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رج يولك تالمخشد 

AM ۶۶‏ 2 رل 

ليبة د رمس انس وة تیصف 

mete : quien -- stale, ںی‎ 

11۰ هل : Ie ees‏ ع للك 

صحنەھای' اقیامت:د زقزآن ا بت ہا 
۰۲۷ء۶ رو LEL Sie‏ 

۸ | : ہف ری لا شبن و المت 


لیا 5 


67 م7 ركنت VIP‏ 


aq Oh pet: بل شک ددنت‎ todo, ai, 
تغل‎ ٠٠۹۵٦٦ TYAS 


ديل راهالة عيبب م وابد تديش دبا ا uci‏ صاجخیه م لامفمہ پت رقّه» 


سر شناسه 

عنوان قراردادى 
عنوان نام يديدآور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهرى 
شابک 

وضعيت فهرست‌نویسی 
موضوع 

شناسه افزوده 
رده‌بندی كنكره 
ردهبندى دیویی 
شماره كتابشناسى ملى 


: قطب, سید. ۱۹۰۶ ۱۹۶۶م. 
: مشاهد القيامه فى القرآن. فارسى 
: صحنههاى قيامت در قرآن/ نویسندہ سيدقطب؛ ترجمه زاهد ويسى. 


: سنندج: آراس ۳۸۸ 

: ۵۰۰ص 

: ۴۔۹۲۷۔۰ ۸۶۲۔۹۷۸۹۰۶۴ 

: فیپا 

: رستاخير ‏ جنبه‌های قرآنى 

: ویسی, زاهد. ۱۳۵۶ء مترجم. 
AA:‏ - ۶۵۰۴۱رهق/۰۴ BP‏ 
: ۲۹۷/۱۵۹ 

۸۱۳۴۳۹۱ : 


شناسنامه کتاب 
نام کتاب : صحنه‌های قیامت در قرآن 
مؤلف : سیدقطب 
مترجم : زاهد ويسى 
ناشر : آراس 
تیراژ : ۰ جلد 
نوبت جاب : اول بهار ۱۳۸۹ 
قيمت : ۰ تومان 
٩۷۸۹۶۴۸۶۲۰۴ Sols‏ 


مركز پخش: سنندج» پخش كتاب امام غزالى 


تلفکس:۲۲۵۶۱۰۰۔ ۸۷۱ء 


حمق جاب محفوظ و حركونه کپی‌برداری از این اثر شرعاً حرام و بيكرد قانونی دارد» 


تقديم 

به آن حكيم دلسوز كه آموخت: مرگ آخرين مرز است. 
پس: 

از ترش و تلخ نپرسء 

از خار و آزار نترس» 

و ننال که راہ دور است و دراز. 

آن جا مهمان خدایی 

در خدمت انبیایی. 

پس: 

همه عالم فدای دمی شود: 

از جنين جایی. 

زاهد ویسی 


سو 


OPY 
PPY 
ہے ل ہہس لا ابق‎ "ee EES Te 
: سوره‌ی فرفان‎ 
“pelt 
° 
الضف‎ 
ہورەی مريم‎ 


.اسآ "۱۳ 


۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 
سوره‌ی طاها (طه) ere ea‏ ای سید سس NAO‏ 
سوره‌ی واقعه دوس هه rere‏ وت ی estan‏ 
سوره‌ی شعراء موچ ماه یت وک cal‏ خیم IN‏ 
سورەی FEV bes‏ 
سوره‌ی قصص aga aaa‏ ۱۳۱ 
سوره‌ی اسراء Ge SR‏ ا 
سوره‌ی يونس O Tae es‏ 
سوره‌ی هود ری 
سوره‌ی حجر ممع سي RN‏ 
سوره‌ی آنعام RRS‏ ا ی ۱۲۵۲ 
سوره‌ی صافات وی ای از 1 1 0 وس ۱۲۳/۹ 
سوردى لقمان WER oes eee Rare‏ 
سوره‌ی سیا VB Eee‏ 
سوردى غافر اش ROV idan nen eer‏ 
سوره‌ی زمَر لمت ع ع Eee‏ 
سورەی فصلت )سوا Cali nln been manne‏ 
سورەی شورى معي ا 
سوردى زخرف SS‏ د و وال NA Via‏ 
سوره‌ی دخان a‏ تفن ی ۱۲۸۵ 
سوره‌ی جَائيّه م و وا که | 
سوره‌ی أخقاف 0000000 0 0 می۲۹۳ 
سوره‌ی ذاریات سامت م errr‏ سس ۱۲۹۵ 
سوره‌ی غاشيّه هی و اش ب0000000 0 000 0000000 
سورەی كهف عع ا اا اص اللو ا 
سوره‌ی نحل موم جسیم e Be‏ 
سوردى ابراهيم Vos‏ 
سوره‌ی أنبياء 111 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ رد 
سوره‌ی مؤمنون 000121212117 ا یپ 


ar 345 0 عد يوي معام ا وا ل نما ي ا اه ۰ اج ما 2 لع‎ i 
6 2 1 و و سے اتو ۰ عو و ع کچ‎ he, f 7 
لم تر سی ا ا صسصسصسصسپپبب««سسسس<س<س<سسسسس<سسس<س<<***سسسسسز ضا پس‎ 

my Be 5 55 8 ۰ 3 wee rt 1 


03 

PRY‏ لے سكس جات اد وا ڈوو و لل لجان م datipsta hal‏ لم de cnits‏ رت awe,‏ رعش مس 

iV‏ بصدسصس«««س«سسس+۰+«+«+«+د«++«+«+د««ب*«پسس7۰آز ea‏ رح ۵ مس 

کا مر 7س 

mee ت ممنة زهه‎ Cee Aa on اک ا کا ید‎ Ra ave 

۷۷ لوطو سا ram‏ باسنا عرو لعن E taeda race Ants‏ 
وف اط امو ال مو ا سم Oa)‏ 


جح مہ 


ee 4 ¥‏ ا 
ب- سس Ody‏ ردن ,هس 
۷۳۰ تب ع ا اه ری ا A nies Fins‏ 
تسس سل رجه مہ 
EN Seu SER eR (7‏ 
7 ن‌لمکا! روف هس 


تقد بم 

Lay‏ اين كار را به روح تو نثار می كنم. 

در حالى كه بجداى كوجك بودم. ترس از روز آخر را در حس من نقش 
زدى؛ من را موعظه نكردى يا من را باز نداشتىء بلكه روبەروی من زندگی 
می کردی. در حالى كه روز آخر در نظرت بود و ياد آن در درون و روى زبانت. 

سخت‌گیری در حقى كه بر كردنت بود» و دست و دل بازى در حقى كه 
مال تو بود را این كونه توجيه مىكردى که از روز آخر مىترسى. بدرفتاری را 
مىبخشيدى. در حالى كه مىتوانستى به آن جواب بدهى؛ تا در روز آخر 
کفاره‌ای برای تو باشد. 

گاهی چیزهایی را بذل و بخشش می کردی که برای تو ضروری بود تا آن 
را در روز قیامت پس‌اندازی بسازی 

تصوير تو واقعاً در مخیله‌ی من نقش بسته است که هر شب پس از شام 
(سوره‌ی) فاتحه را می‌خواندی و آن را به روح يدر و مادر خويش در آخرت 
نثار می‌کردی. ما کودکان کوچک تو همء پیش از آنکه آیات أن را خوب حفظ 
کنیم. تند و نامفهوم. آیات را به صورت پراکنده با تو می‌خواندیم! 

يس اين کار را به روح تو نثار می‌کنم. 

شايد نزد تو مقبول افتد و نزد خداوند مستجاب شود. 

و خداوند است که برای آنچه خير و درست است. توفيق می‌دهد. 


پسرت 
میں 


۰ 


Toy 


اینء وت کتاب در «کتابخانه‌ی جد بد قرآن ۰ است که تصمیم گرفتەام = 


- آن را تأسيس نمايم. كتاب یکم «لتصویر لفن فی الْقرآنِ>' 


ن حدود ده سال پیش صورت كرفت 9 مسئولیت آن, 


توضیع هروش : تعبير در ر قرآن ن» به صورت کلی» و بسط ویژگی‌ها ورای 


و بیان کرده‌ام. 


تصویرسازی در روش قرآن ابزار برتر است. طوری که با 
تصوير حسی - خيالى. 22 ذهنی» > حالت روانی» رخداد 
محسوس: صحنه دیدنی» آرمان انسانی» 9 طبيعت بشری را 
بیان می‌کند. سپس تصویری را که ترسیم می‌کند. ارتقا 
می‌دهد و به أن She‏ ابت يا حرکت تکرارپذیر می‌دهد. 
مرئی می‌شود. رخدادها 9 صحندهاء 9 داستان‌ها 9 منظره‌ها 
را هم نمايان حاضر می‌سازد. طوری که در ان زندگی» و 
ی ی نيز به أن بیفزاید. 
همه عتاضر تعیل ا ن کامل می‌شود. به اين ترتیب به 

محض اين كه نمایش ر | شروع می‌کند. شنوندگان را به 
اول حوادث منتقل می‌نماید؛ كه يا حوادث در آن اتفاق 
افتاده‌اند يا به زودی اتفاق می‌افتند. چون مناظر يشت سر 
هم می‌ایند. حرکات نو می‌شوند و شنونده فراموش می کند 
که اين کلامی است که خوانده می‌شنود و مثالی gal‏ است 
که زده می‌شود. بلکه او در تخیل خود این گونه حس 
م ىكند كه اين صحنه‌ای أست كه نمايش داده مى شود و 
حادثدای است كه اتفاق می‌افتد. اينها شخصيتهايى 


.١‏ این OLS‏ با عنوان «تصویرسازی هنرى در قرآن» با همین قلم ترجمه و منتشر شده است. 


۱۲ صحندهاى قيامت در قرآن 


هستند كه در wks‏ آشکار و نهان می‌شوند. Lacy!‏ 
نشانه‌های تأثر در صورتهاى كوناكون هستند كه از صحنه 
برآمده‌اند و با رخدادها همراه و همگامند و این‌ها کلماتی 
- ات ہیمست مه نهفته وا 70007 پ٤‏ بل نيهم :نوا 
led»‏ رية نا ٠‏ جود پڼد گیراینجلییت ینجلییت, ۳ روس تان رد لى :| - ال رل ف 
+5۶7٢‏ نموه 0708 مه مهلك ن! مت ghey‏ ها عي 
ر ای اضنهلهای اښ مہہ کون" برزمجی: دقيقنلمقومن Boa‏ ىءآى“رادتليقها 
ای ور که دا st‏ الما سای 
در قرآنء به اضافه‌ی تصويرسازى حالات روانى» شخصيظله خش لیب 
در وٹ oes‏ جا نوس حوادت ام او لكا ذعوت محمدى ] و[ 
از ز لحاظ کہ pa me Pets‏ رم فان رآ تشکتل ماهد همدى أنها نیز روش 
وو یی رای رت gs‏ تقاط مربوط به تشریع. برخی 
مولود ر dap‏ جدل: و Hi‏ اهداف ديكي هنزم تقریرِ محض ذهنى 
ود ازباین- روش میلنقشا. رمنفکدرہ لب این‌یتمالباین مقدار. در يكجهارم 
وان 2 احسوژط. Oe mee.‏ طلنعی J‏ ملب رای شاله 


Core هتةل‎ 3 3 


Pe OS or ۳‏ تا کوبی نیس وی کر ae See‏ مره پیا ہہ 
¢ ر le‏ & ا ری مك ر صویرسازي» اہزار Pang‏ روش قرآن 

.رو اگر خداوندریه من‌خوفیق دهد دهد قجمت‌های بعبي این كتابخانه ارا منتشر 
7208 كف اعبار تفپنازنه دامتانن تن مانتو رايتو قرآن» منطق 9 در 
ترا و الأول نعائ نا ینان قوق لر ile‏ ا به این رع ا مردم نیز مصداق این 


Rare رجه‎ he ل نلا‎ ub ل ناک ای‎ acid 
نیز مانند من آرامش‎ OU مبله .را پر دسسترس وش می يايند ایند رو دروب دی‎ 
لاہ لا‎ J رقلفة! رجهم مب‎ alee. می كحرف لته نھچ‎ 
مان آریه مه‎ SUS لن ريه یی بت ع للاهشريه ما‎ 
نلمة هه تسا ملا نوا ھا‎ 
حقل مهشریه مع هه‎ lel ae Sab Lee ل الوق عق نعل‎ 
رج أشنسه نوا م بن ريه‎ dpe امو یپالفی) اس۴ ليطن وا‎ & 
یلم کسی شلقاله رن لبه کلزغاریه اسرقلکتا محولا بای تقرج|هقديل>جموعدهاى فيلم و فايش به‎ 
قصد داشته است ساير قسمت‌ها را نيزء بر اساس تصویرسازی ارائه غايد. در‎ oe کار پرده می‌شود.‎ 


ترجمه‌ی هر دو کتاب از این جموعه نیز هر جا کلمه‌ی قسمت آمده است: متظور GIG‏ معظوف- 


به مايش و تون ا فته > مها dey‏ نیمه ل «نلق» رنه رئ لس ههت» ن‌اهند ل We‏ نا.٠‏ 


۳ Spiel: a کر‎ ej om 
توضقح۔ وة وہ ملعم‎ 


البته روش تصويرسازى زيباترين و بهترين وهش, تعلهد اسلا رهم دږ هنر 
هو هو stale,‏ پیان dah‏ بزتزی GAS.‏ اتل ج,همچنان که دید کاب 
تصویرسازی.|هنری در قرآية گفتممعانی ,راب حالبافجتی نت آزوها 
تصوود کنيم اوہ بین ,أن هطبار allot)‏ تعتویزی شخصلت تفت و تتهفر_نملییم) 
sll‏ چا گفغلام:] aged,‏ نأ ن‌مسفا هیا اع CLL‏ و ن‌هسفا نآ ل همه 
ا رو وت ذجن :و هوش itt,‏ سازندہ 
0ئ ج جدا إن ای ,69 یو دی وسند کر 
مملعا يز امه ون 1۳۹۵ Tit‏ ا TS ery Roe‏ پت “خی سازند 
ie 00‏ تی از روزنه‌های oa as‏ ا حواس 
+ یال Te‏ مه تیان[ نییان یی طونم روزن هی 
سی ae iat gn ee‏ سی سو بو قوهاه Gad‏ دافم یکی از 
ae ae‏ در ره تم نه تنها روزن لذن saad‏ 

سی وا . 0 “Ast‏ دعوت به عقدد ای أرد 
rae‏ یدو س در ادای دعر هر ۳ رزش 
oe! Slee Ge,‏ بات GE‏ دا ا SUT HL‏ پت 
به تست رپس 5 ایگرم از یناما Glo‏ جع طاقی کاڈ جود 
capt! ee soe,‏ اليش رع لان تحریکل canbe Lent‏ 
له پاتا 3 دای بخ 7 ا ال ا بی e‏ ا she a,‏ 


به | ها oe‏ 
لایر لے 1 سيله تصاویر 7 
Ue today,‏ منبام مامت ee i one‏ جس ae‏ پچ ۳ 
این‌ها است " نل ا رج هالغيلتة» oy‏ و نم 
لعفا 2 نل هام Va,‏ 5 3 ايو +1 ن‌لنه پا EÊ‏ لمفنعسه 


ولب دیب oe‏ ل ا لش جات 7 3 1 
ol 5‏ پا این روش «ald yore?‏ 5 پورسی ۳1 . ون ساب 
Jee‏ ز آن‌هاٍ < حماسه‌هایی بی .شگفت 7 بن دسته‌ي زر أن 

شخصیت افو lpi‏ | وی" la‏ و این محنه‌هاراست 


لالس ورس ! 1 5 eines‏ ےت 


7 ۳ 
۲ در تصويرسازى هنری در قرآن گفته است: من اواس petal‏ هان می AE‏ در fle‏ که در 
نقل قول اینجا گفته است: من الحواس بالتناسق والايقاع. كه ما همان باز تهپزیربیاززی هنیی هر 
قرآن را در ترجه گنجاندم. ita!‏ ره otk Lek‏ هذ هم رجہ عع Eh ye‏ ري لە بال .7 


٦٢ ۰ت لح‎ AAT تصويرسازى هنری در قرآن. ص‎ ٣ 


۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


در اين GES‏ ارائه خواهیم کرد. 

و اعتقاد دارم که من با اين کتاب. با کتاب قبلی' > و با کتاب‌های بعدى." 
تنها کاری که کرده‌ام و می‌کنم اين است که قرآن را به صورت جدید به 
احساس خويش برگردانم؛ همچنان که عرب (ها) اولین بار با آن مواجه شدند و 
همه با آن افسون زده شدند و در اقرار به افسون آن» مومنان و کافران یکصدا 

6 م «Teeth 1s‏ مرا ںےم $4 م۰2 4 
کس سمَعُوا مدا القرآن وَالْمَوْا فيه لَعَلكُمْ تفلبون" 
كافران (به همديكر) می كو يند: كوش به اين قرآن فرا ندھید و در (هنگام 
تلاوت) آن یاوەسرائی و جار و جنجال كنيد (تا مردمان هم قرآن را نشنوند و 
مجال انديشه درباره مفاهیم آن از ایشان كرفته شود و) شما پیروز كرديد. 

مؤمنان نيز افسون مىشدند و به آن ياسخ مىدادند و جانشان را از ايمان و 
يقين سرشار می‌ساختند. و قرآن, اين كتاب اعجازكر زيباء كرانبهاترين کتابی 
است که در کتابخانه‌ی (زبان) عربى وجود دارد؛ على الاطلاق. يس دستكم 
بايد دوباره عرضه گردد. تازگیش به أن برگردانده شود. از انبوه تفسیرات 
لغوی» نحوی» فقهی» تاریخیء و نیز اسطوری نجات داده شود! جنبه‌ی هنری 
موجود در 0 ن نمایان گردد. ویژگی‌های ادبی أن گزینش گردد 9 احساس‌ها 
(ی مختلف) از نهان گاه‌های زیبابی موجود در آن آگاه شوند. و این كار اصلى 
من است در «کتابخانه‌ی قرآن». 

اين صحنه‌ها را نیز چنان بررسی کرده‌ام كه ظاهر واضح تابار“ ن ساده‌ی لفظ 
بحث‌های لغوى 9 دینی‌ای نیز که لازمه‌ی نمایش هنری زيبا نیستء به آنها 
وارد نمی نمایم. به اعتقاد “cy?‏ عرب‌های نخستین» با زیبایی هنری موجود در 
قرآن اين كونه مواجه شدند. در نتيجه احساسشان ژرف كشت و نهادشان 
تكان خورد؛ پیش از آنكه مفسران و تأویل‌گران آن را ييجيده سازند 


شف 


آن را ب4 تصوير می كشد. نكوشيدهام ۲ نها را با تأويلات دور تب‌خنده سازم. 


.١‏ تصویرسازی هنرى در قرآن. 
۲ کتاب‌هایی که قرار بود در همین جموعه منتشر شوند؛ ولى نشد! 
٣‏ فصلت /۲۶. 


اص سس سس تسد 


توضيح ۱۵ 


صحندهاى قیامت. در أكثر سوره‌های قرآن توزيع شده است؛ هرچند بیشتر 
آن‌ها در سوره‌های مکی أست. كاهى یک سورەی واحد بیش از یک صحنه را 
در بر دارد که - چنانکه خواهد آمد - به تبع هدف دینی در سیاق» و همنوایی 
با اصول نمايش هنری» بلند و کوتاه می‌شود. در اين کتاب» صد و پنجاه صحنه 
اصطلاح «صحنه»' را به کار برده‌ايم که یعنی آنچه كه در أن تصويرء حرکت: 
9 آهنگ يافت می شود. اما جاهایی که در آن‌ها روز آخر به صورت مجرد» ذكر 
شده است: يا باغى كه از زیر أن رودبارهایی جاری است. يا عذاب دردناك. يا 
بزرگ» يا خوار کنندہ ذكر شده است؛ بی آنكه صحنه‌ای شخصيتيافته يا 
متحرک از آن ترسيم شودہ به آن‌ها نپرداخته‌ام؛ كه به راستى فراوانند. به 
گونه‌ای كه تقریبا هيج یک از سوره‌های قرآن. از oS‏ اشاره» با تلميحى (در 
این باره) خالی نیست. به همین صورت» صحنه‌های کوتاه را نيز كمى ow ob‏ 
eis‏ 0 

با اين حالء حقيقتاً نكتدى عجيب اين است که تعدّد این صحندها ‏ که 
پایه‌ی آنها یکی است - نوعی تكرار را يديد نياورده است. به كونهاى كه هر 
صحنه‌ای يا در کلیات, يا در جزئیات خود با صحنه قبلی متفاوت است و این 
یکی از الوان اعجاز است؛ شبیه اعجاز در آفرینش میلیون‌ها انسان. همه 
انسانند. اما هر یک در اين موزه‌ی شگفت‌انگیز الهی. قيافه و نشانه‌ای Mojo‏ 

روشهاى متعددی برای ارائه و دسته‌بندی اين صحنه‌ها پیش روی من 
قرار داشت. با این حال من روش ارائهاى را انتخاب كردم؛ با رعايت ترتيب 
دسته‌بندی کرده‌ام. این هم کاری تقریبی است و هیچ يقينى در أن وجود 
ندارد. با اين حالء تنها راه ممکن برای ما در قرن چهاردهم هجری است. 

شکی نیست که نقطه ضعفی در این ترتیب‌بندی وجود دارد (حتی با اين 
فرض که درباره‌ی ترتیب‌بندی سوره‌ها به صورتی معین برحسب تاريخ نزول 


.١‏ در متن: مشاهد: صحنه‌ها. 


= ۱ صحنه‌های قيامت دزیقرانق 


یقیفی وجوج داند»! جوخ معزوقن ایق راتلعت بكه )ن3ا پتورمحالیة رجلوغتەکامل 
لإزنق:عحشدنت بلك یلیلتی پلا کیم ہر حقیب متا سبات ا نازق میج ھی ہما نیز هی 
تسبلتکلعلی یقای امباس‌ننوول)چهتاریخ آنها راءلیڑملیکانیچاختلاف آرااو تعيه 
دیه‌گاههاعونجود oght‏ و دربا رمعل ,آن ھا خن جر ال حونو تر یع مبغاليع: نیلهتا. ل 

واگ آی Liki‏ جقيوع ادج سمت رسن ما بوه که خیچ قيقتى اقایل: Uap‏ 
نیعت p‏ او تمان فرهلتی مهتمل رش اکه مبواححلآ big Beal cero‏ روش ھا یآ آن 
درو سباع nats’ bis‏ اناو سبرمقوامزا عاریخیل و: محلم تعواهل ووائلع۔وا 
عقتى يوعوت ووم جا وا Ade gis!‏ آما تخاتانیلو|عالعت ig Sha dy‏ بلتأهق 
دیق رای بطزح حونو تخمیلی tly‏ هیچ یک از:این! امور وخلودندازهه! دس 
لے مینست دونروشرتیببندی! Syd‏ ما انز date‏ توب 
plat, go‏ غحریکتا کرد مته دنه بآملهنبا وای بوژشی است را کذ بلا وجوه 
نقه‌هایی کل بار آن لواز ات وفيقواولدوا هرای! خوانن وم rgb Ri dipall‏ 
ايخ نیما زلا بل هلووت رخالهن‌نحایتن nme‏ و پیبایی هری ikl‏ (4 نلمایای| 
سازد؛ به دور از روش‌های پر ادا و افاده‌ی باب‌بندی و بخش‌بندی. البته تام 
یک ۔ففعلیءمختطیرہا پیش از نایش میاحنه‌جاههز رای تاره سے می که 
جو Bl‏ دیاوف ویژگ‌های آنلما بد.طوایت DI‏ بیخن گفتعم رہت لوا رما 

ن او اتن اميئ م نف هک ليق دخ حه اها هد ضوارثی- در زلیبایی‌لبکامی» و 
هی‌شوزنلکط له pte‏ نیٹ آداده شونا کف :آن-وارف‌شندوافها ان رہظم 
مساتلوم بررجلین/ اميه ئ قآ ز alld‏ که فار نايرج مخت رین تواق نيصلها با این 
چ ای رع اندازمی alas Salt!‏ بیع صچنٹھا رای یچاق که ده وارد 
شدبتاند یلك i aie Sebel‏ آنچاہ زا ates‏ تاه تحقق ادادعامٰاء Lh‏ 


ا | )ا رواله‌ی هب سی ا شض 1 لەنآ وج لمن ! سا عم ہہ لمهأ نله لا رح لا 


% 

لەن! wel‏ سسس پا مما lobe. |e‏ لدنآ ے cole tb‏ 2 
و چون انديشدى «دنیای ديكر» در نهاد بشرى یت و حت 

ا کو سس ہو دش 

مسا رديه ee‏ لم نول سم ما لوت ا APP‏ 

برستىها gest‏ یکر به آن wanes‏ ظرم سی قصل کرای ۱ 
He ¢ (an tet‏ ما aL aa‏ شس ہا 


SRE 3‏ 
ن این انديشه نے تاريخ دور 2 و دیاز خود ارائة_نمایم: 
٦‏ آن این اندیشه ا در روي ك2 هه ہیی 


۷ در من به جاى | Pre‏ ت: استعضت. لک شلد جاه له foes. ony?‏ 


توضيح ۷ 


ارائه‌ای سريع كه به همه‌ی تحولات آن انديشه نيردازد. با اين حال گام‌های 


ع علخ ا 
o‏ بت 


در يايان» اميدوارم که در هدف نزديك خويش از اين کتاب. توفيق يافته 
باشم. همچنان که دلم مىخواهد در هدف دور خويش از دنباله‌های اين کتاب. 
توفیق یابم. آن هدف دور ارائه مجدد قرآن زنده گذاشتن زیبایی هنری 
خالص در «gh‏ رهانیدن آن از انبوه تأويل و پیچیدەسازی, و جدا نمودن آن از 
سایر اهدافی که قرآن برای log!‏ آمد. که atl‏ هدف دینی هم جزء آن‌ها 
است. يس هدف من در این جاء يك هدف هنری خالص محض است و در آن 
تنها از حس ناقد هنری مستقل متأثر می‌شوم. لذا اگر در پایان براعت هنر يا 
قداست دين به هم رسیدند. آن نتیجه‌ای است که نه من خواسته‌ام و نه از ان 
متأثر شده‌ام. بلکه ویژگی نهفته‌ای در طبیعت (ماهیت) اين قران است که بر 
اساس آن. شاخه‌های مختلف Coy‏ در پایان به هم می‌رسند؛ هرچند پوینده. 
در مسير برای آن‌ها حسابی باز نکرده باشد. و خداوند است که توفیق می‌دهد. 


دنياى يس از مر کت در نهاد انسانی 

عمر فرد بر اين سیارەی زمینی, كوتاه است و روزكار وى در اين دنياى 
فانی» محدود. رغبت فرد به اين كه زندكى كند نيزء رغبتى فطرى است و 
نیازهای آو در روی زمین پایان ناپذیر. آرزوهای وی نیز نامحدود. 

ولی می‌میرد! 

می‌میرد. در حالی که در جان وی نیازهایی وجود دارد و آرزوهای خود را 
بر زمين ترك می‌کند. همچنان‌ که بس از خود عزیزانی را ترک می‌کند که 
جدا شدن از آن‌ها برای او دردناک است. آنان نیز از این كه او از دیده نهان 
شودء درد می کشند. يس آيا پس ازآن ينهان شدنء دیداری نیست؟ اين یک! 

و انسان نكاه می کند و می بیند كه خیر و شر با هم کشمکش می کنند. 
جنگ رذيلت و فضيلت ۔ يا آنجه معتقد است رذیلت و فضیلتند - را تماشا 
می کند۔ شر کوبندہ و رذيلت يرادا و افاده است. اکثراً شر بر خير پیروز می شود 
و رذیلت فراتر از فضيلت قرار م ىكيرد. و فرد ‏ در عمر محدود خود - نه 
واكنش را می‌بیند. نه عواقب خير و شر را. 

ولى وقتى كه اين انسان بجه بود يا هنكامى كه بر اساس قانون جنكل 
زندگی م ىكرد. این كار نه ضررى داشت. نه زيانى. مسئله. مسئلەی زور بود و 
زندگی برای آنکه غالب شود! 

اما هنگامی که نهاد وى كم کم بیدار می‌شود. برای او سخت است که خير 
نوبت حمله نداشته باشد و شر جزای خود را دریافت نکند. در حالی که اعتقاد 
به وجود خداوندگاری عادلء حتماً جزای خير و شر را به دنبال می‌آورد: اگر 
ضر زمین» در این دنيا صورت نگیرد» بايد ناگزیر در دنیای دیگر صورت بگیرد. 

این هم یکی دیگرا 

از اين كذشته. LT‏ آینده‌ی اين نوع بشری که زمين را آباد ساخته و 
كارهايى در آن انجام داده است» همانند سرنوشت و آينده هر حشره با 
جنينده يا خزنده است: یک زندگی كوتاه محدود كه در آن هرگز کار كاملى 


صورت نمی كيرد. سيس همه جيز به ابد منتهى مىشود؟ براى انسان سخت 


۳ صحندهاى قيامت در قرآن 


است که سرنوشت وی این سرئوشت بدیختانه‌ی خوار کننده باشد. 

این هم سومی! 

از این چشمه‌ها که در نهاد انسانی - یکی پس از دیگری - جوشید. 
اندیشه‌ی جهان So‏ جاری شد. و همچنان که چشمه‌ی اول بر درک انسان از 
ارزش زندگی دلالت کرد و چشمه سوم بر افتخار او به نوع خودش و انتظار او 
از اين که نیروهای موجود در جهان حسابی برای او باز کنند و پایان او را این 
زندگی فردی کوتاه قرار ندهند. دلالت کرد. چشمه‌ی دوم نیز برای بیداری 
نهاد وی» و بیدار شدن احساس عدالت در او و اعتماد به سرنوشت CLS,‏ و 
فضیلت دلالت نمود. 

و Cpl‏ چشمه‌ها همان «انسانیت» هستند در ژرف‌ترین ژرفاها و در والاترین 
افق‌های آن. 

جن 


مصر باستان شاهد اولین جوشيدن چشمەی جهنده در نهاد بیدار بشری. 
اولین عقيده به حساب يس از مرگ بر خیر و شرء و اولين جزاى عادلانه‌ای 
بود كه رذيلت و فضيلت دريافت مىكنند و بر حسب آنچه كه اطلاعات 
تاريخى فعلى به ما می‌گویند. بيش از دو هزار سال سيرى شد تا این عقيده 
به جاى ديكرى در این جهان آباد كشيده شود. 

طورى كه حدود سال ۲۶۰۰ پیش از ميلاد (دوران خاندان ينجم) ‏ اگر 
قبل از أن نبوده باشد - جهان ديكرى وجود داشت كه مصرىها توقع آن را 
داشتند و در این جهان دیگرء خير و شرء جزايى داشت. در اين روزكارء اين 
عقیده» به كاهنان و رجال دين محدود نبود» AKL‏ در ميان مردم نيز پخش 
شده بود و این نشان می‌دهد كه ريشدهاى این عقیده. به پیش از این تاريخ 
برمى كردد. 

مرحوم استاد عبدالقادر حمزه در کتاب ارزشمند ہر کرانه‌ی تاريخ مصر 
باستان»" خود درباره‌ی اين دوران گفته است: 

در اين هنكام پرستش «وزريس» كمكم گسترش می‌یافت 
و به صورت پرستش مردمی درمی آمد. پایه‌ی اصلی 


۱. على هامش التاریخ الصری القدى. 


دنياى يس از مرگ در نهاد انسانی as‏ 


پرستش اوزريس نیز این بود كه از هر انسانی - اعم از 
يادشاه يا فردى عادی - يس از مرگ در دادگاهی الهى 
بون عن جود كه قفاوم أن روہ أزريس بر عهده دارد 
مه ۱ . 42“ 

و توت." انوبیس ۰ حوریس ۰ معات » و چهل و دو قاضی او را 
Gb‏ می‌دهند. يس اگر دادگاه حکم صادر UT‏ که 
Od yo Ge Ss‏ از بدی‌های وی بیشتر است. با نعمت‌های 
cul‏ ياداش داده می‌شود و مثل ازریس می‌شود. اما اگر 
دادگاه حكم كند كه او در زندكى بد كرده است» جزای وی 
افكنده شود يا نوع ديكرى از عذاب بر وى تحميل شود. 


سيسر درباره‌ی این حساب در «كتاب مردكان» e‏ كه در ایام دولت ميانه 
بيدا ods‏ حرف می زند و با تلخیص این عقیدہ می گوید: 


۴ در متن: به abl cle‏ اله 


OUT‏ انش جات و کتاب را فحسم ی نات نه کرای 
که در کتاب مردگان و بر تابوت هاء تصوير دادگاه. محاکمه. 
و ترازو را قرار می‌دادند. در اين دادگاه اوزریس بر تخت 
خود می‌نشیند و عصا و تازیانه اش را به همراه دارد و چهل 
و دو قاضی از خدایان همراه او هستند. در اين جا ملاحظه 
می‌شود که مصر به چهل و دو اقلیم تقسیم شده بود که 
گویی هر یک از قاضیان نماینده‌ی یکی از این اقلیم‌ها 
هستند. وقتی میت آورده می‌شود. انوبیس او را تحویل 
می گیرد. قلب او را می گیرد و در یکی از کفه‌های ترازو 
می‌گذارد. در کفه دیگر نيز تمثال الهه «معات» يا پر او را 
قرار می‌دهد. سپس الهه توت در كنار ترازو می ایستد. در 
حالی که در دست راستش یک قلم و در دست چپش دفتر 
ثبتی قرار دارد تا نتیجه‌ی ترازو را در أن تدوین نماید. 
سپس أن را به آوزریس تحویل می‌دهد و در نزدیکی 
«نوت». «اماییت» وحشی - که وحشی‌ای است که سر 


JY‏ مدير دفن مردگان و راهتمای آنان به سرای آخرت: 


٣‏ پسر اوزریس و أيزيس. 
۴ اطه‌ی حقيقت و عدل. 
۵ کتاب الموق. 


۳۲ 


صحته‌های قيامت در قرآن 


تمساح و بدن شير دارد = می‌ایستد که آماده است مرده‌ای 
که حکم بلعیدن وی صادر شود را ببلعد. 

در برخی تصویرها نیز آتشی به دادگاه اضافه می‌شود که در 
جای خاصی از آن قرار دارد تا گناهکاران در آن افکنده 
شوند. قلب در ترازو نیز نماد کارهای میت در زمان زندگی 
او است و بر هر خير و شری که صاحب او انجام داده است؛ 
گواهی می‌دهد. 


پس از آن. متن يك داستان قدیمی مصری" را ثبت می کند که سفری به 
این سرای آخرت را توصیف می کند که جوانی به نام «سینوزیریس» با پدرش 
a]‏ نام] «ساتنی» انجام می‌دهند تا او را از روش حساب, شیوه‌ی جزاء و 
طریقه‌ی عقاب در این دنیای دیگر را مطلع نماید. - و اینء نخستین سفر به 
So clio‏ در تاريخ ادبیات و ادیان است - ما نيز این داستان را به اين دلیل 
نقل می‌کنیم که در أن دلالت شده است بر این که خیر و شر و حساب و جزا 
هیچ ربطی به ثروتمندی» فقیری. و plo‏ مظاهر زندگی ندارد. 


يك روز «ساتنی» از بالای خانه اش نگاه کرد و جنازه‌ی 
مرد ثروتمندی را دید که به همراه کاروانی مملو از 
گریه کنندگان» تشییع کنندگان و (سایر) مظاهر بزرگداشت. 
از ممُفيس به كوه برده می‌شد. در همان حال جنازه مرد 
فقيرى را ديد كه در حصير بيجيده شده بود و نه کاروانی 
همراه او Oy‏ نه تشییع کنند گانی. لذا به پسرش نگاه كرد 9 
گفت: امیدوار است که در آخرت. سرنوشتی همانند 
سینوزیریس هم كفت: برعکس, برای او سرنوشتى مانند آن 
فقیر را امیدوار است. نه مانند سرنوشت ثروتمند را 
يدر خشمكين شد و پسر نیز این مطلب را فهميد. سپس 
دست پدرش ر گرفت تا تفر توس أن دو را به وى نشان 
دهد. يس از أن كلماتى سحرامیز خواند و پدرش را به 
جايى در كوه ممفيس برد و أو را در خانه‌ای فرود أورد كه 
7 7 8 7 
در أن مردكان مورد محاسبه قرار مى كيرند . 


.١‏ این داستان در يك تكه پارچەی ابريشمى بيدا شد كه نقاش لوجى كريفيث آن را در موزەی 


بريتانيا يافت. 


۲ این خانه. «دوزخ» نامیدہ می‌شود. 


اا یی هه رت رت جرب شرب تج خر ید 


دنياى يس از مرگ در نهاد انسانی = 
ناگھان هفت تالار بزرگ پر از مردم» از همدى طبقات. را 
ديدند. از سه تالار از انها كذشتند. سپس وارد چھارمی 
شدند. مردمى می‌رفتند و می‌آمدند. در حالى كه الاغ‌هایی 
از يشت آن‌ها می‌خوردند. مردمی دیگر به طرف غذایی 
آویزان بالای سر خويش می‌پریدند ولی به أن نمی رسیدند. 
باز هم می‌پریدند و می‌پریدند. در حالی كه حفارهایی زیر 
پای آنان را می کندند تا فاصله‌ی ميان آن‌ها با غذا را بیشتر 
نمایند. 
پس از آن وارد تالار ششم شدند. در آن جا ارواحی از 
نیکوکرداران را دیدند که هر يك از آن‌ها ole‏ داشت که 
در آن اقامت می کرد. در Ne‏ که در (جلوی در روح‌های 
متهمی وجود داشتند که ایستاده بودند و زاری می‌نمودند. 
سپس مردى را دید" که با يشت زیر در انداخته شده بود و 
پاشنەی اين در در چشم راست او قرار كرفته بود و هر وقت 
كه در باز یا بسته می شدہ بر آن (چشم) مىجرخيد. در هم 
به صورت پیوسته باز و بسته مىشد. آن مرد هم به صورت 
پیوسته. از درد فرياد می کشید. 
سپس وارد تالار هفتم شدند. در ن جا خدایان حساب و 
کتاب را دیدند که نشسته بودند. منادیانی را هم دیدند که 
پرونده مردگان را یکی يس از دیگری ندا می کردند. الهدى 
بزرگ» ازریس بر تختی از طلا با تاجی دوپر نشسته بود. در 
دی که اليه لوم ط تچب و اليه کت کر سمت 
راست او ایستاده بودند. خدایان دیگری نیز که مجلس دار 
الحساب از آنان تشکیل می‌شد. در (طرف) راست و چپ 
ایستاده بودند. ترازو هم نصب شده بود و بدی‌ها و خوبی‌ها 
را وزن می کرد و بدی‌های هركس از خوبی‌های وی بیشتر 
بود جلف وختی ا موه کا او را شکار كد 
و خوبی‌های هركس از بدىهايش بیشتر بود. به جایگاه 
خدایان برده می‌شد و روحش به اسمان صعود می کرد. 
کسی هم که خوبی‌ها و بدی‌هایش برابر بود. نه وحشی 

- (اماييت) أو را شکار می کرد و نه به جایگاه خدايان oop‏ 

مى شدء بلكه به خدمتكارى كماشته می‌شد. 
جوان نكاه کرد و در نزدیکی اوزوریس» مردى خوش هيكل 


.١‏ به احتمال زیاد. منظور. يدر است. 


ا 0000000000199 


۲۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 
و بلند مرتبه را ديد. به پدرش توجه كرد و گفت: آيا آن 
مرد را كه در كنار اوزوریس نشسته است» می‌بینی؟ او 
همان فقیری است که ديدى در حصيرى پیجیده شده بود 
ودر تشییع جنازه‌ی او کسی حضور نداشت. به اين جا 
أورده شد. سيس بدىها و خوبىهايش وزن شد و دومى از 
اولی بيشتر بود. الهة تود نمز و چو ھی نوہ 
بود كه در زمين از سعادت كافى برخوردار نبوده است'. 
أوزريس هم فرمان داد كه همدى آنچه را كه آن ثروتمندى 
كه ديدى جنازه اش با تشريفات و بز ركداشت تشييع شد. 
به أن مجهز بود. به وى داده شود و منزلت وى به ميان 
خدایان ارتقا ابد اما آن ثروتمند. بدی‌ها و خوبی‌هایش 
وزن شد و دیده شد که اولی بیش از دومی است. در نتيجه 
به بند جزا کشیده شد. او همان کسی است که (ياشنة) در 
بر چشم راست او می چرخید و شنیدی که از درد فریاد 

این داستان برای نشان دادن نگرش مصریان باستان درباره‌ی جهان دیگر, 
میزان ارزشگذاری آنان برای عدالت در این جهان (خر)ء و دقت در جزایی که 
افراد به دست می‌آورند - بدون توجه به مظاهر آن‌ها در دنیاء نظیر مال يا جاه 

- أرزش بسیار فراوانی دارد. 

برای آنکه نگرش مصریان درباره‌ی حساب و کتاب را کامل نماییم. در اين 
جا متنی از GES”‏ مردگان» را درج می‌کنیم که معنای خير و شر که جزا 
بر اساس آن‌ها داده می‌شود = را به تصوير می‌کشد. این متن تلخیصی است 
که «موری» انجام داده و مرحوم عبدالقادر حمزه آن را (به زبان عربی) ترجمه 
کرده است. gal‏ سخنان؛ خطاب به یکی از مردگان به اوزریس است؛ براق 

دفاع: 
من آمده‌ام تا حقیقت را به دست بیاورم و كنا را دور سازم. 
من مرتکب شر نشده‌ام. تجاوز نکرده‌ام. دزدی ننموده‌ام. با 
حقه کسی را به قتل نرساندهام. با نزدیکان خویش ارتباط 
جنسیی نداشته‌ام. دروغ نگفته‌ام. اشک کسی را 

۱ درنیاورده‌ام» کسی را لکه دار نکرده‌ام. حیوانات مقدس را 
ذبح ننموده‌ام. زمين زراعی‌ای را تلف نکرده‌ام. به کسی 


.١‏ در متن, به ule‏ لم یتمتعء لم بتمتع. 
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بهتان نزدەامء نكذاشتهام خشم من را به ناحق بکشدہ زنا 
نکردەامء شنیدن سخن عادلانه را رڈ نساختەامء نه نسبث به 
يادشاه بدكمان بودەام نه نسبت به يدرمء أبى را الوده 
نکردەامء اربابى را وادار نساختەام كه به بردهاى بدى کند. 
قسم دروغ نخوردەامء در وزن و ييمانه کلک نزده‌ام. شير را 
از دهان شيرخواركان منع ننمودهامء پرندگان خدايان را 
شکار نكردهامء جز برای نياز آبى را (از مسير خود) 
برنگردانده‌ام» قنات آب آشاميدنى را بر ديكران نبسته‌ام. 
آتشى را كه بايد شعله ور باشد خاموش نساخته‌ام» به ذهنم 
خطور نكرده است كه خدايان را خوار بدانم... من ياك ياكم. 
از نكرش آنها دربارەی نعيم و عذابء پیش از اینء كوشداى از أن را ارائه 
نموديم. در این جا اضافه مىكنيم كه تصاويرى غير از آنچه ارائه کردیم, 
درباره‌ی نعيم و عذاب وجود دارد. 
متن‌های اهرام می‌گویند: 
ثواب» يعنى صعود به آسمان پس از رفتن همه‌ی خطرات. 
برای اقامت با خدایان در آن٠‏ یا برای اقامت با الهدى رع در 
کشتی او. کسانی که پاداش اقامت در آسمان به آن‌ها داده 
می شود «بزرگواران» يا «خوشبختان» نامیده می‌شوند. 
جايى هم كه در آسمان در أن اقامت می کنند cals‏ 
شرقى آسمان يا کرانه‌ی شرقی دريايى آن است. چون 
مصريان در اين دو als‏ ستارگان را ملاحظه كرده بودند و 
بر آنها نام ستاركان جاودان اطلاق نموده بودند و 
نعمتهاى جاويد. براى كسانى كه به آسمان صعود 
م ىكنند را در كنار آن ستارگان قرار داده بودند. 
البته متون اهرام در به تصوير كشيدن سراى نعمت به اين 
اجمال اکتفا ننمودهاند. بلكه به تفصيل (نيز) پرداختەاند و 
بيان كردهاند كه بزرگواران در جزيرههايى در آسمان اقامت 
می‌کنند كه در آن مزرعداى به نام «مزرعدى غذا» وجود 
دارد و بزركواران از اين مزرعه غذاهاى خوشمزه مختلفى 
مىخورند كه دم به دم تازه مىشوند و تمام نمی شوند. 
مزرعه‌ی دیگری وجود دارد كه «مزرعدى يارو» ' نامیدہ 


.١‏ ارمان در صفحەی۲۵۱ كتاب خود با عنوان La 161118108 des Eg.‏ گفته است: كلمدى 


«يارو» در زبان مصری, «گیاه خيزران» است. 


سب و ا شش مت a‏ 


۳۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌شود و درخت توت انجیری" بلندی به نام «درخت 
زندگی» وجود دارد كه خدایان در كنار آن می نشینند و از 
آن می‌خورند؛ آنان بزرگوارانند! ۱ 
البته اینء همه نعمت‌های آسمانی نیست. بلکه در كنار ان 
اسمان (نوت) و ماری که از خورشید حفاظت می‌کند. به 
کسی از به آسمان صعود کند. هنكام رسیدن او به آسمان 
پستان خود را می‌دهند تا از آن‌ها شیر بنوشد. وقتی شير 
بنوشد. به کودکی برمی‌گردد! 

او" با خدایان نان می‌خورد و باده می‌نوشد و با گذر ایام 
سلامتی وی خوب می‌شود و رو به افزایش می‌نهد. طوری 
كه امروزء از لحاظ سلامتی بهتر از ديروزء و فردا بهتر از 
أمروز است. 

این خلاصه‌ی مطالبی است که متون اهرام درباره‌ی 
نعمتهايى بيان كردهاند كه به افرادی كه در دنيا نيكوكار 
بودەاندء پاداش داده مىشود. اما «كتاب مردكان» دربارہ 
مظاهر ثواب بیان كرده است كه مُردہ در تالاری در مقابل 
أوزريس می نشیند و به می‌دان يارو میرود و نانی و 
فطيرهايى می خورد و برای او مزرعه‌ای از كندم و جو وجود 
دارد كه بلندى كياه در أن به هفت ذراع می رسد. خادمان 
«حوريس» نیز این محصول ر براى وى درو مى كنند تا از 
أن بخورد. أو هجنين وارد عالم سفلى شود و از آن بيرون 
برود. أو مى تواند در مزرعه‌ی ياور نیز يا در مزرعه‌ی غذا نيز 
اقامت نماید و در آن‌ها بزركوارى باشد که بكارد و درو كند 
و برای وی زنانی باشد که با آن‌ها خوش بگذراند و هر کاری 
كه در زمین انحام می داد انجام دهد. 

درباره‌ی عقاب نيز قبلا بیان شد كه یکی از تصاویر آن 
وحشى است كه سر تمساح و بدن شير دارد كه كتاهكار را 
می‌بلعد. (یکی So‏ از تصاویر) آتشی است که گناهکار در 
اق انداخته می‌شود. تصویر دیگری نيز وجود دارد: اين که 
گناھکار در قبر خود. طعمه‌ی گرسنگی و تشنكى می‌ماند و 
از دیدن خورشید محروم است. 


دانشمندان دیگر بر این باورند كه این ميدان «يالو» نامیدہ می‌شود. س 
.١‏ شجره fee‏ توت انجبری, کرکف. 
۲. کسی که به آسمان صعود کند. 


ا س 
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ددیای پس ار مرت کر EE‏ 


كاهى هم همراه با جهل و دو قاضی‌ای که با اوزریس در 
دادكاه وی مىنشينند» شمشيرهايى وجود دارد که با آن‌ها 
گناهکاران زده می‌شوند. 

داستان ساتنی و پسرش نیز که قبلاً به آ ن اشاره کردیم» 
نشان می‌دهد كه غير از اين موارد» انواع دیگری از عذاب 
نيز يافته می‌شوند. از جمله عذاب دادن همیشگی مرده با 
چرخاندن پاشنه‌ی GS‏ در چشم او اين در نيز باز و بسته 
می‌شود و مُردہ هر وقتء ا الال درد فریاد 
م ىكشد. یکی دیگر از انواع عذاب» أويزان كردن غذا بالاى 
سر عذاب شوندگان ¿ است. آنان نيز می پرند و می‌کوشند به 
آن ن غذا برسندء ولى هرجه می‌پرند. غذا از أنها دور كرده 
57 


است امروزه به ذهن ما خطور کند که اين نگرش درباره‌ی جهان 
دیگر در میان سس فراوانی قرار م أن را محدود می سازد با این 
كرايانة (مشرکانه) قد برافراشته است و در دل تاريخ ريشه دوانده است و 
اكنون نزدیک به ينج هزار سال از آن می‌گذرد. پس اين نكرشء به خاطر 
همين عاملء بسيار باارزش به نظر م ىرسد. 

و اكر به آن اضافه كنيم كه مصر از بيش از سه هزار سال بيش نوعى از 
عقيدهدى توحيد را نیز در $9799 ديانت يادشاه «أخناتون» شناخته است. 
می توانيم عظمت اين نهاد را تصور كنيم كه در بامداد تاريخ به این همه (امور) 
رأه يافته است. 
كه هزار سال كامل پ يس از راہ يابى نهاد مصری به اعتقاد به حساب و كتاب 
سيرى شد. پیش از آنکه هيج ملت دیگری جیزی دربا رهی «جهان ديك ر» 
بداند. هنكامى كه بابلی‌ها (كلدانىها) جيزى درباره‌ی اين جهان - پس از هزار 
سال بدانند» عدالت مطلق نبود كه در سرنوشت مردكان حكم مىكرد و 
جزای خير و شر در جهان ديكر نبود. بلكه مردگان به جای تاريكى به نام 


.١‏ کتاب على هامش التاريخ المصرى القديم. س 


لس ل سس سس سس 
YA‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


«ارالو» در زیر زمين يا در رکن شرقى آن منتقل می‌شدند؛ جايى كه الهه 
«الات» محاكمدى أنان رأ بر عهده مى كرفت. 
مسبيرو در اين بارہ گفته است: 
خير و شری كه مرده در زندگی خود انجام داده بودہ ارزش 
بزركى در ارزيابى اعمال وى نداشت. همه‌ی ارزش در 
تعلقى بود كه انسان در روى زمين برای خدایان. به طور 
عام. و برای الهة «الات» به صورت خاص اظهار مىنمود؛ از 
١ 5‏ 
غنی‌سازی معابد . 
سيس هزار سال ديكر كذشت تا اين كه ديديم أنديشه جهان آخر در نزد 
ایرانیانء در ديانت «زردشت» و در نزد يونانيان در اساطير آنان كه هوميروس 
در حماسه‌ی «اودیسه» که در آن يادى از «هيدز» آمده است. نمود يافت. 


este ole 
ne Ae ow 


در ديانت زردشتی. سرنوشت روح به اين صورت تصور می‌شود: 

وقتى كه کسی می‌میرد. روح سه روز و سه شب در كنار 
جسم أويزان می‌ماند: يا با نعيم وى منعم می گردد يا از 
عذاب وى عذاب مىبيند. در بامداد روز چهارم. GL‏ بر وى 
می وزد. يا مُعطر است. اگر مرده خوب باشد و يا بدبو است. 
اگر مرده بد باشد. باد او را برمی‌دارد و به جايى می‌برد که 
يا با دختر جوانی روبه رو می‌شود يا با پیرزنی وحشتناک. 
ds!‏ دختر جوان حقیقی نیست. دومی نیز پیرزن حقیقی 
نیست. بلکه تصویر کارهای مرده هستند. باد نيز نهاد او 
است که او را به گذرگاه حساب و حکم نهایی پیش می‌برد. 
بر در این گذر گاه سه قاضی وجود دارند که یکی از آن‌ها 
«میتهرا» است. در أن جا ترازویی قرار داده می‌شود که در 
یکی از کفه‌های آنء نیکی‌های مرده و در دیگریء بدی‌های 
وى قرار داده مىشود. و بنا بر بالا رفتن یکی از كفدها يا 
يايين آمدن آن‌هاء حکم درباره‌ی آینده‌ی این مُردہ صادر 
می‌شود. 

ملاحظه می‌شود که ثواب و عقاب به تک تک نیکی‌ها يا 


5 تر مه مرحوم عبدالقادر حمزه. 


دنياى يس از مرك در نهاد انساني “ 
ee a‏ ا لي يي ايسا 


بدی‌ها به صورت جداگانه تعلق نمی‌گیرد. بلکه به مجموعه 
هر دو نوع تعلق می گیرد. از این رو اگر نیکی‌ها بيشتر 
باشد. از بدی‌ها چشم يوشى می‌شود؛ هرجند هر یک از 
آنها در ذات خود بزرگ باشند همجنين ملاحظه مىشود 
که يشيمانى و توبه مورد اعتبار نيستند. آمرزش در حساب 
9 کتاب نیز قطعا وجودى ندارد. جون حساب 9 كتاب بر 
پس از يايان سنجش (اعمال) و صدور حکم. به فرد مورد 
محاسبه امر می‌شود. از بالای اين كذركاه يا پل كشيده 
شده بر روى جهنم كه در برابر نيكان وسيع مىشودء و در 
برابر بُدان نازک تر از مو و تيزتر از شمشير می شود عبور 
كند! 
این دستدى اخير (بدان) در جهنم بسيار تاريكى مىافتند 
كه تاريكى آن به قدرى متراكم است كه مىتوان أن را با 
دست لمس نمود. وقتى هم در أن بیفتند. چنان ازدحام 
اين حالء هر یک از آن‌ها در ميان اين ازدحام احساس 
تنهايى سخت 9 عزلتی دردناک می کند. 
اما نيكان به سوى نور مىروند. جايى که «اهورامزدا»" از آنان استقبال 
م ىكند. البته يس از آنکه از ميان كردار ننک aS‏ :کیک کو جار تیک 
بگذرند. و در آن جا در سايدى «مزدا» ' از سعادت ابدی برخوردار می‌شوند. 
همه‌ی این‌ها برای کسانی که موازین آن‌ها سنگین باشد يا سبک. اما 
کسانی که نیکی‌ها و بدی‌هایشان یکسان است. در clad‏ گسترده‌ای بين 
آسمان و زمين قرار دادہ می شوند۔ در ان درد كرما 9 سرما را می کشند 9 
همه‌ی تغييرات جوّی را حس می‌کنند و همواره در أميد و بيم حكم نهایی 
مربوط به آیندەی خود كه تا در اين مكان هستند. همواره تاریک می‌ماند. 
انتظار می کشند. مشهورترين کسی كه در این جا قرار دارد. «كيريزاشبا» است 


5 در متن اهورامازدا. 

در تعریف آن نیز آمده است: خداى ‘o>‏ آفریدگار هسی و نگھدارندەی أن از تباهى ای كه خداى 
Ss‏ «اهریان» برای آن تلاش می‌کند. س 

۲. در متن, العمل الصا و القول pall‏ و الفکره الطيبه. 


۳. در متن, مازدا. 


٣‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


يس از ‘cyl‏ آتش مقدس را آلوده ساخت 9 این کار برای أو بدی‌ای محسوب 
شد؛ مساوى با نيكى قبلى. و به اين صورت در ميان نعيم و حجيم ماند'. 

شاید خواننده مشابهت فراوانی را ميان اين عقیدەی زردشتی و عقيده مصر 
باستان در زمینه‌ی حساب و CLT‏ خير و شرء تصوير نعیم و جحیم» روش 
ندارد. 


ale ate ate 
Sie SF oe 


در اسطوره‌های يونانى نيز جهان ديكر. ذکر م ىكردد و اين عقيده. در 
اودیسه‌ی هومیروس (هومر) نمایان می گردد که گفته می شود در حدود قرن 
نهم پیش از میلاد زیسته انتتت: به احتمال قوى اين اسطوره. خاص alle‏ 
سفلی (هیدز) است که پیش از ھومیروس وجود داشته است 9 او در حماسەی 
خود از آن بهره برداری کرده است. 

این اسطوره بیان می کند که اين «هیدز» در زیرزمین است و تاریک است 
و ارواح مردگان يس از مرگ مستقیما به آن جا هبوط می کند. الهه «بلوتو» بر 
أن نظارت دارد و پس از آنکه همه‌ی خدایان نیذیرفتند با وی مشارکت 
نمايندء «برسفونیه» رب النوع بهار را دزديد تا در تاريكى آن با وى شریک 
شود. البته برخى از زندگان می‌توانند با روش‌های خاص به آن جا هبوط 
کنند. همچنان که «عولیس» قهرمان اودیسه هبوط کرد. 

از «هومیروس می‌توانیم بفهمیم که اين ارواح در هیدز به صورت اشباحی 
به نظر می‌رسند که قابل لمس نیستند. چون آن‌ها صرفاً اشباحی هستند که 
اجساد خود را بر زمين ترك کرده‌اند و اين اجساد نزد آن‌ها برنمی‌گردند. 
چون شبح مادر عوليسء با وجود رغبت و شوق فراوان خود نتوانست به 
عولیس بپیوندد. چون به صورت شبحی لمس pAb‏ درآمده بود. همچنین 
می‌فهمیم که اين ارواح خاطرات دنیوی. عواطف. و احساسات خود را حفظ 
می‌کنند. چون قهرمان (SED‏ عولیس را سرزنش می کرد که زره‌های 


.١‏ از كتاب «الفلسفة الشرقیة» اثر دکتر محمد غلاب. س 


دنیای پس از مرگ در نهاد انسانی ۳۱ 


«آخیل» را پس از مرگ وی برای خود برده است. با آنکه اچاکس به آن‌ها 
علاقه داشت. اچاکس در نبرد ay das‏ خاطر محروم ماندن از آن زره‌ها کشته 
شده بود. لذا وقتی در عالم سفلی با او دیدار کرد به او سلام نکرد. هرچند 
مدت‌هایی طولانی از وی Cols,‏ داشت. همچنین می‌بینیم که «آخیل» 
هنگامی که ستايش عولیس بر" پسر او «نیوپتلموس» - که هنوز در دنیا زنده 
است - می‌شنود. شاد و بانشاط می‌شود. 
مومیروس بر زبان عولیس خاطرنشان می‌سازد که در هیدز الهة «مينوس» 
را دیده است که بر تخت خود نشسته بود و عصای طلایی در دست داشت. 
مردگان نیز مسائل خود را بر وی عرضه می‌کردند. در جلوی دروازه‌های بزرگ 
نيز تجمع کرده بودند و منتظر نوبت خود برای عرض مسائل خود بودند. 
از جمله انواع عذابی که او ديد اين بود که مشاهده کرد «تیتوس» ستمکار 
بر روی زمين چنان يهن شده بود كه مساحتی معادل نه جریب را اشغال 
می کرد. در هر طرف وی نیز دو افعی ترسناک سمّی وجود داشتند که از 
گوشت کبد بزرگ خونبار وی و احشای غلاظ وی تغذیه می‌نمودند. (این هم 
جزای این بود که او تلاش کرد «لاتونا» معشوقه‌ی الهه‌ی بزرگ را به سوی 
خود بکشد. نه به اين خاطر که در جهان دنیوی» شری انجام داده است.) 
أو یه SUS‏ :م مارد كه تان الوص a‏ تیه تست که در 
چشمه‌ای داغ از آب گرم تلوتلو می‌خورد. تا چانه در آن فرو رفته بود و موج به 
صورت وی می‌زد و او با این حال از شدت تشنگی له له می‌زد و آبی نمی‌یافت 
که با آن تشنگی خود را برطرف سازد. بالای سر او نیز درختان میوه قرار 
داشتند که خوشه‌های آن فرود آمده بودند. با اين حال دست او به انها 
نمی‌رسید. طوری که هر وقت می‌خواست ثمرهاى برچیند. باد تندی می وزید 
و شاخه‌ها را از وی دور می‌نمود. 
«سیفوس» را نیز دید که سنك بزرگی را هل می‌داد تا ان را به cab‏ یک 
کوه برساند. ولی همین که نزدیک بود کار خسته کننده‌ی وی به بایان برسد. 


آن سنگ غلت می‌خورد و دوباره به زمين جهنم می‌رسید. عرق هم از بدنش 


١۔‏ در متن, به جاى على: عل. 
۲ مساحت ۰ مترمربع كه طى يك روز توسط يك جفت گاو شخم زده می‌شود. 


vy‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


می چکید و خستگی فرسایندہ أو را از پا درآورده بود. 

هركول ستمكار را نيز ديد كه بر وى حكم شده بود از يسرعموى خود. 
«یوریذوس» اطاعت كند و به وى خدمت نمايد. (آن هم صرفاً به خاطر آنكه 
يك بار شهوت «حيرا» همسر الهدى بزرگ را برآورده كرده بود و هركول پسر 
او از یکی از زنان انسی بود!) أو را ديد كه با سگ «سیربیروس» در کشمکش 
بود. أن سگ. سك الهه‌ی هیدز بلوتو بود و سه سر داشت و ابزار شکنجه‌ای 
بود که چنگال‌های خود را در روح گناهکاران فرو می برد'۔ 

مرحوم عبدالقادر حمزه ملاحظه کرده است که شباهت‌های فراوانی ميان 
داستان ساتنی و پسرش با داستان عولیس وجود دارد. لذا ملاحظات وی را در 
این جا گلچین می کنیم. خود ما نیز ملاحظات بیشتری داریم: 

یکم: عولیس در داستان هومر به جهنم نزول می کند. ساتنی و پسرش نيز 
واس مرج سی ان 

دوم: مىنوس با دستش عصايى از طلا را در جهنم هومر می گیرد. اوزریس 
نيز در عقیدەی مصری با دستش عصايى طلايى را می گیرد. 

سوم: در جهنم هومرء مردگان مسائل خود را بر می نوس عرضه می‌کنند. 
در داستان مصرى نیز مناديان مردكان را ندا می زنند كه مسائل خود را بر 
اوزریس عرضه نمايند. 

چهارم: ادر اودیسه] مردگان در اتاقهاى «هاديس» که درهاى بزرگ 
دارندء ایستاده يا نشسته‌اند. در داستان مصری نيز مردگان در هفت تالار 
ایستاده يا نشسته‌اند. 

ما نیز (مطالبی را بر این ملاحظات) می‌افزاييم: 

مجرم در داستان مصری جلوی وحشی «اماییت» افکنده می‌شود. در 
جهنم هومر نیز دو آفعی کبد مجرم را كاز می گیرند يا سگ سه سر ترسناک. 
همچنین در جهنم مصری. هر وقت گناهکار برای دستیابی به غذا تلاش 
می‌کند. غذا از وی دور می‌شود. در جهنم یونانی نیز هر وقت مجرم دست 
خود را به Gow‏ درختان میوه دراز می کند» آن‌ها دور می‌شوند. 

باز هم عبدالقادر حمزه خاطر نشان می‌سازد که بين این دو جهنم یک 


.١‏ در به تصوير کشیدن «هیدز» بر کتاب »اودیسه» استاد درینی خشبه تکیه کرده ام. س 


ااا ست 


دنياى يس از مرگ در نهاد انساني ٦‏ 


دنیای پس از مرك در EN‏ 


تفاوت بنيادين وجود دارد؛ و آن این است كه: هومر مىكويد: مىنوس در 
ميان مردكان قضاوت مىكند و اين مردكان مسائل خود را بر وى عرضه 
مىنمايند و اینء به نظر «مورى» - که البته درست است - يعنى اين مسائل» 
منازعاتی در ميان مردگان» يس از مرگ است. مانند منازعات موجود در ميان 
زندگان؛ نه اينكه حسابى باشد كه مردكان در برابر كارهاى خود در زندگی 
در ادامه گفته است: 
پس جهنم هومر سرای حساب و کتاب درباره‌ی کارهای 
مردم در زندگی نیست. بلکه سرایی برای حساب و کتاب 
درباره‌ی مشاجرات و منازعات يس از مرگ است. به اين 
ترتیب» جهنم هومر فاقد هرگونه ارزش تهذیبی مربوط به 
جهنم مصری است. از اين رو حق داریم که در اینجا تصریح 
نماييم که هومر خواسته است از داستان مصری ساتنی و 
پسرش و دادگاه اوزریس اقتباس کند و به صورت کوتاه اين 
کار را کرده است. چون مقداری از ظاهر أن را اقتباس کرده 
و همدى جوهر أن را از دست داده است. 
اينها ملاحظات بجایی است كه آنچه در جهنم هومر ديديم که برخى از 
عذاب شوندكان كناهى جز اين ندارند كه در راہ شهوات الهدى بزرگ يا همسر 
وى «حيرا» يا ساير خدايان ايستادهاند. تأييد م ىكند. البته اسطورههاى يونانى 
انباشته از امورى است كه تأييد مىنمايند كه شهوات و اميال هستند كه 
دادكاهى می شوند و نهاد و عدالت نه در دنيا حساب و كتابى دارند» و نه در 
دنياى دوم نيزا 
در اين عقیدەی مصرى يكانه مىنمايد و آفاق بلند آن در ميان اين 
شركيات كه حدود دو هزار سال يس از آن آمدند» نمايان می گردد. 
و و 
پیش از آنکه تحول اندیشه‌ی جهان آخر را در ميان یونانیان و رومیان» يس 


از عصر هومیروس را دنبال نماییم» می‌کوشیم درباره‌ی اين انديشه در 
دیانت‌های هند باستان جست و جو کنیم. 


نه در دیانت‌های هندوئیسم. و نه در دیانت بودیسم - که عقیده‌ی گروهی 
از hare‏ اهل سیلان, اکثر ژاپنی هاء و بسیاری از چینی‌ها است - جهان 


ee‏ ا 


۳۴ 


صحته‌های قيامت در قرآن 


دیگری برای حساب و کتاب نمي‌يابيم. به جای آن «نیروانا» ' را می یابیم که 
عبارت است از: فانی شدن در روح بزرگ هرچند ابزارهای رسیدن به اين 


مرتبه» در میان این دو دیانت متفاوت ایشت: 


ديانت هندوئیسم. كتابهاى خاصى دارد كه عبارتند از: ودا براهماناء 


اوپانشاه * 9 ودانتا" cyl.‏ كتاب» جديدترين j‏ نها اشت: 


slog‏ براهماناه و اويانيشاد. در نزد هندوئیست هاء کتاب‌های 
وحی هستند و گرایش‌های متبایتی را در بر می گیرد. به 
گونه‌ای که در ان oad‏ خدایان و الهه‌هاء كرايش توحید. 
كرايش حلول. و وحدت وجود را می‌بينيم. يس در هند 
نظام اجتماعی وجود دارد که اجازه‌ی slic‏ مختلفی را 
می‌دهد؛ پیش از آنکه دعوت به عقیده‌ی معینی باشد. در 
ودا خدایان تعدد یافته‌اند و تخصص آنان متنوع است. به هر 
يك از آن‌ها GIS‏ موکول شده است. کارهای آنان در هم 
جس است. چون آنان خدایار ن قبایل متعددی هستند و 
اين خدايان متعدد به وحدتى ارتقا یافتەاند كه آفرینش از 
آن‌ها برون تراويده أست و به bol‏ باز می گردد. این كرايش 
l=‏ رتقا يافته ‏ به صورت بسيار خاص ۔ در اويانيشاد ظهور 
يافته است. اين ارتقا به ودانتا نيز مىرسد که معنای لفظى 
آن «يايان ودا» است 
مهور ودانتا این است که خداوند و تقس انسانی یک چیزند 
و اگر اين گونه به خیال انسان whe‏ که آن‌ها دو شی» 
متفاوتند. به این خاطر است که ادراک او محدودتر از آن 
است که اتحاد آنان را ببيند. و انسان تا زمانی که خودش 
محدود بودن ذات را درهم بشکند. بر این گمراهی خود 
می‌ماند " 


در هم شکستن محدودیت ذات را نیز برخی از آنان به رها شدن از جسم 
تفسیر می‌کنند. از اين تفسیر هم امری ناشی می‌شود که در ميان 


.١‏ نيرقانا. 


٢۔‏ در متن. قيدا. 


۴۔ فيدانتا. 


۵ قصة الأدب ف العالم. ص OO‏ ج اول. اثر دكتر ا حمد امین و دكتر زکی نجیب۔ 


دنياى يس از مرگ در نهاد انسانی ۵ 


هندوئيستها مشهود است. نظير شكنجه دادن جسم و قرار دادن آن در 
معرض سختترین تجارب در راہ رها كردن روح از سيطردى آن. تا اينكه در 
پایان از آن رها شود. با ذات اقدس متحد شود. و به درجه‌ی نيروانا برسد. 
انسان نيز تنها زمانی به اين درجه می‌رسد که روحش پاک شود و رها 
گردد و شایستگی بيدا کند تا با ذات اقدس اتحاد بيدا کند. 
در اين جا تناسخ به محقق كردن اين هدف می‌پردازد. چون وقتی انسانی 
می‌میرد» روح وی به جسم حیوان يا انسانی منتقل می‌شود و انواع عذاب را 
می‌بیند تا با اين عذاب پاک شود تا اين که در نهایت به نیروانا می رسد و از 
تناسخ راحت می‌شود. 
دیانت بودایی که جدیدتر است و حدود پانصد سال پیش از میلاد (مسیح) 
يديد آمده است. به این تناسخ ایمان ندارد و به 0 ie‏ بدن براى 
تطهير روح باور ندارد. از روح انسان نيز بار انواع ترس را برمىدارد و او را به 
رحمت خداوند طامع می‌نماید و به فرد مژده می‌دهد كه در صورتى كه روح 
وى صاف شود و از خوددوستى و Le‏ لذت‌های جسم رهايى يابد و با تمام 
قواى خود به روح اعظم بگراید» به درجه‌ی نیروانا مىرسد. 
از سخنان بودا در هنكام احتضار به شاگرد خود «اناندا» این رويكرد را 
مى فهميم: 
به جسم خود اشاره كرد و كفت: اين أميزه بايد به عناصر 
خود تحليل شود و متلاشى كردد. ای اناندا هيج كارى تو را 
از پی گیری جهاد روحی خویش بازندارد. در آینده از بدی 
شهوت اصرارگر بدی موجودیت فردی» و بدی خزعبلات و 
نادانی رها می‌شوی. 
همچنین از سفارش‌های او به برخی از پیروان خود در می‌یابیم: 
ای راهبان! اين حقيقت والا درباره‌ی رنج‌ها است: به دنيا 
آمدن رنج است. پیری رنج است. بیماری رنج است. مرگ 
رنج استء جدا شدن از آنچه دوست داریم رنج است. از 
دست رفتن آنجه أن را ارزو داریم عذاب است. و خلاصه 
کلام اين که. تعلق به زندگی عذاب است. 
ای راهبان! حقیقت Vig‏ درباره‌ی علت رنج ile‏ تشنگی است 
ارہ وی و ی و 
می‌شوند که متاع خود را اين جا و آن جا می‌افکند. اين 


و تسکش رح وت Se‏ ےم 


۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


رتفي ٹروتمندی! 

ای راهبان! حقيقت والا درباره‌ی متوقف شدن رنجها (اين 
است که:) lags,‏ با متوقف شدن اين تشنگی متوقف 
آن. ا 5 از ol‏ و با 2 بردن 02 نفس» 
متوقف می‌شوند. 

ای راهبان! حقیقت والا درباره‌ی راہ محدود كردن این 
رنج‌ها این است كه): این راهی است دارای هشت مسلک: 
ایمان راست» سخن راست. سلوک ر راست» كسب و کار 
oe)‏ كار 9 کوشش راست» اندیشیدن راست. 9 تامل 


ا 

بس در هر دو عقیده» هندوئيسم و بودیسم» جهان دیگر» به صورتى که 
ديانت مصر باستانء ديانت زردشتیء و اساطير يونانى معهود ات وجود 
ندارد. فقط تناسخ رنج هاء 9 عذاب است که در ديانت هندوئيسم گناهان را از 
بين مىبرد. در ديانت بوديسم نيز مقاومت در برابر شهوات» جدا شدن از انواع 
طمع. و كنده شدن از خويشتن است كه در نهايت به فانى شدن در روح 


st ate‏ 2ج 


کر کو کو 


. ع ۰ ۹ ۰ ۵ 5 ۰ 7 
به يونان برمی گردیم و پینداروس شاعر را مىبينيم که در قرن پنجم پیش 

از ميلاد در دوم المپیک (؟) خود می گوید: 
بزرگان روی زمين قاضی‌ای را در جهنم خواهند يافت. 


.١‏ سندباد عصری: اثر دکتر حسين فوزی. 

ملاحظه می شود که اين مسلك‌ها هفت عددند نه هشت. س ۱ 

3 در مان: پندار. ظاهراً بر اساس تلفظ فرانسوی در مان گنجانده شده است: Pindare‏ بیتداروس 
(Pindarus)‏ شاعر بزرگ یونان باستان (۵۲۱ - ۴۴۰ق.م) غزليات. قصاید. dle‏ و انواع ديكرى 
از شعر دارد. أو مورد لطف و مایت هرون پادشاه سيراكوز و اسکندر. پادشاہ مقدونيه و دیگر 
بزرگان عصر خود واقع شد. نه تھا آتنی هاء بلکه مردم جمهورىهاى Se‏ نيز به وی احترام 
می‌گذاشتند تا آن ن جا كه در زمان حیاتش جسمه‌ی او را در تيبه (زادگاهش) نصب کردند. بخشی از 
آثار وى در دست است. برگرفته از: فرهنگ فارسی معین. 


دنیای پس از مرگ در نهاد انسانی ۳۷ 
«اتانکی» آنان را محاکمه می کند. 
حال گام بزرگی است در نزدیک شدن به عقیده‌ی مصری در زمینه‌ی عدالت 
(موجود در) در اين حساب و كتاب. 
سال‌های ۴۲۹ - ۴۲۷ق. م) می‌آید و می گوید: 
پس وقتی مردگان جلوی قاضی خود می‌آیند. «ردامانت» 
(یعنی اخومینوس) آنان را فرا می‌خواند که به وی نزدیک 
شوند. سپس روح هر یک از GUT‏ را وارسی می کند؛ بی انکه 
پلیدی است و دور از حقیقت زيسته است. آن را به زندان 
پس از أن می‌گوید: 
و ردامانت محکوم شدگان را به قعر جهنم می‌فرستد. البته 
پس از آنکه با علامتی متناسب با قابلیت يا عدم قابلیت 
در پاکی و در حقیقت زیسته است. از وی خوشحال 
می‌شود و او را به جزایر خوشبخت می‌فرستد . 
بود و به Jobs‏ عقیده مصری می‌رسد که دو هزار و پانصد سال پیش از ان 
نمود يافته بود! 
يس از آن حدود ينج قرن می‌گذرد تا ویرژیل مىآيد و حماسه‌ی «نه 
نید را در دوازده فصل سامان می‌دهد. شش فصل آن» مانند اودیسه و شش 
فصل آن مانند ایلیاد" هومیروس است. 


.١‏ ترجه مرحوم عبدالقادر مزه از موری. 

۲ پوبلیوس ویرژیلیوس مارو ویرژیل (۷۰ - ۱۹ق.م) شاعر بزرگ روم. مهمترین کتاب وی 
منظومه‌ی ماسی انه تيد است و ماسەی ملی مردم رومی و يك شاهکار gal‏ است. 

برگرفته از: فرهنگ فارسی معين با اندکی دخل و تصرف. 

۳ در متن: الإنيادة. 

۴. در متن: الإلياذة. 


۳۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سای مش سر دم وهای فلت درز 
در یکی از فصول شش كانه اینیاس. قهرمان حماسه به جهان پایین 


می‌رود تا با روح پدرش «آنشیز» دیدار کند و نظر او را درباره‌ی آینده خود و 
آیندہ فرزندانش بپرسد. او با كاهن زنی هبوط می کند که منازل مردگان را به 
وی نشان می‌دهد. انباشته از اشباح و ارولح است. آنان از رود هستکس» 
(رودی در جهنم پر از مار و حیوانات ترسناک) می‌گذرند. شارون» ملوان 
افسرده - که روح مردگان را راهنمایی می کند - بر عبور از آن نظارت می‌کند. 
سپس زن کاهن از أن می‌گذرد و به دنبال وى اینیاس در جهانی سراسر 
نامیدی و يأس. که انواع اشباح مردگان در آن می‌روند و می‌آیند. در آنجا 
اینیاس با بسیاری از قهرمانان تروا برخورد می‌کند و در پایان با پدرش روبه‌رو 
می‌شود. پدر نیز او را از مجد و افتخاری که برای نوادگان وی نوشته شده 
است. باخبر می كند'. 

جهنم ویرژیل» همان جهنم هومیروس است که چنانکه کمی پیش بیان 
شدہ از جهنم مصر برگرفته شده است؛ با کمی نقص و تعدیل. 

ek 

يونانىها و روميان را بكذاريم تا نزد بنى اسرائيل برويم و در عقايد آن‌ها 
درباره‌ی جهان دیگر جست و جو نماييم. در عهد عتیق" که در دسترس ما 
است - و کتاب اول يهود است" - مطلقاً ذکری از جهان دیگر نمىيابيم و از 
همه‌ی Gly‏ (کتاب) مىفهميم كه جزای شرء جه برای فرد و جه برای 
جماعت هاء در دنیا تحقق می‌یابد. چون خدای بنی اسرائیل از گرفتن بدکار, 
به خاطر بدکرداری وی. خواه یکی از افراد آن‌ها يا یکی از نسل‌های آنان, 
غافل نیست. 

با اين حال اين عقيده نتوانست در برابر آنجه در واقعیت زندكى مشاهده 
می‌شود. مقاومت کند. یعنی اين که شر با سلامتی می رود و خیر عکس آن را 


. برگرفته از: قصة الادب فى العام اثر دکتر امد امین و دکتر زکی نجيب. نيز از: اساطير الحب 
وا حمال عندالاغریق (اسطوره‌های عشق و زیبایی در نظر یونانیان) اثر استاد درینی خشبة. س 

؟. در متن: العهد القديم. 

٣‏ کتاب دوم. تلمود است. س 


دنياى يس از مرگ در نهاد انساني ve‏ 


می یابد و در اين هنگام. كشمكش در نهاد فرد يهودى' در ميان اين عقيده 
ساده و این واقعیت در زندكىء درمى گیرد. کامل‌ترین حالت این كشمكش در 
سفر ایوب. یکی از أسفار عهد عتيق» نمايان می‌شود. 
در اینجا از فصل خوبی که استاد على ادهم درباره‌ی اين سفر در ES‏ 
۰ 5 ا ۲ ٠‏ ےھ ” وہ ۰ 7 ۰ 
«نظراتى درباره‌ی زندگی 9 جامعه» نوشته است؛ اقتباس می كنم که من را از 
زحمت تلخيص و تعليق بی نياز می سازد: 
در اصحاح سيزدهم از سفر ايوبء ايوب در جواب خود به 
يارانشء هنكام سخن گفتن درباره‌ی ذات والاء می گوید: 
«هر گاه خدای مرا بمیرآند. من نسبت به أو آرزومند ۲ 
امیدوار خواهم بود. جز این كه در پیشگاهش نسبت به راه 
و روش خودم که با چنین گرفتاری‌ها دست به گریبان 
بودم» تقاضای برهان و دلیل خواهم کرد و علت 
گرفتاری‌هايم را خواهم پرسید». 
اين سخن در of‏ ایمان تام يا انواعی از انکار و دين گریزی 
جمع می‌گردد و اطمینان مطلق با سایه‌ای از شک و تردید 
درھم می آمیزد أستدلالها 5 بیّنه‌هایی ۳ خلاصه می کند 
كه ايوب برای دفاع از خود و محكم كردن موضع خویش 
پخش نکند. عواطف خود را برکند. و بر گرفتاری سخت و 
نمایدء در آن سفر ارزشمند بسیار پرمحتوای منسوب به او 
بيان كند. 
اين سفر از درخشانترين اسفار عهد عتيق است و بيش از 
همه آن‌ها لمحه‌های كاشف. نظرات نافذ. و خواطر با 
جسارت را در بر دارد و با صراحتی کم نظير موضع انسان: 
ool»‏ از زن» کم روزكارء پرمشقت» در ply‏ خداوند. «صانع 
عظائم فراتر" از بحث و عجایب فراتر از شمار» را در بر 


.١‏ در متن, الاسرائیلی. اما چون امروزه با اشتباه تمام, این کلمه, بیشتر بار سیاسی پیدا کرده است. از 
درج آن در متن خودداری شد. در زبان عبری اسرائیل به معنای عبدالله (بنده‌ی خدا) است و لقب 
حضرت یعقوب - عليه السلام است. 

؟. نظرات فى الحياة والجتمع. 


٣‏ در متن, به جاى تفوق: تفوت. 


+ صحنه‌های قيامت د رقرآن 


می گیرد۔ همجنين درخواست انسان برای عدالت» جست و 
جوى او از حكمت در حوادث زندگی» و حقايق هستى را در 
بر دارد. 
این سفر همچنین درخشان ترین. دقیق ترين» و 
صادقانه‌ترین تصوير را نشان می‌دهد: کشمکش شدید ميان 
شک‌هایی که از لحاظ وجود عدالت الهی متجلی در تجا 
بشرء سرنوشت ملت هاء و ایمان قدرتمندی که می‌کوشد 
شک‌های غالب را از خود برکندہ در برابر هجوم‌های آن خود 
را حفظ نماید و در نهایت بتواند آن را طرد کند و شکست 
بدهد. 
این سفر از یکی از مراحل مهم اندیشه‌ی دینی بنی اسرائیل 
پرده برمی‌دارد: زمانی که شک کم کم به اين اعتقاد راه 
میناد که قائل است GLA)‏ انیکو کردار درست به خاطر 
روش استوار و سلامتی راہ خویش, در زندگی خود پاداش 
عاجل را می‌بیند. کسی هم که از درستی دوری نماید و 
مرتکب گناه شود. عقاب به وی می‌رسد و che‏ همسان با 
آنها را دریافت می‌کند. اما ملاحظه می‌شود که زندگی 
روزمرہ و حوادث پیاپی مألوف آنء اين اعتقاد ساده را تأیید 
نمی کند و تأكيد نمىنمايد كه فرد بدكردار جزاى بدی خود 
را می‌بیند و نیکوکردار به خاطر آنجه انجام داده است. 
پاداش داده می‌شود. برعکس. قد یغلب على امره و تجنی 
عليه استقامته. 
این مسئله کم کم عقل‌ها را به خود مشغول ساخت. جان‌ها 
را پریشان سو و خواطر را برآشفت. پس LT‏ در عدالت 
الهى شک وجود دارد؟ يا در رخدادهای زندگی و حرکات 
هستی. عدالتی وجود دارد که از چشم نهان است و از فکر 
نهفته. در این ستم نمایان. متواری است و به اين صورت 
افاق انديشه عدالت فراخ می‌گردد. تعالی می‌یابد. و همه‌ی 
اعتراضات موجود در مسیر خود را که از نگاه كليل و فهم 
فارسا تاق مدان نا مرس كارف ae)‏ و سياسيت 
مىافزود. این بود كه هنوز سایه‌ی اندیشەی زندكى دیگر 
نمايان نشده بود و افكار به ان راہ نبرده بودند. 
پس بايد اندیشەی جهان ديكر در ميان بنى اسرائیل. در تاريخ طولانى 
انھاء يس از نوشتن عهد عتيق باشد. چون ما در اصحاح بيست و دوم انجيل 


دنياى پس از مرگ در نهاد انسانی a‏ 


متىء می‌بینیم: «در آن روز صدوقیونء كسانى كه می گویند: قيامتى نیست» به 
سوى او امدند.. ». 
پس درمي‌يابيم كه یکی از فرقه‌های یهودی در عهد مسیح. همچنان باور 
دارند كه قیامتی وجود ندارد. در Sle‏ که مىبينيم که فریسی‌ها به قيامت 
عقیده دارند. اين مطلب را از سفر آعمال پیامبران. اصحاح بيست و سوم. در 
مىيابيم. هنگامی که يولس رسول می‌گوید: من فریسی پسر فریسی به 
رستاخیر مردگان امیدوارم. 
این مطلب را به والی قیصریه می‌گوید كه یهودیان او را 
تشویق کرده‌اند تا يولس را با اين بهانه دستگیر کند که او 
«مفسد است و در ميان همه‌ی بهودیان موجود در در ربع 
مسکون فتنه‌انگیزی می‌کند». 
سپس در اصحاح بيست و چهارم می‌گوید: 
لیکن این را نزد تو اقرار می‌کنم که به طریقتی که بدعت 
می‌گویند خدای پدران را عبادت می‌کنم و به آنچه در 
تورات و أنبياء مکتوب است. معتقدم» و به خدا امیدوارم 
چنانکه ایشان نیز قبول دارد که قيامت مردگان از عادلان و 
ظالمان نیز خواهد شد. 
cul ply‏ اعتقادی به روز آخرء در ميان گروهی از بنی اسرائیل یافت 
می‌شود. با اين حال به صورت دقیق نمی دانیم كه این عقیدہ از جه زمانی به 
ميان بنی اسرائیل راہ یافت. اولین اشاره‌ای که مىيابيم در سفر آشعیاء است 
كه زندگی وی در حدود قرن سوم پیش از میلاد بوده است. با این حالء 
دلیلی وجود ندارد که به طور قطع نشان دهد که منظور از آنء همان روز 
رستاخیز است. اين هم سخن او به صورت یک خبر (پیش گوبی): 
اینک sighs‏ زمين را خالی و ویران می‌کند» و أن را 
واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد۔' 
تا أن جا که می‌گوید: 
و واقع خواهد شد که هرکه از آواز ترس بگریزد. به حضره 
خواهد افتاد و هر که از ميان حفره براید گرفتار دام خودهد 
شد. زيراكه روزنه‌های ole‏ باز شده و اساس‌های زمين 


\. صحیفه‌ی اشعیاء. عبارت شاره‌ی YY GAA‏ 


ب Se‏ سے 


۳۲ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


سمس سس ت و ہس ےا ا او مار گرا 


متزلزل می‌باشد× زمين بالكل منكسر شده. زمين تماماً از 
هم ياشيده و زمين به شدت متحرک كشته است× زمين 
مثل مستان افتان و خيزان است و مثل سايهبان به جب و 
راست متح رک 9 گناھعش برآن سنگین است. يس افتاده 
است که بار دیگر نخواهد برخاست.» و در آن روز واقع 
خواهد شد كه خداوند گروه شریفان را برمکان بلند ايشان و 
يادشاه زمين را بر زمين سزا خواهد داد× 0 ایشان مثل 
أسيران در جاه جمع خواهند شد و در زندان بسته خواهند 
گردید و بعد از روزهاى بسيار أيشان طلبيده خواهند شد× و 
ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت. زيرا كه ogg‏ صبايوت 
در كوه صهيون و در اورشليم و به حضور مشايخ خويش با 
جلال سلطنت خواهد نمود.' 


با این fle‏ ممکن است این روز یکی از روزهاى دنيا باشد و اصلاً راجح 


همین است. چون در اصحاح بيست و پنجم گفته است: 


ودر آن روز خواهند گفت: Sul‏ اين خدای ما است که 
منتظر او بودەایم و ما را نجات خواهد داد. اين خداوند است 
كه منتظر او بودەایم۔ يس از نجات او مسرور و شادمان 
خواهيم شد× زيرا كه دست خداوند بر اين كوه قرا خواهد 
گرفت و موآب در مکان خود پایمال خواهد شد. چنانکه کاه 
در آب aby‏ پایمال می شود× و او دست‌های خود را در 
ميان أن خواهد گشاد مثل شناوری که به جهت شنا كردن 
دستهای خود را می‌گشاید و غرور او را با حیله‌های 
دستهایش يست خواهد گردانید» و قلعه‌ی بلند حصارهایت 
را خم کرده به زیر خواهد افکند و برزمین باغبار یکسان 
خواهد ساخت." 


در اصحاح بيست و ششم نیز گفته است: 


در آن روز این سرود در زمين logge‏ سراییده خواهد شد. ما 
را شهرى قوى است. كه ديوارها و حصار أن نجات Xcel‏ 
دروازها را بكشاييد تا امت عادل که امانت را نگاه مىدارند 


١.هان.‏ عبارت شمارەی ۱۸ تا ۲۳۔ 
oY‏ همان. باب ۵ء عبارت شاره‌ی ۹ تا ۱۲. 
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داخل شوند ' 
يس اين روز ممكن است روز پیروزی «اسرائيل» بر دشمن خويش 
«lhe»‏ باشد و به این صورت» اين روز د يك روز محلى است كه اشعیاء مانند 
ساير خبرهاى موجود در عهد عتيق از آن خبر مىدهد. 
همجنين اشاردى ديكرى به روزى مانند روز قيامت در اصحاح دوازدهم 
سفر دانیال - که در قرن دوم پیش از میلاد زيسته است - وارد می‌شود. اين 
اشاره» بیش از اشاره‌ی اشعياء بر روز قيامتى دلالت م ىكند. با اين Je‏ اين 
اشاره نيز ممكن است سخنى دربا رهی يكى از روزهاى زمين 5 يكى از 
خبرهاى مربوط به آینده‌ی بنى اسرائيل باشد. طورى که او به نقل از وحى 
يروردكار به او گفته است: 
و در آن زمان ميكائيل اميرعظيمى که برای پسران قوم تو 
ایستادہ است خواهد برخاست 9 چنان زمان تنگی خواهد 
شد که از حینی که امتی به وجود آمده است. تا امروز 
نبوده و در آن زمان هریک از قوم تو که در دفتر یافت شود. 
رستكار خواهد XS‏ 9 بسیاری 1 ز آنانی که در خاک زمين 
خوابيدهاند بیدار خواهند شد اما اينان به جهت حياتى 
حكيمان مثل روشنايى افلاک خواهند درخشید و آنانى كه 
بسيارى را به راه عدالت رهبرى می‌نمایند مانند ستارگان 
خواهند بود تا ابدالآباد " 
با اين حال. اين اشاره. يس از سخنى طولانى درباره‌ی قيام سه يادشاه در 
«ln!‏ و يادشاهى چهارم كه ثروتمندتر و قوی تر است و به مملكت يونان 
حمله می‌کنند.. . مىآيد. سپس أن روز در نهايت فرا مىرسد و اين امری 
عنوان كه نشانه‌ای برای ملت يهودى است. در سياق زندگی قرار مى كيرد و بر 
انتقالى به جهان So‏ دلالت نمی‌نماید. 
با این Je‏ اشاره در انجيل و در آعمال رسولان به اعتقاد يهود به روز 


۱ .هماان باب ۶ عبارت شاره‌ی اتا ٢۔‏ 
۲ . تاب دانیال gi‏ باب ۲ عبارت شاره‌ی ۱ تا ۲ 


۴۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


قيامت برای اثبات وجود اين اعتقاد ‏ در نهايت ‏ کافی است؛ هرچند جنانكه 
نمايان می‌گردد. واقعاً دير رخ داد و این امر دلالت می کند که آنان در اين 
aim‏ از عقاید مصرى ماد تشدند. 


ate مقع‎ ale 
We 


0 


اما مسیحیت. «ملكوت رب» و «زندكى جاويد» برای انواع نعمت دارد. 
«جهنم». «آتش» و «تاريكى» را نيزء براى عذاب دارد. «روز جزا» نيز وجود 
نمی توانيم به صورت قطعى بكوييم: كى؟ آیا روز قيامت يا روز برخاستن وى. 
سه روز يس از دفن؟ چنانکه در انجيل آمده است: 
در اصحاح شانزدھم انجیل متى آمده است: 
زیرا كه يسرانسان خواهد آمد در جلال يدر خویش به اتفاق 
ملائكدى خود و در أن وقت هركسى را موافق اعمالش جزا 
خواهد داد.× هرآینه به شما مىكويم که بعضى در اينجا 
حاضرند كه تا يسرانشان رأ نبينند كه در ملكوت خود 
مىآيد ذائقه‌ی موت را نخواهند جشيد. ' 

در أصحاح نوزدهم همين انجيل آمدہ است: 
عيسى به شاگردان خود كفت: هر آینه به شما می گویم كه 
شخص دولتمند به ملكوت أسمان به دشوارى داخل 
می‌شود. × و باز شما را مىكويم كه گذشتن شتر از سوراخ 
سوزنء أسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملكوت 
خدا." 

در همین اصحاح آمده است: 
وقتی که پسرانسان برکرسی جلال خود نشیند. شما نیز به 
دوازده كرسى نشسته پر دوازده سبط اسرائیل داوری 
خواهيد نمود. × و هركه به خاطر اسم من خاندها يا برادران 
يا خواھران يا يدر يا مادر يا زن يا فرزندان يا زمينها را ترک 
کرد صد چندان خواهد يافت و وارث حیات حاودانی 


.۲۸ عبارت شماره‌ی ۲۷ تا‎ AF انجیل متی, باب‎ ١ 
عبارت شمارەی ٣و رو‎ AA انجیل متی؛ ياب‎ ۲ 
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خواهد گشت ' 


در اصحاح دوازدهم همين انجيل آمذہ است: 
لیکن به شما مىكويم كه هر سخن باطل كه مردم 
می‌گویند حساب آن را در روز داورى خواهند داد" 

در اصحاح شانزدهم همین انجیل نیز آمده است: 
و من نيز تو را می‌گویم كه تویی پطرس و براين صخره 
کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنم بر ان استیلا 
نخواهند یافت× و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو 

۳ 

می‌سپارم. 

در اصحاح هیجدهم أن نيز آمده است: 

پس اگر دستت ت يا پایت تو را بلغزاند of‏ را قطع کرده از 

سو دور انداز زیرا تو را بھتر است که لنگ يا شل داخل 
حیات شوى از آنکه با دو دست يا دو پا در نار جاودانی 
افكنده شوی» و اكر چشمت تو را لغزش دهد. أن را قلع 
كرده از خود دورانداز زیرا تو را بهتر است با یک چشم وارد 
حیات شوی از اينكه با دو چشم در آتش جهنم افكنده 
شوی۔' 

در اصحاح د نهم انجيل مرقس» »از آنچه در این متی در اين باره آمده بث 

اين افزوده بیان شده أست: 

بس هر كاه دستت تو را بلغزاند آن را ببر زیرا تو را بهتر 
أنننت شل داخل حيات شوى از ا دو دست وارد جهنم 
كرد در آتشی که خاموشی نپذیرد؟ 

در اصحاح ھۂ هشتم انجیل متی نیز آمده است: 
و به شما می گویم که بسا از مشرق و مغرب آمده در 


.١‏ همان عبارت شماره‌ی ۲۸ تا ۳۰. گاهی از اين عبارات برداشت می‌شود که آن روز روز قيامت 
است. س 

۲ . همان. باب AY‏ عبارت شاره‌ی NF‏ 

NV باب ۱۶ عبارت شاره‌ی ۱۸ و‎ gle. 

۴ . همان. باب ۱۸ء عبارت شاره‌ی ۸ و . 

۵ . انجیل مرقس. باب A‏ عبارت Fr‏ 


۴۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


خارجی ole‏ که گریه و فشار دندان “adh‏ 

در اصحاح یازدهم همین انجیل نیز آمده است: 
و تو ای کفر ناحوم تا به فلک سر افراشته‌ای به جهنم 
سرنگون خواهی شد. زیرا هرگاه معجزاتی که در تو يديد 


لیک يه ای كوي كلا کو زور جر الت زمين ساوم 
از تو سهل‌تر خواهد بود. 
در اصحاح بيست و ششم آن نیز آمده است: 
اما به شما می گویم كه بعد از این از میوه go‏ دیگر نخواهم 
نوشید تا روزی که أن را با شما در ملکوت يدر خود تازه 
اشام" 
به این صورت تنها به این اشاره‌های مختصر درباره‌ی نعيم موجود در 
ملكوت أسمان ها عذاب جهنم آتشی ‘ يا در تاریکی خارجى دست وم 
یک بار هم در اصحاح بيست و بن پنجم انجيل متى به مقدارى تفصيل دست 
پیدا می كنيم. 
تنها تصویر مفصل درباره‌ی قيامت 9 حساب 9 کتاب: 9 نعيم 0 عذاب» در 
se bol‏ موجود در دسترس ما در انجیل متی باب مت سم آمدہ است 
شروحى که به هر حال در اينجا امکان تفصيل آن‌ها نيست. 
با وجود برخی يهودى و مسيحى در جزيرة العربء عقيده به جهان ديكر 
نتوانست در ميان عرب‌های این جزيره انتشار يابد. به اين ترتیب. اندیشه‌ی 
Cie‏ أورده شدیداً مورد انکار قرار گرفت: 
مو ےت as‏ 


ال Saal‏ كمَرُوا مَل تدلكُمْ عل رَجُلٍ SEE‏ دا مر BH‏ كل SF‏ 


۱۲ و‎ ۱١ انجیل متی. باب ۸ عبارت‎ .١ 
۲۴ عبارت ۲۳ و‎ ١١ مان, باب‎ ۲ 

۳ . انجیل متی, باب ۲۶ء عبارت ۲۹ 
؟. عبارت ۳٣‏ تا ۴۶۔ 


دنياى يس از مرگ در نهاد انسانى FY‏ 
کم آفي GE‏ جڍيږ ' 

كافران (برخى به برخى دیگره تمسخرکنان) می گویند: آيا مردى را به شما 
بنماييم كه شما را خبر می‌دهد از اين كه هنگامی كه پیکرهایتان كاملاً 
متلاشى شد (و ذرّات وجودتان در جهان پخش و پراکندہ گردید دوباره 

زنده می شوید و) آفرينش تازه‌ای بيدا می کنید؟ 


۵ جنير گفتند: 
oe‏ گی Soe‏ رڈ ہے کا مگ ری 
لو ما هي SY‏ تموث Hg‏ وا یکت لا SAAN‏ وا 


ہےے۔ أي 9:۰ ۰ 3 2 - 
كم WS‏ ین علم Of‏ هُمْ لا يظنون" 
منكران رستاخيز می گویند: حياتى جز همين زندگی دنیائی كه در آن بسر 
مىبريم در کار نيست. كروهى از ما مىميرند و كروهى جاى ايشان را 
می گیرند و جز طبيعت و روزگار ما را هلاک نمی‌سازد! OUT‏ جنين سخنی 
را از روى يقين و آكاهى نمىكويند و بلكه تنها گمان مىبرند و تخمين 
می‌زنند. 

و از این جا قرآن آنان را به اندیشه‌ی جهان دیگر منتقل ساخت. چنانکه 
هرگز در تاریخ انسانی نمایان نشده بود و خیال بشری أن را تصور نکرده بود: 
از زمانی که در pao oki‏ باستان رویید تا زمانی که اسلام بر بشریت سایه 
در این زمینه بالا آورد» نشان می‌دهد. طوری که ناگهان آنان به جهان دیگر 
جهنم و آتشء نعیم و wilde‏ عدالت مطلق. و رحمت فراخ ایمان داشتند؛ در 
تصویری کامل تر و پاکیزه تر از هرگونه تصور پیشین در تاريخ طولانی 
انسانيت. 

و داستان این جهان در فصلهاى آتىء به تفصيل آمدہ است. 


١‏ سبأً/۷۔ 
٢۔‏ جائیه/۲۳. 


جهان دیگر در قرآن 

«صحندهاى قيامت» در قرآنء از بارزترین مواضع تصويرسازى در قرآن 
شاخص‌هایی كه در کتاب «تصويرسازى هنرى در قرآن» درباره‌ی آن‌ها سخن 
كفتدام بر آن انطباق دارد و بخشی از آن را در مقدمدى اين كتاب كلجين 
كردم. 
قرآن به صحنه‌های قيامت عنايت نموده است: رستاخيز و حسابء و نعيم و 
عذاب. طورى كه آن جهان دیگر که آن را يس از این جهان به مردم وعده 
داده أشنت تنها توصیف نکرده است و بس ء aS‏ ان را بد گونەی مُصور 
محسوس؛ زنده‌ی يوياء پارز شخصیت یافته درآورده ssl‏ طورى كه مسلمانان 
در اين جهان (اخر) به صورت کامل. زندگی کرده‌اند. صحنه‌های أن را 
دیده‌اند. از آن she‏ شده‌اند. گاهی Jo‏ آنان از آن تکان خورده است. PE‏ 
پوستشان جمع شده است. گاهی وحشت به دلشان سرایت کرده است. گاهی 
هم آرامش به آن‌ها برگشته است» گرمای زبانه‌ای از آتش به صورت آنان 
خورده است» 9 نسیمی از بهشت به سوی آنان وزيده است. 9 از اين رهگذر 
پیش از روز موعود. این جهان را می‌شناسند. 

این SIT lee‏ ساده است و همانند عقیده‌ی اسلامی. واضح است: مرگی 
و رستاخیزی, و نعیمی و عذابی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح 
ورزیدند و دیدار خداوند را تکذیب نمودند. آتش و هر كرما و سوزندگی ای که 
در آن وجود دارد. در آن جا نه شفاعتی برای عذاب وجود دارد. نه فدیه ای» و 
به اندازه مويى اختلال در ترازوى دقيق عدالت. [چنانکه قرآن كفته است:] 

من fats‏ مثقال دَرّمي حَيْرَيرَهُ وَمَن يعمل lite‏ دري گرا يره ' 
يس هركس به اندازه ذره غبارى كار نيكو كرده باشد آن را خواهد ديد (و 


A- زلزله//ا‎ .۱ 


۵۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


پاداشش را خواهد گرفت). ٭ و هركس به اندازه ذره غباری کار بد کرده 
باشد آن را خواهد ديد (و سزايش را خواهد جشيد). 


“a ۳۹ 4 A 


یا أا لاس ان VERE SLE‏ زي وال عن ols‏ ولا 
مَوْلُودٌ هر جاز عَن والده میا 


و از روزی بترسید که نه پدری مسوولیت اعمال فرزندش را می‌پذیرد و 
GIS‏ برای او برآورده می کند و نه فرزندی اصلاً مسئولیت اعمال پدرش را 
می پذیرد و GIS‏ برای او برآورده می‌سازد. 
ليكن اين حقیقت ساده‌ی واضح در صورت‌های گوناگون نمایش داده 
می‌شود و جهانى كاملء سرشار از صحنه ترسيم می گردد و در ده‌ها وضع و 
شكل و نشانه به چشم می خورد و به اين صورت حماسه‌های هنرى 
شگفتانگیزی را يديد می‌آورد كه نفس أن را در بر م ىكيرد. خيال آن را 
دنبال می‌کند. حس در أن غرق می‌گردد. در آن سايه سار به جشم می آیدہ و 
به سرمايدى ادبى صفحات منحصرى را مىافزايد که نه همتايى دارد نه نمونه 
ای. 
هر وضع و شکلی باشد - که بعداً به تفصیل ارائه مي‌نماييم - یک نشانه‌ی 
واحد فراگیر وجود دارد: اين صحنه‌ها زنده‌اند. از دنیای زندگان برگرفته 
las‏ نه این که رنگ‌های خالی يا خطوط خشکی باشد. صحنه‌هایی هستند 
كه در آن‌ها ابعاد و مسافت‌ها با احساسات و دریافت‌ها" و خواطر و خلجات 
اندازہ كرفته مى شود و مواقف کنشگر در جا Oe‏ زنده‌ی آدمی. يا در شخوصی از 
طبيعت كه به آن‌ها زندكى داده شده است. ترسيم كرده می شود. سپس 
اصلی كه همه صحندها را در بر می گیرد خللی نمی زند. 
ود 
نشانه‌ی اصلی ديكرى نيز در همدى اين صحندها وجود دارد: اين صحنه‌ها 
همین آمروز حضور دارند. چشم آن‌ها را می‌بیند. و جان آن‌ها را حس می کند. 


.۲۳/ old ۱ 
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فارق بسيار دور کننده‌ی هر دو جھانء جدا کنندەی بسيار نزدیک است. حتى 
گاهی فارقى وجود ندارد. بلكه اكثرأ «ديكرى» سس است که حضور دارد و 
«Lio»‏ گذشته‌ی دورى است که يادكنندكان آن را (خاطره وار) به خاطر 
می‌آورند! 

این نشانه‌ای است که اين صحنه‌ها را در جان زنده می ‌سازدہ اثر آن‌ها را در 
حس تقویت می‌نماید» و با ابزارهای گوناگونی تحقق می گیرد که برخی از 
آن‌ها را به صورت اجمال نمایش می‌دهیم: 

گاهی ابتدای صحنه در زندگی دنيا و پایان أن در زندگی So‏ به چشم 
آن صحنه. نزدیک تر از نزدیک است و انسانیت در جلوی چشم تو با 
پیوستگی عجیبیء راہ سفر را يشت سر می گذارد: 

هَل A‏ عَلَ الانسان be‏ مّنَ ال يكن شَيْئاً LSU‏ إا Gale‏ 
و 


الانسان ath‏ ماح wit‏ فَجَعَلَْاهُ سَمِيعاً بصیرا لا هدیاه 
من 9 


۳2 


7 - 


الیل Gy‏ شارا 


ص 


yy‏ کقُوراً إِنَا آغتذنا للکافرین سلایلا وَأَغْكَالاً 
oe ۹ 2 Pa a‏ رو 4 
Lanes‏ ان stg‏ يَْرَبُونَ يمن کاس کان Ge‏ كَاقُوراً tors‏ 


' با عِبَادُ له جرا تفجيراً‎ Ss 

UT‏ (جز این است كه) مدت زمانی بر انسان (در شكم مادر به كونه نطفه و 
جنين) گذشتہ است و او جيز قابل ذكر و شايسته توجه نبوده است؟! ٭ ما 
انسان را از نطفه آميخته (از اسيرماتوزوئيد و اوول) آفريدهايم» و چون او را 
(با وظايف و تکالیفی» بعدھا) مىآزماييم» وى را شنوا و بيناء (به عبارت دیگر 
عاقل و دانا) كردهايم. # ما راه را بدو نموده‌ايی جه او سياس كزار باشد يا 
بسيار ناسياس. ٭ ما برای كافران زنجيرها و عُل‌ها و آتش فروزان دوزخ را 
آماده کرده‌ايم. ٭ نيكان» جامهاى شرابى را سر می کشند و مىنوشند که 
آميخته به کافور است. ٭ (اين جام‌ها پر می شود از) چشمه‌ای که بند گان خدا 
از آن می‌نوشند و هر جهت که بخواهند با خود روان می کنند و می‌برند. 


و این سیاق تا رسیدن به صورت‌هایی از نعیم و عذاب ادامه پیدا می کند و 


١۔‏ انسان/۱ - ۶ 


oY‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


تو حس می کنی كه سفرى طولانی را در چند لحظه انجام داده ای: سفرى كه 
از پیش از آفرينش انسان آغاز مىشود. روزى كه او جيزى قابل ذكر و شايان 
توجه نبوده است و در درون بهشت و جهنم پایان مىيابد. در چند جمله‌ی 
كوتاه نيز در لا به لای خود. زندكى را درمی‌گیرد! 
كاهى هم Lio‏ و آخرت را در كنار هم. حاضر به تو نشان می‌دهد. (مثلاً ) 
این گروھی هستند كه عذاب را با شتاب از پیامبر می‌خواهند. در حالى که در 
اندرون جهنمى به سر می‌برند. 
Hi petits‏ بالْعَدَاب ge O15‏ لطي بالکافریت ' 
آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند و حال اين كه مسلماً دوزخ كافران را 
در بر خواهد كرفت. 
گاهی هم صحنه با داستانی كه در Lio‏ اتفاق می‌افتد. شروع می‌شود. 
سپس بقیه‌ی أن را دنبال می کند و ناگهان ما در آخرت هستیم: (مثلاً ) اين 
فرعون است که قوم خود را در زندگی پیشوایی می‌کند. سپس دور" دوم ادامه 
می يابد. تا این که انان را در جهنم پیشوایی می‌نماید. 
دا جوم طسَث : * دا eS‏ فرجت * وَإِذَا ا لال Cd‏ ٭ 


۳ 


دا 5250 وف ٭ لی زم ae‏ * یرم الق #* tag‏ درا 
ما یرم الفَصْلِ * یل Seas‏ للْمْكَذيينَ ٭ A‏ لك ob * GSU‏ 
AS‏ الاجرین * كَذَلِكَ تفعل Ge Aly‏ * ول برع للْمُكَذيينَ 


رەو 


ee ee‏ ٭ tags‏ في قَرَارِ مَكِينٍ ٭ لل در 
علوم # فا قیفم القَاورُونَ * ول des‏ مکی * نجل 


٠ 


الأَرْض Gus‏ * آخیاء وَأْوَانَا ٭ وَجَعَلَْا Gs‏ رَوَايِيَ SEL‏ 


#۶ م 


Stal‏ مَاء UG‏ ٭ 7 یومَیذ لِلْمُكَذَِينَ ٭ انطّلقُوا ی کا کش 


.١‏ عنکبوت/۵۴. 
؟. الشوط. 
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eg ٦‏ ری دوه 

٭ انطلقوا إلى JE‏ ذي ب ٭ لا ظَلِيلٍ وَلا يغني 

e Wee e242 os Le 8 ©. 

من اللهب * إ تزمي بگزر Ss * ails‏ جا صفر # ويل 
ومد SAK‏ ٭: 


شكافته می گردد. ٭ و هنگامی که كودها برکندہ و پراکندہ می گردند ٭ و 
هنگامی كه برای پیغمبران تعيين وقت می گردد (تا برای اداى شهادت بر ملت 
خود» حاضر شوند). ٭ (اين كارها) برای جه روزی يس انداخته و در نظر 
گرفته شده‌اند؟ ٭ برای روز قضاوت (در ميان مردم) و جدایی انداختن (ميان 
حق و باطل» و صفوف مؤمنان از صفوف کافران» و نيك وکاران از بد کاران» و 
بالاخره بهشتیان از دوزخیان). ٭ تو جه می‌دانی روز داوری و جدایی 

چیست؟ # در OT‏ روز وای به حال تکذیب کنندگان! ٭ UT‏ ما پیشینیان 
(تکذیب کننده) را نابود نساخته‌ایم؟ ٭ سپس پسینیان را به دنبالشان روانه 
نکرده‌ایم؟ ٭ ما با گناهکاران چنین رفتار می کنیم۔ ٭ در آن روز وای به حال 
تکذیب کنندگان! ٭ LT‏ شما را از pie OT‏ و ناچیزی (به نام منی) 
نیافریده‌ایم؟ ٭ و OT‏ ۳ در جايكاهى استوار قرار دادهايم (كه رحم مادر است 
و آن اندازه مناسب و جالب و عجيب است که هر انسانی را در شگفتی فرو 
می‌برد). ٭ تا مدت زمانى مشخص ( که دوران ماندكارى جنين در شکم يايان 
می كيرد و روز ولادت فرا می‌رسد). ٭ ما توانايى (اين كار را) داشتهايم (كه 
از نطفه ناجيز و حقيرى جنان انسان شريف و كاملى بسازيم) و ما بهترين توانا 
بوده و هستیم. # در OT‏ رون واى به حال تكذيب کنندگان! آيا ما زمين را 
گرد آورنده (مردمان در حال حيات بر روى خود» و در حال ممات در دل 
خود) نساخته‌ایم؟ ٭ هم در حال حیات و هم در حال ممات؟ ٭ و در آن 
کوههای استوار و بلند يديد نياوردهايم» و از OT‏ گوارا به شما ننوشانده‌ایم؟ 
% در آن روز وای به حال تكذيب کنندگان! % (بدانان گفته مى شود:) به 
5 همان جيزى رهسبار شويد كمه پیوسته دروغش می شمردید. # بر ويد 
به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقان بار آتش) # نه gle‏ دار ERS‏ و 
اسايش بخشی است. و نه از سوزندكى شعلههاى GUT‏ جلوگیری می کند 


at‏ : صحندهاى قيامت در قرآن 


بر می خيزد) آتشپاره‌ای از خود بيرون می‌دهد كه انگار کوشکک' (بز رگ و 
بر افراشته‌ای) هستند. ٭ آتشيارههايى كه انگار (از لحاظ رنكك و حرکت و 
سرعت) شتران ' زردى هستند. ٭ در OT‏ روز وای به حال تكذيب كنندكان! 
كاهى نيز از (حالت) خبر به انشا و از توصيف به گفتوگو منتقل می‌شود. 
لذا جنين به خيال تو مىافكند كه صحنه. حاضر است؛ در آن خطاب صورت 
می كيرد يا كفتوكو انجام می‌شود: 


cates‏ سَكْرَة HS By off‏ ما كنت مِنْهُ یڈ * وخ في 
الور رك زود ٭ جع كلك تھا عاو gS‏ ٭ 


oF ore 


a‏ كنت في عَفْلّة من هَذَا فَكَسَفَْا His‏ غِطَاءَكٌ یرل الم حَدِيدٌ 

a‏ 2 رر لت 

age کل کفار‎ See ae sa ie eg 
atl 27 tay الله‎ a + ae مریب ٭ الذي‎ fot Bl) ماع‎ 
0 
سکرات مركك (سرانجام فرا می رسد) واقعیت را به همراه می آورد (و دريجه‎ 
قيامت را به رويتان باز می کند و حوادث و صحنه‌های دنیای جديد را کم و‎ 
بيش نشانتان خواهد داد بدين هنكام انسان را فرياد می زنند که) اين همان‎ 
جیزی است كه از آن کنارہ می گرفتی و می گریختی. ٭ و (سرانجام برای‎ 
(روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم‎ OT در صور دمیده می‌شود‎ GL دومين‎ 
روز هر انسانی (اعم از نیک و کار و‎ OT دادن‌های (الهی به کافران) است. ٭ در‎ 
بد کار به می‌دان محشر) می آید همراه با راهنمایی ( که او را رهبری و رهنمود‎ 
می کند) و همراه با گواهی (كه بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد).‎ 
(سپس به انسان بی باور خطاب می‌شود:) تو از اين (داد گاه بز ركك و‎ #۶ 
بودی» و ما پرده از جلو چشمان تو‎ BE چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید)‎ 
به كنار زدەایم و امروز جشمانت كاملا تیزبین شده‌اند. #۶ فرشته همدم او‎ 


می گوید» انها چیزهایی است که در پیش من آماده است (و من آن‌ها را 
ثبت و ضبط کرده‌ام پرورد گارا! خود دانی که برابر این‌ها در حق او چکار 


۱ سيد قطب كلمدى fad‏ را این گونه معنا كرده است: قصر: جمع قصرةء درخت انبوه /تنومند. 
۲ . سيد قطب كلمدى Mae‏ را این كونه معنا كرده است: ee‏ جع جملء ريسمان كُلّفت! 
YON GY‏ 


جهان دیگر در قرآن ۵ھ 


می کنی). # (خدا به دو فرشته مامور ثبت و ضبط اعمال دستور می‌دهد:) هر 
کافر سرکش و كينه توزی را به دوزخ بیندازید! ٭ # آن کسی را که خود از 
انجام کارهای نیک دست بازداشته (و دیگران را) نيز از انجام خوبيها بازداشته 
است و متجاوز (از حدود احكام الهى) و متعدى )4 حقوق دیگران) بودہ 
است و (در دين خود) شک داشته است و (دیگران را نيز راجع به دين) به 
شكك انداخته است و بدبين كرده است. ٭ (آن کسی كه با خداء معبود 


دیگری را ب ركزيده است يس أو رابه عذاب سخت (دوزخ) بيندازيد.) 


پت داشته ieee‏ آخرت رو سم 000 


یق الب تا بل ee‏ ما Se‏ لاف يحت انا 
Se;‏ کم SEM AE‏ سل منکم یتلون عَلَيَكُمْ آياتِ رَبَكُمْ 
وَيُنِْرُوتكُمْ a‏ یریم مَذا قَالوا بی وَلكِنْ lial as CEE‏ 


عَلَ الْكَافِرِينَ' 
و OBIS‏ به سوی دوزخ گروه گروه راندہ مىشوند و هنكامى كه بدانجا 
رسيدند درهاى أن به رویشان گشودہ می گردد و نگھبانان دوزخ بدیشان 
می‌گویند: LT‏ پیغمبرانی از جنس خودتان به ميانتان نیامدەاند تا آیەھای 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویایی چنین روزی بترسانند؟ 
می گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما 
رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) ولیکن فرمان عذاب بر کافران 
ثابت و قطعی است (و ما راه مفر در پیش كرفتيم و بايد هم تاوان OT‏ را 
ببردازيم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). 
و به این صورت» این گونه‌های تعبیر در یک نشانه‌ی واحد به هم می‌رسند: 
حاضر نمودن صحنه و جان بخشيدن به آن؛ چنانکه كويى قابل مشاهده و 
محسوس است. و این» بی هيج ترديدىء تأثير بسيار بزرگی بر جان می‌گذارد. 


Ss‏ ےئم ا 


AN AS کو‎ 


۵۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


نشانه‌ی سومى نیز در این صحنه‌هاء و در همدى تصاوير قرآنء وجود دارد. 
و آن. نشاندى «هم‌آهنگی» است. برای اين نشانه. فصل پرطول و تفصيلى را 
در كتاب «تصويرسازى هنرى در قرآن>' به صورت جداگانه به این نشانه 
يرداختم. 

همدى مطالب أن فصلء بر «صحندهاى قيامت» انطباق مىيابد. و اين 
هم‌اهنگی‌ای است كه اولا در جزئيات صحنه تجلی مىيابد. طورى که ` 
جزئیات. منسق به چشم می‌آیند. ميان آن‌ها گونه‌ای تمائل» ales‏ تداعی, يا 
تقایل وجود دارد. اما از یک جو واحد؛ نه نشوزی در أن هست و نه مفارقاتی. : 

و ثانياً در طنین " کلمات تجلی می‌يابد. تا این آهنگ در برخی مواقع بر 
تصوبر معنای خود دلالت کند و با سایر واژگان ریتمی را يديد بیاورد که در 
همه‌ی مواقع با فضای صحنه تناسب داشته باشد. به اين صورت موسیقی 
همراه صحنه. جو آن را کامل می‌کند با احساس‌های آن تناسب می‌یابد. و به 
تصویر کشیدن هدف عام با واژگان مشارکت می کندہ 

و WE‏ در اتساق همه‌ی صحنه از لحاظ واژگان. معانی» آهنگ. و ریتم آن, 
با سياقى که در أن عرضه می‌گردد. تجلی می‌یابد؛ خواه به عنوان GAB‏ وارد 
شده باشد. يا به مثابه‌ی مقدمه‌ای برای یک برهان. يا به منزله‌ی اثبات یک 
عله اتکی انیا 

همه‌ی صحنه‌های قیامت نيز که در قرآن وجود دارند. برای ادای هدف 
دینی سوق داده شده‌اند؛ یعنی برای هدف اول قرآن. با اين حال» از طریق 
وجدان هنرىء با وجدان دینی پیوند می‌یابد. 

تفصیل دادن گونه‌های این هم‌آهنگی در اینجاء فصل کاملی را می‌طلبد. 
همانند فصلی که در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن> فصل کاملی را پر 
کرد. به همین خاطر به این سخن مختصر بسنده می‌کنیم و (خواننده را) به 
نمايش صحنه‌ها در این کتاب Eley!‏ مىدهيم. البته در كنار برخی از آن‌ها 
توقف کردەایم تا اين هم‌آهنگی موجود در آن را جنانكه مقام اقتضا می کند 
- برجسته سازيم. 


.١‏ در متن: التصوير الفنى. 


ی 
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می گویم: در كنار برخى از آنها ‏ نه همدى آن‌ها - توقف كردهايم و اين 
عده را نمونههايى ساختدايم برای (بيان) هم‌آهنگی. چون يرداختن به همه‌ی 
جوانب 3 جلوه‌های اين yl‏ درباره‌ی همدى صحنه‌هاء حجم کتاب را افزايش 
مىدهد. كاهى هم در برخى از آنهاء مقدارى تكرار به جشم مىخورد. يس از 
آنكه خواننده» آن نمونه‌های مفصل را می‌خواند. خود او می‌تواند آن را بر 


اد ےاج ate‏ 
سیت 


این صحندها به تصویرسازی هول و هراس موجود در روز قيامت 
می‌پردازند: آن هول و هراسى كه سراسر طبيعت را در بر مىكيرد. جان 
انسانی را زیر پوشش خود می‌نهد و آنان را GIS‏ می‌دهد. و تقریبا حتی یک 
صحنه نیز از مشارکت زندگان در آنء SE‏ نیست و کم اتفاق می‌افتد که 
طبيعت به تنهايى به (ايجاد) هول و هراس بيردازد؛ مگر اينكه نوعى زندگی 
در آن جريان يابد. با این حالء گاهی شخصيتهاى بارز موجود در صحنه. 
همه‌ی افراد طبیعتند» گاهی نیز جان‌های آگاه آدمی. یا أفريدههاى گوناگون 
گاهی آن شخصیت‌ها به صورت کاملء برجسته می‌شوند: در طبیعت 

صامت. در حیوان زبان بسته. و در انسانء به صورت یکسان: 

2 8 ره 4,0 4 ٥ Ue,‏ رام ور طظ ۰ 

إا PEI‏ 535 * وَإِذَا النجُومٌ اند * ولا OCA‏ سرت * 

ہ کم eee ae °7 au‏ 4 ° و ع 

ود jig‏ عُطَلَتْ * by‏ الوخوش خیرت * وَإِذا البِحَارٌ 

ےک or‏ و مر A‏ ص 1ھ bad‏ 

BA, ELS و الموْمُودة‎ e235 وَإِذَا التموس‎ eh 

° ۳ ہم‎ Pa 5 ہے‎ ons 

CIS‏ ٭ EH yy‏ نیرت * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَثْ * وَإِذَا الْجَحِيمْ 

COPA Gy eins‏ * عَلِمَتْ تفس ما آخشرث 

هنگامی كه خورشيد در هم پیچیدہ می شود (و نظام و جهان در هم مىريزد). 

٭ و هنگامی كه ستاركان تيره و تار می گردند و فرو می‌افتند. ٭ و هنگامی 

که کوه‌ها (از جای خود بر کنده می‌شوند و به اين سو و آن سو) راندہ 


.15-١/ريوكت‎ ۔١‎ 


۵۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌شوند. # و هنگامی که (باارزش‌ترین اعمال از حمله) شتران آستنی كه 
ده ماه از حمل آن‌ها گذشته است و به دست فراموشی سپرده می‌شوند. # و 
هنكامى كه ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درندگی و 
رمندگی را از تس فراموش می‌کنند» و برای کاستن از وحشت در کنار هم 
قرار می‌گیرند و به هم می‌آمیزند. # و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته 
می گردند (و گدازده‌ها و كازهاى درون زمين طوفانهاى آتشین و 
انفجارهای هولنا کی يديد می آورند). # و هنگامی که از دختر زنده به گور 
پرسیده می‌شود. # به سبب کدامین گناہ کشته شده است؟ ٭ و هنگامی که 
نامه‌های اعمال پخش و گشوده می‌شود. # و هنگامی که آسمان (همچون 
يوست حیوان) بر کنده می‌شود. 2# و هنگامی که دوزخ كاملاً برافروخته و 
شعله ور مىشود. * و هنگامی كه ر شت بهشت (براى يرهي زكاران) نزديكك آورده 
می‌شود. . ۴ (آری! در OT‏ موقع) هر كس می‌داند جه چیزی را آماده کرده 
است و تهیه دیده است و با خود به قيامت آورده است. 


به این صورت حس می‌کنی که هول و هراس زمین و آسمان. حیوان و 
انسان. کوچک و بزرگ. و بهشت و جهنم را در بر می گیرد و همه در موقف 
هراس و انتظار قرار دارند. 

گاهی نیز صحنه‌های طبیعت به تنهایی برجسته می‌شوند. هول و هراس 
أن را به حرکت و لرزه می‌اندازد: 

4 م‎ Re, 4 Beye ۷ ا‎ 2 oF پر‎ 0 ver 
وفعت الْوَاقِحَة ٭ ليس لوقعتها كاذية * خافضة رَافعَة % إذا‎ (5) 

te - © “es 75 ° دوي‎ 

SCE‏ رجا« و بست ابال بسا # و نت ھباء ماه 
ee‏ ا oe‏ 
تكذيب نيست. ٭ (كروهى را) يايين می آورد و (كروهى را) VE‏ می‌برد. ٭ 
اين در هنگامی آست که زمين سخت به تكان و لرزه‌انداخته مىشود. ٭ و 
كوهها سخت درهم كوبيده می‌شوند و ريزه ريزه می گردند. ٭ و به صورت 

گرد و غبار يراكنده در می آیند۔ 


2 


۳ 52 عرلا تعر مر اسل 4 ہے بر ور‎ ٠. 8 مس‎ ws 
* Vag Shs رجا بك عل‎ teh من کل أمّة‎ Gy aS 


.۶-۱/ واقعه‎ .١ 


جهان ديكر در قرآن 2 


© سكت ص‎ or 


لكل م 3 % ەر 3 که 2 age‏ 
یمد يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لو 555 به م الازض ولا 
Was 5 2855‏ 


كاهى نيز هراس را از گوشەی als‏ سار روانى و جنب‌وجوش احساسى 
مى بينيم: 


یوم رال من يه 2 + thy‏ وأبیه * اجه وب بيه * JS)‏ امي 


و و موه 


یمد BLS‏ یه #' 


در OT‏ روز که انسان فرار می کند از بر ادر خود. ٭ و از مادر و پدرش! ٭ و 
از همسر و فرزندانش. # در OT‏ روز هر کدام از آنان و ضعی و گرفتاری 
بزرگی دارد که او را به خود سرگرم می کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد. 
el‏ الاش ا وا ربكم IS Oy‏ السّاعَة عَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ EOS‏ 
نوم ets os‏ ا Sar yo {er‏ 
Jas‏ ل Aas; caste‏ کل WK JF ob‏ وکری 
الناس 6 وَمَاهُمْ بشگازی 5555 عَذَابَ الله “odd‏ 
كاهى نيز تجلی گاه‌های طبيعت با شخصيتهاى انسانى در به تصوير 
1 7« 25 ۹ کی ام ٭ے ا f‏ ہے Ser Loe‏ 4,4 
القارعة * کا الْقَارعة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة ٭ یوم OSS‏ الناس 
Pate‏ 3% سم 4 2 ےھ 44 
ee eh ss‏ وَتَكُون ا لال كَالْعِهْنٍ النفوش" 
بلاى بزركك! ٭ بلاى بز رگ جيست وچگونه است؟! # توجه مىدانى بلاى 
بز رگ جيست وچگونه است؟! ٭ روزى است كه مردمان همجو پروانگان 
پراکندہ (در اينجا وآنجا حيران وس ركردان) می‌گردند. ٭ وكوههاء همسان 
يشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. 


رم تج 3581 وا لمال وَكَانَتْ CaS Sehr‏ مهيلا * لا Cha sh‏ 


2 


١۔‏ نساء/۴۱۔۴۲. 
٢‏ عبس /۳۴۔۳۷۔ 
٣‏ حج/۲-۱. 
؟. قارعه/۵-۱. 


5 صحندهاى قيامت در قرآن 


کم رَشولاً alt‏ عَليْكُمْ کیا آزسلتا إِلَ فِرْعَوْنَ رشولاً ٭ gah‏ 


عون الرَسُولٌ فَأحَذَْاه آغذا وَبيلاً : ٭ قکیف کم تتقون إن رتم یوم 


I fod‏ شا * Hes tS‏ به كان ده مَنْمُولا' 
روزىء زمين وكوهها سخت به لرزش جنبش در مىآيد و (جنان كوهها 
هم کوبیدہ مى شود که( كوهها به توده‌های پراکندہ وتيهدهاى ريكك روان 
تبديل می گردد. 2 # (ای اهل مکه!) ما پیغمبری را به سوى شما فرستادهايم كه 
(در روز قيامت) كواه برشما است» همان گونه كه به سوى فرعون پیغمبری را 
فرستاده بوديم. % فرعون با آن ع pare‏ به مخالفت برخاست» وما هم او رايه 
سختى فرو گرفتیم (و به مجازات شديدى گرفتار ساختيم). 3 اگر BS‏ 
شوید چگونه خود را از (عذاب شديد) روزى بركنار ميداريد كه (ترس 
وهراس COT‏ كودكان را پیر می‌سازد؟! # در OT‏ روز آسمان (با همه قوت 
وعظمتى كه دارد از خوف وهول قيامت) از هم شكافته می گردد وعده خدا 
قطعاً به وقوع می پیوندد. 
مج 
می پردازند. در اينجا با انواع گوناگون فراوان gules‏ و نشانه‌های متعدد موقف 
نمايش دادہ شده برخورد می كنيم. 
كاهى صحندى عرض و حساب جنان به طول م ىكشد كه كمان می کنی 
تداوم ند a a‏ پوت رع 9 ا a‏ * دادہ تر كه ا 
مبتنى e‏ 7 اسب تقریر مه سے موقف آنها را 
مشخص می‌سازد. در پایان هم با هدف دینی التقا می‌یابد و آن را ادا می نماید. 
گاهی به طول می‌انجامد. به اين صورت: 
سج دی سو یو کا ts‏ لَكُمْ de GS‏ 


وھ سے ae‏ 


شم Oe‏ عَنَا من عَذاب الله من ocd‏ قَالرا لو هَدَانَا له 


.١‏ مزمل/۱۴۔۱۸۔ 


جهان دیگر در قران 
rong‏ 012 )هس كی 7 4< و 7 95 ۳ 
یناکم سَوَاءٌ be el Ge Gl Cle‏ ما لنا من at‏ * وفال 


Bee LL ] A id ok 2B Be, 
إن الله وَعَدَكُمْ وعد | ى وَوَعَدنكُمْ‎ FM oad الشیطان ل‎ 


ry 


RHEE‏ وما گان ي عَلَيكُمْ ین شلعان TY‏ نکم َاسْتَجَيتُمْ 
لی قلا ومون وَلُومُوا سکم ا نا pd pats‏ وم ما نتم Bah‏ 


إنْ کفرت با آشرکتمون من Oy JS‏ الظَالینَ کم ide‏ آليم 

(روزی که قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می گردند (دراین 
هنگام) ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند از راہ تمسخر) به کسانی 
می گویند که خویشتن را (در (Lis‏ بز رگ می‌پنداشتند ما پیروان شما بودیم 
LT‏ می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سرما بدارید؟! (در پاسخ) می گویند: 
اگر خداوند ما را (به راہ رستگاری) رهنمود می کرد ماهم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می کردیم او روات کر poy‏ شما را نيز گمراه 
رو ےت کت شکیایی میں یکمات ام :(و 
سودى به حال خراب ما ندارد واز عذاب خدا) راه نجات وگریزی برای ما 
نيست. # و اھریمن (سردسته كفر وضلال) هنگامی که كار (حساب و کتاب) 
به يايان رسدى (و بهشتيان آماده بهشت و دوزخيان آماده دوزخ شدند خطاب 
به پیروان بدبخت خود) می گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده 
راستينى داد (كه فرمانبرداران را پاداش ونافرنبرداران را يادافره خواهم داد و 
بدان وفا كرد) من به شما وعده دادم (كه ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی 
درميان نيست) و با شما خلاف وعده كردم (و دروغ كفتم) و من برشما 
تسلطى نداشتم (و کاری نکردم) جز این كه شما را دعوت (به گناہ و 
گمراهی) نمودم و شما هم (گول وسوسه مرا خورديد و) دعوتم را پذیرفتید 
پس مرا سرزنش نكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد (امروز) نه هن به 
فرياد شما مىرسم و نه شما به فرياد من مىرسيد من (امروز) از اين كه مرا 
قبلا (در دنياى برای آخرت) انباز كردهايد تبرى مىجويم (و آن را انكار 
می کنم) بی گمان كافران عذاب دردناكى دارند. 


در هی صل 5 2 2 we‏ مه 2 0 
یرم is Seals An‏ يَقُولُ ياليتني )258 Qa‏ الرسول سَبيلا 


yas عَن الک‎ lal لذ‎ ots OM تي‎ Aine 


.۲۲-۲۱ ابراهيم/‎ .١ 


۶۱ 


۶۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


ok Vad‏ للْإنسَانٍ حَدُولاً' 
و در OT‏ روزستمكار (كفربيشه) هردو دست خويش را (از شدت حسرت و 
ندامت) به دندان می گزد و می گوید: ای كاش! با رسول خدا راہ (بھشت را) 
بر می گزیدم (و با قافله انبيا به سوى خوشبختی جاويدان و رضاى يزدان 
سبحان حر کت می کردم ای وای! من» برخود جه كردم؟). ٭ ای وای! کاش 
من فلانی را به دوستى نمی گرفتم. ٭ بعد از آنکه قرآن (برای بيدارى و 
آكاهى) به دستم رسيده بود مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) کرد 
(اری! اين جنين) شيطان انسان را (به رسوايى می کشد و) و خوار خوار 
می‌دارد. 
و ره و م9 3 ۳ ۳ 
کل تفس با Ces‏ رَميتة ٭ إلا أَصحَابَ dl‏ في HS‏ 
کا و ل 


اس 


| وَكَانَ‎ gale 


- 2 010 vow is ° سی ا‎ .4 0 + Filed 
سو قالوا ۸ نك مر‎ a ار ہو‎ 

02-07 لے ve‏ ۰ 7 
المصلين + 545 ox‏ تیم المسكِينَ ٭ وَكُنَا تخوض مَعَ الائِضینَ ٭ 

ts‏ 38 ب يوم الذین ٭ os‏ آتانا ان 

ا ےت ٭ مگر ياران سمت راستى (كه 
مومنانند و خويشتن را ہا انجام نیکیھا در جهان از عذاب يزدان رهانيدهاند). ٭ 
آنان در باغهاى بهشت بسر می‌برند» و (از دوزخيان) می‌پرسند. ٭ از بزھکاران 


۰ 
30 
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و گناھکاران (مى يرسند) 2 جه چیڑھابی شما را به دورخ كشائده است و 
بدان انداخته است؟ ٭ می گویند: (درجهان) از زمره نما زگزاران نبودهايم. * 
و به مستمند خوراكك نمی‌داده‌ايم. ٭ ومايبوسته با باطلكرايان (همنشين و 
همصدا می شدہایم و به باطل و ياوه و عیبجوبی) فرو می‌رفته‌ايم. ٭ و روز سزا 
و جزای (قیامت) را دروغ می‌دانسته‌ایم. ٭ تا مرگ به سراغمان آمد. 
به این صورت. صحنه‌ی اول را برای گفت‌وگو و مرافعه می گذاردء صحنەی 
دوم ۳ براى يشيمانى وانواع حسرت» و صحنەی سوم را براى اعتراف طولانى. 
چون هر یک از این امور» مستلزم مکث و تطویل است تا تأثر و تأثير صورت 
بگیرد. 
گاهی نيز نمايش چنان کوتاه صورت می گیرد که مانند یک چشم برهم 


۱. فرقان/۲۹-۲۷. 
٢‏ مدثر/۴۷-۳۸. 


جهان ديكر در قرآن تك 


زدن به نظر می آید: 
وہہ و rd‏ ا 9 و إا ها 1 
ووفیّت کل تفس مَا عملت وهو علم با یفعلون 
ونه تمام و كمال سزا وجزای هر کاری را که انسان کرده است به او داده 
می‌شود وخدا (ار هر کس دیگری) بهتر می‌داند که آنان چه کارهایی را 
می کر ده‌اند. 
کر یی an‏ 03 قل اذہ ےہ رم و سرع رم Ee Pa‏ 2 
فإذا نفخ في الصور فلا OS‏ بینهم de‏ ولا يَتسَاءلون 
هنگامی كه (براى باردوم) درصور دميده شود هيج خويشاوندى و نسبتى در 
ميان آنان نمی ماند (جون هر كسى در انديشه نجات خويشتن است) و در آن 


روز از همديكر نمی پرسند (زيرا در جهان دیگر انتساب به فلان شخص يا 
طايفه و قبيله كا ركشا نيست و در OT‏ دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند). 


سوه و 


يُعْرَفُ الُجْرِمُونَ gel LAE SS phe‏ وَالأَقُدَام' 
گناهکاران يا قيافههايشان شناخته می‌شوند و آنان با سرها وپاها گرفتار 
می گردند. 
عوامل کوتاه بودن در اینجا بر حسب مواضعی که در أن وارد می‌شوند. 
متفاوت است. گاهی به اين Jo‏ کوتاه استء که موقف موقف آرامش» سكون» 
جلال. و خشوع است. در آن. گرفتن و جواب دادن و بگومگو و بحث و جدل 
نیست. گاهی هم bse‏ پایان دادن و قطع كردن است. از اين رو یک جمله 
بیان می‌شود و پس از آن هرگونه کشمکشی پایان می‌یابد. گاهی نیز منظور 
این است که همه چیز واضح است و نیازی به سخنی يا تدبیری نیست. و به 
این صورت. اهداف مختلفی» نمایش گذرای کوتاه را ایجاب می‌نمایند. 
ee‏ 
این صحندها به تصويرسازى نعيم و عذاب» پس از رستاخيز و حساب نيز 
می‌پردازند. كاهى آن‌ها را به صورت دو امر مادى نمايش می‌دهد که حس 
آن‌ها را لمس می‌نمایند. گاهی آن‌ها را به صورت دو امر معنوی عرضه می کند 


.۲۵/ آل عمران‎ .١ 
مومنون/۱۰۱.‎ ۲ 
الرحمن/۴۱.‎ ۳ 


FF‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


كه نفس آن‌ها را درک می‌نمایدہ كاهى نيز بين این رنگ و آن (ديكرى) جمع 
و ایک 
عذاب Gole‏ محسوس در جنين تصویری» تجسم می یابد: 
لین یرو لولس ولا kat‏ ا في سیب الل ES‏ 
عاب الیم ٭ زم نی Ie‏ کج نوی به ا باهم 
وَجُنْويجُمْ وَظُهُورْهُمْ هذّا ما KAY OFS‏ هَذُوقُوا ما کنتم 
BSS‏ 


و کسانی كه طلا ونقره را اندوخته می کنند وآن را در راہ خدا خرج 
نمی نمایند آنان را به عذاب بس بز رگ وبسياردردناكى مژدہ بده. ٭ روزی 
(فرا خواهد رسيد كه) این سکه‌ها در آتش دوزخ تافته می‌شود وپیشانیھا 
وبهلوها ويشتهاى آنان با آنها داغ می گردد (و برای توبيخ) به آنان كفته 
می‌شود: اين همان چیزی است که برای خويشتن اندوخته می کردید يس 
اينكك بچشید مزه چیزی را که می‌اندوختید. 


حَذَانْ حصان EH‏ ختَصَمُوا في رصم قا لّذِينَ کرو فطع کم ناب مِن 
تار Be‏ من OB‏ زو سهم احویم : * Sead‏ به ما في يُطُونِمْ 
Is‏ 3 وَكُمْ alls‏ من حدید * IS‏ أرَادُوا آن 89% 1 منها من 
oe‏ أَعِيدُوا GS‏ 1355 عَذَابَ الحريق' 

اينان كه دو دسته مقابل هم (مردمان به نام مومنان و كافران) ميباشند (و در 
آيههاى متعدد ذكرى از آنان رفته است) درباره (ذات وصفات) خدا به جدال 
پرداختەاند و به كشمكش نشستەاند كسانى كه كافرند (خداوند برايشان آتش 


دوزخ راتهيه od‏ وانگار7 ۸ 
بوده و) برای آنان از آتش بريده (و دوخته) شده است (علاوہ برآن) از بالای 


تش آن) جامه‌هایی (است که به تن آنان جست 


سرهايشان (برآنان آب بسيار گرم وسوزان ريخته مىشود. ٭ (اين آب 
جوشان آن جنان در بدنشان نفوذ م ىكند كه) آنجه در درونشان است بدان 


۳۵ توبد/۳۴-‎ .١ 
حج/۲۲-۱۹.‎ 5 


جهان دیگر در قرآن. .. . . ۶۵ 


(زدن وس رکوبی) OUT‏ (آماده شده) است. ٭ هر زمان که دوزخیان بخواهند 
خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند.بدان پ رگردانده شوند (و آمرانه 
به آنان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
و این عذابی است که - چنانکه می‌بینی - به يوست و شکم اصابت می کند 
و امعاء و جسم را بریان می‌سازد. به همین صورت. نعیم مادی محسوسء در 
تصویری مانند اینء تجسم می‌یابد: 
a Cals‏ مَا CET‏ الْيَمِينِ ٭ في سذر مشود * cbs‏ 


وھ دن 5 7 2 
منود # aol Jos‏ ٭ تاه مَسَكُوبٍ * ied sts‏ ٭ لا 
مَقَطُوعَة وَل Ps 4 % ie yk‏ مَرْفُوعَةٍ % 3 نا أَنسَأْنَاهْنَ إِنشَاء E‏ 


0 oe 


۱ َجَعَامٌْابگارا٭ را tit‏ لأضحاب این 
۰ سمت seller,‏ سمت: راستیهایی ؟! (اوصاف مواهب ونعمتهایشان در بان 
نمی گنجد). ٭ در aslo)‏ درخت) سدر بی‌خار آرمیده‌اند. ٭ ودر سایه درختان 

۱ موزى به سر می‌برند که ميوههايش روى هم زدیف وچین چین آفتاده است. 
٭ ودر ميان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیده (خوش وآسوده‌اند). # ودر" 
كنار آبشارها واپهای روان (به سزمی پرند. که زمزمه aT‏ كوش جان را نوازش 
میدهد ومنظره OT‏ چشم انسان را فروغ می‌بخشد). ٭ ودر ميان میوه‌های 
فراوان هستند. # که نه تمام می‌شود.وته ملع می‌گزدد. 2# ودر بين همسران 
ارجمند وگرانقدر (خوش می گذرانند). ٭ ما آنان را (قراعاز كا ودين کل 
زيبا وشمائل دلربا) يديدار.كردهايم. ٭ آنان را دوشيزه ونو جوان ساخته‌ایم. # . 
آنان شتفتكان (فمسر خود وهمه جوان و طناز و) هم‌سن و سال هستند.* 
(همه اين نعمتهای ششگانه) متعلق به سمت راستیها است. 


8 os oA مفتحة‎ ga جنات‎ Ob کش‎ Gath oy 
گورة و رب مقر‎ HS فيها بذعو فيا‎ ss 

1 
رف ار یا وت SER ai‏ ۱ 


.١‏ واقعه/۳۸-۲۷. 
؟. ص /۵۳-۴۹ 


۶۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


ایشان) است» ومسلماً برهي زگاران دارای مرجع وماوای آراسته وزیبایی هستند. 
٭ (منزل وماوایی که) باغهای جاویدان بهشت ومحل ماند گاری همیشگیب: 
است ودرهای (آنجا) به روی آنان باز است (و پیوسته در انتظارشان است). ٭ 
در آنجا Col)‏ وآسوده برتختها) تکیه می‌زنند و میوه‌های فراوان 
ونوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و خدمتکاران بهشتی فوراً خواستهایشان را 
برآورده می کنند). ٭ در کنار OUT‏ همسرانی هستند که (با زیبایی وملاحتی که 
دارند چشم شوهران خود راتنها متوجه خود می کنند واز دیگران باز میدارند 
وبه سبب زیبایی شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم می دوزند وجملگی 
همسن وسال می‌باشند (و در ميانشان بيروجود ندارد وگویی همه در یک 
زمان متولد گردیده‌اند). # اين جيزهايى است كه برای روز حساب وکتاب 
(قيامت به شما يرهي زكان) وعده داده مىشود (و تخلف نايذير است). 


اد که Sas‏ 0 سار روانی نازکی ا تنها جانها آن را 
درمی‌یابند و (نمایی) از آن بر جهردها پاشیده می‌شود. مانند این گونه تصاویر؛ 
برای Lay‏ 
3 زر رو رو ۰ ور 4 
3 الذي oth Lilt pe 55 | pal‏ سَيَجْعَل کم SR‏ ود 
بی گمان کسانی كه ایمان می آورند وكارهاى شايسته و يسنديده انجام 
می‌دهند خداوند مهربان آنان را دوست می‌دارد ومحست آنان را به دلها 
می‌افکند. 
وَمَنْ يُطِعْ الله وَالرَسُولَ os GIG‏ الَذِينَ call‏ الله عَلَيْهُمْ من 
این وَالصَّدّيقِينَ AGG ENG‏ وَالصَّالِينَ وش أَوْلَيِكَ رَفيقًا' 
و کسی كه از خدا وپیغمبر (با تسليم دربرابر فرمان آنان و رضا حكم ايشان) 
اطاعت كند او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كسانى 
خواهد بود كه (مقربان درگاهند و) خداوند به OUT‏ نعمت (هدايت) داده 
است (و مشمول الطاف خود نموده است وبزرگواری خويش را برآنان تمام 
كرده است آن مقربانى كه او همدمشان خواهد بود عبارتند) از پیغمبران و 
راستروان (و راستگویانی كه بيغمبرانى را تصديق كردند وبرراه آنان رفتند) 


۱ مر يم /۹۶. 
۲. نساء/۶۹. 


جهان دیگر در قرآن بای 


و شهیدان (یعنی آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شایستگان (یعنی 
ساير بندگانی: که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته شد) و 
آنان چه‌اندازه دوستان خوبی هستند! 


کت 
ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می دھیم (كه رخ می‌دهد در) آن روزى که 
جو سی کر جو یو 


وو ری إِذْ روا عل ریم ال OM‏ مدا بای FING‏ 255" 

اگر آنان را ببينى بدان هنكام كه در پیشگاه ه (دادگاه (Sue‏ پرورد گارشان نگاه 
داشته ته شده‌اند (خواهی دید که جه حال و وضع بد و تباهی دارند و خداوند به 
آنان) می گوید: آيا اين (چیزهایی را که می بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟! می گویند: آری به پرورد گارمان س وگند! (حق است...). 

و pla‏ این گونه صحنه‌ها که در آ a‏ و E E‏ جان و 
اندرونند؛ جه شادی و آرامش ۲ دوستی, يا پشیمانی و خواری. عذاب وجدان 
(تنبیه) 

گاهی نیز مظاهر نعیم يا مظاهر عذاب درهم م ىآميزند و دوگانه می‌شوند. 
از این رو نعیم يا عذاب. مادی به چشم مىآيد و با نعيم يا عذاب روحی 
درآمیخته‌اند. و این» در صحنه‌های نعیم و عذاب. غالب است. نمونه‌هایی از أن 
را بیان می‌کنیم: ۱ 

برای نعیم: 

قطعاً يرهي زگاران در باغها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت. ٭ در 
مجلس راستینی (که ياوه سرایی وبزهکاری در OT‏ جایی ندارد...در) پیشگاه 


ایا 
۲ انعام /۲۷. 
۳ قمر /۵۵-۵۳. 


۶۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


يادشاه بزركك وتواناین (که آفرید گار وخداوند گار همه کائنات انست). 
گے ا ور تر رهظ راس : 
إن ضحاب اة الَو َ في ab‏ #456 هم EI‏ في طلال 
a Pa‏ 4 2 
رض یور وس ہے مد تر 
٭ بهشتيان ور روزى سخت سرگرم خوشی وشادانتد (و بی خبر از غم 
واندوه دیگران وخندان از نعمتهای يزدانتد). ٭ آنان وهمسرانشان در زیر 
سايههاى پر وفراخ بر تختھا تكيه زدهاند. x‏ زا آنان در بهشت میوه‌های 


لذت بخش وفراوانى است و هر جه بخواهند در اختيار آنان خواهد بود, # از. 
سوى پرورد گاری مهربان, به a‏ 


یو ری ارت obi‏ ینعی AIS‏ & ايد 0 
بضراکم کو OEE‏ ري ین ڪا SEM‏ 


روزى مردان مومن وزنان مومن را خواهى ديد كه (به سوى ES py:‏ 
می کنند و) نور (ايمان واعمال خوب) آنان پیشاپیش آنان ودر سمت راستشان 
در تلالو و درخشش است (و فرشتگان به OUT‏ مبارکث بادی می گویند وا 
.می‌فرمایند:) شما را مزده باد! امروزبه بهشتی در می‌آیید که. در زیر (کاخها 
ودرختان) آن رودبارها جاری است وجاودانه در آنجا به سر مىبريد... 
برای عذاب: 


4 


joe تن في لون‎ Jas م * طعا لیم‎ Pied y 
۲ یم ه شوه سَوَاءِ اجيم * ثم بو رین‎ 
ar dom چس ہبہ‎ 


و 7 : 
مہ وم ی ات ٭ همیخون فلز گداختة در 
شکمها می‌جوشد. # جوششی همچون آب گرم و داغ. # (به ماموران دوزخ 
١‏ یس /۵۵ - OA‏ 
۲. حدید/۱۲. 


۳ دخان/۴۳ - ۸۵۰ 


جهان دیگر در قرآن ھ2 


فرمان داده می‌شود:) این کافر فاجر را بگیرید وبه ميان دوزخ پرتابش کنید. 
eT‏ جوشان بريزيد (تا برعذاب ودردش افزوده كردد). 3ت 
بجش كه تو زورداروبز ركوارى! 2 اين (عذابی که هم اینک می بینید 
جم می کنید) همان جیری است که پیوسته دربارہ ot‏ شک وترديد 
می کردید. 
ەر ]2.7 ھا یی td 17 e, eee‏ 0 2 و ge‏ 4 
يوم يدعو إلى تار جَهَنّمَ دَعَا * عذه الناژ العي کم به | HOIST‏ : 
آقیخرمداآم تم لامرون 
روزي آنان را با زوربه ميان آتش دوزخ می‌اندازند. ٭ (دراین وقت فرشتگان 
به آنان می گویند:) اين همان آتشی است که OT‏ را دروغ می‌پنداشتيد. ٭ آیا 
ا fale‏ است؟ یا این كه شما نمی ینید؟ 
٠‏ جهنم 26 ےکم م و سرع هگ و 
ai esse,‏ رمع tid St fas‏ 
ا رن ااه Stat fos OS gill ib‏ ما ی 17 
فبه مَنْ کر وَجَاءَكُم Sth Gp wld di‏ ِن وبا 
# کسانی که کفر پیشه‌اند ST‏ دوزخ برای آنان است ه ركز فرمان مرگ 
آنان صادر نمی‌شود تا بمیرد (و راخت شوند) وھ رگز عذاب دوزخ برای آنان 
. تخفیف ذاده. نمی‌شود (تا مدتی بیارامند):ما هر کافر لجوج در .كفن زا اين 
چنین. کیفر وسزا مى دهيم. . ع آنان در دوزخ فریاد بر می آورند: پرورد گارا! 
بيرونمان بياور تا كارهاى شايسته انجام دهيم كه جداى از كارهايى پاشد که 
قبلا می كرديم (بديشان خواهيم گفت:) آیا بدان اندازہ به شما عمر نداديم که | 
درآن هر كس بخواهد بیدار وهوشیار شود کافی وسنده باشد؟ وآيا نيم 


دهنده (الھی: اعم از پیغمبران وعلما اديان» برای ابلاغ آئين آسمانی) به پیش 
شما نيامد؟ (ما كه همه وسايل نجات را در اختيارتان گذاشتیم وراه رستگاری 


را به شما نموديم we‏ خودتان از آن به رہ نگرفتید وفرصت ٢‏ ا دست 
یی سو سو يار یاؤزی نیست. 


9 به اين ورت گونه‌ای تکریم معنویء نعمتهاى oe‏ را همراهى 


- طور/۱۳‎ .١ 
فاطر /۳۶ - ۳۷۔‎ ٢ 


۷۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


م ىكند و عذاب حسى نيز با آن نكوهش روانى همراه است. به اين ترتيبء. هر 
دو در حس و روان با هم التقا می یابند و نعيم مضاعف می‌گردد. همچنان که 
نت 

از اين كذشته. همجنانكه نعيم و عذاب به صورت تصويرمند (مصور) و 
شخصيت يافته توصيف كرده می‌شود. كاهى هم به شكل سايه سارى به چشم 
می‌خورد كه تعبيرات أن را القا مىنمايند و به اين صورت. فراخى نعيم را 
نشان می‌دهند. همجنانكه بر تنگی عذاب دلالت می‌نمایند؛ حتى اكر آن 
نعيم 9 اين عذاب تو صيف نشود. 

می‌شنوی كه مؤمنان می گویند: 

948 ر ہے ےک رم > سے 44 ی 50 ata}‏ 
امد الذي Oy SB Ge Cail‏ رب لور شکور * Cif call‏ 
سس 24 سے تم . ہہ ۸ 
دار lil‏ من فضله LY‏ فیها تب ولا یمسا فیها eo‏ 
سياس خداوندی را سزا است. که غم واندوه را از ما زدود بی گمان پرورد گار 
ما آمرزنده (گناهان بندگان و) سپاسگزار (کارهای نیک (GLE!‏ است. ٭ 
خداوندی که در پرتو فضل ولطف وخويش» ما را در یرای اقامت 
وماندگاری جای داد درآن هیچ گونه رنج و مشقت جسمانی وهیچگونه 
ناتوانی و واماند گی روحانی به ما دست نمی‌دهد. 
را حس می‌کنی. از کافران هم می‌شنوی كه در جهنم از يشت دیوارهای بلند 
ندا برمی‌آورند: 
يَامَالِكُ ليَقض Cle‏ رب" 
ای مالكك! يرورد كارت ما را بميراند ونابودمان گرداند (تا بی بيش از اين رنج 
نبريم واز اين عذاب دردناكك آسوده شويم او به آنان). 

و به این صورت تنگی سيندهاء درد عذاب» تاب 9 گرمای آتش. و سوز 

جهنم را حس می کنی؛ حتی اگر به تو نكويد که اين جهنم چگونه است. 


.۳۵- ۳۴/ فاطر‎ .١ 
زخرف /۷۷۔‎ ۲ 


جهان ديكر در قرآن 4 


در باره‌ی كسانى که كفر ورزيدند و از فرمان رسول (الله) سرپیچی نمودند 
مى خوانى: 
Gull 5 J‏ روا وَعَصَوَا سول لو sh‏ بهم PIN‏ 
درآن روز (كه جنين کارهایی به وقوع پیوندد) كسانيكه كفر را برگزیدہ واز 
فرمان پیغمبر سر برتافته‌اند دوست می‌دارند كه كاش (همان گونه که مردكان 
را در خاک دفن میکنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند OUT‏ را نيز در دل 
خاكك دفن می کردند و) زمين (مزار ايشان) را برروى آنان صاف می کردند 
(و همجون مردكان در خاک پنهان می‌شدند وجنين شرمندگی و دردو رنجى 
را نمی دیدند...). 
به اين ترتیب سايه سار روانی واضحى از خوارى كشنده و شرمندگی 
مركبار پیش چشم تو نمايان می گردد: در موقف رودررو شدن؛ هنگامی كه از 
هر امتى شهود فرا خوانده مىشوند و رسول (الله) نيز به عنوان شهید" بر 
كسانى که كفر ورزيد و از فرمان رسول (الله) سر باز زدند» آورده می‌شود! 
همجنين می‌خوانی: 
۱ مَنْ یرف عنه یمد فقد ره" 
کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او به دور داشته شود به حقيقت خدا 
بدور رحم کرده است... 


و برای تو هراس این عذاب را ترسیم می‌کند که صرف دور ساختن آن» 
رحمتی به شمار می‌رود؛ حتی اگر درباره‌ی هول و هراس این عذاب. چیزی به 
تو نگوید. 

و به اين ترتیب. aly‏ سار سریع کوتاهه جای تصویر کامل خشن را 
می گیرد و آن را همانند تصویره سرشار می‌سازد و جای آن را از لحاظ تعبیر 


.١‏ نساء/۴۲۔ 

۲ قدرت معنایی شهید. به مراتب. بيش از شاهد است. به صورت خلاصه می توان گفت: شهادت 
مرحله ای پس از آگاهی است و تا آگاهی وجود نداشته باشد. شهادت معنایی ندارد. پ يس از أن ن که 
شهادت wih Giz‏ در اصل به معناى وجود آگاهی است و اگر اين د كاش وان يد جار طفن 
برسد که نحوه‌ی عمل و كنش را سامان دهد. (طورى که مسولا تكرار شود) و به همدى لوازم و 
لواحق أن مقيد گردد. شهيد خوانده می‌شود. 

۳ انعام /۱۶. 


ne‏ ا نے 
۷۲ ۱ صحنه‌های قيامت در قرآن 
می گیرد. برای خیال نیز مجالی می كذارد تا سايه سار را ترسیم 'نماید نشانەھا 
را به تصوير بکشد. و اشکال را دور هم گردآوری wales‏ 

د 


از طرفهترين صحندهاى قیامت» بكومكوى خشنى است كه ميان مشركان 
و الهدهاى آنان. يا ميان پیروان و بيروى شوندگان درمی‌گیرد. و آن 
گفت‌وگوی لطیفی است که ميان مؤمنان و فرشتگان» يا ميان موّمنان با 
یکدیگر صورت می گیرد و در این کتاب انواع مختلفی از آن‌ها به صورت 
مشروع أمده است. يس در اين جا به نمايش برخی از اين صحنه‌ها. بدون 
هيج بررسى ای اکتفا می‌نماييم: 
کر تیاعر زد لاب رة یه Ss‏ و 


. ایو 3153 العَذَابَ‎ ill انبعُوا من‎ Gull لاب ٭ 3 ترا‎ Sut 
وا لوان ا سی‎ A و تَقَطلَّحَتْ به م الآسْبَابٌُ * وق این‎ 
وما‎ pg نم گیا توا نا لت يم الله ام حسرات‎ 


7 7 
هم Ses‏ من ال 
برخی از مردم هستند كه غير از خداء خدا گونه‌هایی بر می گزینند وآنان را 
" همچون خدا دوست می‌دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت 
" " دوست می‌دارند (و بالاتر از هرچیز نه او عشق می‌ورزند) آنان که : 
می‌کننداگر می‌شد عذابی را مشاهده نمایند که هنكام (رستاخیز) می‌بینند,.. 
(می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از OT‏ خدا است و خدا دارای عذاب 
سختی است. © در oT‏ هنكام که (رستاخیز فرا می رسد وپیروان ath po‏ از 
رهبران گمراه کننده می‌خواهند که رستگارشان سازند Gy‏ رهبران از پیروان 
خود بیزاری می‌جویند (و نسبت به OUT‏ اظهار ناشناسی و بیگانگی می کنند) و _ 
عذاب را مشاهده می‌نمایند.و روابط (و پیوندهای مودت و محبتی که در دنيا 
میانشان (oy‏ گسیخته می گردد (و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود). ٭ و 
(در این موقع) پیروان می گویند:کاش با زگشتی (به دنیا) می‌داشتيم تا از OUT‏ 
. بيزاري جوییم. همان گونه که آنان (امروزه) از بيزارى جستند (و ناآشنايمان 
نامیدند. آری) اين چنین خداوند کردارهایشان را به گونه حسرت‌زا و 


۱۶۷ بقره/۱۶۵-‎ .١ 


جهان دیگز در قرآن 


اندوهباری نشان آنان می دھدوآنان هرگ از آتش (دوزخ) بیرون نخواهند 
آمد. 


on. ° ov on ۱ 42000 0 ACO 
yar dj ولو تری إذ الظاليون مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رم ۾ یچم بَعْضُهُمْ‎ 
میت‎ CS TV SS ام يمول این امضْعِفُو لین استكْبرُوا‎ 


ے6 مر 


٭ J‏ لین ابروا Ged‏ استضعفُوا لخن صَدَدْنَاكُمْ عَنْ ای 


مر و تم 


فد جاگ بل Sao BGS‏ * وال لین از ستضوفوا للذین 
اسْتَكْبرُوا بل کر الليلِ TG, yt 53) stg‏ تفر Sais shy‏ 
لّهاندادًا A;‏ سوا النَدَامَةَ ا i365‏ داب GB DES ces‏ 


Sass رن لا ما‎ Jo روا‎ GA 

Fe‏ برايت ممکن بود كذ بینی (حال چنین ستمگرانی را) در آن زبان که 
ستمگران در پیش پیشگاه پرورد گارشان (برای حساب و کتاب) نگاه داشته شده‌اند 
(از کارشان. در شگفت می‌ماندی چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند 
وھریکی گناہ را به كردن دیگری می اندارند مستضعفان وزيردستان به 
مستكبران و بالادستان می گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراہ نمی کردید) 
ما ایمان می آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). ٭ مستکبران هم به 
مستضعفان اد آیا ما شما را از هدايتى باز داشتهايم كه برايتان آمدہ 
بوده است؟! (ه رگز ما چنین GIS‏ را نکرده‌ايم و) بلکه:خود شما گناهکار 
بوده‌اید (و به کفر والحاد گراییده‌اید). # مستضعفان به مستکبران (باردیگر) 
می گوینذ: بلکه تؤطثهها و تبلیغات WIIG‏ شما در شب وزوز سبت شد. که ما 
از هدایت بازمانیم دران هنگامی که شنا به ما دستور می‌دادید که خدا را به 
یگانگی نشناسیم وانبازها و همتاهایی برای او قرارهیم (سرانجام هر دوگروه از 
شدت وحشت نفسهایشان در سینەھا حبس می‌شود) وپشیمانی خود را پنهان 
میدارند بدان كاه كه عذاب را مشاهده می کنند وما غل وزنجیر ها را به كردن 
کافران می‌اندازيم (و. آنان.وا روانه دوزخ می‌سازیم) ايا به آنان gle‏ جز 
(جزای) کازهایی که می کرده‌اند داده می‌شود؟ 

ال LS‏ ربا ما EE‏ وَلَكِنْ كَانَ في a INS‏ * قَالَ لا 


٣٣ 21 سباً/‎ A 


۷۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


(شیطانی که در دنيا پیوسته) همدم او (بوده است) می گوید: پروردگارا! من 

او را به طغیان وسر کشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام بلکه او خود در گمراهی 

و (و دور از ساحل نجاتی) بوده است. ۶+ خدا می‌فرماید: دریشگاه من 
ستيزه مكنيد من پیش از این ٹ شمارا (از این سرنوشت شوم) بيم داده بودم. 


این نوعی از بگومگوی سخت ميان اهل جهنم. این هم نوعی از گفتوگوی 
لطيف ميان اهل ب هشت: ۱ 
را ai Batis‏ يَتَسَاءَلُونَ ٭ قَالوا BEE‏ في 


4 at 


مُشْفِقِينَ ٭ فَمَرٌ الله Che‏ وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم * نا كنا من قبل 
۳ نه هو rea Sil‏ 

پرسش كنان روى به همدیگر می کنند (و هريكك از آنان از نعمتهاى 
خوشيهاى بهشت والطاف بيكران يزدان بادیگری سخن م ىكويد). ٭ 
می گویند: ما پیش از اين (در دنيا) درميان خانواده و فرزندانمان بيمناكك (از 
خشم خدا وحساب وكتاب وجزا وسزاى قيامت) بوديم. ٭ سرانجام خداوند 
درحق ما لطف ومرحمت فرمود واز عذاب سرايا شعله دوزخ ما را به دور 
داشت. ٭ ما پیش از اين (درجهان تنها) او را به فرياد می خواندیم وفقط وى 
را پرستش می کردیم واقعاً او نيك وكارومهربان است. 


ay Bt‏ عَلَ بض يِتَسَاءَلُونَ * قال $5 oe‏ اي 5 کان لى 


رين ٭ یقول of Gol‏ المصَدَّقِينَ * آندّا Ge‏ وکنا Ui‏ وعظاما أبن 


a 


“ 


IG #5 ful‏ هَل OF‏ مُطَلِعُونَ ٭ GAS bE‏ سَوَاءِ ا جيم ٭ 
ال اله إن go Sis‏ ٭ اَل ِنتڈ َي BBS‏ ون لح 
DT *‏ تن oe,‏ ٭ IY‏ 25565 دی 


مقر لس ای سی ری کنند وازیکدیگر می پرسند 
۱ ۲۸-۲۷۔ 
٢‏ طور / ۲۵- ۲۸. 


۵۹ - ۵۰ صافات/‎ ٣ 


جهان So‏ در قرآن ۷۵ 


(که حال جه احوالی دارند ودر دنیا جه می کردند وچه می‌دیدند؟!). # یکی 

از آنان می گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که با من درباره دين وقوانين 

آسمانی مجادله می کرد). ٭ می گفت: آيا تو از زمره کسانی هستی که بائور 

می کنند (به اين که بعد از مرگ زندگی ورستاخیزی وحساب کتابی و سزا 

وجزايى درمیان است؟). ٭ ايا زمانى كه مرديم وخاكك واستخوان شدیم آيا 

ما مورد بازخواست (ازاعمال واقوال خود) قرار می گیریم وسزا وجزا 

می‌بینیم؟! ٭ (سپس OT‏ بهشتى» روبه دوستان بھشتی خود كرده) می گوید: آيا 

شما می توانید نگاهی (به دوزخ) بیندازید و او را بنگزید؟ ٭ پس آنگاه 

خودش ديده ور می‌شود )9 به دوزخ می‌نگرد) و او را در وسط دوزخ 

كنى وهلاکم سازی. ٭ اگر نعمت (هدایت وتوفیق) پروردگارم (دستگیرم) 

نبود من هم (هم اینک) از احضار شدكان (در دوزخ) بودم. ٭ آيا ما دیگر 

سے سے شترو او و برانگیخته شديد) 

وما هر گز عذاب داده نمی‌شویم. 

و به این میزان از این گونه صحنه‌های ظریف اشاره می‌کنیم. چون همه‌ی 

آن‌ها با شرح کامل و توضیح مفصل در کتاب آمده‌اند. همین بس که در اين 
تفصیل» پرده برداشتيم. 


صحنه‌های قيامت 


oe, 


a ar‏ رم q 707° 42 eat‏ 4 رده 
iad ins es‏ كا له 3 ۳ 90 7 
2 ا 1 : 
روزی؛ هول وھراس به اوج خودمی‌رسده وکار سخت دشوار م شود در این ۱ 
هنكام از كافران ومشرکان خواسته مى شود كه سجده کنند وكرنش ببرند اما 
out‏ نمی توانند چنین کنند. ٭ اين در حالی است که چشمانشان (از خوف و ۱ 
وحشت و شرمند گی وشرمسازی) به زیرافتادہ است» وخوارى وپستی وجود 
OUT ×‏ را فراگوفته است پیش از اين نیز (در دنیا) بدان كاه که سالن وتندرست 
بودند به سجده بردن وکرنش كردن خوانده می‌شدند (و ايشان باوجود 
توانايى» سبجده و كرنش نمی كردند). 


كدق وف کلب به 5 ا ریت" 
مرا واگذار تا آنان که اين کلام (اسمانی (OTS‏ را تکذیب می کنند (من خود 


a 2 ote 2 “eu er ہم © ہے‎ 7 
bg كم إن كيدي‎ ts لا یعون ٭‎ Lis من‎ age lists 


ما آنان را اندكك اند کت به گونه‌ای كه در نيابند واز راهی كه متوجه نشوند به " 


.١‏ سوره‌ی دوم. بيش از آن سوره‌ی عَلَق نازل شده است كه در آن اشاره‌ای گذرا به قيامت شده 
است. :این بوره مکی است؛ جز نیزده أيدى | ن که مدفی هستند. سن ` 

۲۲ 51 قلم/‎ ٢ 

۴۴ قلم/‎ ٣ 

۴ قلم/۴۴ - ۴۵. 


۷۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


سوی عذاب خواهيم کشاند. ٭ وبه آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان 
شتاب نخواهم کرد) نقشه وچاره جویی من دقیق واستوار است (و کسی از آن 
رهایی ندارد). 


يوم AES‏ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السجُود BALES‏ 
روزئه هول وهراس به اوج خود می‌رسد و کار سخت دشوار می شود در اين 
رام تو سی مو کنند وکرنش ببرندء اما 
جب Wee‏ 
در اینجا یکی از صحنه‌های شخصیتیافته قیامت برای خیال نمود می یابد۔ 
كسانى كه در ذنيا به سجده فراخوانده می‌شدند. ولی با تكيه بر این (پندار) 
که روز آخری هرگز نخواهد بود» آن فراخواندن را اجابت نمی‌کردند. همین 
افراد اكنون كه كار سحت 9 دشوار شده است و آستین بالا زده شده 9 دامن 
در پا افتاده" است. به منظور نکوهش و سرزنش آنانء به سجده فراخوانده 
می‌شوند. در حالی که زمان جبران گذشته. سپری شده است. از این روء 
نمی‌توانند سجده کنند يا به خاطر از دست رفتن زمان مناسب. يا به خاطر 
هول و هراسی که سراسر وجود آنان را در بر گرفته و آن‌ها را از حرکت 
انداخته است. در حالی که سرافکنده‌اند و از سر ذلت» خاشعند. حال آن که 
قبلا از خشوع عبادت سر باز زده بودند. پس, جزاء با کاری که QUT‏ می‌کردند. 
كاملا برابر است. 
هول 9 هراس موقفب. روانی زنده است. اين را بد وضوح از سايه سار 
روانىاى درمى يابيم كه موقف اين افراد آن را القا می کند: زندگان سرافکنده‌ای 
كه خوارى و پستی وجود آنان را فرا كرفته است. با نكوهش و سرزنش مواجه 
مىشوندء و از آنان كارى خواسته می شود که نمی توانند آن را انجام دهند: 


۱ قلم/۴۲. 
۲ در مكن: Ae‏ عن الساق والساعد. 

امن هر با اهب كانه ار کر ال ورين ای ایا ای یگنشت رطس شر 
ثروت» ص ANY‏ جاب اول» مؤسسدى انتشارات اميركبير. تهران ۱۳۶۴. 

البته می توان | ن را به دامن بالا زدن, دامن به کمر زدن نيز ترجه کرد به نشانه جمع و جور كردن 
خود در هنگام خطر و... 


سوردى قلم (ن) v4‏ 


كارى كه در حالی می‌توانستند أن را انجام دهند. از آن سر باز م ىزدند! 

وحن سنا که رقف خان کھت اه کت ہے کہ كوو AS‏ 
مشاهده است. به رسول امینی رو می کند که از تکذیب‌کنندگان رنج و عذاب 
می‌کشید و به او می گوید: «مرا واگذار با QUT‏ که اين کلام (آسمانی قرآن) را 
تکذیب می کنند (من خود می‌دانم که با ایشان جه کار می‌کنم)..». 

تو هیچ وظیفه‌ای در قبال آن نداری. خود من همه‌ی کارهای مربوط به او 
را انجام می‌دهم. او از آنچه درباره‌ی وی تصمیم گرفته شده بود. غافل بود و 
به نعمت‌های موجود در دسترس خويش تكيه کرده بود. در حالی که ان 
نعمت‌ها تنها دامی بودند که به صحنه‌ای می‌انجامید که چندی پیش سپری 
" شد: «ما آنان را اندک Sal‏ به گونه‌ای که درنيابند و از راهی که متوجه 
نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان 
شتاب نخواهم کرد) نقشه و چاره جویی من دقیق و استوار است (و کسی از 
أن رهایی ندارد).» 

و البته به زودى به آن پی می‌برند. اما زمانى كه آنچه می‌دانند. برای آن‌ها 
سودى ندارد. (يعنى در:) 

«روزی» هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و كار سخت دشوار مىشود 
بدين هنكام از كافران و مشركان خواسته مىشود كه سجده كنند و کرنش 
بيرندء اما ايشان نمی توانند چنین كنند.» 

و با این تهديد نهفته. پس از نمایش تأثي ركذارء به ژرفای جان انسانى 
مىرسد؛ در حالى كه حس به oj J‏ افتاده است و آماده‌ی عبرت‌گیری است. 
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در برابر چیزهایی: که می گویند شکیبایی کن» وبه گونه پسندیده از آنان 
دوری کن. ٭ مرا باشاد خواران و کامرانان ورفاه طلبانی واگذار که (تو را 
ورسالت آسمانی را دروغ می‌نامند و) تکذیب می‌دارند وبا اسودگی 
be‏ رآنان را اند کی مهلت بده (خود دانم وایشان). ٭ نزد ما غل وزنجیزها 
وآتش سوزان دوزخ است. # وهمچنین خوراك گلوگیری وعذاب 
دردناکی موجود است. ٭ روزی» زمين وکوهها سخت به لرزش جنبش در 
مىآيد و (چنان کوهها در هم کوبیده می‌شود که) کوهها به توده‌های 
پراکنده و تپه‌های ریگ روان تبدیل می گردد. # (ای اهل مکه!) ما پیغمبری 
را به سوی شما فرستاده‌ايم كه (در روز قیامت) گواه برشما است» همان گونه 
که به سوی فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم. # فرعون با آن پیغمبر به 
مخالفت برخاست» وما هم او را به سختی فرو گرفتیم (و به مجازات شدیدی 
گرفتار ساختیم). ٭ اگر کافر شوید چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی 
بر کنار میدارید که (ترس وهراس آن) کودکان را پیر می‌سازد؟! ٭ در OT‏ 
روز آسمان (با همه قوت وعظمتی كه دارد» از خوف وهول قیامت) از هم 
شکافته می گردد وعده خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد. ٭ اينها اندرز ویادآوری 


۱ سوره‌ی سوم. مکی است؛ جز سه آيه. 
۲ مزمل/ ۰۱۹-۱۰ 


AY‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


است؛ هر كس كه خواستار (استفاده از آنها) استء او راهى را به سوى 
پرورد كار خود بر می گزیند (و خويشتن را به سعادت ابدى می رساند). 
ید 

o>‏ ما غل و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است ٭ و همچنین خوراک 
گلوگیری و عذاب دردناکی موجود است». اين تهدید به صورت خاص در 
جواب «رفاه‌طلیان» انت چون خوراک گلوگیں جزای مقابل نعمت است. 
كامرانان 9 رفاه طلبان نيزء مستحق أن هستند. چون انان نعمت خود ۳ پاس 
نداشتند و از کسی که آن‌ها را به آنان بخشيده بود. سپاسگزاری ننمودند. پس 
در برابر مکر آنان شکیبایی کن. از آنان دور شوء 9 احساسات خود را پنهان 
ساز. البته اين دور شدن بايد به گونه پسندیده باشد» و در آن هیچ حرف 
جمیل. (پس) شکیبایی كن و آن‌ها را به من واگذار. چون خودم به امور آنان 
رسیدگی مى كنم. مهلت انان نیز واقعا كوتاه أبنت نزد ما بند و زنجیرهایی 
هست كه آنان را به بند می‌کشد و آزار می‌دهد. همجنين جهنمى هست كه 
آنان را فرا می گیرد و بريان مىسازدء و خوراكى همراه با درد (ذو غصه)! و 
عذابی دردناک در یک روز وحشت‌آور ترسناك... 

پس از أن صحنه‌ی دوم را ترسیم می‌نماید: 

«روزی» زمين و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید و (چنان کوه‌ها 
در هم کوبیده می‌شود که) کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ روان 
تبدیل می گردد.» 

این هم تصويرى از هول و هراس که از انسان و جان وى گذار می‌کند و به 
همدى طبيعت می‌رسد؛ که انسان نيز جزئی از آن است. يس خيال - اگر 
می تواند - تصویر أن هول را برگیرد كه طبيعت در بزرگترین جلوههاى خود. 
يعنى زمين و كودهاء در برابر آن مىلرزد و می‌جنبد. البته ما شما را يس از 
فرستادن رسولى نزد شما كه می کوشید شما رأ هدايت كند و بر شما گواه 
Lol‏ در اين روز به عرض كشيدهايم: «ما پیغمبری را به سوى شما 
فرستاده‌ایم که گواه بر شما است. همان كونه كه به سوى فرعون ييغميرى را 
فرستاده بودیم.» البته شما با نیرو و قدرت خود ناز و عشوه می كنيد. ولى شما 


سوره‌ی مزمل AY‏ 


كجا و قدرت فرعون كجا؟ (با این حال) «فرعون با آن پیغمبر به مخالفت 
برخاست و ما هم به سختى او را فرو كرفتيم (و به مجازات شديدى كرفتار 
ساختيم)». يس آيا مىخواهيد شما نيز مانند فرعون قدرتمند فرو كرفته 
شويد؟ و وقتى كه اين دنيا به پایان برسد. «گر كافر شويد جكونه خود را از 
(عذاب شديد) روزى بركنار می دارید كه (ترس و هراس آن) كودكان را بير 
می‌سازد؟ در آن روز آسمان (با همه‌ی قوت و عظمتى كه دارد. از خوف و 
هول قیامت) از هم شکافته می‌شود.» 

تصوير هول و هراس در اینجا چنان است که آسمان در برابر أن از هم 
شکافته می‌شود. پیش از آن هم زمین و کوه‌ها در برابر آن به لرزش و جنبش 
افتادند و کودکان را پیر می‌سازد. 

اين هول و هراسی است که تصاویر خود را در طبیعت صامت. و در 
انسانیت زنده ترسیم می‌کند. خیال هم بايد این تصاویر شخصیت‌یافته را 
بركيرد. البته او آن‌ها را برمی‌گیرد. اين است که وجدان در برابر آن به لرزه و 
تکان می‌افتد. وجدان هم آن را كاملاً تثبیت و تأكيد می کند: «وعده خدا قطعاً 
به وقوع می‌پیوندد». يس هیچ شکی در آن نیست و هیچ راه گریزی هم از آن 
وجود ندارد. این هشدار نيز تنها برای یادآوری است: «اینها اندرز و یادآوری 
است. هركس که خواستار (استفاده از آن‌ها) است. راهی را به سوی پروردگار 
خويش برمی‌گزیند». و البته راه به سوی nights‏ ايمن تر و اسان تر از راہ به 
سوی اين هراس سخت و دشوار است! 


سوردى مدثر' 
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.١‏ سورەی جهارم؛ مکی است. 
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صحندهاى قیامت در قرآن 


شش مع 
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حمر HEGRE‏ فرّت من فَسْوَرَةٍ 


هنگامی که درصور دمیده می‌شود. ٭ آن روز روزسختی خواهد بود. #۶ 


امش 
۰ 


برای کافران آسان نخواهد بود (و بلکه پر مشقت ودردسر خواهد بود). H‏ مرا 
واگذار OTL‏ کسی كه او را تک وتنها (و بدون دارایی واموال واولاد) آفریده 
ام. #۶ وثروت بسیاری به او داده ام. # وپسرانی به او داده‌ام که (همواره در 
پیش او آماده ودر مجالس برای خدمتگزاریش) حاضرند. *# و (و سایل 
زندگی را) از هر نظرى برای او فراھم ساختەام (و بدو دم ودستگاه داده ام). 
6 گذشته از این (بدون شکر وسياسى كه بکند) امیدوار است که (برنعمت 
وقدرتش) بیفزایم! # هرگز! (جنين نخواهد شد وبدانچه آرزو می کند 
نخواهد رسيد) چون با ايات ما دشمن وستيزه جو است. # به زودى او را به 
بالا رفتن از گردنه (مشكلات ومعضلات زندكى) وامى دارم (و به سختيها 
ودشواريهاى فراوان دچار می‌سازم). 3۴ او (براى مبارزه با پیغمبر وقرآن) 
بينيدشيد (و در نظرگرفت که جه بگوید وبکند) ونقشه وطرحی را (در ذهن 
خود) آماده ساخت. ٭ مرگ براو بادا جه نقشه‌ای که كشيد وچه طرحی که 
ریخت؟! # باز مرگ براو بادا جه نقشه‌ای که كشيد وچه طرحی که ریخت؟! 
# بازهم نگریست ودقت كرد. ‏ سپس چهره درهم کشید وشتابگرانه اخم 
وتخم کرد. # بعد واپس رفت وگردن افراخت. # آنگاه گفت: اين (کتاب 
قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول (از پیشینیان وروایت شده از دیگران) 
نمی‌باشد. # این (چیزهایی که محمد کلام اسمانی نام می‌دهد) چیزی جز 
سخن انسانها نیست. # هر جه زودتر او را داخل دوزخ می‌سازیم وبدان 
می‌سوازنيم. * توچه می‌دانی که دوزخ چگونه است؟1 * دوزخ نه می‌میراند 
ونابود می کند (تا انسان از دست آن با م رگ همیشگی راحت شود) ونه رها 
می‌سازد (تا انسان از دست OT‏ بگریزد ونجات بيدا کند). # يوست تن را به 
کلی سياه ودگرگون می‌سازد. * نوزده (فرشته) برآن گمارده شده‌اند. ٭ 


١۔‏ مدثر / ۸۵۱-۸ 


سوره مدثر AY‏ 


ماموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزیده‌ایم» و شماره OUT‏ را نیز جز 
آزمايش كافران نساختهايم هدف اين است كه اهل كتاب يقين واطمينان 
حاصل کنند (كه آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ می‌گوید. از طرف خدا 
است) وبرایمان مومنان نيز بیفزاید» واهل کتاب ومومنان (درباره حقانيت اين 
کتاب آسمانی) تردید وبه خود راه ندهند» وکسانی که دردلشان بیماری 
(نفاق) است. و کافران بگویند: خدا Wee‏ از بیان اين (چنین عددی) جه 
می‌خواست است؟ اين گونه خداوند هر كس رابخواهد گمراه می سازد و هر 
کس را بخواهد هدایت می‌می بخشد لش رکهای پروردگارت را جز او کسی 
نمىداندواين جز اندرزى براى مردم نیست. # اين جنين نيست که آنان 
می يندارند! سو گند به ماه! # وس وگند به شب بدان كاه كه يشت کند (و دامن 
برجيند و روى به رفتن آردا). # وسوكند به صبحء چون (نقاب از چهره 
برگیزد ويرده برافكندو) روشن گردد! ٭ دوزخ (يكى از مسائل مهم 
وحوادث عظيمء اصلاً ) بلایی از بلاهاى بزركك است. ٭ وسيله بيم دادن 
انسانها است. ٭ برای کسانی از شما كه می‌خواهند (به سوی خیرات 
وطاعات) پیش بروند ويا کسانی كه می‌خواهند (از خيرات وطاعات) عقب 
بكشند. ٭ هر كس در گروکاری است که كرده است. # مگر ياران سمت 
راستى (كه مومنانند وخويشتن را با انجام نيكيها در جهان از عذاب يزدان 
رهانیده‌اند). # آنان در باغهای بهشت بسر می‌برند» و (از دوزخیان) می‌پرسند. 
٭ از بزهکاران وگناهکاران (می‌پرسند) # جه چیزهایی شما را به دوزخ 
کشانده است وبدان انداخته است؟ # می‌گویند: (درجهان) از زمره 
نما زگزاران نبوده ایم. ٭ وبه مستمند خوراكك نمی دادہ ایم. ٭ وماپیوسته با 
باطلگرایان (همنشین وهمصدا می‌شده‌ايم وبه باطل ویاوه وعیبجویی) فرو 
می‌رفته ایم. ٭ و روز سزا وجزای (قیامت) را دروغ می‌دانسته ایم. # تا مرگ 
به سراغمان آمد. ٭ Ko‏ شفاعت و میانجیگری شفاعت‌کنندگان و 
میانجیگران (اعم از فرشتگان و پیغمبران و صالحان) به آنان سودی نمی‌بخشد. 
٭ چرا بايد ایشان از قرآن رو گردان شوند؟ ٭ انگار آنان گورخران رمنده‌ای 


هستند. ٭ گورخرانی که از شير گريخته ورمیده باشند. 


این صحنه‌ها يس از دادن فرمان به رسول (al)‏ برای شکیبا بودن بر 
ناخوشایندی‌های رسالت. آمده است: 


سے 


SENG Sas فم تنیز ٭ وَرَبِكَ كبز ٭ ویابك‎ Fall eg 


۸۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


اجره ولا من SES‏ * ویرک pb‏ 
ای جامه برسر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). ٭ برخیز و (مردمان را از 
عذاب یزدان) بترسان! ٭ وتنها پرورد گار خود را به Sox‏ و کبریایی بستای 
(و تنها او را بزركك بشمار). ٭ وجامه خويش را پاکیزه دار (و خویشتن را از 
آلودگیها پاک گردان). ٭ واز پلیدی وپلشتی دوری کن. # بذل وبخشش 
برای اين مکن که افزون طلبی کنی (بلکه برای رضای خدا احسان و صدقه و 
بذل و بخشش (GS‏ # وبرای (خشنودی ومحض رضای) پروردگارت 
شکیایی كن 
به احتمال قوی اين سوره. سوره‌ی يس از مزمل است و تقریباً امر به صبر 
در اینجاء همانند امر به صبر در آن سوره است. 
در این جا برای نخستین بار «نقر فى الناقور» یعنی دمیدن در صور" ذکر 
می‌شود. چون دمیدن, امری را يديد می‌آورد که از شدت اثر بر گوش» شبیه 
بوق است. این هم البته تمهیدی است برای اين کلام خداوند که: «آن روز 
روز سختی خواهد بود # برای کافران آسان نخواهد بود» اين تعبيرء عذاب را 
به گونه‌ای مبهم ساخته است. انسان در برابر آن نفس‌های خود را به سختی 
مهار می کند و به صورتی مبهم» احساس سختی می کند؛ بدون AST‏ خیال وی 
تصویر معینی از این روز سخت را ترسیم نماید. 
البته در اين جاء تأثير عام مبهم آن. مورد نظر است و حالت روانی 
وحشتناک, هدف تعیین شده است. 
لذا وقتی که اين موقف. کار خود را در نفس انجام دادء و وقتی که وحشت 
پنهان در سکون و سکوت در أن به جنبش افتاد. اين زمان. مناسب‌ترین زمان 
برای تهدید کسی است که با مال و جاه خود افتخار می کرد: زمانی که رسول 
(abl)‏ از ميان أو و خداوند صاحب قدرت وحشتناک و صاحب اين روز دشوارء 
كنار می‌رود: 
«مرا واكذار با آن کسی كه او را تك و تنها (و بدون دارايى و اموال و اولاد) 
آفريدهام». .. بگذار تا او را... جه هراس بزركى! وقتى كه بزرگترین قدرت. در 


۷ ۱ مدثر/‎ .١ 


۲ بوق. س 


اا سس — 
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برابر اين آفریدەی ناتوان قرار می‌گیرد. من نعمت‌های فراوانى به أو دادم 
(برشمردن نعمتها و طول و تفصيل دادن به این IT‏ جزو برنامه است).. 

«گذشته از این اميدوار است كه بيفزايم». در حالى كه نه سياسكزارى 
می‌کند و نه به نعمت دهنده» ایمان دارد. هرگز! چیزی برای او اضافه 
نم ىكنمء بلکه «به زودى او را به بالا رفتن از كردنه (مشكلات و معضلات) 
وامی‌دارم». يس از آنكه «(وسايل زندگی را) از هر نظرى برای او فراهم 
ساختم» ... به زودى ناهموارىهاى سخت را بر او محول می کنم (البته این 
گونه به صورت لفظى ذھنی نمی‌گوید. بلكه فقط تصوير حسى را ترسيم 
مىنمايد. تصوير بالا رفتن از راه سنگلاخ و صعود سخت و دشوار)» به زودى او 
را به بالا رفتن از گردنه (مشكلات و معضلات) وامی‌دارم. 

«هرجه زودتر او را داخل دوزخ مىسازيم و به آن مىسوزانيم ٭ تو جه 
می‌دانی كه دوزخ جيست؟ # دوزخ نه مىميراند و نابود می کند و نه رها 
می سازد ٭ يوست تن را به کلی سياه و دكركون می‌سازد # نوزده (فرشته) بر 
آن كماشته شدهاند» 

و به اين ترتیب. تصويرى از دوزخ را ترسيم مىكند و أن را با هول و 
هراس و اعلام نشناختن آنء شروع مىكند: «تو جه می‌دانی كه دوزخ 
جيست؟» سبس آن تصوير را این كونه به بايان مىبرد كه دوزخ همه جيز را 
مىبلعد و جيزى را باقى نمی‌گذارد. با این حالء پس از همه‌ی این‌ها نيز 
فراكير و نيرومند است» يوست را در بر می‌گیرد و با خشونت و فيس و افادہ 
با آن‌ها مواجه می‌شود. و با زبانه‌های برافروختەی خود يوست انان را سياه و 
دگرگون می‌سازد. نگهبانان متعددى هم پران گمارده شده‌اند كه با وجود 
آن‌هاء نه توان اين دوست ما فايدهاى دارد. و نه همسر و فرزندانش. این تعداد' 
نيز فقط برای نشان دادن فراوانی آن‌ها است. [وكرنه] «و ما يعلم جنود ربک 
الا هو». ۱ ۱ 

حال كه اين تصوير دوزخ» صرفاً برای يادآورى و تأثیرگذاری» و نمايان 
ساختن حقيقت و اعلان آن نمایش داده مىشودء پس از أن بخشى مىايد كه 


A‏ نوزده نگهیان. 
٢۔‏ مدثر/۳۱: لشکرهای يروردكارت را جز او کسی نی داند. 


Ae‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


در أن صحندهاى نمايان أشكارى وجود دارد كه كويى جارجوبى درخشان 
براى تصوير نورانى است: 

«سوكند به ماه! ٭ و سوكند به شبء وقتى كه يشت می کند # و سوكند 
به are‏ وقتى كه روشن گردد ٭ دوزخ یکی از بلاهاى بزرگ است ٭ 
وسیله‌ی بیم دادن انسان‌ها است». 

هم‌آهنگی موجود در صحنه‌ای كه در حس ترسيم می كندء > در این جا 
است: ماه درخشان» شب يشت کرده'» و صبح روشن گر۔ همدى این‌ها 
چارچوبی واضحند و در درون ن (اين تصویر قرار دارد:) «وزخ یکی از بلاهای 
بزرگ است 2ه وسیله‌ی بیم دادن انسان‌ها است». دوزخ یکی از مسائل مهم و 
حوادث عظیم نمایان واضحی است که انسان‌ها آن رأ می‌بینند. بیم دهنده‌ی 
آن‌ها است و در آن هیچ نهانی و نهفتگی‌ای وجود ندارد. يس هر انسان, 
خودش انت 9 آنجه برای خودش می‌خواهد: «برای کسانی از شما که 
می‌خواهند ييش بروند يا كسانى كه مى خواهند عقب بيايند». 

هر انسانی نيز در برابر آنچه كسب می WT‏ مسئول است و مانند «رهين» 
با آن بسته شده است: «هرکس در گرو کاری است که کرده است * مگر 
یاران سمت راستی». آنان نیز در برابر آنچه انجام داده‌اند. مسئولند و مرهون 
أن هستند. اما چون آنچه انجام داده‌اند. خير و خوبی است. گویی بند رهن 
آنان ن باز شده است. پس درست است که از این تعمیم مستثنی شوند: «مگر 
با درک کردن آنء و متمايز شدن آنانء از مجرمانء نيز هست. يس یک نعيم 
روانى - معنوى است که صحندى كفتكوى انان با مجرمان أن را ترسيم 
مىنمايد: «از كناهكاران می پرسند: جه جيزى به دوزخ كشانده و در آن 
انداخته است؟» 

در این جا گناھکاران با طول و تفصيل زبان می‌گشایند و جواب می‌دهند: 
«می‌گویند: جزہ نمازگزاران نبودهايمء به مستمندان غذا ندادهايمء با باطل 


3 در حال رفاكن. 


سوره مدثر ۲ 


كرايان فرو می‌رفته‌ایم» و روز سزا و جزا را دروغ می‌دانسته‌ايم. تا این كه مرگ 
به سراغمان آمد». 

در حالی که کافی بود تنها یک جمله را در جواب بگویند: ما کافر بودیم. 
ولى این طول و تفصیل با اين سخن خداوند هماهنگی دارد که: «هرکس در 
گرو کاری است که کرده است». به اين ترتیب. آنان در این جا «حيثيات. 
حُكم» بر خود را با طول و تفصیل بیان می کنند. 

البته در طولانى كردن whi‏ صحنه. حکمت هنری دیگری نیز وجود 
دارد كه هدف هنرى و دينى از نمايش آن تحقق می‌یابد. موضع اعتراف؛ 
طول داده شود تا به cus‏ و تطويل به جان تماشاجيان راہ یاہدا 

وقتی «حيثيات حكم» تمام شود. حکم عادلانه. صادر می‌شود: QM‏ 
شفاعت شفاعت‌کنندگان برای آنان سودی ندارد». همه‌ی تماشاگران نیز 

هرچند همه‌ی اين نمایش, برای تذکیر و تحذیر بود. «چرا از قرآن 
رویگردان شوند؟» در اين جا تصوير زشتی از آن‌ها ترسیم می‌شود: «نگار 
گورخران رمنده‌ای هستند که از شیر گریخته‌اند». خرهای وحشی‌ای که از 
گورخران از قرآن رویگردان می‌شوند و آنان همان کسانی هستند که «از 
آخرت باک ندارند»! 


سوره‌ی مسد' 
Maes‏ کب #65 ما آغتی de ts‏ وَمَا کسب ٭ سَيَضْل اڑا 


vee 

نابود باد ابولهب! وحتماً هم نابود می گردد. ٭ دارابی وآنجه (از شغل ومقام) 
به دست اورده است سودی به او نمی رساند (و او را از آتش دوزخ 
نمی‌رهاند). ٭ به اتش بزرگی در خواهد آمد وخواهد سوخت كه زبانه کش 
وشعله ور خواهد بود. ٭ وهمجنين همسرش كه (در اینجا آتش بيار معركه و 
سخن جين است درآنجا بدبخت و) هیزم کش خواهد بود. ٭ در گردنش 
شته طناب تافته ویافته‌ای ازالیاف است. 


دات هب * SS gy‏ * في جییها بل ین مَسَدِ' 


نت 

ابولهب. به زودی به آتش بزرگ مشتعلی درخواهد آمد. همسرش نيز هیزم 
کش است و گردن وی با طنابی از لیف» زنجیر می‌شود... 

هم‌آهنگی‌ای در لفظ و هم‌آهنگی‌ای در تصویر. جهنم در این جا آتش دارد 
و ابولهب به آن وارد می‌شود. همسر او نیز که هیزم کشی می کرد و أن را برای 
آزار دادن محمد. بر مسير او می‌ریخت. به أن وارد می‌شود. حطب أن است 
که آتش را شعله ور می‌سازد. او هم هیزم را با طنابی می‌بست. پس عذاب او 
در جهنم سوزان و مشتعل آن است که با طنابی از ليف زنجیر شود تا جز از 
جنس عمل باشد و تصوير با اجزای ساده‌ی خود. کامل شود: هیزم. طناب. 
آتش, و شعله که ابولهب با آن سوزانده می‌شود. و همسر وى هیزم کش است! 

هم‌آهنگی‌ای نیز از گونه‌ای So‏ در طنين واژگان با صدایی وجود دارد که 
بستن بارهای هیزم و کشیدن كردن با طتابی از لیف ایجاد می‌کند. بخوان: 
«تبت يدا ابی لهب و تب». در آن خشونت بستن و گرفتن وجود دارد. شبیه 


۱ سورەی د ششم. مکی است. و پیش از ان سورد sale‏ آمده است که در آن صحنه ای از قيامت 
و و ات ن اشاره ای به Cold‏ وجود دارد. 


06-١ مسد/‎ ۲ 


1۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


بستن و گره زدن هیزم» و همجنين شبيه زنجير كردن و كشيدن آن» و شبيه 
فضاى خفكى و تهديد جارى در (كل) سوره. 

و به اين صورت هم‌آهنگی طنين موسيقى با حركت صوتی عملء با 
هم‌آهنگی تصاوير از لحاظ جزئيات متناسب آن‌هاء با همآهنكى جناس لفظى 
و مراعات نظیرِ موجود در تعبیر با هم تلاقى می‌کنند و با جو سوره و سبب 
نزول (آن) هم‌آهنگی مىيابد. همدى اين امور نيز در ينج مصراع (كونة) كوتاه. 
و در یکی از کوتاه‌ترین سورههاى قرآن. صورت می كيرد كه ممكن است وقتى 
كه «ذهن» به جست و جوى «معانى» آن می‌پردازد. در ظاهر آن زيبايىاى 
نيز به جشم نخورد. ولى وقتى كه وجدان به تصاوير و سايه سارهاء و به آهنگ 
و هم‌آهنگی رو می‌آورد. این همدى نشانه‌ی هنرىء و اين تصاوير نهفته. و آن 
لمحات و رنگ‌ها را مىيابد که در جند عبارت واقعا كوتاه جمع شده است! 


سوردى تكوير 
إِذَا امس كُوّرَتْ * ولا جوم انَكَدَرَتْ * Sy‏ ا بال سير 


رتو ھا من وم و و0 ۶ 3 رھ ف رن 
Fa iy;‏ عطلّث ٭ وَإِذَا الوخوش خیرّت ٭ وَإذا البِحَارٌ 
by eae‏ النمُوس chs hii ede}‏ * باي دلب 
ANS * 15‏ تُشِرَتْ ت # وَإِذَا لس ی 
سُعْرَتْ * COTTA Gy‏ ٭ عَلِمَتْ تفش س alts‏ 

هنگامی که خورشيد درهم پیچیدہ می شود )5 نظام وجهان Ga‏ 
٭ و هنگامی كه ستارگان تيره وتار می گردند و فرو مىافتند. ٭ و هنكامى كه 
كوهها (از جای خود برکندہ می شوند وبه این سو وآن سو) راندہ می‌شوند. ٭ 
و هنگامی که (يا آرزش ترین اعمال از جمله) شتران آستنی که ده ماه از 
حمل آنها گذشته است به دست فراموسی سپرده می‌شوند. # و هنگامی که 
ددان وجانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درندگی ورمندگی را از تس 
فراموش می کنند» وبرای کاستن از وحشت درکنارهم قرار می گیرند وبه هم 
می آمیزند). ٭ و هنگامی كه دریاها سراسر برافروخته می گردند (و گدازه‌ها و 
گازهای درون زمين طوفانهای آتشین و انفجارهای هولناکی يديد می‌آورند). 
# و هنگامی که دوباره جانها به پیکرها درآورده می‌شوند و جفت یکدیگر 
می گردند. ٭ و هنگامی که از دختر زنده بگور پرسیده می‌شود. # به سبب 
کدامین گناہ كشته شده است؟ % و هنگامی که نامه‌های اعمال پخش و 
گشودہ می‌شود. & و هنگامی كه ايمان (همجون پوست حیوان) برکندہ 
می‌شود. 2 و هنگامی كه دوزخ كاملا برافروخته و شعلهور می‌شود. H‏ و 
هنگامی که بهشت (برای يرهي زگاران) نزدیکک آورده می‌شود. % (آری! در 


آن موقع) هر کس می‌داند جه چیزی را آماده کرده است وتهیه دیده است 
وبا خود به قيامت آورده است. 


١۔‏ سوره‌ی هفتم. مكى. 
٢‏ تكوير/ ١‏ ۱۴. 


۹۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


لا آفیم باس * ght‏ الس * BY JIG‏ نع * 
a‏ کر مس م 4 Ao‏ 4 
والصبح إذا تنفس * ان لقول رَسُولٍ كريم' 


سوگند به ستا ركانى که اپس می‌روند (و در پرتو خورشيد از دیگان مردمان 
پنهان می شوند)! # سيا رگانی که (حرکت می کنند واز دیده‌ها) پنهان ومخفی 
می‌شوند. # وس وگند به شب بدان كاه که بشت می AS‏ وبه آخر می‌رسد (و 
رو به سوی روشنایی ونور می‌رود)! # وسوكند به صبح بدان گاه که می‌دمد 
(و با طلوع سپیده چهره نورانی وپرفروغ خود را به جهانیان می‌نماياند» وبا 
نسیم حیات‌بخش خويش خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند» و از 
فرستاده بزرگواری (جبرئیل نام برای محمد پیفمبر اسلام» روانه شده) است. 
خر بر بد 


در این جا صحندى دگرگون شدن هر گونە امر آشنا و زیر و زبر شدن 
فراكير همدى موجودات وجود دارد. در این دگرگونی و زیر و رو شدن, آجرام 
آسمانی و زمينىء حيوانات وحشی گریزان» حيوانات اهلی» جان انسان هاء و 
حال و وضع كارها و امور (مختلف) شريكند. در اين جا هر نهفته‌ای نمايان» و 
هر ناشناخته‌ای آشکار می گردد. در اين جا همه جيز برای موقف جدا شدن. و 
پاداش خير و شر در یک روز عجیب غریب. آمادہ می‌شود. 

صحنه با حرکتی ناگوار و زیر و رو شدنی کامل شروع می شود و گویی بند 
از ياى خشمگین ویرانگر وی باز شده است و می‌رود و همه چیز را زیر و رو 
می‌کند و همه چیز را به هم می‌ریزد. ساکن را به جنب و جوش می‌اندازد و 
ابسن را به وحشت می‌افکند. حرکت موسیقی همراه صحنه نیز کن آهنگ آن 
نفس نفس گونه است و با آهنگ سریع خود و مجسم ساختن آن در خیال. 
در صحنه مشارکت می کند. 

طوری که خورشیدی که پرتو گسترده‌ی پراکنده‌ی خود را روانه 
می‌ساخت. اکنون پرتو أن از بين رفته و فروغ آن خاموش شده است؛ نه 
پرتوی هست. نه فروغی. کاروان ستارگان به هم پیوسته‌ی نورانی» از هم 


۱. تکویر/ ۱۵ - ۱۹۔ 


سورەی تکویر ۷ 


ده ات يراكنده lod‏ نورشان از بين رفته أست» و تاریک شده‌اند. 
کوه‌های استوار جامد نيز سيبك 9 نرم شده‌آند 9 حرکت داده می‌شوند. ماده 
شتران ده ماه آبستن نیز كه ساکن و بسته بودند. (مهارشان) باز شده و رها 
گرد آمده‌اند 9 از روی ترس و وحشت دور هم جمع شدهاند. در ide‏ که در 
دره‌ها و دشت‌ها پراکنده بودند! دریاهای فراخ جاری نیز آبشان جمع شده و 
مجاریشان پر شده cul‏ جان‌های جدا از اجساد خود. دوباره به آن‌ها 
پیوسته‌اند و بار Ko‏ جفت می‌گردند. دختران زنده به كور شده‌ای نیز که در 
سکوت و بدون محاکمه 9 كناهى كشته شده بودندء برانگیخته می‌شوند تا 
درباره‌ی گناهی که به خاطر آن زنده به كور شد. بپرسد و بحث کند. در حالی 
که گناهی مرتکب نشده است. يس بايد کسانی که از وی نپرسیدند و او را 
محاکمه ris SG‏ به أو جواب بدهند! نامه‌های اعمال نيز AT‏ درهم پیچیده شده 
بودند» باز شده‌اند و نمایان و خواندنی شده‌اند. آسمانی هم که حجابی برای 
رمين 9 پرده‌ای براى جو بود بركنده شده 9 فرو افتادہ است 9 دیگر له پرده‌ای 
هست نه نهانى ای. (دوزخ نيز با هيزم (خاص خود) يارى شده و شعله ور 
گشته است. بهشت هم آماده كشته و ب4 افرادی كه وعده داده شده ww!‏ 
نزديك شده است. و در این روز كه همه جيز در آن دگرگون و زیر و رو شده 
عجايب را يديد مىآوردء در اين روزء هر جانى می‌داند که جه اعمالى با خود 
أورده است. چون هیچ جیز نه پرده‌ای دارد نه نهان كاهى. 
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دك ركونى» حال و هوای صحنه‌ای است که این سوره نمایش می‌دهد. 
دگرگونی‌ای كه اوضاع و اشياء را فرا می گیرد. دگرگونی هم ترسناک است و 
نفس انسان بنا به طبيعت خود. از مألوف آرام می‌گیرد و از زیر و رو شدنء 
يريشان می گردد. پس (با) اين همه دگرگونی» جه می‌شود؟ 

نمايش اين دك ركونى در اين تصوير وحشت انكيزء كفيل برانكيختن ترس و 
پریشانی و اندیشەی بار gh‏ پیش از عصيان و گریز است! 

به همین خاطرء در دنباله‌ی این صحنه برانكيزاننده به بخشى از صحنه‌های 


14 صحنه‌های قيامت در قرآن 


طبيعت هم قسم مىخورد كه OLB‏ و دین. از سوى خدا است و آن‌ها را با 
فرستادەی امينى از فرشتگان خود. به سوى پیامبر ارجمند خود فرستاده 
است. پس نه در آن شك كن و نه كمان بورز. لذا هركس كه كفر می ورزید, به 
آنها ايمان بياورد: 

سوكند به ستاركانى كه وايس مىروند. سياركانى كه ينهان و مخفى 
مىشوند. و سوكند به شب در زمانى كه يشت مىكند و به آخر مىرسد و 
فرستاده‌ی بزرگواری (به نام جبرئیل» برای محمد روانه شده) است... 

أن جه در این جا با آن قسم خورده شده است. از جنس صحندهايى است 
كه كمى قبل نمايش داده شدند. يس هم‌آهنگی تصويرى واضح أست. آنچه 
هم بر آن قسم خورده شده است. جانماية' دعوت اسلامى است. تأكيد می کند 
كه نيازى به قسم خوردن بر آن نيست. اين كار را هم در مناسبترين شرايط 
روانی برای تصديق انجام مىدهد. يس نه نيازى به قسم هست. نه به اثبات. 
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الذي يَصْلَ النار الكَبْرَى * ثم لا يموت فیها ولا خی" 

اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده. 2 کسی که (احساس 

مسوولیت می کند واز خدا) می‌ترسد پند و اندرز خواهد گرفت. # و بدبخت 

ترین فرد (پند واندرز را كنار خواهد گذاشت و) از OT‏ دوری خواهد گزید. 

# آن کسی که داخل عظیم ترین (و هولناکیترین) آتش خواهد شد وبدان 

خواهد سوخت. # سپس در آن آتش (برای هميشه می‌ماند و) نه می ميرد (و 

آسوده می گردد) ونه زنده (به شمار مىايد و حالتی که درآن است زندگی 

نامبده) می‌شود. 

در این صحنه نوعی عذاب وجود دارد که جدید است و قبلا نمایش داده 
نشده است. عذاب خسته کننده‌ای که نه به مرگ می‌انجامد و نه زندگی‌ای را 
باقی می‌گذارد. این عذاب"؛ از یک لحاظ تصویری محسوس است. و از لحاظی 
دیگر» سايه ساری نامحسوس می‌افکند. تصویر همین آتش بزرگ است و 
عذاب شوندگان درون col‏ نه مرگی می‌یابند» نه زندگی‌ای می‌چشند. سایه 
سار هم حالت روأنی کسی است که نمی‌میرد تا راحت شود و زنده نمی‌شود تا 
بهره ببرد. بلکه تا زمانی نامشخص به همین صورت معلق می‌ماند! 
می‌توانی در توصیف آن عذاب سطرهای دور و درازی را بنویسی, اما به 

جایی که همین یک عبارت رسیده است. نمی‌رسد: AM‏ می میرد و نه زنده 
می‌شود». مردم عادت کرده‌اند که خود را يا زنده ببینند يا مرده. ولی این 
تصویر جدیدی است که در آن نه مرگی وجود داردء نه زندگی ای. این تصویر 


در سكوت 9 وحشت (فراگیر) به ژرفای مشاعرہ راہ می يابد تا در أن احساس 


۱ سوره‌ی ہشتم, مكى. 
٢‏ اعلی/ ۹ AYA‏ 


۳ در من: وھی 


۱۰۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


سرگشتگی و اضطراب مبهم ناشی از آن حالت را بجنباند: حالتی که نه در 
داقفتت بایان دار نه ور خيال: 

TD‏ پند و اندرز سودمند باشد. يند و اندرز بده». اين حالت كه رخ 
می‌دهد و اين تصوير از عذاب را یادآوری کن. پند و اندرز بده. مطمئن باش 
دل‌هایی را می‌یابی که «خشیت» دارند. دل‌هایی را هم می‌یابی که از پند و 
اندرز پرهیز می کنند. آن‌ها دل‌هایی هستند که بر آن‌ها شقوت نوشته شده 
است. بر lag!‏ نوشته شده است که وارد بزرگ‌ترین آتش می‌شوند. سپس در 
أن آتش نه می‌میرند و نه زنده می‌شوند. 


١ 

سوردى فجر 
ہے ےی وگ o‏ ۔۔ہ ش۔ ۔ عی2 ہگ ہے 
SS‏ رد ESS‏ الازض دكا دكا ٭ وَجَاءَ رَبك HUNG‏ صفا las‏ 
۲ کر معذ گے مہ ےہ سے کک 20 وج > ۔ ع2 
وجيء يومئد بجهنم يو 57 555 الانسان My‏ له الذَّكْرَى * يقول 
est‏ قَدَمْتٌ لمات ٭ فيو فو ia‏ مذ 2489 sti‏ * ولا ری 


تہ ۳ ۲ ۰ ور 22 ° 2 در ۳۳ م 
au;‏ اعد ٭ fty‏ لس المع ٭ ازجمی رل 05 رَاضِيَة 


2 


مَرضية 9 ضيه تاذل في gale‏ ٭ AE I‏ 

درهم كوبيده مى شود وصاف و مسطح می گردد. & و يروردكارت Lh‏ 
وفرشتگان صف صف حاضر آمدند. ٭ در آن روز دوزخ را حاضر أوردند 
(و نشانش دهند) در OT‏ روز انسان به خود مىآيد ولى جنين به خود آمدنی 
كى سودى به حال اودارد؟! ٭ خواهد گفت: كاش برای زندگی خود 
(خيرات وحسناتى) پیشاپیش می‌فریتادم! ٭ در آن روز (كه جنين احوال_ 
واوضاعی رخ مى دهد خداوند كافر را جنان عذابى می‌رساند كه) هیچ كس 
عذابى همسان عذاب او را به أو نمی رساند. % و (درآن روز) هیچ کسی 
همچون خداوند او را به بند نمی کشد (و به غل و زنجير نمی‌بندد). ٭ ای انسان 
آسوده خاطر (که در پرتو ياد خدا ويرستش اللہ آرامش به هم رسانده‌ای و 
هم اينک با کوله باری از اندوخته طاعات وعبادات در اینجا آرمیده ای)! ٭ 
به سوی پروردگارت با زگرد در حالی که تو (از کرده خود در جهان و از 
نعمت آخرت یزدان) خشنودی و (خدا هم) از تو خشنود (است). # به ميان 
بندگانم درآى (و همراه شایستگان واز زمره بایستگان شو). ٭ وبه بهشت من 
داخل شو (و خوش باش!). 


اين نمونه‌ای از مقایسه‌ی روانی کافران و مؤمنان در روز وحشت بزرگ 
است. در ميان هول و هراسی که تصوير آن را این عبارات ترسیم می کنند: 


.١‏ سوره‌ی دهم» مکی. بين از ان سوره‌ی ليل قرار دارد كه در آن به جهنم اشاره‌ی کوتاهی شده 


اس 


- فجر/۲۱‎ ٢ 


مس سس 
1۰۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 

«زمانى كه زمين سحت درهم کوبیدەدی شود و صاف و مسطح می گردد. 9 
پروردگارت بيايد و فرشتكان صف صف حاضر شوندہ و در آن روز دوزخ آوردہ 
شود...» 

این عبارات که رژه‌ی نظامىاى را به تصوير مى كشند كه جهنم در أن 
شرکت می کند؛ با موسیقی منظم آهنگ. ٠‏ قوی آوازه برآمده از ساختماه ن لفظی 
يرتوان»... روزی كه كسى همسان خداوند عذاب نمی دهد 9 هيج کسی 
همجون خداوند به بند نمی کشد - به بند کشید۔ٴ ن' در این جا و سختى موجود 
در آن با صاف كردن و درهم كوبيدن" و صف صف هم‌آهنگی دارد - روزى که 
انسان. يس 1 ز گذشتن زمان. پشیمانی می‌ایستد. به خود می‌آید. ولی اين به 
خود آمدن جه سودى برای او دارد؟ مىكويد: كاش برای زندگی خود 
پیشاپیش (نيكىهايى) می‌فرستادم. و ای كاش آنچه سودمند است. بركردد. 

در ميان اين هراس وحشت انكيزء به کسی که ايمان آورده است. كفته 
می‌شود: «ای انسان آسوده خاطرا به سوى يروردكارت بازكرد. در حالى كه تو 
خشنودی و gl)‏ هم) از تو خشنود (است». به ميان بندگانم درآی و به بهشت 
من وارد شو.» 

این گونه 5 مهر و نرمى L»‏ ايتها» و با روحانيت 9 كراميداشت = «يا ایتها 
النفس» و در ميان وحشت. «المطمئنه» و در ميان ن به بند کشیدن و سفت و 
سخت گرفتن ] زادی ۲ أسايش «ارجعى الى ريك». به خاطر ارتباط 9 نسبتى 
که میان تو و او هست. «راضية مر با اين انسجام که سراسر کو را با 
خشنودی و مهر افکنی می‌پوشاند. «فادخلی فى عبادی» “ETL‏ ن درآمیز و با 
1 ن‌ها دوستی کن. «وادخلی جنتی». جنت منسوب به من. 

موسیقی: دور و بر (cy)‏ صحنه | رامء موج دا و باز (رخی) است. در برابر 
آن موسیقی سخت نظامی. پس در این جا حالتی با خالق دیگر و 
موسیقی‌ای با موسيقى ديكر مقايسه مى شود. Saal‏ هم همواره. یکی از 
ابزارهای تصویرسازی در قرآن م اشت. ۵ٹػٹھگٰ 0 
1 ن به درون (انسان) پیام می‌فرستد. 


؟. دك 
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سوگند به اسبان تازنده‌ای که (به سوى می‌دان جهاد) نفس زنان بيش می روند! 
آن اسبانی که (بر اثر برخورد چخماق سمهایشان به سنگهای سر راه) جرقه‌ها 
برمی‌افروزند. همان اسبانی که بامدادان (بر سپاهیان دشمن) یورش می‌برند. 
و در آن» گرد و غبار زیادی را برمی‌انگیزند. و بامدادان به ميان جمع 
(دشمنان) می‌تازند. (به چنین اسبانی سوگند که) انسان نسبت به پروردگار 
خود بسیار ناسپاس و حق ناشناس است. خود انسان نیز بر این معنی گواه است 
(و می‌داند ناسپاس و حق ناشناس است). و او علاقه شدیدی به دارائی و 
اموال دارد. LT‏ اين انسان (ناسپاس و دلباخته دارائی) نمی‌داند: هنگامی که 
آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود (و مردگان زنده می‌گردند). و 
هنگامی که آنچه در سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیّت خوب و بد) است (از ميان 
دفاتر اعمال) جمع آورى می گردد و به دست می‌آید. در OT‏ روز بدون شک 
پروردگارشان (از احو ال آنان و اعمال ايشان) سيار آكاه است (و ياداش و 


كيفرشان را می‌دهد؟). 
6 و 


در این صحنه. یک تصویرء و چارچوبی برای آن وجود دارد! 

تصویری از روزی که در آن» آنچه در قبرها وجود دارد. به صورت فراگیرء 
بدون هيج گونه تخصیص يا تعیینی بیرون آورده می شود و آنچه در سینه‌ها 
نهان است نیز به صورت سخت. گرفته می شود و از آن به «تحصیل» تعبیر 
می‌شود. یعنی جمع آوری محصول. چنانکه گویی آنچه در سینه‌ها نهفته 


۱ این سوره‌ی چهاردهم و مکی است. سه سوره قبل از آن. صحنه قيامت دربر نداشتند. 
۲ عادیات/۱۱-۱. 


ل سلسم يي يس نیش 


1۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


است. و آنجه در دنیای خود انجام داده است. محصولی است که جمعآوری 
می‌شود و (محصول‌وار) به دست می‌آید؛ البته يس از آنکه قبرها شکافته شود 
5 أنجه در آن‌ها است بیرون آورده شود. 

جارجوبى هم برای بيرون أوردن و زیر و زبر كردن موجود در آن هم 
وجود دارد. چارچوبی از منظر اسبهاى تازنده‌ی دوان که با صداهای له له وار 
خود شیهه می‌زنند و با سُم‌های محکم خود جرقه بر می‌افروزند؛ هنگامی که 
صبحگاه و در هنكام غفلت یورش می برند و گرد و غبار راه می‌اندازند و فضا را 
تيره و تار می سازند و با شور و قدرت به می‌انه‌ی دشمنان یورش می‌برند... 

به همه‌ی این‌ها قسم می‌خورد که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس 
است. فضل او را انکار می‌کند. بسیار خودخواه است. سینه اش از محبت ذا 
نفرت انكيز سرشار است» و درباره‌ی روزی نمی‌اندیشد که در آن گورها 
شکافته می شوند و آنچه درون سینه‌ها است. نمایان می‌گردد. 

چارچوب نیز از جنس تصویر است. همه‌ی صحنه‌ها نیز شکافته شده و 
غبارآلودند. در آن‌ها غافلگیری و خشونت. و کشیدن و راندن وجود دارد. 
موسیقی همراه نیز چنین اثری را در حس القا می کند و ميان تصوير و طنین 
نیز هم‌آهنگی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. 


۱ سس عبس ' 
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هنگامی كه صداى هراس انكيز كوش خراش (نفخه صور دوم) برآيد. در آن 
روز كه انسان فرار می کند از برادر خود. و از مادر و پدرش! و از همسر و 
فرزندانش. در OT‏ روز هر کدام از آنان وضعی و CIES‏ بزرگی دارد که او 
را به خود س رگرم می‌کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد. در OT‏ روز 
چهره‌هایی شاد و درخشانند. خندان و مسرورند. و در آن روز چهره‌هایی غبار 
(غم و اندوه) بر آنها نشسته است. ابر تیره و سياه (هراس و اندوه) OT‏ 
رخسارها را می‌پوشاند. آنانء کافران بزهکار و بد کردارند. 
د جد 


able‏ واژه‌ای است داراى طنين خشن نافذ كه نزدیک است پرده‌ی كوش 
را پارہ کندہ هوا را SUIS‏ می‌شکافد تا به صورت سخت و ناكوار به كوش برسد 
و با این طنين آزار دهنده. زميندى صحنه‌ی يس از خود را فراهم مىنمايد: 
صحنه‌ی انسان كه از نزديكترين افراد وابسته به خود" فرار می‌کند و گنده 
می‌شود: «از برادر خود و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش». کسانی که 


پیوندهایی ناگسستنی آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. ولی اين صدای کر کننده 
(صاخه) همدى پیوندها را می‌گسلاند" و از هم می‌شکافد. 


۱. سوره‌ی بيست و چهارم. مکی. هفت سوره‌ی پیش از آن صحنه‌ی قيامت را دربر نداشتند. بلکه 
فقط یادی از آن به ميان آمده است. (مثلاً) در: سوره‌ی تکاثر (سوره‌ی شانزدهم) و سوره‌ی نجم 
(سوره‌ی بيست و سوم). 

۲ عبس/۴۲-۳۳. 

٣‏ در متن: من الصق الناس به: از پیوسته ترين افراد به أو. 

۴. در متن: تشرخ» که در عربى مصری به معنای ترك خوردن, ترك برداشتن, شکاف خوردن است. 


۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


هول و هراس موجود در این صحنه. هول و هراس روانى محض است. جان 
را می‌ترساند. او را از محيط خود می‌کند. و او را تنهاى تنها می‌سازد: طورى 
كه هركس خودش است و کار و بار خودش» و هم و غم خاص خودش به 
اندازه‌ای كافى است كه آگاهی يا تاب و توان اضافه‌ای را برای او باقى 
نمی گذارد: «در آن روز هر يك از آنان وضع و گرفتاری بزرگی دارد که او را به 
خود سرگرم می سازد و از هر جيز S29‏ بازمی‌دارد». 
أن جه در اين جند وجود دارد. بسى بيش از آن است كه سطور (فراوان 
دیگری) در بر می كيرد. سايه سار نهفته در لا به لای آن‌ها نیز سايه ساری 
زرف و فراگیر است. طوری که مختصرتر و فراگیرتر از اين تعبیر» برای به 
تصویر کشیدن هم و غمی که حس و اندرون را به خود مشغول می‌سازد. 
CHL‏ نمی‌شود: «در آن روز هر يك از آنان وضع و گرفتاری بزرگی دارد که او 
را به خود سرگرم می‌سازد و از هر چیز دیگر بازمی‌دارد». 

سپس در كنار تصویر یکم تصویر دومی را نیز برای مقایسه‌ی ميان دو 
گروه در این روز هراسناک. که انسان از برادرء ale‏ يدرء ھمسرہ و فرزندانش, 
غافل می‌کند. نمایش می دھد. يس در همین gh‏ رخسارهایی درخشان. 
تابان» خندان. و مسرور را می بینیم. اینان خوبان نیکو کردارند. در كنار اين 
تصوير نيزء چهره‌هایی غبارآلود و تيره را مىبينيم که تاری و تیرگی آن‌ها را 
فرا گرفته است و ابر سياه هراس و اندوه و سوز مصیبت بر آن‌ها به چشم 
می‌خورد. آنان کفرورزان بد کردارند. 


مس وو سال اسر 


سوردى بروج ' 


f ard 1 ۶‏ ۲ کے ىم و 2 7 
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ري من Gd‏ ار ذَلِكَ لور الْگبیڑ' 


بی گمان کسانی كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را شكنجه می‌دهند تا از دين 
الهى ب رگردند» و سپس توبه نمی کنند و از كرده خويش پشیمان نمی شوند 
قطعاً عذاب دوزخ دامنكير ايشان خواهد شد و همجنين عذاب آتش سوزان 
بهره آنان خواهد بود. ٭ مسلماً كسانى كه ايمان می آورند و كارهاى شايسته 
می كنندء بدون شک باغهاى بهشت از OT‏ ایشان است که از زیر (كاخها و 
درختان) آن رودبارها روان استء و رستگاری و كاميابى بزركك اين است. 


د د جد 

اين آیات به عنوان تعقیبی بر داستان «اصحاب آخدود» eal ee‏ آنان 
كروهى از مردم نجران بودند كه به مسيحيت ايمان آورده بودند. ذونواس 
يهودى حَميّرئ آنان را شكنجه داد. به این صورت که گودال مستطيل شكلى 
در زمين كندء در آن آتشی برافروخت. سپس آنها را در أن گودال پرآتش 
افكند و آنها به وسيلدى آتش در جلوى ديدكان كروهى كه براى تماشاى 
مرگ آن‌ها aor‏ كرده بود» جان سيردند ولى از دينى كه برای خود بركزيده 
بودندء برنگ WSS‏ 

این سوره با قسم خوردن به صحنه‌ی جمع بزرگی در قیامت شروع می شود 
كه با صحنه كروهى كه شاهد روز اخدود بودند» تناسب دارد: «سوكند به 
آسمان که دارای برج‌ها است. 9 سوگند به روز وعده داده شدہ 9 سوگند بد 
هركه و هرجه كواهى دهد و به هركس و هر جيز كه مورد كواهى قرار 


5 سوردى بيست و هفتم» sg‏ پیشن'از أن سوره‌های قدر و شمس نازل شده اند که در آن‌ها ft‏ 
از قيامت نشده است. 


3 بروج /۰ ١ء‏ 


1۰۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


كيرد». با اين تنكيرء برای ايجاد هول و بیان فراوانی کسانی: که كواهى 
می‌دهند و افراد و اشيايى كه مورد گواهی قرار می گیرند از آن گروه‌هایی که 
در «روز وعده داده شده». آسمان داراى برج‌ها نیز در هراسناک ساختن 
صحنه و بزرگ نمودن اين روزء مشاركت می‌نماید و وحشت آن» با وحشت آن 
روز و بزرگی أنء با بزرگی أن روز هماهنگی دارد. 

قسم خوردن به این آسمان داراى برجها و به روز وعده داده شده 9 شهادت 
دهندكان و مورد شهادت قرار گرفتگان. همراه با نفرين قطعی اصحاب اخدود. 
مبنی بر کشته شدن آنان - همان گونه که آن‌ها مؤمنان را به قتل رساندند - 
می‌آید: «نفرین بر اصحاب اخدود lol‏ 

چون صحنه‌ی یکم منظره‌ی «سوختن» در گودال‌های بزرگ پرآتش 
است. از جمله هماهنكى هنری ميان منظره‌ها این است که در عذاب جهنم 
نيز «سوختن» وجود داشته باشد: [این است که می گوید:] «.. قطعاً عذاب 
دوزخ دامنكير ايشان خواهد شد و عذاب دوزخ نيز بھرەی آنان خواهد بود». 

این هماهنكى در تابلوها همواره در تصويرسازى قرآن از صحندهاء. مورد 
ملاحظه قرار می گیرد. و شايد از جمله موارد هماهنكى تقابل با سوختنء اين 
باشد كه براى مؤمنان باغهايى باشد و باغهايى باشد كه از زير آنها 
رودبارهايى جارى مىشوند. يس نار و انهار (آتش و رودبارها) با هم تقابل 
دارند. و از آن جا كه اصحاب اخدود در دنيا از قدرت (يا امكانات متعدد) 
برخوردار شدند. يس از ورود موّمنان به بهشت. به خاطر هماهنگ نمودن 
برخورداری هاء گفته است که اين «کامیابی بزرگ» است! 


۱بروج/۳ - ۱. 


سوردى قارعه' 
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بلاى بزركك! بلاى بزركك جيست و چگونه است؟! تو چه می‌دانی بلاى 
بز رگ جيست و چگونه است؟! روزی است كه مردمانء همجو پروانگان 
" پراکنده (در اینجا و آنجا حیران و سرگردان) می‌گردند. و كوههاء همسان 
پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. "کسی كه ترازوی (حسنات و 
نیکی‌های) او سنگین باشد. او در زندگی رضایت بخشی سر می‌برد. و اما 
کسی که ترازوی (حسنات و نیکی‌های) او سبک شود. مادر (مهربان) او 
پرتگاه (زرف دوزخ) است (و برای در آغوش کشیدن او دهان خود را به 
سویش ھ2 کے است). تو چه می‌دانی» پرتگاه دوزخ حيست و چگونه 


جوم 
قارعه. قیامت است و در اين نام گذاری چیزی وجود دارد که تصویر 
کوبیدن و زدن در هنكام غفلت را القا می کند۔ صحنه‌ی نمایش داده شده در 
این جاء صحنه‌ی هول و هراس ماتی است که مردم در سایه‌ی آن. با وجود 
فراواني خود. کم و تاجيز به چشم می‌آیند. طوری که مانند «پرواه‌های 
فان رہل عمين ی راک ویک نی کو مهای اسان یو فاندد 
يشم حلاجی شده‌اند که یادهای تند و تیز آن‌ها را به سوی خود م ىكشند. 
پس از جمله هماهنگی نمایش آن است که قیامت. «قارعه» ۳ نامیده شود تا 


۱ سوره‌ی سی ام مکی. سوره‌ی تين و قریش پیش از آن نازل شده اند. اما در آن‌ها یادی از قيامت 
به gle‏ نیامده است. 

۲ قارعه/۱۱-۱. 

۳ کوبنده. 


۱۹۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


سايه سارى كه لفظ lal‏ می کند و طنينى كه همدى حروف أن واژه در ان 
سايه سار مشارکت می‌کنند. با منظره‌ی مردم مانند پروانه‌ی يراكنده و 
کوه‌های wile‏ يشم حلاجی شده. هماهنگی داشته باشد. 

این کلمه بدون خبر و تمییز' القا می‌شوند تا سايه سار و طنين آن 
«قارعه» را القا كند. سيس به دنبال آن سؤالى برای ایجاد هول و هراس 
می أ يد: «قارعه جيست؟» سپس جواب اين سوال. با سؤال ديكرى براى 
تجهيل مىآيد: «تو جه می دانی كه قارعه جيست و چگونه است؟» و زمانى 
كه جان به بالاترين درجدى صبر بر نادانی و هراس می‌رسد. هول و هراس 
جواب. بیشتر است: «روزى است که مردم مانند پروانه‌های يراكنده می گردند 
و کوه‌ها مانند يشم حلاجی شده می‌شوند». 

در راستای همنوایی با روش «تجسیم» ‏ که در تصویرسازی قرآنء فراوان 
به کار می رود - برای وزن کارهای معنوی» موازین حسی قرار داده شده است؛ 
در صحنه‌ی مردمی پراکنده مانند پروانه: «کسی که ترازوی او سنگین باشد. 
أو در زندگی رضایت بخشی به سر می‌برد» و بس. «و اما کسی که ترازوی او 
سبك شود. مادر او پرتگاه است». و در اين جا به تفصیل می‌پردازد - البته. 
تصاویر عذاب در قرآن: به صورت عام. بيش از صور نعيم تفصيل داده شده‌اند. 
چون طول و تفصیل دادن به آن‌ها در حس مؤثرتر است و برای جان ترس 
آورتر است و9 «مادر أو» يعنى جایگاه او با اين حال من احتمال مى دهم که 
در ذكر اين واژه (ام = Gok‏ در اين جا GAS‏ خاصی وجود دارد که توهم 
ناشی از ظاهر لفظ أن را يديد می‌آورد. همچنان که ميان سبکی ترازوها و بالا 
رفتن کفه‌ی آن‌ها و پایین بودن جایگاه به سوی حضیض. نوعی هم‌آهنگی 
تخییل. وجود دارد. چون تقابلی بين اين و أن از لحاظ بالا بودن و پایین بودن 
وجود دارد. 

و چون تعبير pl»‏ او پرتگاه است»» يوشيده (غامض) است و قبلاً بیان 
نشده أست- این يوشيدكى نیز برای ایجاد هول و هراس درباره‌ی آیندہ 
نامشخص, برنامەریزی شده است - به دنبال آن سؤالى برای ایجاد نادانی 


١‏ خبر و ييز دو وازه/عبارت/جمله در زبان عربى هستند كه ابام کلمه‌ی مورد بحث را از ميان 


برمى دارند. 


سوردى قارعه 0 


(تحهیل) آمده است: «تو جه مىدانى يرتكاه حيست و چگونه است؟» سيس 

و این گونه از تعبیر پرطول و تفصیل از عذاب. هم با اصول هنری سازگاری 
است» هم با اهداف دینی. چون نمایش موقف در اين جا. از طریق اطاله‌ی 
تعبیر, طولانی می‌شود ۔ و این یکی از روش‌های طول دادن به نمایش است - 
چون مکث آن در برابر خیال» حس را بیشتر برمی‌انگیزد و جان را بیشتر به 
وحشت می‌اندازد. و در این جا است که هدف هنری با هدف دینی» به هم 


سوردى قيامت ' 
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يَقُولُ الانسان يَوْمَئِذٍ أيينَ Sa‏ ٭ VS‏ ور * إلى BS‏ يَوْمَئِِ 


Pear ea 


soli Je بل الإِنسَان‎ * 3h ب دم‎ ey با الانسان‎ * tech 
معاذیزه"‎ AT يَصِيرَة * وَلَوْ‎ 
(پاسخ ايشان این است :) هنكامى كه جشمها (از شدّت هول و هراس)‎ 
سراسیمه و آشفته می‌شود. و ماه بىنور و روشنائی می گردد. و خورشيد و ماه‎ 
گردآوری می گردد. انسان در آن روز خواهد گفت: راہ گریز کجا است؟‎ 
كريزكاهى در ميان نیستء و گریز ممکن‎ Weld (كريز مىسّر نيست). خير!‎ 
روز قرارگاه (بهشت و‎ OT نيست و) هيج كونه پناهگاهی وجود ندارد. در‎ 
دوزخ) در دست پروردگار تو است. در آن روز انسان را آگاہ ور از‎ 
چیزهائی که پیشاپیش فرستاده است و از چیزهایی که برجای گذاشته‎ 
بر‎ aie انسان خودش از وضع خود آكاه است )9 وجودش شاهد‎ Sel 
خويشتن است). در حالى كه (به زبان) عذرهائى برای (دفاع از) خود می آورد‎ 
os > ے ےرہ 84 کب ا کے ےو‎ 
igh ۶ 6 
EG یفعل به‎ oft hs * وو جو یمد ای سره‎ wae Me 
نه چنین است (كه شما درباره معاد و اصلاً شما دنیای گذرا را‎ 
روز چهره‌هایی شاداب و‎ OT دوست می دارید. و آخرت را رها مىسازيد. در‎ 
روز چهره‌هایی در هم كشيده‎ OT شادانند. به پروردگار خود می نگرند. و در‎ 
مىدائند كه به بلا و عذاب کمرشکنی كرفتار می آیند۔‎ OUT و عبوسند. چون‎ 


۳ كلا ذا بَلَّتْ التراقي * وَقِيلَ مَنْ را ٭ Sb;‏ رای ٭ 
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1۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 
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جنين نيست که گمان می‌برند. هنكامى که جان به گلوگاہ برسد. (از طرف 
حاضران و اطرافیان سراسيمه و دستياجه او عاجزانه و مأيوسانه) گفته 
(محتضر) یقین بيدا می کند كه زمان فراق فرا رسيده است. ساق پائی به ساق 
پائی می پیچد و پاها جفت یکدیگر می گردد. در OT‏ رون سوق (همگان) به 
سوى بروردكارت خواهد بود. (انسان منكر معاد) هركز نه زكاتى داده است 
و نه نمازى خوانده است. بلكه راه تکذیب (حق و حقیقت) را در پیش گرفته 
است و (به فرمان خدا) يشت كرده است. گذشته از این مغرورانه و متکترانه 
(از کفر و عناد خود) نزد خانواده و كسانش بر گشته است. 


کاچ تچ جا 
کو یس a‏ 


صحنه‌ی یکم در این de‏ صحنداى درباره‌ی هول و هراس قيامت است که 
در أن حواس انسانی. صحنه‌های كونى» و نفس بشرى در آن مشارکت 
می‌نمایند: چشم خیره می‌شود. ماه بی نور و روشنایی می‌گردد. خورشید نیز 
بس از جدایی از cole‏ به أن نزدیک می گردد و و نظام هستی. به صورتی 
017 تكوير بیان شد. به هم مىريزد و در ميان این سرگشتگی و 
دگرگونی. انسان وحشت زده می‌پرسد: راه كريز os‏ است؟ ولى نه يناهكاهى 
وجود دارد. نه جایی برای استقرار؛ cle‏ استقرار و جای بازگشت. به سوی 
خداوند است. جایی که «در آن روز انسان را از چیزهایی که پیشاپیش 
فرستاده است و از چیزهایی که بر جا گذاشته است. آگاه می‌سازند». و جایی 
که عذرهای وی پذیرفته نمی‌شود و او از وضعیت خویش آگاه است. 
نکته‌ی شایان ملاحظه در این جاء اين است که همه جيزء سريع کوتاه 
است: عبارت de‏ قافیه‌هاء آهنگ موسیقی, صحنه‌های برق آساء و به همین 
صورت. کار و بار حساب و کتاب: «در أن روز انسان را از چیزهایی که 
(Ral‏ فرشتاده امت و اذ زهان كه ہو بها داد اديت اه 
می‌سازند». به همین ترتیب. با سرعت و اجمال. در ميان همه‌ی اين‌ها نیز از 


.١‏ قيامت/۳۲-۲۶. 


سوره‌ی قيامت Wa‏ 


طریق كوتاه بودن (عبارات) و سرعت» هماهنكى صورت گرفته است. همه‌ی 
ايح امور تيو ای نامه رایزی وان 

چون اين موارد جواب سؤال کسانی است که قیامت را مسخره می‌نمایند و 
زمان آن را طولانی می‌دانند: «می‌پرسند: روز قيامت کی خواهد بود؟» لذا 
جواب وى به صورت سریع, برق آساء و کوبنده می‌آید؛ نه در آن GAT‏ وجود 
دارد. نه آهستگی؛ حتی در آهنگ ترکیب و طنین واژه «am‏ خسف Cpl‏ 
W Saal‏ لاوزر».... 

[Y]‏ صحندى دوم نیز تکمله‌ای برای صحنه‌ی يكم است که فرمانى به 
رسول (الله) آن را به معرض نمايش می‌گذارد كه در بیان آنچه به وى وحی 
می شود شتاب نورزد. چون ترسى از این نيست كه اوہ آن را فراموش كند: 
«شتابكرانه زبان به خواندن آن (وحى قرآن) مجنبان. چون كرد آوردن قرآن و 
خواندن آنء کار ما است». به نظر مىرسد كه اين ماجراء حادثهاى مربوط به 
(ملابس) آیات پیشین. سپس خطابی است به کسانی که چنان درباره‌ی 
قيامت پرسش می کنند که گویی نمی‌آید! ۱ 

«نه, چنین نیست. اصلاً شما دنیای گذرا را دوست می‌دارید و آخرت را رها 
می‌سازید. در آن روز چهره‌هایی شاداب و شادند». .. 

امر شایان ملاحظه در این جا این است که نوعی تداعی تصاویر در حس 
وجود دارد. پیش از اين بیان شد كه صحنه‌ی يكم سریع برق‌آسا بود. يس از 
آن آمد: «شتابگرانه زبان به خواندن أن (وحی قرآن) مجنبان». همچنین يس 
از آنء نام Los‏ به صورت «عاجله»" آمد. و اين در حس» هماهنگیای لطیف و 
دقیق است. در أن واژگان عجله و سرعت» موسیقی عجله و سرعتء و 
صحنه‌های عجله و سرعت. يشت سر هم می‌آیند! و همه‌ی آن‌ها در حس 
شنونده و خواننده‌ی آن SLT‏ به صورت پیوسته به دنبال هم می آیند. 

سپس به صحنه دوم می‌رویم که تکمله‌ای برای صحنه‌ی يكم است و در 
اين جا تصوير نعیم و تصوير عذاب را مىبينيم. چنانکه انگار سایه سار روانی و 


.١‏ معنای واژگان به ترتيب: آشفته و پریشان شد. خسوف کرد راه گریز کجاست؟. هرگزا هیچ 
يناهكاهى وجود ندارد. 
۲. زودگذر. 


۱۹۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


شعوریای هستند که بر چهره‌ها ترسیم می شوند و در رخسارها به چشم 
می‌خورند: «در أن روز چهره‌هایی شاداب و شادانند. به پروردگار خويش 
می‌نگرند.» این چهره‌های اهل wad‏ است. «و در آن روز چهره‌هایی درهم 
كشيده و عبوسند. چون می‌دانند که به بلا و عذاب کمرشکنی گرفتار 
می‌آیند». این چهره‌ها فقط اخمو و درهم کشیده نیستند. بلکه (علاوه بر آن) 
اين دغدغه را هم دارد که بلایی بر آن‌ها نازل شود که .کمرشان را بشکند. 
دغدغه هم بدتر از رخ دادن عذاب است. 

صحندى سوم نیز صحنه‌ی احتضار است. آن را در اين جا به صورت 
بيوسته به صحندى رستاخيز به تصوير می‌کشد. جنانكه كويى ميان آنها 
فاصلهاى نيست. 

در به تصوير كشيدن صحنه نيز بر سبک خاصى حركت كرده است. به اين 
صورت كه صحنه‌ی احتضار (مربوط به) آينده را چنان به تصوير كشيده است 
که کوبی همین اکنون حاضر اسثا سپس زندگی dy‏ که اکنون اضر ایت 
چنان قرار داده است که گویی جزء خاطرات گذشته است! تا اين (صحنه) را 
ببيند كه به خاطر آن, از هول و هراس يا از درد و الم» ساق پاها به هم كير 
می کند (پیچ می‌خورد) و جهانش به كلو رسیده است. و از هركس می‌پرسند: 
آیا کسی هست که افسونی بخواند و او را نجات دهد و اين حالت را از وی دور 
سازد. در حالی که او مطمئن است که در حال جدا شدن از Los‏ و مافیها 
است.. تا این تصویر خود را ببيند و تصوير دیگر خود را نیز در خيال خويش 
حاضر سازد. در حالی که او راہ تکذیب را در پیش می گیرد و يشت می کند و 
گذشته از این از سر حیرانی و تكبرء مغرورانه و متکبرانه» نزد خانواده و 
بستگانش برمی‌گردد. و در حالی که این دو تصوير را با اين تقدم و تأخر 
نمایش می‌دهد. ناگهان غافلگیر می شود که او در آخرت است. يس هیچ وقتی 
برای نمايش ندارد! چون «در آن رو سوق (همگان) به سوی پروردگارت 
خواهد بود». 

نمایش صحنه‌ها به اين god‏ با تقدم و تأخر و غافلگیری و سرعت موجود 
در أن» از لحاظ دینی در جان موّثر است؛ از لحاظ هنری نیز به همین صورت. 
جشم أنداز را زنده تر مىسازد. و اين دو (دين و هنر) در تصويرسازى قرآن 
همرأه و هم مسيرند. 
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واى به حال هر كه عيبجو و طعنەزن باشد! همان کسی كه دارائى فراوانی را 
كرد می آورد و آن را بارها و بارها مىشمارد. (جون از شمردن يول و 
سرشمارى دارائی كيف می کند و لذت می‌برد و فكر و ذكرش اموال» و 
معبود و مسجودش درهم و دینار است. برق اين بت او را غرق شادى می AS‏ 
ونه تنها شخصيّت خويش كه تمام شخصيّتها را در OT‏ خلاصه می کند). آخر 
گمان می‌برد كه دارائیش بدو جاودانگی مىبخشد! (پس چرا جنين بت 
مشكل كشائى را نيرستد و شخصيّت همگان را در ياى آن قربانى نکند؟). 
هرگزا هر گز! (چنین نیست). او بدون شک به خرد کننده و درهم شکنندہ 
(اعضاء و اندام» آتش دوزخ نام) برت می گردد و فرو انداخته می‌شود. تو جه 
می‌دانی خرد کننده و درهم شکننده چیست؟ آتش برافروخته خدا است! 
آتشی که (به ژرفای قلبها که کانون کفر و كبر و فسق» و مرکز حب ثروت و 
قدرت و منزلت دنیوی بوده است» فرو می‌رود) و بر دلها مسلط و چیره 
می‌شود. OT‏ آتشی ایشان را در بر می گیرد که سرپوشیده و دربسته است. در 
حالی که آنان در ستونهای درازی بسته می‌شوند. 
تصویری مادی و روانی از عذاب و تصویری حسی و معنوی از اتش. در أن 
نيز تقابل ميان جُرم» و روش die‏ و جو عقاب ملاحظه شده است. طوری که 
تصویر عيب جويى کننده‌ی طعنه زنی که به مسخره كردن مردم و طعنه زدن 
به جان 9 آبروی آنان عادت کرده است. ودر عين حال مال و دارایی جمع 
تصوير اين خود برتر بين مسخره گر يشت گرم به مال و دارایی» تصوير «پرت 


.١‏ سورەی سی و دوم مكى. 
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18 صحندهاى قيامت در قرآن 


شدة»" فرو كذاشته شده‌ی رها شده در «حُطمّه»" قرار دارد كه هر جيزى در 
آن انداخته شود. خرد مىكند. لذا وجود و كبرياى وى را (نيز) درهم 
می‌شکند. حُطْمَّه نيز آتشی است که بر دل او «چیره» می گردد که از أن عيب 
جویی و طعنه زنی برون می‌تراوید و مسخره گری و کبریا و غرور در آن نهان 
شده بود. 
تکمله‌ی تصويرٍ درهم شکسته‌ی يرت شده‌ی فرو گذاشته شده. اين آتش 
قفل شده بر او است که کسی از آن رهایی نمی یابد و در آن. کسی از وی 
سوال نمی‌کند و او در آن به ستون درازی بسته شده است؛ همچنان که 
چهارپایان بدون هیچ احترامی بسته می‌شوند. 
در طنین واژگان نیز سختی و شدتی وجود دارد: «عدده. كلا Sy‏ 
نَطّل مُمَدّده»" در معنای عبارات نیز با سبک‌های مختلفه تأکید صورت 
گرفته است: ہاو بدون شک به خرد کننده و درهم شکننده يرت می‌گردد و 
فرو انداخته می‌شود. تو جه می‌دانی خرد کننده و درهم شکننده چیست؟ 
آتش برافروخته‌ی خدا است. آتشی که بر دل‌ها مسلط و چیره می گردد. آتشی 
آن‌ها را در بر می گیرد که سريوشيده و دربسته است». 
در تعبیر نيز تهدیدی وجود دارد: «وای به حال هر عيب جوی طعنه زن".. 
هرگز! هرگز! او بدون شک به خرد کننده و درهم شکننده يرت می‌گردد... 
آتش برافروخته‌ی خدا است... آتشی که بر دل‌ها چیره می‌گردد». 
۳ همه‌ی این‌ها نیز گونه‌ای هماهنگی تصویری وجود دارد که با کار 
(زشت) «عيب جو و طعنی زنی» که «گمان می کند که مال و دارایی وی او را 
جاودانه می‌سازد»» هماهنگ است. 


١‏ النبوذ. 
۲ بسيار درهم شکنندہ و خرد کننده» یکی از نامهاى دوزخ. 5 
٣‏ معنای واژگان, به ترتيب: أن را بارها می شمارد هرگز! هرگز!ء يرت می گردد. جيره می گردد. 


ستونهاى دراز. 
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reals) 

سوگند به آیه‌هایی كه (توسّط جبرئیلء پیاپی بر محمّد) فرو فرستاده می‌شود! 
برای پخش خوبيها و نيكىها. سوكند به آیه‌هایی كه (توسّط جبرئيل» پیاپی بر 
محمّد) فرو فرستاده مىشود! براى يخش خوبيها و نيكىها. و سوكند به 
آیه‌هایی كه (حكمت و هدايت را در دل جهانيان) به گونه گسترده‌ای پخش 
می‌کنند! و سوگند به آیه‌هایی كه (حق و باطل را) كاملاً از هم جدا 
می‌سازند! و سوگند به آیەھابی که ob‏ (خدا) و يند و اندرز (آسمانی) را )4 
مردم) می‌رسانند! برای (اتمام حجّت با بندگان و رفع) عذر» و بیم دادن 
(ایشان از عذاب) قطعاً جيزى كه از آن بیم دادہ می‌شوید (و قیامت نام دارد) 
به وقوع می پیوندد. 
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یوم الَفصْلِ * وَل مد "Syd‏ 
رگا که ماکان سی ey‏ رن و هنكامى كه آسمان شكافته 
می‌گردد. و هنگامی که كوهها برکندہ و پراکندہ می گردند. و هنگامی كه 
برای پیغمبران تعيين وقت می گردد (تا برای اداى شهادت بر CL‏ خود» 
حاضر شوند). (این كارها) برای جه روزى يس انداختہ و در نظر كرفته 
شدهاند؟ برای روز قضاوت (در ميان مردم) و جدائی انداختن (ميان حق و 
باطل» و صفوف مؤمنان از صفوف کافرانء و نیکوکاران از بدكاران» و 
بالاخره بهشتيان از دوزخيان). برای روز قضاوت (در ميان مردم) و جدائی 


١۔‏ سورەی سی و سوم» مكى؛ جز يك أيه. 
۲ مُرْسَلّات/۷-۱۔ 
٣‏ مُرْسَلات/۸-۔۱۵۔ 


۱۳۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


انداختن (ميان حق وباطل» و صفوف مؤمنان از صفوف كافران» و نیک و کاران 
از بدكاران» و بالاخره بهشتيان از دوزخيان). در OT‏ روز وای به حال 


تكذيب کنند گان! 
ESSN due dl‏ ثم AS‏ الآخِرِينَ * كَذَلِكَ Jas‏ بِالُجْرِمِينَ * 
J‏ ومز مکی 


آيا ما پیشینیان (تکذیب کنندہ) را نابود نساختهايم؟ سپس پسینیان را به 
دنبالشان روانه pales SS‏ ؟ما با گناهکاران OF‏ رفتار می کنیم. در آن )639 


گر رو 2 5 ےه 
أ تَحْلفْكُمْ من ole‏ مهن ٭ فَجَعَلْنَهُ في 15 ار مَکین ٭ | قذر معلوع 
* فَقَدَرنَا فَيعْم الْقَادِرُونَ ٭ َيل یم مکی 


ا 
آيا ما شما را از آب حقیر و ناجيزى (به نام منى) نیافریده‌ايم؟ و آن رادر 
جایگاهی استوار قرار داده‌ایم ركه رحم مادر است و آن اندازہ مناسب و 
جالب وعجيب امت که هر geld‏ را در شگفتی فرو می‌برد), تا مدّت زمانی 

مشخص ( که دوران GIF LL‏ جنين در شکم پ پایان می گیرد» و روز ولادت 
فرا می‌رسد). ما توانائی (اين کار را) داشته‌ايم (كه از نطفه ناچیز و حقیری 
چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما بهترین توانا بوده و هستیم. در آن 
روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


oI‏ جع sal * Gus eM‏ رما ٭ وَجَعَلَنَا فیها رَوَايِيَ 
SEA EL‏ مَاء wig‏ ول یومیذ "yh‏ 


a4‏ اص 
آيا ما زمين را گردآورنده (مردمان در حال حيات بر روی خودء و در حال 
ممات در دل خود) نساخته‌ایم ؟ هم در حال حيات و هم در حال ممات؟و در 
آن کوههای استوار و بلند يديد نیاورده‌ایم» و از OT‏ گوارا به شما 
ننوشانده‌ایم؟ در OT‏ روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


۶ مس‎ 3 
a 


انطلقوا إِلَ ما کم به ُكَذَّبُونَ * انطَلِقُوا إِلَ Jb‏ ؤِي لاب شعب ٭ 


.19-١2/تاَلَسْرُم‎ .١ 
.۲۴-۲۰/ مرسلان‎ ۲ 
.۲۸-۲۵/ مُرسلات‎ ۳ 


سوردى مرسلات 


(بدانان گفته مىشود :) به سوى همان جيزى رهسپار شويد كه يبوسته 
دروغش مىشمرديد. برويد به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقان بار 
آتش). نه سايهدار خنكك و آسایش‌بخشی است. و نه از سوزندگی شعلههاى 
آتش جل وكيرى می AS‏ (چون خود برخاسته از آتش است). آتشی كه 
(چنین دود مرگیاری از OT‏ برمی‌خیزد) آتشپاره‌هایی از خود بيرون مىدهد 
كه انگار كوشكك (بزركك و برافراشتهاى) هستند. آتشيارههايى که انگار (از 
لحاظ رنكك و حرکت و سرعت) شتران زردى هستند. در OT‏ روز وای به 
حال تكذيب كنندكان! 


° راس 2 ee a We‏ > 2589 و لل tye te VoL we ty‏ 
هَذَا یوم لا ینطتون ٭ VS‏ بوذ عم فِيعْتَذِرُونَ * وَیل BOG‏ 
ae ۳‏ 22 
للمکذیین" 
آمروز روری است که 4S)‏ کنند گان COLT‏ الهی» دم نمی زنند و( سخن 
نمی گویند (چون خداوند بر دهانشان مهر سکوت می‌نهد). و بدیشان اجازه 


داده نمی‌شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنند. در OT‏ روز وای به حال 
کے رف 8 چ سس و سرت و Ene‏ 2 جب ° کپرڑھ ى o‏ و 

هَذَا يَومُ fall‏ جَعتَاكُمْ ISG‏ * فان گان لكم AS‏ فکیدونی * 
92 خر 000 و 4a,‏ 4 

ويل يَوْمَئِذٍ للمکذبین" 

(بديشان گفته مىشود :) امروز» روز داورى (در ميان مردم) و جداسازى 
(مؤمنان از كافران و حق از باطل و بالاخره بهشتيان از دوزخيان) است» شما را 
با همه پیشینیان گرد آورده‌ايم. اكنون اگر حيله و چاره‌ای Gly)‏ گریز از 
چنگال عقاب و عذاب من) دارید» نسبت به من انجام دهيد (و با هر طرح و 
نقشه‌ای که می‌توانید خویشتن را از دست من برهانید). در OT‏ روز وای به 


i 43 >> مر رض س8 سير‎ ad ۰ ۳ ےر و‎ HF 
ما يَشْتَهُونَ * کلوا وَاشْرَبُوا‎ SIS * في ظلال وَعيونِ‎ Geel إن‎ 


.١‏ مُرسَلَات/۳۴-۲۹. 
۲ مُرسَلَات/۳۷-۳۵. 
٣‏ مُرْسَلّات/۴۰-۳۸. 


۱۳۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


۶ وی موی بي 


2 کچ سر 07 0 ۰ eg‏ 4 یڈ ر0 Pd‏ 
ase‏ كنتم تعمّلون ٭ إا لِك نجزي المحسنين ٭ ويل یمد 


7 


OLE pay‏ در زیر bale‏ و در كنار چشمه‌سارانند. و در ميان ميوههايى که 
بخواهند و آرزو کنند. در ply‏ كارهائى که می‌کرده‌اید» خوش بخوريد و 
خوش بنوشید» گوارا باد. ما اين گونه به نيكوكاران پاداش می دھیم. در آن 
روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


Fee 00 2‏ 
ARG‏ وا قلیلاً کم جرمُون * ويل dey‏ لِلْمْكَذَبِينَ * SSS‏ 
هم ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ٭ ويل 5 de‏ للْمُكَذينَ : ٭ test OLS‏ بَعْدَهُ 


وه هم 
یؤمنون' 

(در این چند روز کوتاہ دنيا) كمى بخورید و جندى لذت ببريد (ولى بدانيد 
كه عذاب الهى در انتظار شما است» چرا كه) شما كناهكاريد. در آن روز 
واى به حال تكذيب كنندكان! (جنان از باده غرور سرمست هستند كه) وقتى 
بدانان كفته مىشود: (در برابر اوامر و نواهى الھی) خضوع كنيد و كرنش 
ببريد خضوع نمی کنند و كرنش نمىبرند! در OT‏ روز وای به حال 
تكذيب کنندگان! (اگر به اين قرآن كه دلائل صدق و نشانه‌های حقّائیّت OT‏ 
در تمام آيات و تعبيراتش آشکار است» ايمان نیاورند) پس به كدام سخن 


دیگر -غير از قرآن -ايمان می آورند؟ 


سو 


بت 

این سوره 0 با سوره‌ی الرحمن و سوره‌ی قمر. كه خواهند آمد- سبک 
خاصی دارد. در أن دوگانگی کاملی ميان ن عالم كنونى و عالم آخرت. و نمايش 
دوكانهاى ميان تصاوير دنيا و تصاوير آخرت وجود دارد. در معرض برهان بر 
رستاخيز براى كسى كه اين روز را تكذيب مىكند. در حالى كه در همين 
دنيا شواهدى پیش روى او قرار دارد كه به اين روز وعده داده شده اشارہ 
می کنند و نزد او نشانههايى بر قدرت و نعمت آفريدكار وى هست. با این حال 
او به أن كفر مىورزد و أن را دروغ می‌داند. در اين سبك و سياق تصاوير 


۱ مُرْسَلات/۴۵-۴۱. 
٢‏ مُرَّلات/۵۰-۴۶. 


سوره‌ی مرسلات ۱۳۳ 


آخرت به عنوان برهانی وجدانی می‌آید تا بر حس و ضمير تأثیر بگذارد. 
همچنان که در نشانه‌ها (OLD)‏ حاضر در Lio‏ برهانی وجدانی بر وقوع آخرت 
نمايش داده می‌شود. يس دوكانكىاى در نمايش هست که با وجود آن 
نمی توانیم اين تصاویر را از آن تصاویر جدا کنیم. چون هم اين و هم آن» در 
معرض carly‏ برای هدف واحدی سوق داده شده‌اند؛ و أن ELSI‏ وجدانی 


است. 
سوره با قسّم شروع می‌شود: «قسم به آیه‌هایی که نازل می شود برای 
پخش خوبی‌ها و نیکی ها. و قسم به آیه‌هایی كه سخت درهم نوردید و 
منسوخ می کنند. و سوگند به ایه‌هایی که به گونه گسترده‌ای پخش می‌کنند. 
و سوگند به آیه‌هایی که كاملا از هم جدا می‌سازند. و سوگند به ایه‌هایی که 
ياد و پند و اندرز را میرسانند.» و اينها «اشیاء» ی هستند که با آوصاف خود 
ذکر می شوند نه با ماهیات خود. آن‌ها «اشياء» عامی هستند. فرستاده شده‌اند 
برای خوبی و نیکی به صورت ple‏ اوضاع (قرار داده‌هایی) را نيز به همین 
شیوه به صورت عام درهم نوردیده و منسوخ می کنند. آثار آن‌ها را نیز پخش و 
پراکنده می کنند و ميان اوضاع و اشیاء فاصله می‌اندازند. و Gok‏ را نیز برای 
اعذار يا انذار می‌رسانند: اين «مرسلات» چیست؟ غموض و تعمیم موجود در 
الات ری leah pe Seidl gua‏ اه انس بان هی سیر 
گفته می‌شود: مرسلات. دسته‌ای از فرشتگان, يا آیات قرآن, يا ارواح انسانی 
L]‏ | هستندا 
من احساس می کنم اين مرسلات )9 بقیەی قسمهاى این سورہ) به همين 
ضيورت عايض امف ناريت ا عامس نا كتذ اوس caste‏ اشنا عم و توصي 
و اثر قابل ملاحظه باقى بماند. حس آن را به گونه‌ای شبه مسحور دريافت 
as‏ و آن وا مائند تيروهاتى خی گند که خودشان نابيدا هشند و أثارشان 
Bale.‏ وااو ا مایا ose dee‏ اا کون کل اس SIS‏ 
بر قدرت ناشناخته‌ای است که مالک روز وعده داده شده است. 
قسم می‌خورم به این.. . «قطعاً چیزی که از آن بیم داده می‌شوید. به وقوع 
می‌پیوندد». پس از آن. نمایش شروع می‌شود و ناگهان صحنه‌های طبیعت در 
tees Ic‏ را یناتسا ها شوه وی در 
te I‏ مح ند وشات آی۔ اسان slags‏ امت و نكن أ درا 


۱۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


شکاف‌هایی وجود دارد. کوه‌ها ب ركنده 9 پراکندہ شده‌اند. نه پیوستگی‌ای 
دارند. نه قوامی. موعد آنان, همین روز بوده است: روز فصل'. که یک روز 
هولناک بزرگ است و «در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!» 

وقتی هم که صحنه‌ی یکم قيامت به پایان می‌رسد و با اثبات وای به حال 
تکذیب‌کنندگان در أن به پایان می‌رسد. یکی از صحنه‌های دنیا شروع 
حتی پیش از روز تعيين وجود دارد: «آيا ما پیشینیان (تکذیب کننده) را نابود 
نساخته‌ایم؟ سپس پسینیان ۳ به دنبالشان روانه نكردهايم؟» درست ssl‏ 
همین گونه است. ہا با گناهکاران چنین رفتار می کنیم> هم در دنیا و هم در 
آخرت و «در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان!» 

سپس صحنه‌ی سوم شروع می‌شود که عبارت است از نمایش‌دادن تصاویر 
آفرینش از ابتدا. پس کسی که آفریده است» رستاخیز را هم برپا می‌سازد. 
(يبعث) 9 کسی که ایجاد کرده تخت برمی گرداند. 9 کسی که هر مرحله از 
آفرینش را با نظم و نظام و حكمتى قرار داده است. مردم را به خود واكذار 
نمی کند: «آیا ما شما را از آب حقیر و ناجيزى نيافريدهايم؟ و آن را در 
ما بهترین توانا بوده و هستیم». درست است! همین گونه است. يس «در آن 
روز وای به حال تکذیب‌کنندگان». 

سپس صحنه جهارم شروع می‌شود كه صحنه‌ی زمينى است که همه را 
مانند ظرف در بر می‌گیرد. زندگان و مردگان را در بر می گیرد و در أن 
کوه‌های استوار و بلند. و آب گوارا وجود دارد. آيا در همه‌ی این‌ها چیزی 
وجود ندارد که دل‌ها را به روی ایمان باز کند؟ He‏ وجود دارد. پس: «در آن 
روز وای به حال تکذیب کنندگان!> 

وقتی که نمایش اين صحنه به پایان می‌رسد که در دنیا در جلوی كوش و 
چشم آن‌ها صورت می‌گیرد: صحنه‌ی مرگ و فنای نسل‌های پیشین که 
حادثه‌ای قابل مشاهده است. صحنه‌ی زندگی که از wi‏ حقير و ناجيزى يديد 


١‏ قضاوت, جدایی انداختن. 


ورد موسلات ۱۳۵ 
زمینی که زندگان و مردگان را (ظرف وار) در بر می گیرد و در آن کوه‌های 
برافراشته و آب‌های جاری" در Cole‏ چشم تماشاکنندگان وجود دارد... وقتی 
که این نمايش در دنیا به پایان می‌رسد. آن‌ها را با حالت مسخره كردن و 
سرزنش» به صورت کامل به صحنه‌ی نمایش آخرت منتقل می‌سازد: 

cow a»‏ همان چیزی رهسپار شوید که همواره أن را دروغ می‌شمردید»! 
همین است. جلوی شما قرار دارد و آن را می‌بینید - و البته اين روش قرآن 
در pale‏ ساختن روز آخر است. چنانکه گویی همین امروز است - «بروید به 
سوی سایه‌ی سه شاخه». اين cabs‏ سایه‌ای از دود جهنم است. «نه سایه دار 
خنک و آسایش بخشی است. و نه از سوزندگی شعله‌های آتش جلوگیری 
می کند». بلکه aly‏ خفه کننده‌ای است که سایه‌ای ندارد. نامیدن ان به سایه 
در این cle‏ نیز ادامه‌ی همان مسخره كردن است که در این کلام خداوند آمد: 
«به سوی همان چیزی رهسیار شوید که همواره آن را دروغ می‌شمردید»! 
پس رهسپار شوید. «آن» - و البته شما آن را می‌شناسید. يس نیازی به ذکر 
نام ol‏ نیست! - «آتشی که آتش پاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد». چنانکه 
گویی درخت آنبوه است. جه هول و هراسی! آتش پارەھاء ستبر و کلفتند؛ پس 
كل آتش برافروخته چیست؟ اين ایجاد هول و هراس است از طریق بزرگ 
نمایی. يس از تشبیه اول نيز تشبیه دیگری آورد که OF‏ نيز بزرگی را تثبیت 
می کند: «آتش‌پاره‌هایی که انگار شتران زردی هستند.». یعنی طناب‌های 
انبوه از طناب‌های کشتی. و در لحظه‌ای که حس. در اين هول و هراس‌ها 
غرق است» سرزنش و تحذیر می‌آید: «در أن رو وای به حال 


١‏ براساس صحنه بردازى قبلى بايد به جاى المياه الجارية (آب‌های روان). ماء فراتل می آمد! 

۲ یکی از مفسران. قصر را به قصر ساخته شده و جمالة را يه زیبایی حيوانى (؟) تفسير مىكند. با 
این حال کسی كه هم‌آهنگی هنرى را در تصاوير قرآن کریم دنبال می‌کند. به تفسير ما از اين دو 
اطمینان مىكند. چون هم‌آهنگی ميان آتش برافروخته شده و درختان فراوان قابل ملاحظه است. 
چون این درختان, آتش كيره (هيزم) هستند. بزرگ غایی نیز به اين صورت انجام می شود كه شرر 
كوجك در حد و اندازەی درخت فراوانى باشد كه آتش أن را مىخورد. به علاوه. هم‌آهنگی ميان 
شاخه درخت و طناب كلفت نيز در شكل عام و در مجاورت طناب با آتش, قابل ملاحظه است. 
نکته‌ای كه همواره درباره‌ی تصاوير قرآن شايان ملاحظه است, اين است كه «تناسب نقش» همواره 
در خیال دارای اجزاى هم‌آهنگ باشد و أشكال را تداعى نماید. 

رك: فصل همآهنگی در كتاب تصویرسازی هنرى [در قرآن]. س 


۱۳۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


تکذیب كنندكان!» 

سپس - بعد از نمایش هول و هراس مادی در تصویر جهنم - با نمايش 
هول و هراس روانی به تکمیل كردن صحنه می‌پردازد و در حالی که حس 
غرق در آن هول و هراس است. به صميم جان نفوذ می کند: 

«امروزء روزی است که سخن نمی گویند. و به آنان اجازه داده نمی شود تا 
عذرخواهی کنند». يس هول و هراس در این جاء در سکوت وحشتناک و 
خشوع ترس‌آور است: سکوتی كه نه سخنی در خلال أن گفته می شود و نه 
عذر و پوزشی آن را قطع می‌کند. چون زمان از دست رفته است و «در آن 
روز وای به حال تکذیب کنندگان!» 

«امروز» روز داوری و جداسازی است»؛ نه روز اعتذار. در حالى كه «شما را 
با همه‌ی پیشینیان كرد آورده‌ایم». .. «اكنون اگر حيله و چاره‌ای دارید. 
نسبت به من انجام دهيد». و اگر توان (انجام دادن) كارى را داريد. آن را 
انجام دهيد. ولى جيزى جز سكوت مطلق ناشی از سرزنش دردناک وجود 
ندارد. 

وقتى كه صحندى سرزنش در جلوى آنبوه جمع شدكان به يايان می‌رسد. 
کار «جداسازی»" شروع مىشود. يرهيزكارانء «در سايدها» هستند. اين بار 
سايههايى حقيقىء نه سایه‌ی سه سری كه نه ale‏ دار خنک و اسايش بخشی 
است و نه از سوزندگی شعلههاى آتش جلوكيرى می‌کند. آنان در «جشمه 
سارها» یی از آب هستند. نه در زبانه‌هایی از آتش. «و در ميان میوه‌هایی 
هستند که می‌خواهند و ارزو می‌کنند». با اين حال انان فراتر از اين ها. 
بزرگداشت معنوی‌ای را در جلوی چشم و كوش همگان دریافت می کنند: «به 
خاطر کارهایی که می‌کرده‌اید. خوش بخورید و خوش بنوشید. ما اين گونه به 
نیکوکاران پاداش می‌دهیم.» و این تکریم از (خداوند) والای بس بزرگ جه 
لطفی داردا ۱ 

اما تکذیب‌کنندگان در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان! ای مجرمان! 
در این دنیا جندى بخوريد و كمى بهرهمند شويد. شما مجرميد و هركز برای 
شما جنين جيزى که از بزرگداشت يرهيزكاران ديديد. نخواهد بود... در اين 


۱ فرز. 


۷ ۱ EDS een 


جا در دو عبارت پیاپی و در دو صحنه دنيا با آخرت چنان درهم م ىأميزد كه 
كويى هر دو حاضرند؛ هرجند يكى از آنها يس از زمانهاى فراوان خواهد 
بود. به اين صورت» در حالى كه بد پرھی زکاران در آخرت خطاب می شود 
ناگهان همین خطاب در دنيا به تكذيب كران می‌شود. چنانکه انكار به آنان 
كفته مىشود: تفاوت ميان دو جايكاه برجسته در این لحظدى كنونى را تماشا 
كنيد. 

سپس درباره‌ی تکذیب‌گران اين گونه سخن مىكويد كه «وقتى به آنان 
گفته مىشود: خضوع کنیدء خضوع نمىكنند» با آنکه آنان این نمايش را 
مشاهده می کنند وهم سخنانی را می‌شنوند که به پرهیز کاران گفته مى شودء 
هم سخنانی که به تكذيب كران گفته می‌شود! «پس به كدام سخن دیگر غير 
از قرآن» ايمان می‌آورند؟» 
هم بيشتر به جان راہ می یابد. يس شنونده و خواننده. در اين نمايش» (دقيقاً ( 
زندگی م ىكنندء و مىبينند كه صحنه‌های آن حركت می کند و منظردها 
(چشم اندازهاى) آن مجسم می‌گردند؛ چون هر سه زمان' به هم مىرسند و 
در اين لحظەی قابل تماشا متلاشى می شود. 


۱ گذشته. اکنون. aaah‏ 


سوردى قاف (ق)' 
OS By ol aks Sates‏ ما کنت یله يي * ول في 
الور GUS‏ یرم اوعد * د * وَجَاءث کل فس مَعَهَا highs Bis‏ ٭ 
ai‏ کنت في عَفْلَة من هَذَا His ES‏ غِطَاءَكَ B75‏ لیر دید 
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to‏ ثريب ٭ الي بعل مم م الل hy‏ آَحَرَ aca‏ 


سو ا 


داب wah‏ * قَالَ رين ہوجو nu joe‏ 
وید ٭ قال LEY‏ لدي 355 فد SH‏ بالوعید * ما یل 
ہے vil‏ تہ 


وق هَل من مَزیدِ ٭ Bh cat;‏ لین wae ob‏ هذا ما 
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ey مس ا‎ S$ 
وَجَاء بقَلب‎ SIL OE حَفِيظٍ * مَنْ - یی‎ OF JN تُوعَدُونَ‎ 
۳ 
م‎ ۰ ٠ 727 0 ۰ ۳۳ و‎ 43, 
ما يََاءُونَ فِيهًا‎ A % ot منیب ٭ ادخلوها بسّلام ذَلِكَ د وم‎ 
2 xe 
ولدینا مَزيد”‎ 
سكرات مرگ (سرانجام فرا می رسد و) واقعیت را بهمراه می آورد (و دريجه‎ 
قيامت را به رویتان باز می کند» و حوادث و صحنههاى دنياى جديد را کم و‎ 
بيش نشانتان خواهد داد. بدين هنكام انسان را فرياد می زنند كه) اين همان‎ 
کناره می گرفتی و می گریختی. و (سرانجام برای‎ OT جيزى است که از‎ 
دومين بار) در صور دميده مىشود. آن (روز) روز (تحقق و بياده شدن)‎ 
بیم‌دادنها (ى الهی به کافران) است. در آن روز هر انسانی (اعم از نيكوكار و‎ 
بد کار» به می‌دان محشر) می آید همراه با راهنمائی (كه او را رهبری و رهنمود‎ 


.١‏ سوره‌ی سی و چهارم. مکی؛ جز يك آید. 
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می کند) و همراه با گواهی (كه بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد). 
(سپس به انسان بی‌باور خطاب می‌شود :) تو از این (داد گاه بز رگ و چیزهائی 
که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودىء و ما پرده از جلو چشمان تو به كنار 
زده‌ايم و امروز چشمانت کاملاً تيزيين شده‌اند. . فرشته همدم او می‌گوید. اينها 
چیزهائی است که در پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. 
پرورد گارا! خود دانی که برابر اينها در حق او چکار می‌کنی). (خدا به دو 
فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور می‌دهد :) هر کافر سرکش و 
کینه‌توزی را به دوزخ پیندازید! OT‏ کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبيها بازداشته است. و متجاوز (از 
حدود احکام الهی) و متعدی (به حقوق دیگران) بوده است» و (در دين خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و 
بدبین کرده است. OT‏ کسی که با خداء معبود دیگری را بر گزیده است. پس 
اراد مرس رج بیندازید. (شیطانی که در دنيا پیوسته) همدم او 
(بوده است) می گوید: پرورد گارا! من او را به طغیان و سرکشی (از فرمان 
یزدان) وا نداشته‌ام بلکه او خود در گمراهی زرف (و دور از ساحل نجاتی) 
بوده است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مكنيد. من پیش از این شما را 
(از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران 
و نعمت رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگ رگون نمی شود و من 
کمترین ستمی به بندگان نمی کنم. روزی به دوزخ خواهيم گفت: آيا پر 
شده‌ای؟ (قطعاً که پر شده‌ای و ما به وعده خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ 
می گوید: مگر افزون بر اين هم هست؟! و بهشت به برهي زکاران نزديكك 
گردانده می‌شود و فاصله چندانی از آنان نخواهد داشت. اين همان چیزی 
است که به شما وعده داده می‌شد» و به همه کسانی که (از معاصی دست 
LES‏ و به سوی اطاعت خدا) بر گردند» و (فرائض خدا و قوانین و عهدها و 
پیمانهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند مهربان 
بترسد و با دلی توبه کار (به محضر او) بیاید. (فرشتگان بدیشان می گویند :) به 
سلامت وارد بهشت شوید. امروزء روز Slo gle‏ است. Kila gle)‏ بهشت 
تمام مواهب و نعمتهایش روز بقاء و ماند گاری همیشگی). هرجه بخواهند در 
بهشت برای آنان هست. و افزون بر OT‏ نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد 
(که ه 5 به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 


ate ale غاد‎ 
ie tie TS 


صحنه در دنيا شروع مىشود و در آخرت يايان مىيابد. چون عالّم حاضر و 
عالم آخرت. جدا از هم نیستند و مسافت ميان آن‌ها در هر حال» دور نيست. 
همدى سوردى قاف. مسئله رستاخيزى را نمایش می‌دهد که کافران آن را 


ی سس و تا وا ا رت سبح 
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به شدت تكذيب می‌کنند: «بلكه آنان در شكفت هم هستند از این كه پیغمبر 
بيم دهندهاى از خودشان به سويشان بيايد. اين است كه كافران مىكويند: 
کت 
ودر صدد رذ این 7 تكذيب» we‏ قابل مشاهده در اين زندكى دنيا ر 
سو سر 245 كيف بتیتاها وَرینَامَا وَمَا ها مِنْ cod‏ 
cxf 31 gor oor‏ £ وش 
* وَالأزص Gilly SG‏ فیها رَوَاِي وانبتنا فیها ون كل زوج 
کیچ ٭ تبصرة 5 63535 te IS‏ منیب ٭ ولا من te ol‏ 
مرکا اتتا بو جات وَحَبٌ teed‏ وال بایقات کا Cb‏ 
eta!‏ رزقا Ch seb‏ له ما کیک روج 
1 يا آنان (تاکنون سربلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما چگونه آن 
را بنا كردهايم و آراسته‌ايم و هیچ خلل و شکافی رآن نیست؟ ٭ د و زمین را 
كسترانيدهايم و در OT‏ کوههای محکم و پابرجایی را فرو افکندہایم و از هر 
نوع كياه بھجت انگیز و مسرت بخش در آن رویاندہایم۔ E‏ (همداينها را 
آفريدهايم) به منظور بینش و بیداری بخشيدن به همه بند كان . توبه كارى (كه 
بخواھند به سوى aT‏ گارشان بر ردند). ٭ و از آسمان آب پر رکتی را 
باراندهايم و به OT‏ باغها روياندهايم و دانه‌های کشتزارهایی را بر بر آورده‌ايم كه 
درو می گردد. #۶ و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های متراکم و 
جين جين هستند. # (همداينها) به منظور بخشيدن روزى به بندگان است ما 
به وسيله آب باران سرزمین مرده را زنده كرداندهايم (آری! زنده شدن 
وبه اين صورت. هنگامی که نمایش آفریتش: روياندن در زمین؛ و زنده 
كردن زمين مُردہ با آب فرود آمده از آسمان - که همه تصاوير قابل 
مشاهده‌ای هستند كه مردم با غفلت از دلالت - زرف كوياى آنها بر قدرت 
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۱۳۲ صحندهاى قيامت در قرآن 


سس سشسس سے ا ._.._____ صحنه‌های قیامت در قرآن 
زنده كردن و خارج شدن (از كورها) از كنار آنها می گذرند - را به يايان 
می‌برد. می كويد: «سر برآوردن آنان از گورها نيز همین كونه است». 

پس از این نيز به نمايش تاريخ تکذیب‌گران پیش از آنان می پردازد: عاد 
فرعون, برادران لوط » اصحاب CaS!‏ قوم QS‏ و... و به اختصار نابودشدن آنان 
را ذكر می کند و همه‌ی این‌ها شواهد قدرت بر میراندن و نابود كردن است؛ 
بس از آنکه شواهد قدرت زنده‌کردن و بیرون‌آوردن (از گور) را قبلاً بیان کرد. 

وقتی نمايش مرگ و زندگی را به پایان می‌برد. به نمايش مراقبه‌ی 
آفریدگار از آفریدگان در حال زنده بودن آنهاء می‌پردازد؛ به عنوان تمهیدی 
بر محاسبه‌ی آن‌ها پس از مرگ: «و ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانيم که در 
خاطرش جه می گذرد و چه‌اندیشه‌ای در سر دارد و ما از شاهرگ كردن به او 
نزديكتريم. وقتی که دو فرشته‌ی نشسته در طرف راست و طرف چپ انسان, 
اعمال او را دریافت می کنند. انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی راند؛ مگر اين 
كه فرشته ای» مراقب و آماده‌ی (دریافت) آن سخن است».؟ 

يس انسان» همین گونه به خود وانهاده نشده است. و همه‌ی این اعمال او 
برآورد (آمارگیری) می‌شوند. دو GLAS‏ که هرجه از وى صادر می‌شود را 
دريافت و ثبت می کنند و این تجسیم آمارگیری و کنترل. بر اساس روش 
قرآن است در تجسم ترازو و غير ترازو. . و اين با روش تصویرسازیای که 
حس را می‌مکد و خیال را مشغول می‌سازد. هم‌نوایی دارد. 


اه یں 
درو نان 


و در این جا شروع می کند به نمایش تصویر روز آخر كه مستقيماً يس از 
تصویر مرگ 9 سكرات* آن قرار دارد. گویی. دو تصويرند كه (ھم اکنون) 
كه از آن كناره می گرفتی و می گریختی. و در صور دميده مىشود. آن روز بيم 


۲. قوم شعيب. 
۳ دسته ای از مردم يمن. بيرو بادشاه خوبى به نام ابوکرب نیم ا حمٰیّری۔ 
۴ ق ۱۸ - ۱۶. 


۵ سکرات. جمع سكرة: مسق و منگی مرگ. 
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دادن‌ها است». .. 

يس به می‌دان نظر بيفكنيم تا ببينيم هر «نفس». سوق دهنده و گواهی به 
همراه دارد... هر نفس: يس نفس در این جا همان است که مورد محاسبه قرار 
می‌شود. در حالی می آید که اين دو پاسبان با او هستند و این خطاب با توبیخ 
و سرزنش به او می‌شود: «تو از اين غافل بودی و ما پرده را از جلوی چشمان 
تو كنار زدهايم و چشمان تو امروز تیزبین شده‌اند.» تیزند و چیزهایی را 
می‌بینند که به Jo‏ غفلت و تکذیب. در حجاب مانده بودند. سپس همدم" 
جلو می آید - و از ple‏ سوره‌های قرآن می فھمیم که اين همدم شیطانی است 
در روز قيامت از آن فرد گمراه تبری می جوید و حتی عليه وى گواهی 
می‌دهدا! اين همدم جلو می آید تا بگوید: اخباری از اين آفریده که نزد او 
أست» مهيا 3 حاضر است: «همدم او می گوید: اين‌ها چیزهایی است که در 
پیش من آماده است». در اين هنكامء فرمان رذناپذیر صادر می‌شود كه: «هر 
كافر سركش و كينه توزى را به دوزخ بيندازيد. كسى را كه سخت از انجام 
دادن كارهاى نیک خوددارى كرده است و از انجام دادن خوبىها نيز بازداشته 
أست» 9 متجاوز 9 ایجاد کنندەی شک بوده است. كسى كه با خداء معبود 
دیگری را ب ركزيده أست. يس أو ۳ به عذاب سخت بيندازيد!» 
نمايد و: «همدم او مىكويد: پروردگارا! من أو را به طغيان و سركشى 
وانداشته‌ام. بلكه خود او در گمراهی زرف بوده است». 

ولى فرمان عالى فوراً درباره‌ی CTLs‏ شدن صادر می‌شود. چون اين روز 
روز کشمکش و بكو 9 مكو نيسك: «خداوند می فرماید: در پیشگاہ من ستيزه 
نکنید. من پیش از این شما را بیم داده بودم. سخن من تغيير ناپذیر است.» 
پس آنجه در دفترهای ثبت وجود jlo‏ نه تبدیلی صورت می‌گیرد. نه تعدیلی. 
«و من کمترین ستمی به بندگان نمی‌کنم». بلکه هر انسان بر اساس آنچه 
پیش فرستاده است. پاداش داده می‌شود. 


۱ قرین. 


۱۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


صحنه» تا این جا صحنه‌ی نمایش و گفت‌وگویی بود كه با انداختن مجرم 
در آتش به پایان می‌رسد. يس جهنم نيز نمايش داده می‌شود و به صورت 
مخلوق زنده‌ای تجسم می‌شود که او هم در گفت‌وگو شرکت می‌نماید و با 
کلمات خود بر هول و هراس خويش دلالت می کند تا هم‌آهنگی ميان جزئیات 
صحنه و افراد أن در روش نمایش صورت بگیرد. يس تا زمانی که در اين جاء 
روش نمایش. گفت‌وگو است. بگذار گفت‌وگویی هم با جهنم عرضه شده با 
همه نیز صورت بگیرد: هروزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ و دوزخ 
می گوید: Ke‏ افزون بر این هم هست؟» و با این سؤال و جواب راہ برای SLE‏ 
باز می شود تا صحنه‌ی يشت گفت‌وگو را تصور نماید و تصویر ورای سایه سار 
را تخیل کند. این‌ها اجسامی هستند که به جهنم افکنده می‌شوند. او هم 
دهانهايش را باز كرده است. تا اين كه به صورت پیاپی به آن افکنده می شود 
(9؟) و وقود انباشته می‌گردند. به وى كفته می‌شود: آیا پر شدى؟ و البته به 
قدرى به وق رسینه است که أن يرا كاملا پر كروه اشت. با این هال می 
آنجه كه به سوى آن انداخته شده است را كاملاً بلعيده است. با اين حال 
می‌خواهد هيزمهاى جديدى را بسوزاند و آنها را مزه كند و می گوید: «مگر 
افزون بر اين هم هست؟» 

و هنكامى كه افراد جمع شده اين منظره‌ی وحشتناک را می‌بینند. در 
سوی ديكرء بهشت نزدیک شده‌ی فراهم شده برای پرهیزکاران قرار دارد. 
پرهیزکاران در كنار نعیم حسىء گرامیداشت معنوی را نیز دربافت می‌کنند. 
پس از ملأ اعلی می‌شنوند: هو بهشت به پرهیزکاران نزدیک گردانده می شود و 
فاصله‌ی چندانی از آنان نخواهد داشت. اين همان چیزی است که به شما 
وعده داده می‌شد و به همه‌ی کسانی که برگردند و مراعات نمایند. همان 
کسی كه در نهان از خداوند مهربان بترسد و با Jo‏ توبه کار بیاید. به سلامت 
وارد بهشت شوید. امروزء روز جاودانگی است.» سپس به منظور افزایش 
گرامیداشت و اشاره به خشنودی این برخوردار شدگان. روی سخن به افراد 
جمع شده می کند (و می‌گوید:) «هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست و 
افزون بر أن نزد ما نعمت‌های دیگری وجود دارد»! 
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۱۳۵ سوره‌ی قاف (ق)‎ 
اا س‎ ٠ سے مس‎ 
اين صحنه‌ای متحرک و كويا است و در آن حركات به صورت محسوس‎ 
مجستم پیاپی انجام مىشود. كفتوكو نيز به آن زندكى و حرارت مىافزايد.‎ 
گفتگو تا جهنم امتداد می یابد تا هم‌آهنگی کارگردانی» از همه‌ی جوانب انجام‎ 
شود.‎ 
دينى خود را به آسانی ادا م ىكند. سيس در دنياى آزاد هنر رها مىشود و‎ 
هیچ يك از قیود هدف محدود. او را محدود نمی‌سازند.‎ 


۱ سوردى طارق! 
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وَالأَرْضٍ دا الصّدْ دع ٭ إ هلول fad‏ ٭ وَمَا "UAL‏ 

سوگند به آسمان و به ستارگانی كه شبانگاهان بديدار مىآيند! تو جه 
می‌دانی كه ستارگانی كه شبانگاهان پدیدار می گردند جه هستند؟! ستارگان 
درخشانی هستند كه (با نور خود دل تاريكيها را می‌شکافند و) سوراخ 
می کنند. کسی وجود ندارد مگر اين که بر او تگهبانی است (که او را غىبايد 
و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید). انسان بايد 
بنگرد و دقت کند که از جه جيز آفریده شده است؟! او از آب چهنده 
ناچیزی آفریده شده است. (و يس از رشد کامل در رحم) از ميان يشت و 
استخوانهای سینه (مادر می گذرد و) بیرون می‌آید. بی گمان خداوند (تعالی 
که انسان را در آغاز از OT‏ نطفه آفریده است» همو) قادر است که بار دیگر 
انسان را (پس از مرگ به زندگی) برگرداند. (اين بازكشت) روزی GS‏ 
مىيابد که رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می گردد. بدین 
هنكام برای انسان نه نیروئی است (که بر زشتیهای اعمال و عقائدش پرده 
بیفکند) و نه يار و یاوری است (که او را از عذاب الهی Slay‏ بخشد) س وكند 
به آسمان برگرداننده (امواج رادیوئی و بخارهای OT‏ به صورت برف و 
باران)! و سوگند به زمين شکاف بردار (در برابر قدرت حرکت گیاهها و 
ريشهدوانى آنهاء و يا بر اثر عوامل دیگر)! مسلماً قرآن سخن قيصله بخشى 
است (كه خیر و شرء و خوب و بدء و حق و باطل را از هم جدا می‌سازد. و 
یگانه وسيله راہ تشخيص حقائق از اوهام» و ديانتهاى آسمانى از خرافه‌های 


.١‏ سوره‌ی سی و ششم. مکی. بیش از آن سوره‌ی «بلد» آمده است که در أن صحنههاى قيامت 
وجود ندارد. 
۲ طارق /۱۴. 


۱۳۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


زمینی است). و سخن گزافه نبوده و شوخی نیست. (بلکه جدّی و قطعی است 
و از آستانه باعظمت و محکمه داد گرانه الهی صادر شده است). 
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تصوير روز آخر در اين جاء يك تصوير معنوى است تا رازهاى نهفته را 
برملا سازد. چون نه نيرويى انسان را نگه می‌دارد. و نه در آن روز ياورى دارد. 
يس راز او برملا است. توان وى ضعيف است. و ياور أو معدوم است. موقف نيز 
با این وضع سايه مؤثر خاصى بر نفوس دارد. 

با اين حالء در تصوير این جاء با چارچوب و همه‌ی شخصیت‌های پراکندہ 
بر حول تصوير اصلی صحنه هماهنكىاى وجود دارد تا آن را در جو مناسب 
خود مجسم سازد. 

اين سوره با سم آغاز مىشود. قسم به آسمان و طارق. طارق هم ناشناخته 
است و درباره‌ی وى با حالت بزرگی و تجهيل پرسش مىشود: «تو جه 
مىدانى كه طارق جيست؟» سپس جواب داده می‌شود كه: «ستاركان 
درخشانى هستند كه سوراخ می کنند». ستارهاى كه در تاریکی نمايان می شود 
و با نور خود تاريكى را سوراخ می‌کند و با پرتو خود در آن نفوذ مىنمايد. با 
این ستاره كه تاريكى را سوراخ مىكند و با پرتو در آن نفوذ می کندہ به جه 
جيزى قسم می خورد؟ قسم می خورد كه بر هر «نفس» نگھبانی وجود دارد. 
نفس نيز پوشیدەی پنهان است. با این Sl‏ اين نگھبان به أن نفوذ م ىكند و 
رازهاى آن و آنچه در آن جريان دارد را ثبت مىكند و آن را در «روزی كه 
رازهاى نهان و كارهاى ينهان آشکار و آزموده می‌گردد» كاملاً برملا می‌سازد. 
جه قدر به طارق (ستاره‌ی درخشانى كه سوراخ م ىكند) شبيه است و تصوير 
جه قدر از این لحاظ با چارچوب هماهنگی دارد. 

سپس به نمايش ساير جوانب می‌پردازیم: «انسان بايد با دقت بنگرد که از 
جه جيز أفريده شده است؟ از آبی جهنه آفريده شده است: آبی كه از ميان 
استخوان يشت و استخوان‌های سینه بیرون می‌آید» اين آب جهنده نیز از 
تاریکی ناشناخته‌ای در وجود انسان Gam‏ می‌آید. همچنان‌که پرتو از دل 
تاریکی بیرون می‌تراود. کسی هم که أن را به رحم‌ها می‌فرستد. می‌تواند در 
«روزی که رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد» أن را 


سورەی طارق ۹ 


بازكرداند. این نیز هماهنكى دیگری از لحاظ شکل و حركت ميان فرستادن و 
بازگرداندن» به نوع خاصی. وجود دارد. يس نمایش را ادامه دهيم: 
شوخى نيست» 

Ciara 

صدعء نیز شکاف موجود در زمين است که به وسیله‌ی گیاه ایجاد می‌شود. 
در اين جا نيز گونه‌هایی از هماهنگی کامل با همه‌ی صحنه‌های گذشته را 
می بينيم. باران فرود آمد و شكاف از هم باز شده. از لحاظ شكل و حرکت. از 
یک لحاظ مانند ستاره‌ی درخشان سوراخ کننده‌ای است که تاريكى را 
که از بين استخوان يشت و استخوان‌های سینه بیرون می‌جهد. و نیز مانند 
رحم شکافته‌ای Cul‏ که به وسیله‌ی جنین از هم باز می‌شود. همچنان که 
زمین با گیاه شکافته می‌شود. هر دو نيز به وسیله‌ی قدرتی نهانی و نهفته با 
زندگی نوزاد جدیدی شکافته می‌شوند. 
به علاوه. هماهنگی دیگری در یک نشانه‌ی دیگر: 

ہر اين هنكام برای انسان نه نیرویی هست و نه يار و یاوری». 

«قسم به آسمان برگرداننده. و قسم به زمین شکاف بردار». 

در رجع و صدع. اولاً از لحاظ معنا خشونت و شكاف وجود دارد. و وام 
لحاظ آهنگ موسیقی‌ای که cline‏ قدرت و قاطعيت' را در حس القا می کند. 
يس هماهنگی (cali‏ ميان نفی قدرت و ياور از انسانء و اثبات قدرت و 
قاطعیت برای آفریدگار زمین و آسمان وجود دارد. 

و به اين ترتیب. هماهنكى ميان تصوير و چارچوب از جوانب مختلف» و نیز 
همراه صحنه نيز با آهنكى مىآيد كه با جو عام همنواست همدى اين موارد 
نیز در سوره‌ای" است كه از چند سطر و ده بي تكونه بيشتر نيست. 


.١‏ در متنء به جاى ا حسم: ا حسم. 


۲ در متن به جاى سورة: سوره. 
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رو بيع الم ےہک POH‏ بد سي 
اخباری که بتوانند موجب بیزاری (و دوری ایشان از گناهها و بدیها) شود به 
اندازه کافی برای آنان آمده است. (اين (COLT‏ عبرتهای بسنده و اندرزهای 
رسائی هستند (که می توانند در روح و جان شنوند گان و بینندگانی که آماده 
پذیرش حق و حقيقت باشند اثر بگذارند) امّا بر حذر داشتنها و بيم دادنها (ى 
قرآنی برای افراد لجوج بيقايده است و به حال آنان) سودی ندارد. بنابراين از 
ايشان روى بگردان. OT‏ روزى (را خاطر نشان ساز) كه فرا خواننده (الهى 
برای كرد آمدن مردمان در محل حساب و كتاب قيامت ايشان را) به سوى 
جيز ناخو شآیندی فرا می خواند. با جشمانى فروهشته و به زیر انداخته (از 
شرمسارى و خواری) از گورها بيرون می‌آیند (و به هر سو مىروند و 
می‌دوند) انگار آنان ملخهای يراكندهاند (كه در دسته‌ها و گر وههاى نامنظم و 
بی‌هدف راهی اینجا و آنجا می‌شوند). شتابان به سوی فرا خواننده (الهی» 
اسرافیل) می‌روند (و بدو می‌نگرند و چشم از او بر نمی دارند). کافران 
می گویند: امروز روز سيار سخت و هراس‌انگیزی است. 

رز وه موم من رو قفوم لكاعة 
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۱. سوره‌ی سی و هفتم» مکی؛ جز سه آید. 
۲ قمر /۸-۵. 


۱۳ صحنه‌های قيامت در قرآن 
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جمعیت ايشان به زودی شکست می‌خورند و پشت می کنند و می گریزند. 
بلکه موعدشان قیامت است. و قيامت بلای OT‏ عظیم‌تر و تلخ‌تر (از GAS‏ و 
اسارت اين جهانی برای ایشان) است. قطعاً گناهکاران گمراه و دیوانه و 
گرفتار آتشند. روزی داخل آتش» بر رخساره. روی زمین کشیده می‌شوند (و 
بدیشان گفته می شود :) بچشید لمس و پسوده دوزخ را. ما هر چیزی را به 
اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده‌ايم. (نه تنها اعمال ما از روی 
حکمت است. SL‏ توأم با نهایت قدرت است. چرا که) فرمانی بیش نيست» 
(و چنان با سرعت انجام می گیرد که انگار همسان با یک چشم برهم زدن» و) 
همانند یکك نگاه سریع و با عجله است. ما اشخاص همچون شما را (در 
روزگاران پیشین) نابود و هلاک ساخته‌ايم LT‏ پند پذیرنده و عبرت 
گیرنده‌ای هست؟! هر کاری را که کرده‌اند» در کتابها و نامه‌های اعمال (با 
دست فرشتگان مأمون ثبت و ضبط و) موجود است. هر کار کوچک و 
بڑزگی (كه در Lio‏ كردهاند» در دفاتر مخصوص) نوشته شده است. قطعاً 
پرهی زگاران در باغها و كنار جويباران بهشتى جاى خواهند داشت. در مجلس 
راستينى (كه یاوه‌سرائی و بزهكارى در OT‏ جائى ندارد.. . در) پیشگاہ پادشاه 

بز رگ و توانائى (كه آفريدكار و خداوندكار همه کائنات است). 


در این سوره دو صحنەی قیامت وجود دارد که هدف عامى كه اين سوره 
آن را دنبال م ىكندء آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. 

يس ما در برابر كروهى هستيم كه يس قرار كرفتن رخدادهاى دال بر 
قدرت. تكذيب می کنند. چون «ماه دو نیمه شده است." و اگر معجزه‌ی بزرگی 


.١‏ قمر/۵۵-۴۵. 
۲ برخی از gle x‏ قرآن فعل ماضی «انشق القمر» را با اين مبنا كه فعل ماضى برای تحقق وقوع 
است. و نيز این که اکثر فعل‌های مربوط به رستاخیز, به صورت ماضی است. اين أيه را اين گونه 
ترجه کرده اند: ole»‏ به دو نیم می‌گردد». با این حال بنا به يك روایت. ينج سال پیش از هجرت 
ييامبر. غير مسلمانان اهل مکه از پیامبر خواستند به عنوان معجزه. ماه را برای انان به دو نیمه 

تقسيم فايد. پیامبر نيز اين كار را كرد... . : 
با توجه به سياق کلام شهيد سیدقطب. این حادثه را يذيرفته است و ايه را نه بر اساس این كه قعل 
ماضی موجود در أن پرای تحقق وقوع است و.... بلکه بر اساس وقوع این حادثه در واقعیت. معنا 


سورەی قمر ۳ 


ر ببینندہ از آن روگردان می‌شوند و می‌گویند: جادوی گذرا و نايايدارى 
است.» (البته ما درنمی‌یابیم كه ماه چگونه و کی دو نيمه شد. با این حال» 
تاريخ اعتراضی از كفارء مبنی بر ذکر اين حادثه که قرآن به وسیله‌ی أن با 
آن‌ها رویارویی می‌کند را حفظ نکرده است. يس ما چاره‌ای جز این نداریم که 
بدانیم» رخدادی كيهانى؛ با اين وصف توصیف شده است. و به وسیله‌ی أن با 
این جماعت اين گونه رویارویی شده استء و آنان نيز اعتراضی بر أن 
نداشته‌اند:) به علاوه. يس از AST‏ اخیار تکذیب‌کنندگان پیشین و عذاب‌های 
نابود کننده‌ای که در همین دنيا بر آن‌ها واقع شدہ برای GUT‏ بیان می شود آن 
أمور را تکذیب می کنند: «اخباری كه بتوانند موجب بیزاری شود به اندازه‌ی 
کافی برای آنان آمده است». در همین سوره آخبار قوم نوح» عاد. نمود. لوط 
و آل فرعون را برای آنان بازگو م ىكند که عذاب بر همه‌ی آنان فرو ريخت و 
دچار عقوبت شدند. در ميان هر دو داستان نیز تکرار می‌کند: «پس عذاب و 
عقاب من و بیم دادن‌ها و برحذر داشتن‌های من چگونه بوده است؟» برای 
دست انداختن و استنکار. به همان (Sus‏ که قبلاً در سوره‌ی مرسلات در 
تکرار «در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان» برای تقریر و تحذیر دنبال 
کرد. 

سپس صحنه‌ی يكم يس از دو نيم شدن ماه را نمايش داده است. 
همچنان که صحنه‌ی دوم را پس از ذکر داستان‌های تکذیب‌کنندگان نشان 
داده است. سوالش نیز این است: LD‏ کافران شما بهتر از آنانی هستند که 
برایتان روایت کردیم. یا این که برای شما امان نامه‌ای در کتاب‌ها نازل شده 
است؟ يا اين که می‌گویند: ما جمعیت متحد و نیرومند شکست ناپذیری 
هستیم و همدیگر را یاری می‌دهیم و از دشمنان خود انتقام می‌گیریم؟" 

سپس به دنبال آن گفته است: «جمعیت آنان به زودی شکست می‌خورند 
و يشت می کنند و می‌گریزند.»" 

صحنه‌ی يكم نيز صحنه‌ای مختصر و سریع است و با «قيامت هرجه زودتر 


كرده است. 


.١‏ قمر/۴۲-۴۳. 
۲ قمر /۴۵. 


۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


فرا می رسد و ماه دو نیم شده است.»" و آهنگ موسيقى موجود در سراسر 
سوہ BBLS‏ اسیک 

به علاوه» صحنداى متقارب و سريع است. ولى با وجود سرعت خود 
شخصيتيافته يويا است و نشانه‌ها و حركات آن کامل است: این همه مردم 
رون :اسوتار گورها خر رک فی وحن انگار ملت وواد سی 
ملخ نیز آشنا است و در به تصوير كشيدن منظره‌ی نمایش داده شده. کمک 
می‌کند). این همه مردم به سرعت به سوی فراخواننده" حرکت می کنند؛ بی 
آنکه بدانند كه چرا آن‌ها را فرا خواند و به جه چیزی فرا مىخوائد. چون او 
Gow a»‏ چیز ناخوشایندی فرا می‌خواند». ولی آن‌ها نمی‌دانند. 

«با چشمانی فرو هشته و به زیر انداخته». این» تصوير را کامل می‌کند و 
نشانه‌ی آخر را به آن می‌دهد. 

در اثنای اين تجمع. فروهشتگی. و شتاب ورزی» «کافران می‌گویند: امروز, 
روز سخت و هراس انگیزی است». 

راستیء پس از این عبارات کوتاه. چه چیزی از صحنه باقی مانده است که 
هنوز تشخیص نیافته باشد؟ اکنون شنوندگان أن روز سخت هراس انگیز را 
تخیل می کنند و می‌بینند که انبوهی از تصاویر است. در تصاویر خود آنان = 
كه جزء برانگیخته شوندگانند - هول و هراسی زنده نمایان می گردد که در 
جان هر زنده‌ای تأثير می‌گذارد!»۳ 

صحنه‌ی دوم نیز تصویری از عذاب حسی معنوی و نیز نعیم حسی معنوی 
را ترسیم می‌کند که يس از تصویر صحنه‌ی اول می آید. از لحاظ ترتیب وقوع 
نيز يس از أن قرار می گیرد. 

اینک ما در روز قيامت هستيم «و بلاى آن عظيم تر و تلخ تر است» از هر 
عذابى كه در دنیا دیدەاند يا خبر كسانى به آنان رسيده است كه تكذيب 
كردند و به وسیله‌ی طوفانء صداى سهمناک. تندباد وحشتناكء صاعقه. و 


١‏ شايان ذكر است كه بر اساس استدلال سیدہ این گونه ترجه شد. و گرنه بر خی از مترجمان قرآن 
گفته آند: ہو ماه به دو نیم می‌گردد». 

٢‏ داعی. 

۳ برگرفته از كناب «تصویرسازی هنری در قرآن». ص ۴۹. 

اين مطلب در جاب دارالاضواء. صص ۴۷ - ۴۶ آمده است. با اندکی اختلاف. 


سوره‌ی قمر ۳۵ 


غرق كردن از بين رفتند. بلای قیامتء از همه‌ی این‌ها عظیم تر و تلخ تر 
است. قطعاً گناهکاران. گمراه و دیوانه‌ی آتشند. در گمراهی‌ای هستند که 
آتش کشیده می‌شوند. با درد روانی نیز بر عذاب آنان افزوده می‌شود: «بچشید 
لمس دوزخ را». بجشيد. ما مردم را نمی آفرینیم که آن‌ها را رها شده به خود 
وانهیم: «ما هر چیزی را به اندازه‌ی لازم و از روی حساب و نظام آفریده‌ايم». 
و برای حکمتی و تا مدتی معین: «فرمانی بيش نیست. همانند یک نگاه سریع 
و شتابان». همچنان که ماه شکافته شد. و همچنان که فرعون AT‏ داده شد؛ 
به سان کیفر دادن خدایی چیره و پیروز و قدرتمند. 

و در حالی که اين افراد با چهره به سوی آتش کشیده می‌شوند و با خواری 
در همین حال. موّمنان در حال آرامش و نعمتند: «در باغ‌ها و كنار جویباران 
بهشتی جا خواهند داشت». آرام 9 گرامی داشته شده‌اند: «در مجلس 
راستینی» پیشگاه پادشاه بزرگ و توانایی». آيا پند گیرنده‌ای هست؟ در حالی 
که اين صحنه‌ها و تصاویر جلوی او قرار دارد؟ 


۱ 
سوره‌ی صاد (ص) 
ر 1 ی 2 x 34 7 a, TT - a‏ 
Guth by;‏ كُسْنَ CG‏ ٭ ole ole‏ مُفتحَة هم الأبوَابُ * 
Ges‏ فیا 5355 فیها بقاکهة كثيرَة وَكَرَ اب * وَعِنْدَهُمْ قاصرّات 
a eee‏ يدعو ره 0 E ae a pa‏ و هم صر 


۹4 75 مر و رو > ومه ot‏ و Pa‏ 
1k * Cif Gs shay‏ ما توعدون لیم OLD‏ ٭ ان هَذا لرزفتا مَا 


لَه من si‏ , 

اين (فرازهائی را که از خصال و مقامات انبياء گذشته برشمردیم» تنها) یادی 
(از ایشان) است» و مسلماً يرهي زگاران دارای مرجع و مأواى آراسته و زیبائی 
هستند. (منزل و مأوائی OS‏ باغهای جاویدان بهشت و محل ماندگاری 
همیشگی است و درها (ی آنجا) به روی ايشان باز است (و پیوسته در 
انتظارشان است). در آنجا (راحت و آسوده بر تختها) تکیه می‌زنند و میوه‌های 
فراوان و نوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و خدمتکاران بهشتی فوراً 
خواستهایشان را برآورده می کنند). در كنار ايشان همسرانی هستند که (با 
زیبائی و ملاحتی که دارند چشم شوهران خود را تنها متوجّه خود می کنند و 
از دیگران باز می‌دارند. و به سبب زیبائی شوهرانشان) تنها به شوهرانشان 
چشم می‌دوزند» و جملگی همسن و سال می‌باشند (و در میانشان پیر وجود 
ندارد و گوئی همه در یک زمان متولد گردیده‌اند). اين» چیزهائی است که 
برای روز حساب و کتاب (قیامت» به شما پرهی زگاران) وعده داده می شود (و 
تخلن‌ناپذیر است). اين (نعمتهای فراوان) عطاء و داده‌های ما است و هرگز 
نابودی و OLL‏ ندارد. 


ذا Seth Oy‏ کر ماب * ge‏ یلا iS‏ الا * هَدَا 
ہیں - ے‫ 
دوفو يم وَحَسَاقٌ * وا من ZT ARS‏ 


اين (نعمتها و بهره‌های پرهیزگاران بود كه ذكر گوشه‌ای از OT‏ گذشت) و Ua‏ 
سركشان (از خط فرمان يزدان» و شورندكان بر انبياء و پیغمبران) داراى 


.١‏ سوره‌ی سی و هشتم» مكى. 
ale ٢‏ (ص)/۵۴-۴۹. 
ole ٣‏ (ص)/۵۸-۵۵. 


۱۳۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


بدترین مرجع و مأوایند. و آن دوخ است که بدانجا در می آیند و Ol‏ 
می سوزندء و چه بد جايكاه و قراركاهى است. اين vt‏ داغ و خونابه (اندام 
دوزخيان است كه نوشيدنى ایشان) استء بايد كه از آن پیوسته بچشند و 
بخورند. و جزاينء انواع كيفرهاى دیگری از این قبيل دارند. 
ہہ د صالوا G1‏ ٭ قَانُوا بل 

نم لا مرحبّا کم I‏ قدمتموه لتا ینس الْقَرَارُ ٭ الوا G5‏ مَنْ 
زگ نار و بای ره وَقَانُوا ما لا اتی Ye,‏ 
whats ts‏ من IAM‏ ٭ MGS sae‏ زَاعَتْ عَنْهُمْ الأَبْصَار 
WS iy *#‏ کت تام صم i Jal‏ 


(هنگامی که رسای کفر و ضلال وارد دوزخ مىشوند و با چشم خود 
مىبينند كه پیروان ایشان را نيز به سمت دوزخ می آورند خطاب به یکدیگر 
می گویند: بنگرید) این گروه انبوه» بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را به 
وو تو و سو س ہی وا مت 
نبینند - آنان با آتش دوزخ سوخته می‌شوند. (ييروان» خطاب به سروزان خود) 
می‌گویند: بلكه شما خوش نيامديد و خوشى نبيتيد. چون این شما بوديد كه 
چنین Sle‏ را بهره ما کردید. وه که جه مقر و جایگاه بدی است! و 
می گویند: يروردكارا! هر كس جنين جایگاه و عذایی را نصیب ما نموده 
است» عذاب او را در آتش دوزخ جندين برابر كردان. (سرانجام» دوزخیان به 
همدیگر) می گویند: ما چرا کسانی را نمی‌بينيم که (در دنیا) ایشان را از زمره 
بدان و بد کاران به حساب می آوردیم؟ UT‏ ما (اشتباهاً در دنیا) ایشان را حقير و 
ناچیز گرفته بودیم و بدیشان كلب می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر 
می‌برند و از مقرّبان در گاه یزدانند؟) و یا اين كه (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و OW‏ در دوزخند و در ميان اين دودها و شعله‌های آتش)ء چشمان 
(نزديكك بين ما) ایشان را نمی‌توانند ببینند؟ این (گفتگوهاتی را که از زبان 
دوزخیان بیان داشتیم) یکك واقعیّت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع 
می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخيان با یکدیگر خواهد بود. 


در اين جا صحنه با دو منظره‌ی کاملاً متقابل از لحاظ مجموع 9 اجزاء 9 


ale .١‏ (ص)/۶۴-۵۹. 


سوره‌ی صاد (ص) ۱۴۹ 


نشانه‌ها و شکل و شمایل. شروع می‌شود: منظره‌ی «پرهیزکاران» که دارای 
«مأواى آراسته و زیبا» هستند و منظره‌ی «سرکشان» که Chl‏ «بدترین 
مأوا» هستند. 

برای دستدى «Jal‏ باغهاى در گشودہ وجود دارد و آنان در آن باغها راحت 
و آسوده تكيه مىدهند و از غذا و نوشيدنى برخوردارند. نعمت جوانى حوريان 
نيز براى آنان وجود دارد: حوريانى كه همه جوان و همسن و سال هستند و 
با این حال تنها به شوهر خود چشم می‌دوزند و مانند خانمهاى جوان. به 
برازندكى مردان دیگر نمی نگرندا این هم نعمت جاويدى است که پایان 
نمی يذيرد. چون همواره نو می‌شود. 

برای دستەی دیگر نیز جايكاه و قراركاهى وجود دارد. اما در أن هيج 
آسایشی وجود ندارد. چون آن جايكاه و قرارگاہء جهنم است (و): «چه جايكاه 
و قرارگاه بدى است!». برای آن نوشیدنی گرم و خوراک استفراغ‌آور وجود 
دارد. نوشیدنی و خوراک آنان چرک و خونابه‌ی جاری از بدن جهنمیان است! 
با این حال» انواع دیگری از این عذاب نیز برای آنان وجود دارد كه قران از 
آن‌ها با كلمدى «ازواج»" به cline‏ چند برابره تعبیر می‌کند. در اين کلمه نيز 
همانندی لفظی‌ای نیز با حوریانی که فقط به شوهران خود چشم می‌دوزند. 
یعنی همسران بهشتیان وجود دارد! فقط به خاطر مسخره كردن و دست 
انداختن واضح موجود در کلمه؛ هرچند معنای ازواج (برای جهنمیان) معنای 
همسر نیست! همچنین گوشه‌ی چشمی هم به مسخره‌ی موجود در نامیدن 
جهنم به «مهاد»" در مقابل (نامیدن) جایگاه مومنان به «جنات» داریم! 

سپس صحنه با منظره‌ی سومى به پایان مىرسد: منظره‌ای که كف توكو 
آن را زنده می سازد و آن را برای انظار مجسم مىنمايد. 

اینک ما در برابر كروهى از جهنميان قرار داریم كه در دنيا با هم دوست 
بودند و به يكديكر محبت مىورزيدند. در حالى كه امروز يكديكر را 
نمی‌شناسند و همديكر را با القاب بد صدا می‌کنند. برخى از انان به دیگری. 
گمراهی املا می‌کرد. برخی از آنان خود را از مؤمنان بالاتر می‌دانستند و به 


۱. اصناف و انواع. 
۲ حل قرار گرفتن. جایگاه. 


۱۵۰ صحته‌های قيامت در قرآن 


سخن GUI‏ درباره‌ی نعیم (بهشت) مسخره می کردند. 

اینک اما خود آنانند که گروه گروه در آتش چپانده می‌شوند. اینء دسته 
اول است که خبر چپانده شدن دسته‌ی دوم به آنان منتقل می‌شود: «اين 
گروه انبوه با فشار و زور خود را به ميان شما می‌اندازند». جواب آنان چیست؟ 
این است: «خوش نیامدید و خوشی نبینید. آنان با آتش دوزخ سوخته 
می‌شوند». ولی آیا آنان که مورد بدگویی قرار گرفته‌اند. ساکت می‌شوند؟ اصلاً 
| آن‌ها نيز جواب می‌دهند: «می‌گویند: بلکه شما خوش نیامدید و خوشی 
نبینید. چون این شما بودید كه چنین جایی را بهره‌ی ما کردید. وه! جه 
جايكاه بدی برای قرار گرفتن است». و ایتک gles‏ فراكيرى می‌کنند: 
می گویند: يروردكارا! هركس جنين جايكاه و عذابی را نصیب ما نموده است, 
عذاب او را در آتش دوزخ چندین برابر كردان!» 

بعد از این چه؟ بعد از این همین افراد به جست و جوى مؤمنان 
می‌پردازند. كسانى كه در دنیا خود را از آن‌ها ge SIL‏ دانستندہ نسبت به آنان 
گمان شر داشتند. و به آرزوهای GUT‏ درباره‌ی pari‏ مسخره می‌کردند. ولی 
می‌بینند که همان افراد. با آن‌ها با فشار به جهنم افکنده نمی‌شوند: «و 
می گویند: چرا کسانی را نمىبينيم که آنان را از زمره‌ی بدان و بدکاران به 
حساب می‌آوردیم؟ LI‏ ما ایشان را حقير و ناچیز گرفته بودیم و مسخره 
می کردیم یا این که چشم‌ها نمی‌توانند آنان را ببینند؟». .. 

هرگزا ای جماعت! چشم‌ها آن‌ها را گم نکرده‌اند و اگر با چشم خود به 
بهشت پرنعمت بنگرید» آنان را در آن جا می‌بینید که راحت و آسوده ASS‏ 
زده‌اند! 

«اين یک واقعیت است و نزاع و سخنان خصمانه‌ی دوزخیان با یکدیگر 
وجود خواهد داشت». 

و اینک ما این دعوا و مرافعه را چنان مىبينيم که اگر به صورت Ghee‏ هم 
pole‏ بود. همین گونه مىديديم و هر نفس انسانی در لا به لای آن, SE‏ اين 
صحنه را حس می کند و خود را از آن دور نگه می‌دارد و می پرھیزد از اين که 


در أن بیفتد؛ البته اگر پرهیز برای او سودی داشته باشد. 
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عم ach‏ انیا ام اف و کن ےت 
كَانُوا GEL‏ يجِحَدُونَ' 

ای آدمیزادگان! اگر پیغمبرانی از جنس خود شما انسانها به نزدتان بیابند و 
آيات مرا برای شما با ز گو بنماینده (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حق را 
می پذیرد و گروهی حق را تکذیب می‌دارد) يس کسانی که پرهیزگاری 
کنند (و با انجام طاعات و تر محرمات» خویشتن را از عذاب خدا در امان 
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دارند) و به اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند (در آخرت) نه ترسی بر 
آنان است و نه غمگین می گردند. و کسانی که آیات مرا تکذیب کنند و از 
(پیروی آيات و دریافت رهنمود از) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی 
كتندء آنان دوزخیانند و جاودانه در OT‏ می‌مانند. آخر جه کسی ستمکارتر از 
کسانی است که بر خدا دروغ می‌بندند يا اين که آیات او را تکذیب 
می‌نمایند؟ نصیب مقدّرشان بدیشان می‌رسد (و در جهان روزگار معيّن خود 
را بسر می‌برند و روزی مشخّص خويش را می‌خورند) تا آن كاه که 
فرستاد گان ما (یعنی فرشتگان قبض ارواح) به سراغشان می آیند تا جانشان را 
بگيرند. (بدین هنكام بدیشان) می گویند: معبودهائی که جز خدا می‌پرستیدید 
کجایند؟ (بدیشان بگوئید بیایند و شما را از چنگال مرگ بربایند!). می گویند: 
از ما نهان و نابيدا شده‌اند و به تركك ما گفته‌اند (و اميد نفع و خیری بدانان 
نداریم. در اینجا است که) OUT‏ عليه خود گواهی می دھند و اعتراف می کنند 
که کافر بوده‌اند. (در روز قیامت خداوند به اين کافران) می گوید: به همراه 
گروهها و دسته‌هایی از کافران انس و جنی که پیش از شما (در دنیا مدتی 
زندگی کرده‌اند و OT‏ كاه از جهان) رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید! (در این 
هنگام) هر وقت گروهی داخل آتش شود گروه همجنس (پیشین) خود را 
نفرین مىفرستدء تا آن كاه که همه به هم می‌رسند و پیش هم گرد می ‌آیند 
OT‏ وقت پسینیان خطاب به پیشینیان می گویند: پرورد گارا! اينان ما را گمراه 
کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و ما را به سوی کفر رهبری نموده‌اند) 
پس آتش آنان را چندین برابر (تيزتر و عذابشان را بیشتر) گردان. (پرورد گار 
خطاب بدیشان) می‌گوید: عذاب هر یک از شما (پیروان و پسروان و 
بالادستان و زیردستان به سبب کفر و ضلال و تقلید کور کورانه از همدیگر) 
چندین برابر است. Sy‏ (به عت عذاب سخت خود. اندازه عذاب دیگران را) 
نمی دانید۔ و رؤساء و پیشینیان به پیروان و پسینیان می گویند: شما هیچ گونه 
امتیازی بر ما ندارید (و تخفیفی از عقاب نه شما را است و نه ما را ؛ چاره‌ای 
نیست جز واویلا و مدارال) يس بجشيد عذاب را به سبب کاری که خود 
کرده‌اید (و خود کرده را چاره نیست). بیگمان کسانی که آيات (کتابهای 
آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) ما را تکذیب می کنند و خویشتن را 
بالاتر از OT‏ می‌دانند که بدانها كردن نھند درهای آسمان بر روی OUT‏ باز 
نمی گردد (و خودشان بی‌ارج و اعمالشان بی‌ارزش می‌ماند) و به بهشت وارد 
نمی شوند مگر این كه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد (که به هیچ وجه 
امکان ندارد. و لذا ايشان هر گز به بهشت داخل نمی گردند). اين چنین ما 
گناهکاران را جزا و سزا می‌دهیم. برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و 
بالاپوشهائی از آتش است. ما اين چنین جزا و سزای ستمکاران (گمراه و 
کفرپیشه) را می دھیم. کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند - 
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به هیچ كس (از COLT‏ جز به اندازه تاب و توانش GUS‏ نمی كنيم ‏ ایشان 
بهشتيانند و جاودانه در OT‏ می‌مانند. هر گونه كينهاى را از دلھایشان می زداييم 
(تا برادرانه در كمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر برند). در زیر (قصرها و 
درختان) آنان رودبارها جاری می گردد. (خرم و خندان خداى را سياس 
می‌گذارند) و می گویند: خدائى را سپاسگزاريم که ما را بدين (نعمت 
جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود و اگر (لطف عمیم و فضل کریم) خدا 
(نبود و توسّط پیغمبران ما را توفیق عنایت نمی‌فرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود» 
هدایت فراچنگ نمی آوردیم۔ واقعاً پیغمبران پروردگارمان حق آوردند (و 
حق گفتند و به سوی حق همگان را رهبری نمودند. در اینجا از سوی 
فرشتگان خدا) ندا داده می شود که: اين بهشت شما است (که در جهان به 
شما وعده داده شده Oy‏ و هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (باسته و 
کردارهای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث می‌برید. (پس از استقرار 
بهشتیان در بهشت. و دوزخیان در دوزخ) بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند 
که ما آنچه را پرورد گارمان (توسّط پیغمبران) به ما وعده داده بود همه را حق 
يافتهايم (و به نعمت و كرامت خداى خود رسیده‌ایم)» LT‏ شما هم آنچه را 
پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتهايد (و به عقاب و عذاب خدا 
گرفتار آمده‌اید؟). می گویند: بلى! (همه را عين حقيقت ديدهايم و به عقاب 
هولناک و عذاب دردناكى دجار آمده‌ايم. دریغا و فسوسا! در اين هنكام 
ميان بهشت و دوزخ) ندادهنده‌ای در ميانشان ندا درمی‌دهد كه نفرين خدا بر 
ستمگران باد! آن ستمگرانی كه (مردمان را) از راه خدا باز می‌داشتند» و (بر 
راستای خداشناسی سدها و مانعها ایجاد می کردند» و در دلهاى مردمان شکھا 
و گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) راه خدا را کج و 
نادرست نشان دھند و SUT‏ که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 
ایمان نداشتند). در ميان بهشتیان و دوزخیان مانعی وجود دارد Lal el)‏ نام) و 
بالای اعراف مردانی (از بهترین ممنان و برگزیده‌ترین ایشان) قرار دارند و 
(از آنجا همه مردمان را می‌نگرند و نیکان و بدان) جملگی را از روی سیمای 
(سعادت يا شقاوت) ايشان می‌شناسند. بهشتیان را بدان كاه که هنوز وارد 
بهشت نشده‌اند و می‌خواهند بدان داخل شوند ab‏ می‌دارند که درودتان lob‏ 
(مژدہ باد كه شما را كه خوفى و هراسى نداريد و جاودانه در بهشت 
ماند گارید). هنگامی كه چشمان (مؤمنان مستقر در اعراف) متوجه دوزخيان 
مى شود (آنچه نادیدنی است OT‏ بینند و از هراس آتش دوزخ) می گویند: 
پرورد گارا! ما را با (این) گروه ستمگر همراه مگردان. و آنان که بر اعراف 
جایگزینند مردانی (از دوزخیان) را که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. صدا 
می‌زنند و می‌گویند: UT‏ گردآوری (مال و ثروت و سياه و حشم) شماء و 
چیزهائی که (می‌پرستیدید و) بدانها می‌نازیدید و بزرگ مىداشتيد» جه 
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سودى به حالتان داشت؟آیا اينان (كه هم اكنون به بهشت می روند و غرق 
نعمت جاويد يزدان مىشوند) همان كسانى نيستند كه (در دنیا) سوگند 
می‌خوردید: ممکن نيست خداوند رحمى بديشان كند (و OUT‏ را به بهشت 
نائل كرداند؟ اى مؤمنان! به كورى جشم كافران) به بهشت درآئيد. نه ترسى 
متوجّه شما می گردد و نه به غم و اندوهى گرفتار می آئید. (چون بهشت جاى 
سعادت و سرور و شادمانى و نعمت جاويدان يزدانى است). دوزخيان بهشتيان 
را صدا می زنند كه مقدارى از آب يا از جيزهائى كه خداوند قسمت شما 
فرموده است به ما عطاء كنيد. بهشتيان می گویند: خداوند آب و جيزهاى 
بهشت را بر كافران قدغن كرده است. آن كسانى كه (به دنيال دين حق راہ 
نيفتادند و بلكه) خوشگذرانی و بازى را آئین خود كردند (و دين را مسخره 
پنداشتند و به بازيجه گرفتند) و زندگی دنيا آنان را گول زد (و جهان عاجل؛ 
ايشان را از جهان آجل بازداشت» يس امروز ايشان را (از برخورداری از 
الطاف و انعام خود بىنصيب و OUT‏ را) از ياد می‌بریم» چون كه ايشان رسيدن 
به جنين روزى را از ياد بردند و آیات (ديدنى جهان و خواندنى قرآن و سائر 
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به احتمال فراوان اين صحنه. طولانىترين صحنه‌ی قيامت است و بيش از 
همدى آنها مناظر بيايى و كفتوكوى متنوع را در بر دارد. به علاوه در اين 
سوره نیز اين كونه می گوید: به صورت دنبالهاى بر داستان آدم و خروج او از 
بهشت در اثر این كه شيطان او و همسرش را گمراه ساخت. و هشدار خداوند 
به فرزندان آدم از اين كه شيطان آنان را نيز فريب دهد؛ همجنانكه يدر و 
مادرشان را از بهشت بيرون راند و به آنان خبر می‌دهد كه به زودى رسولانى 
را به سوى آنان می‌فرستد که آيات او را برايشان بازكو كنند ‏ جنانكه در 
ابتداى آيات نقل شده در اين جا درج كرديم -. سپس به نمايش صحنه‌های 
قيامت می پردازد و دیدہ مىشود آنچه در قيامت اتفاق می‌افتد. مصداقى برای 
آنچه همین رسولان از آن خبر مىدهند و كسانى كه از شيطان اطاعت 
می‌کنند و أن آخبار را تكذيب می کنندہ از بازكشت به بھشت محروم شدهاند و 
فريب خورده‌اند. همجنانكه شيطان يدر و مادر آنان را از بهشت بيرون راند. از 
سوى ديكر. ديده می شود كسانى با شيطان مخالفت كردند و (از پیامبران) 
اطاعت نمودند. به بهشت برگردانده مىشوند و از ملأ اعلی به آنان ندا داده 
مىشود: «اين بھشت شما است. آن را به خاطر اعمالی كه انجام داده‌اید. به 
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ارث مىبريد». كويى هی (؟) بازگشت هجرت كردكان برگشت غریب شدگان 
به سراى نعيم است. 

در این سیاقء ميان داستان قبلی و صحنه‌های بعدی قيامت. 
هماهنگی‌های هنرى وجود دارد. اين داستانء داستانى است كه در بهشت. با 
حضور فرشتكان شروع مىشود؛ روزى كه خداوند آدم و همسرش را آفريد و 
آنان را در بهشت ساکن نمود ولى شيطان آنان را از طاعت فریب داد و آنها 
را از نعيم خارج كرد چنانکه در داستان pol‏ در این سوره آمده است - در 
روز آخر نیز در بهشت. در حضور فرشتگان به GEE‏ می‌رسد. به این صورت. 
سرآغاز به سرانجام می‌پیوندد و در ميان خود دوره‌ی زندگی دنیا را در بر 
می‌گیرد. در مطالبی که از دو صفحه‌ی قرآن بیشتر نیست. با این حال سرشار 
صحنه‌اند. یکی از آن‌ها صحنه‌ی احتضار است که در وسط با سرآغاز و 
سرانجام كاملاً هماهنگ می‌شود. 

oy‏ یک حماسه‌ی شاهکار است که کم از شعر نیست. چون در قالب 
هنری‌ای ريخته شده است. که شعر در برابر آن کم می‌آورد. همه‌ی عناصر 
زیبایی (شناختی) نیز در آن وجود دارد. 

اکنون به نمايش این حماسه و صحنه‌های شگفتی انگیز آن می‌پردازيم: 

اٹک تفر ابی دی احتضارے فرح ماق :دنار و ارت ات 
قرار داریم. احتضار کسانی که به خدا دروغ بستند يا GLI‏ وی را تکذیب 
نمودند - در حالی که اکنون فرستادگان پروردگارشان op‏ آنان حاضرند تا 
آن‌ها را بمیرانند و جانشان را بگیرند. لذا بين اينان و آنان گفت‌وگوبی جریان 
می‌یابد: «کجایند معبودهایی که به cle‏ خداوند می‌پرستیدید؟» کجایند 
فرمانروایان و فریادرس‌هایی که در دنيا به آنان جنك زده بودید و به وسیله‌ی 
آن‌ها از ایمان به آفریدگار My‏ فریفته شدید؟ کجایند آنان در این لحظه 
سختی که در آن زندگی از شما ستانده می‌شود ولی از دست مرگ» يشت و 
aly‏ ندارید يا زندگی شما را حفظ نماید؟ 

جواب هم تنها همان جواب واحد است که نه گریزی از آن هست و نه 
مغالطه‌ای در آن: همی‌گویند: از ما نهان شده‌اند» و از ما گم شده‌اند. طوری 
كما خابی رانم شام که ارفا ون آن بات انها مت nas‏ نه وی 
ما نمی‌آیند. ای وای! جه قدر تباه شده‌اند بندكانى كه خدايانشان در جنين 
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لحظه سختی به سوى آنان نیایند و آن‌ها را درنیابندا و جه خوار و خفیفند 
خدايانى که در جنين لحظاتى به سوى بندكان خود نروند! يس امروزء نه 
جدالى وجود دارد و نه حقه ای: «آنان عليه خود گواهی مىدهند و اعتراف 
م ىكنند كه كافر بودهاند». 

وقتى صحنه‌ی احتضار پایان مىيابد. ما در برابر صحنه‌ی يس از آن» در 
آتش قرار می گیریم پس زمان ميان احتضار و رستاخیز در اين جا کاملاً 
درنوردیده می‌شود و گویی آن محتضران از دار (Lis)‏ گرفته می‌شوند و به 
آتش برده می‌شوند - «می‌گوید: به همراه گروه‌ها و دسته‌هایی از کافران جن 
و انس پیش از شماء وارد آتش دوزخ شوید». به همکاران جن و انس خود 
بپیوندید؛ مگر ابلیس نبود که از فرمان پروردگارش سر برتافت و آدم و 
همسرش را از بهشت بیرون کرد. و هم او فرزندان عصیانگر او را نیز گمراه 
ساخت؟ يس همه‌ی پیشینیان و پسینیان, وارد آتش دوزخ شوید. 

در حالی که این گروه در دنيا gle‏ ولایی داشتند که پسینیان از 
پیشینیان پیروی می کردند و متبوع به تابع خود ply‏ می‌فرستاد. حال ببینیم 
کینه‌های ميان انان چگونه است و بدگویی انان به یکدیگر به جه صورت 
است: «هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه هم جنس (قبل از) خود را 
نفرین می‌کند.» جه بد است آخر و عاقبتی که در أن جنس هم جنس خود را 
نفرین می کند'۔ «تا آن كاه که همه به هم می رسند و پیش هم گرد می‌آیند» 
و پسینیان آن‌ها به پیشینیان می پیوندد و دور آن‌ها با نزدیکشان دور هم 
جمع می‌شوند. دشمنی و ستیز شروع می‌شود: «آن وقت پسینیان خطاب به 
مان کے یوک اناق مل اه کر ی 
چندین برابر گردان». و به این صورت کمدی دردناک شروع می‌شود و صحنه 
پرده از رفقا و دوستان برمی‌دارد و poles‏ می شود که آنان بیگانه‌ی دشمن 
هستند. یکدیگر را متهم می‌نمایند و از «پروردگار»" می‌خواهد که به وی 
بدترین جزا را بدهد. از «پروردگار» ی که قبلاً او را انکار می کردند. ولی امروزء 


.١‏ فما أبأسها من عاقبة يلعن فيها الأخ آخاه! 
۲ در متن: ربنا. در ترحمه به be bb‏ سیاق, به جاى أى پروردگار ما! كلمهدى يروردكار درج 


شد. 
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با دعا به أو رو مىكنند! جواب هم اطمينانى است برای دعاکنندگان» به 
استجابت leo‏ ولى اطمینانی مسخره آميز و استجابتى دردناک: «يروردكار» 
می‌گوید: عذاب هر يك از شما جندين برابر استء ولى نمىدانيد». 

يس مطمئن باشيد. چون شما و آنان اين جندين برابر را كه درخواست 
می‌کنید. دريافت می‌نمایید! و كويى مورد نفرين قرار كرفتكان» وقتى جواب 
دعا را می‌شنوند. به دعاکنندگان بدگویی می کنند. لذا با شماتت به آنان رو 
می کنند و می گویند: شما بهتر از ما نیستید تا نجات teh‏ ما نیز بیش از شما 
شایسته‌ی عذاب نیستیم؛ همه از اين لحاظ یکسانیم: «رؤسا و پیشینیان به 
پیروان و پسینیان می گویند: شما هیچ گونه امتیازی بر ما ندارید. پس به 
سيب کاری که خود کرده‌اید» عذاب را بجشید.» 

و با اینء آن جنبه‌ی مسخره کننده‌ی دردناک به پایان می‌رسد تا تقریر و 
cast‏ برای اين آینده به دنبال آن بیاید: آینده‌ای که هرگز تغییر نمی کند - 
این امر هم پیش از نمایش جنبه‌ی دیگری است که موّمنان را در باغ‌های 
نعيم به تصوير می کشد: «بی گمان کسانی که SLI‏ ما را تکذیب می کنند و 
خود را بالاتر از أن می‌دانند که به آن‌ها كردن نهند» درهای آسمان بر روی 
آنان باز نمی گردد و به بهشت وارد نمی‌شوند. مگر اين که نخ کلفت از سوراخ 
سوزن عبور کند». 

راہ باز است. پس هر قدر می‌خواهی خیال خويش را در برابر اين صحنه‌ی 
عجیب. نگه yb‏ صحنه‌ی نخ کلفت در برابر سوراخ کوچک سوزن. يس 
هنگامی که آن سوراخ کوچک برای رد شدن نخ کلفت باز شود. در آن هنكام 
منتظر باش که Glow! clays‏ برای اين تکذیب كران باز شود و انان وارد 
باغ‌های نعیم شوند! اما اکنون - و تا زمانی که نخ کلفت از سوراخ سوزن رد 
شود - آنان در آتشی هستند که همه‌ی lag!‏ در آن جمع می‌شوند و یکدیگر 


۱. اين بخش از آيه بر اساس رهیافت سيد ترجه شد که توضیح أن کمی بعد می‌آید. 

اکن اقترا كلمدى' حمل را در اين جا بها همان حيوان: معروف: نی کل این 
حال کسی روش تصويرسازى در قرآن و Sale‏ اجزای تابلو و تناسب فضای منظره رأ بررسى 
کند. ناہمگونی ميان شتر و سوزن را ملاحظه مىكند. همچنان كه اگر منظور از جمل» نخ كلفت باشد. 
در برابر سوراخ سوزن که نخ باريك از آن رد می‌شود را ملاحظه مىفايد. چون حال بودن اين كار 
معلوم است. يس با این تفسير اخیر. هم معنا تحقق می یابد. هم تصوير هماهنگ می‌شود. 


سوره‌ی آغراف YOR‏ 
را نفرين می‌نمایند - اين هم تصویر آنان در آن آتش: «برای أن بستری از 
آتش و بالاپوش‌هایی از آتش است». پس آتش بستر آنان است. آن را برای 
مسخره کردن» بستر می‌نامد - چون نه گسترده شده است. نه نرم است. نه 
آسایش بخش ۔ و آتش پوششی است برای آنان و آن‌ها را از بالا می‌پوشاند 
(بالاپوش): «ما اين گونه جزا و سزای ستمکاران را می دھیم>! 

و اکنون به سوی دیگر بنگر: «و کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند». به اندازه‌ای که می‌توانند و به اندازه‌ی توانایی خود. AM‏ هیچ 
کس جز a‏ اندازه‌ی تاب و توانش AIST‏ نمی‌کنیم». اینان چه می‌شوند؟ 
«آنان بهشتیانند و جاودانه در آن می‌مانند». آنان اهل بهشت و صاحبان ان 
هستند. چون به عنوان پاداش آنچه که از فرمان شیطانی سرباز زدند که پدر و 
مادرشان را از پهشت بیرون ساخت. بهشت را به ارث برده‌اند. 

و اگر آن کافران تکذیب گر در آتش با هم دشمنی می‌کنند و یکدیگر را 
نفرین می‌نمایند. و يس از آنکه (در دنیا) دوستان و رفقای هم بودند. دلشان 
از كينه می‌جوشد. کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. 
در بهشت برادر یکدیگرند و سلام و دوستی بر آن‌ها می‌بارد: «هرگونه کینه‌ای 
را از دل‌هایشان بیرون کشیدیم». و اگر آتش از بالا و پایین آنان را گرم و داغ 
می‌کند. اینان «در زیر آنان رودبارها جاری می‌گردد.» و اگر انان به بدگویی و 
دشمنی می‌پردازنده اينان به حمد و سپاسگزاری مشغولند «و می‌گویند: 
خدایی را سپاسگزاريم که ما را به اينء رهنمود کرد و اگر خدا رهنمودمان 
نمی کرد هدایت را به دست نم ی ‌اوردیم. واقعا پیامبران پروردگارمان حق 
آوردند». و اگر آنان ندا داده می‌شوند: «پس به سبب کاری که خود کرده‌اید. 
wilde‏ را بخشید» تا فرہ و تعفیرشان افزانش يابدة انتا با خوشامدگویی و 
بزرگداشت ندا داده می‌شوند: ہو ندا داده می‌شوند که اين بهشت شما است 
که آن را به خاطر اعمالی که انجام داده‌اید. به ارث می‌برید». 

سپس نمایش ادامه بيدا م ىكند و ناگهان ما در برابر صحنه‌ی يعدى 
صحنه‌ی قبلی هستیم. اهل بهشت در بهشت استقرار یافته‌اند. اهل جهنم نیز 
در جهنم استقرار گرفته‌اند. در این هنكام بهشتیان» جهنمیان را از آن جا ندا 
می‌زنند: aS‏ ما آنجه را پروردگارمان به ما وعده داده wy‏ همه را حق. 
يافته‌ايم. LI‏ شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق 
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یافته‌اید؟» - و در این سوال دست انداختن تلخی وجود دارد. چون مومنان از 
تحقق یافتن وعید. همان قدر مطمتنند که از تحقق يافتن وعده با این حال 
(اين هم) یک سوال است! - و از آن جا جواب می آید: «آری!» چنین نه جایی 
برای اتکار هست نه رد کردن. و در این هنكام جدل پایان می یابد و گفت‌وگو 
قطع می‌شود. «دا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد که نفرین خدا بر 
ستمگران بادا» 

سپس نگاه به طرف دیگری از صحنه" جلب می‌شود - صحنه‌ی گسترده‌ی 
نمايش - و صحنه‌ی دیگری به چشم می‌خورد. صحنه‌ی «آعراف» که بهشت و 
جهنم را از هم جدا می‌سازد و گویی اعراف یک «نقطة مرور» است که در آن 
اهل بهشت و اهل جهنم از هم جدا ساخته می‌شوند. و هر یک به محل 
استقرار خود. اين جا يا أن جاء راهنمایی می‌شود. مسئولان أن نيز مردانی 
هستند که هم اینان و هم آنان را از روی صورتشان می‌شناسند. لذا آنان را به 
جایی راهنمایی می‌کنند که خودشان می‌روند و هر يك از آنان را نیز با آنچه 
که شایسته‌اند. تحقیر يا تکریم» مشایعت می کنند! 

مردان اعراف با خوشامدگویی و سلام به اهل بهشت رو می کنند و با 
سرزنش و درد به اهل جهنم رو می‌کنند: LP‏ اینان همان کسانی نیستند که 
قسم می‌خوردید ممکن نیست خداوند به آن‌ها رحمی بکند»؟ ببینید آنان 
اکنون کجایند؟ آنان در بهشت سلام دریافت می کنندا 

و بالاخره اين Sal aS‏ ما صدایی از جهنم می‌شنویم که پر از امید. 
خواری و متنا است: «دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب يا 
از چیزی که خداوند قسمت شما نموده است. به ما عطا کنید»! 

و اكنون به سوی دیگر متوجه می‌شویم و منتظر جواب می‌مانیم. و 
مىبينيم که جواب. معذرت و تذکیر است: «بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و 
چیزهای بهشت را بر کافران ممنوع کرده است»! 

و هنگامی که نمايش بزرگ به این شیوه‌ی تأثیرگذار به پایان می‌رسد. 
دنباله‌ی gl‏ هماهنگ با ابتدا می آید: به منظور یادآوری كردن اين روز که 
صحنه‌های آن گذشت و برای برحذر داشتن از تکذیب آیات خداوند که 


.١‏ الساحة. 
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پیامبران برای فرزندان pol‏ آورده‌اند؛ و نشستن در انتظار تأويل این آیات. 
چون تأویل آن. دقيقاً يعنى وقوع آن به گونه‌ای که بر اساس آن نشان داده 
شد و در آن هنكام نه مجالی هست نه می‌انجیگری: 

«آيا انتظاری جز اين را دارند که سرانجام تهدیدهای OLS‏ خدا را مشاهده 
YES‏ روزی چنین سرانجامی فرا می‌رسد. آنان که در دنیا آن را فراموش 
کرده‌اند و يشت كوش انداخته‌اند. می گویند: بی گمان پیغمبران پروردگارمان 
آمدند و حق را با خود آوردند. LT‏ میانجیگرانی داریم که برای ما میانجیگری 
wus‏ يا برگردانده شویم تا اعمالی را انجام دهیم غير از اعمالی که قبلا انجام 
می‌داده‌ايم. آنان خود را زیانبار کرده‌اند و هستی خود را باخته‌اند و معبودهایی 
را كه به دروغ ساخته بودند. همگی گم گشته‌اند و ناپدید شده‌اند». 


۱ اعراف/۵۲. 


سوردى ياسين (يس)' 


1 
وَيَقُونُونَ متَى de‏ الْوَعْدُ زن 25 صَاوِقِينَ * ما يَنظْرُونَ الا صَیْحَة 
SFR ote oF‏ فلا بت عو م ۰2 سه سوه 1 

وَاحِدَة تأَحذّهُمْ وَهُمْ Oak‏ * فلا يستطيعول توصيه لا إ 
7 ےی و re ee:‏ 
أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ وخ في الصور قدا هم من الأجْداثِ | a)‏ 
ie 2‏ 7 گوس ے ھر 12% سمه ے ہ۔ےے۔ رو 
سلون ٭ hy JG‏ من بَعَثَنَا من CS‏ هَذَا ما وَعَدَ OAS‏ 


e 


ہیں ہہ او و وت 1 
رو ٭ الوم لآ تلم کف ES‏ ولا رن إلا ما کم 
ols‏ ٭ إِنَّ اصْحَابَ ان اليم نی BE‏ فَاكِهُونَ * ٭ هم 
وَأَزْوَاجْهُمْ في eS AS SoM Je de ING‏ کم فا فیها wes‏ وم مَا 
دون * سل فلا من 05 رجیم * وَامْتَازُوا اليم اچ Gap bl‏ 
Agel He‏ يكم يَابنِي آ Of‏ لا عدوا الشَّيِطَانَ هلحم عَدو مین 
٭ ون اعْبُدُون مَذا صراط مُسْتَقِيمٌ ٭ وَلَقَدْ Lf‏ مِنْكُمْ جبلاً كَدِرًا 
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صحندهاى قیامت در 


أن 


و خواهند كفت: اگر راست می گوئید (كه رستاخيز و قيامتى در ميان است) 
اين وعده کی تحقّق می‌یابد؟! (پاسخ استهزاء ايشان» این است که آنان» 
چندان) انتظار نمی کشند مگر صدائى را كه (ناكهان طنينانداز می گردد و 
موج آن) ايشان را در بر می گیرد (و نابودشان می گرداند) در حالى كه با 
يكديكر (به معامله و كار و بار روزمره زند كى» سرگرم و) درگیرند. (این 

حادثه به قدرى سريع و برق آسا و غافلگیرانه است كه) حتى توانائی وصیّت 
نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت؛ و حتى فرصت مراجعت به سوى 
خانواده و فرزندانشان را بيدا نخواهند كرد. (براى بار دوم) در صور دميده 
می‌شود و به ناگاه همه آنان از گورها بیرون آمده و به سوى (دادگاہ حساب 
و کتاب) پرورد گارشان شتابان رهسپار می گردند. خواهند گفت: ای وای بر 
ما! جه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! اين همان چیزی 
است که خداوند مهربان وعده داده coy‏ و فرستادگان (خدا در سخنها و 
پیامهای خود) راست گفته بودند. صدای واحدی بیش نخواهد بود aS)‏ ایشان 
را دعوت وه از گورها می كند) و ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای 
داد گاهی) گرد آورده مىشوند و حاضر می گردند. . در جنين روزى به هيج 
کس کمترین ستمی نمی گردد. و به شما جز پاداش و پادافره کارهائی که در 
be‏ می کرده‌اید داده نمی‌شود. بهشتيان در جنين روزى» سخت س ر گرم 
خوشی» و شادانند (و بی خبر از غم و اندوه ديكران» و خندان از نعمتهاى 
یزدانند). OUT‏ و همسرانشان در زیر سايههاى پر و فراخ» بر تختها تکیه زدهاند. 
برای آنان در بهشت. میوه‌های لذّت‌بخش و فراوانی است. و هر چه بخواهند 
در اختیار ایشان خواهد بود. از سوی پروردگاری hye‏ بدیشان درود و 
Ong‏ گفته می‌شود. (این سر گذشت شوق‌انگیز و پرافتخار بهشتبان بود و اما 
با خطابی تحقیرآمیز به گناهکاران گفته می‌شود :) ای بزهکاران! امروز (از 
(Ole‏ جدا و به دور شوید. ای آدمیزاد گان! مگر من به شما سفارش ننمودم 
و pl‏ نکردم که اهریمن را پرستش AES‏ چون او دشمن آشکار شما است؟و 
LT)‏ به شما دستور ندادم) این که مرا پپرستید و بس که راہ راست همین است. 
اهریمن گروههای فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است. LT‏ (تاریخ 
جبّاران گمراه بيشين را خواندید و آثار سرنوشت گول خوردگان ابلیس را 
دیدید و) نیندیشیدید؟این (که در پیش رو دارید و بدان می‌نگرید) همان 
دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد. به سبب کفری که می‌ورزیدید. 
آمروز به دوزخ وارد شوید و بدان بسوزید. . امروزه بر دهانهایشان مهر مى نهيم» 
و دستھایشان با ما سخن می گوینك و ياهايشان بر (كارهائى كه gest‏ 
می‌داده‌اند و) جيزهائى كه فرا چنگ می آورده‌اند كواهى مى دهند. اگر ما 
بخواهيم ایشان را (در Lis‏ مجازات كنيمء می‌توانيم. از جمله) کورشان 
می نماییم به گونه‌ای که اگر آنان بخواهند در راہ بر یکدیگر پیشی گیرند» به 


سوره‌ی ياسين (یس) ۶۵ 


هيج وجه نتوانند راہ را ببینند. و اگر ما بخواهيم ايشان را با وجود مکانت و 
منزلتشان» در جای خود مسخ می‌نماييم و (آنان را به شکل انسان افليج يا 
زمینگیر در می آوریم۔) به گونه‌ای که نه بتوانند به جلو حرکت کنند و نه به 
عقب ب رگردند. 


0 


جا و 

تکذیب‌گران می پرسند: FP‏ راست مىكوييدء این وعده کی تحقق 
می یابد؟4 جواب» یک صحنة برق ‌آسای سريع است: تنها یک صدا است که در 
حالی آنان را در بر می گیرد كه مشغول بگومگو و درگیری (کار و بار روزانه) 
هستند. ولی ناكهان (مىبينند (AF‏ مُردهاند و حتی نمىتوانند توصیه(ای) 
بکنند يا نزد همسر و فرزند(ان) شان برگردند تا در حضور آنان بميرند. و به 
اين صورت. صحندى اولء پس از صداى اول (صیحه) ترسيم می‌شود. 

سيس فوراً صدايى ديكر. (در پی آن) فوراً از كورها بيرون مىيراكنند و به 
سرعت مىروند و در حالت دهشت و وحشت می پرسند: «جه کسی ما را از 
خوابمان بيدار كرد؟» سپس چشم‌های خود را می‌مالند و مطمئن می‌شوند: 
«اين همان چیزی است که خداوند مهربان وعده داده بود و فرستادگان راست 
گفته بودند». 

سپس فوراً صدای سوم: «و ناگهان آنان در پیشگاه ما گردآوری و حاضر 
می‌گردند». صف‌ها منظم شده‌اند و نمايش در یک چشم برهم زدن یا انعکاس 
صدا صورت می گیرد و ناگهان همه. ساکت ساکت می‌شوند" و می‌شنوند: «در 
چنین روزی به هیچ كس کمترین ستمی نمی‌شود و به شما جز پاداش 
کارهایی که در دنیا می کردەایدء داده نمی‌شود.» 

و در اين سرعت که با آن هر سه صحنه صورت می‌گیرد. هماهنگی‌ای 
وجود دارد با جواب آن تردیدورزان نامطمئن به روز «وعده‌ی» آشکار! 

يس از آن کار جداسازی آشنا صورت می گیرد و چشم به راست و چپ 
متوجه می‌شود. پس چشم خود را به سمت راست بیفکنیم: این‌ها اهل 
بهشتند و سرگرم نعیم. در حال HOM‏ و خوشی و شادیند. آنان در 
سایه‌های خوشی هستند و از نسیم أن در آسایشند و بر تخت‌هایی تکیه 


۱ ینصتون. 


۶۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


زده‌اند در حالی که راحتند و در نعمت به سر می‌برند؛ هم خودشانء هم 
همسرانشان. برای آنان در بهشت میوه‌های خوشمزه. و هر چیزی که بخواهند. 
وجود دارد. چون آنان مالکند و هر چیزی بخواهند برای آنان حاضر و آماده 
است. به علاوه» براق آنان فراتر از لذت‌های حسی. خوشامدگویی و بزرگداشت 
هم هست: «از سوی پروردگار مهربان» به GUT‏ درود و تهنیت گفته می‌شود». 

سپس چشم خود را به سمت چپ بیفکنیم: اینان اهل جهنمند و بازداشت 
و تحقیر دریافت می‌کنند. «ای بزهکاران! امروز جدا و دور شوید». در گوشه. 
کناره بگیرید. دور از مؤمنان شوید. «ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش 
و امر ننمودم که شیطان را پرستش نکنید؛ چون او دشمن اشکار شما است؟» 
از همان روزی که پدر شما را از بهشت بیرون ساخت «و اين که من را 
بپرستید و بس» چون مطمئنا «اين است راہ راست». ولی شما از شیطانی که 
نسل‌های فراوانی از شما را گمراه ساخت. پرهیز نکردید LD‏ نیندیشیدید؟». 
هرگز. شما نه عقلی داشتید. نه دینی. يس پاداش خوارکننده‌ی خود را 
gud Bald Gil,‏ همان دوزخق امنت که Laid ay‏ وعد داده می‌شد. به 
سبب GAT‏ که مىورزيديدء امروز به دوزخ وارد شويد و به وسیلەی آن 
بسوزيد»! وقتى این صحنه به پایان مىرسد. ما در برابر صحنه‌ی عجيب 
جدیدی قرار می گیریم: همین کافران. دهانشان مُھر مىشود. پس زبانشان 
توان حرف زدن ندارد. در حالى که دست‌ها و باهايشان سخن می‌گوینداو 
در ۳ آنچه انجام داده‌اند. عليه آنان شهادت مىدهند! و این صحنه‌ای 
شگفت‌انگیز است که خیال را برمی‌انگیزاند و وجدان را تحریک می‌کند. چون 
احوال دگرگون می‌شود و انسان با این رخداد تک و بی‌نظیر مواجه می‌شود: 
بخشی از بدن او بخشی دیگر را خوار می‌کند. عضوی عليه عضو دیگری 
شهادت می‌دهد و شخصیت انسانی به اجزا و احاد تکه ASS‏ می شودا! 

و در حالی که ما در حيرت اين صحنه‌ی منحصر به فرد عجیب هستیم. 
تاکهان خيال ها os‏ ةم گند تا هی دركرى راتفايش das‏ كه ان | 
به عنوان فرض» تحميل می کند ولى خيال أن را واقعى مىبيند: صحنه‌ی اين 


.١‏ در متن: تنطلق. به نظر می‌آید با توجه به سياق كلام سيد و نيز با توجه به آيدى قرآن كه كلمدى 
«EID‏ را به کار برده است. واژه‌ی تنطق درستتر باشد. 


سورەی ياسين (یس) ۶۷ 


گروه كه چشمشان كور شده ورها شدماند تا در راه از یکدیگر جلو بيفتند! 
آنان نه لمس می‌کنند. نه حس, بلکه سبقت می گیرند و می‌افتند! «کجا 
می‌توانند راہ را ببینند»؟ 

' و در حالی که خیال سرگرم برخورداری از این صحنه و پیگیری حرکات 
آنان در اين صحنه است که در آن كور و نابینا هستند و با هم مسابقه 
می‌دهند و به زمین مىافتند! ناگهان اشاره‌ی جدیدی اين حرکات را متوقف 
می‌سازد. طوری که همین افراد در جای خود خشک می‌شوند و به 
مجسمه‌هایی تبديل مى كردند که نه ol,‏ می‌روند. نه به عقب برمی گردند؛ با 
آنکه لحظه‌ای پیش نابینا بودند. مسابقه isle co‏ و تلوتلو می‌خوردند! «و اگر 
ما بخواهیم آنان را با وجود منزلتشان در جای خود مسخ می‌نماييم. به 
گونه‌ای که نه بتوانند به جلو حرکت کنند. نه به عقب برگردند»! 


سوره‌ی فرقان! 
Kt ۳‏ 


١‏ بل كَذَّيُوا بالسّاعَة 5 ذا ٿن کڏ سوہ 
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ین 1463 هْتَالِكَ ب 1558 ٭ لآ تذعوا ال ورا وَاحدا وَاذْعُوا 
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کا ae a‏ تھب ہت 


کم 2154 وَمَصِيرًا ٭ هم فيها ما یاون عَالِدِينَ کان عَلَ رَبك 
وَعْذَا eV pcs‏ يوم مرمع وما َو ین ون الل ول 
نم اضلئم عِبَادِي NG.‏ هُمْ 08027 Ls‏ الیل ٭ قَالُوا سبْحَانَكَ ما 


oF, 


کان ينبي نا أَنْ Sst‏ من دونك مِن أ اکن مغ 5 باء‌هم 
عتّی تشوا SN‏ وَكَانُوا وما بُورَا * AB‏ كَدَبُوكُمْ با تقو 
تَسْتَطِکُونَ صرفا ولا تضرا وَمَن يَظْلِمْ منکم تفه عَذَابا كَبيرًا' 


(اين حرفھائی را که می زنند همه بهانه است). واقع قضيّه این است كه آنان 
قيامت را دروغ می دانند و ما برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش 
شعله‌ور و سوزانی را آماده کرده‌ايم. هنگامی که (اين آتش فروزان دوزخ) 
ايشان را از دور مىبيند (و آنان چشمشان بدان مىافتد) صداى خشم آلود و 
جوش و خروش آن را می‌شنوند. هنگامی كه ایشانء با عُل و زنجیر به مكان 
تنگی از آتش دوزخ انکنده می‌شوند» در آنجا (واویلا سر می‌دهند و) مرگ 
را به فرياد می خوانند (و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بار نه» بلکه 
بارها و بارها م رگ را به آرزو بخواهيد و فریادش داريد (ولی بدانيد كه دیگر 
مرگی وجود ندارد» و خلاص ای و Se‏ از عقابى كه پیوسته رو به 
افزایش سے يدك سے (ای پیخمبر! بدیشان) بگو: LT‏ اين (سرنوشت 
دردنا (ES‏ بهتر است. يا بهشت ت جاویدانی که به پرهی زگاران وعده داده شده 


١‏ سوره‌ی جهل و دوم. مکی؛ جز سه آب 
۲. فرقان/۱۹-۱۱۔ 


صحندهاى قيامت در قرآن 


است؟ (بهشتى كه برابر وعده الهى توسّط انبیاء) هم پاداش (اعمال دنيوى) 
کو ا oe‏ (همان بهشتى كه) هرجه 
بخواهند» در آنجا موجود و براى آنان فراهم است» و برای هميشه در آنجا 
خواهند ماند. اين نعمتها وعده خدا بوده است» وعده‌ای که (مؤمنان براہر 
رهنمود يزدان در كتابهاى آسمانى) تحّق OT‏ را از خدا خواسته‌اند. (براى 
اندرز مردمان یادآور شو) روزى را که خداوند همه مشركان را (برای حساب 
و كتاب) به همراه همه كسانى كه (همجون عيسى و غزیر و فرشتگان» در 
دنيا) بجز خدا می‌پرستیدند» كرد می آورد و (به پرستش شد گان) می گوید: 
LT‏ شما اين بند گان مرا كمراه کرده‌اید (و بديشان دستور دادهايد كه شما را 
پرستش نمايند) يا اين كه خودشان گمراه گشته‌اند (و به اختيار خود شما را 
پرستش نموده‌اند؟). OUT‏ (در پاسخ) می گویند: تو منزه و به دور (از OT‏ 
جيزهائى) هستى (كه مش ركان به تو نسبت می‌دهند). ما (انسانها) را نرسد که 
جز تو سريرستانى برای خود بركزينيم (و سواى تو را بیرستیم)ء وليكن (سبب 
كفر و انحرافشان اين است كه) آنان و پدران و نياكانشان را (از نعمتھا و لذائذ 
دنيا) برخوردار نموده‌ای تا آنجا كه ياد (تو و سياس تو) را فراموش كردهاند 
(و به جاى شکر نعمت» در شهوات و کامجوئیھا فرو رفتهاند) و مردمان تباھی 
شده‌اند و هلاک گشته‌اند. (به پرستش کنند كان مشر كك گفته می‌شود: شما كه 
می گفتید اينان شما را از راه منحرف و گمراه کرده‌اند و به عبادت خود 
خوانده‌اند! هم اینک) SLI‏ سخنان شما را تکذیب می‌کنند و نادرست 
می‌دانند. لذا نه می توانید (عذاب الهی را) از خود به دور دارید» و نه می‌توانید 
(خویشتن را) Gob‏ دهید و (يا از دیگران) یاری ببینید. (بندكان جملگی بايد 
بدانند که) هركس از شما (با کفر و عصیان. همچون اینان) ستم کند عذاب 
بزرگی را بدو می‌چشانيم. 


وال الذي پان ور 5 ca‏ ولا نزل Naso Cle‏ رى رب 
لَقَدْ اسْتکبروا في نف نفیهم وَعََوْا عتوا eS‏ یوم یرود VSB‏ 
ری OG Ge BAU de‏ حِجْرًا مجُورا ٭ SY Cais‏ مَا 
عَمِلُوا ین عَعَلِ فَجَعَلْنَاهُ ta‏ مورا # أَضحَا XA LG‏ يمل 4S‏ 


ge 


ww IH السََّاءٌ الام‎ Gass GAS مَقِيلاً ٭ وَيَوْمَ‎ ast; مرا‎ 
عَسِيرًا‎ fn gS عَلَ‎ Oy وَكَانَ‎ ge A day Hit * تنزيلاً‎ 


* ويم yn An‏ على يدب ول i Bie‏ مَعَ الرَسُولٍ 
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سوردى فرقان 


یذ جع وَكَانَ السَيْطَان لأونسان عَدُولاً' 

آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته و قيامت را قبول) ندارند 
می گویند: چرا فرشتگان به پیش ما نمىآيند (تا بر صدق رسالت تو AS‏ 
دهند؟) يا چرا پروردگار خود را نمىبينيم (تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما 
بگوید که او تو را فرستاده است؟) واقعاً آنان خویشتن را بز رگ پنداشته‌اند (و 
از I>‏ خود بسی پا را فراتر) و در ظلم و طغیان سخت س رکشی نموده‌اند. 
روزی فرشتگان را می‌بینند و در آن روز مژده و نویدی برای بزهکاران در 
ميان نخواهد بود (و بلکه روزی است که از ترس فریاد برمی ‌آورند و) 
می گویند: Moly‏ امان!! ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده‌اند می رویم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا 
می سازیم (و ايشان را از اجر و پاداش OF‏ محروم می‌کنیم. چون نداشتن 
ايمان» موجب محو و نابودی احسان» و بی‌اعتبار شدن اعمال خوب انسان 
می گردد). بهشتیان در آن روز جایگاه و استراحتگاهشان بهتر و نیکوتر 
است.. . (يادآور شو) روزی را که آسمان (كره زمين در OT‏ روز بر اثر 
انفجارات كواكب و سیّارات) به وسيله ابر (حاصل از كرد و غبار غلیظ 
(OLS‏ پاره‌پاره (و لکه‌لکه) می گردد. و فرشتگان تندتند و پیاپی فرو فرستاده 
می‌شوند (تا نامه اعمال را به دست مردمان برسانند» و به هنكام حسابرسی و 
داد گاهی بر آنان گواهی دهند). در OT‏ روز حکومت واقعی و ملک حقيقى» 
از OT‏ خداوند مهربان است (و مملکت جھانء به صورت ظاهر و باطن و 
حقیقی و مجازی در دست يزدان است)؛ و OT‏ روز برای کافران روز سختی 
خواهد بود. و در آن روز ستمکار (کفرپیشه) هر دو دست خويش را (از 
شدّت حسرت و ندامت) به دندان می گزد و می گوید: ای کاش! با رسول نخدا 
راہ (بهشت را) برمی گزیدم (و با قافله انبياء به سوی خوشبختی جاویدان و 
رضای Ula ye‏ سبحان > کت می کردم. ای وای! من» بر خود جه کردم؟). ای 
وای! کاش من فلانی را به دوستی نمی گرفتم. بعد از آنکه قرآن (برای بیداری 
و آگاهی) به دستم رسیده بود مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) کرد. 
(آری! این چنین) شیطان انسان را (به رسوائی می کشد و) خوار خوار می‌دارد. 


50 م مم کس ہے Ge‏ ہے کر گم ےی سے سر رک 
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۱. فرقان/۲۹-۲۱. 


۱۷۲ ۱ صحندهاى قيامت در قرآن 


کسانی که کشان کشان بر رخساره‌هایشان به سوی دوزخ برده می‌شوند و در 
آن گرد آورده می‌شوند» OUT‏ بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راہ را دارند. 

-١‏ تشخیص: منظور ما از أن» دادن حیات و تجسیم أن بر جيزى که 
غرات مجسّم از شلون gl‏ نیست. مانند امیا معانی؛ و حالات روانی: زاین GIS‏ 
تكنيكى است در قرآن. که در تصاویری که نمایش می‌دهد. بسیار آمده است 
و از لحاظ زيبايى هم به سطح والايى می‌رسد" به دليل آنكه در اشيا زندگی 
مىدمد. آنان هم به مثابه شخصيتهايى به جنب و جوش می‌افتند که با 
زندگان بده بستان دارند و از طريق حس» حرکت. و حيات با آنها همنوايى 
می كنند. 

و ما اینک در برابر يكى از اين صحندها قرار داريم كه خيال را به جنب و 
جوش درمی‌آورد: صحنه‌ی آتش برافروختداى كه در آن حيات دميده شده 
است. ناگاه می‌نگرد و افرادی را می‌بیند که قیامت را تکذیب مي‌کردند. آنان را 
از دور می‌بیند و «هنگامی كه انان را از دور مىبيند. صدای خشم آلود و 
جوش و خروش آن را می‌شنوند». 

يس در اين جا آتش آنان را می سوزاندہ به دلیل خشم از آن‌ها جوش و 
خروش بلند سر می‌دهد و در انتظار آن‌ها به سر می‌برد. او از خشم» خروش 
می‌کند. و با غضب می‌سوزد. OUT‏ نيزء در حال رفتن به سوی او هستند. 
صحنه‌ای وحشتناک و منظره‌ای عجیب. و لحظات انتظار؛ جه لحظاتی! 

«هنگامی که آنان با عل و زنجیر به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده 
می‌شوند. در ان جا مرگ را به فریاد می‌خوانند». انان به اين غول آتشین 
وحشتناک» رسیده‌اند که از روی خشم می‌سوزاند و آماده‌ی فرو بردن 
(انقباض) است. آنان رسیده‌اند. اما آزاد گذاشته نشده‌اند که با آن درگیر شوند 
و او در درگیری بر آن‌ها ظفر wb‏ يا با وی بجنگند و او بر GUT‏ پیروز شود. 
بلكه كاملا بسته و زنجیر شده جلوی أن انداخته las‏ به صورت 


.١‏ فرقان/۳۴. 
۲ رك: فصل تخییل حسی و تجسیم, در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن». 
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«مُقَرَنين»' انداخته شدهاند طورى كه با زنجير دستها و ياهايشان به هم 
نزديك كرده شده است و در جای تنگی انداخته شده‌اند. كه تنكى أن بر رنج 
آن‌ها می‌افزاید. لذا مرگ را فرا می خوانند تا آنها را از این بلا برهاند. يس در 
این روز هلاکت. آرزوی آرزو كننده و تنها رأه رهايى از اين رنج تحمل نايذير 
أست. به cog le‏ اینک آنان جواب دعا را مى شنوند. به صورت دست انداختن 
مسخره آميز تلخ مأیوس كننده از رهايى مىشنوند: «امروز يك بار نه. بلکه 
بارها مرگ را به آرزو بخواهيد»! 

و هنكامى كه تأثر از اين صحنه‌ی شخصيتيافته به اوج خود مىرسدء به 
بھشت جاويدانى كه به يرهيزكاران وعده داده شده است؟ هم ياداش آنان 
است و هم جايكاه و قرا ركاه ايشان. هرجه بخواهند در آن جا موجود و برای 
خدا بودہ أست: وعده‌ای که تحقق آن ر از خداوند خواسته‌اند». بهشت بهتر 
ای مردم! شما می توانید بين اين و آنء انتخاب كنيد! 

سپس بعد از این نيم نگاه كوتاه در زمان مناسب. یکی دیگر از صحنه‌های 
عذاب را نمایش مىدهد: صحندى تکذیب‌کنندگان قیامت که خدايانى را 
خداوند پرستش می کردندء حشر شدماند و همه. اعم از بندگان و معبودان» به 
صورت يكسان در برابر آفريدكار يكتاى قهار ايستادهاند. در این هنكام اين 
معبودان مورد خطاب قرار می گیرند: «ايا شما اين بندگان من را كمراه 
کرده‌اید يا این که خودشان گمراه گشته‌اند؟» 

و البته خداوند قطعاً می‌داند. با اين le‏ اين جواب خواهی در می‌دان 
سوی خداوند یکتای قهار. و بیزاری از أن کفر و گمراهی. و سرزنش أن 
را برای خود برگزينيم. ولی آنان و پدران و نیاکانشان را برخوردار نموده‌ای تا 


. مقرنین: کسانی که دست‌ها و پاهایشان را با غل و زنجير به هم بسته باشند. 


۱۷۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


أن جا که ياد تو را فراموش کرده‌اند و مردمان تباه شده و هلاک گشته 
هستند». هلاک pb Gord‏ جان خشک؛ همانند زمین‌های بایر. 

در اين هنكام به أن بندگان نادانء خطاب می‌شود: «ایشان سخنان شما را 
تكذيب می کنند و نادرست می‌دانند. لذا نه می توانید از خود. دور نماييد و نه 
می‌توانید يارى دهيد و يارى ببينيد.» يس شما نه می توانید عذاب را از خود 
دور نماييد و نه خود را يارى دهيد. شما دقيقاً هلاک شده‌ی مغلوبيد... 

و در حالى كه ما و آنان در مىدان بزرگ نمايش هستيمء گفتگو را 
می شنویم و جواب خواهى را مشاهده می‌نماييم» ناگھان سياق ما و آن‌ها را به 
Lio‏ منتقل می کند: در وقتى كه تصوير نمايش (عرض) هنوز پابرجاست؛ يس 
مىكويد: «هر یک از شما ستم کند. عذاب بزركى را به او مىجشانيم.» تا اين 
وعيد در حالى بيايد كه تصوير موقف وحشتناک از اذهان نرفته باشد و اين 
(کار) در روش قرآن فراوان است. دنيا و آخرت را در يك جرقه‌ی برق Lal‏ كنار 
هم قرار دهد. و صحندهاى نعيم و عذابء و تشويق به آنها و ترساندن از 
أينها را در سياقى سريع قرار دهد. چون قران با اين صحندهاء وجدان را 
مخاطب قرار مىدهد؛ براى محقق ساختن هدف ترغيب و ترهيب. 

۲ برخى از كافران برای تكذيب رسول اين گونه استدلال می کردند که او 
بشرى است که غذا می خورد و در بازارها راه مىرود: «آنان كه أميدى به 
ملاقات: ما ا کی گوینته جرا فرشتگان Oo‏ ما نمى deal‏ با ye‏ روزد گار 
خود را نمىبينيم»؟ 

جواب هم ترسيم صحنه‌ای است که در آن به زودى پیشنھاد آنان تحقق 
می یابد و آن‌ها فرشتگان را می‌بینند: «روزی فرشتگان را مىبينند و درآن روز 
مژده و نویدی برای بزهکاران در ميان نخواهد بود». آن روز روز دين است. 
روزی است که به بزهکاران مژده داده نمی‌شود. بلکه عذاب می شوند. ای وای» 
جه غافلگیری ای! وای وای از اجابت پیشنهاد آنان! در آن روز می گویند: 
«پناه! امان!» يعنى حرام محرّم'. و اين جمله‌ای است برای در امان ماندن از 
شر دشمنان که انان در دنیا برای دوری از دشمنان و پرهیز از آزار انها 
می‌گفتند. يس در هنگامی که غالفگیر می‌شوند. از سر فراموشی بر زبانشان 


سوره‌ی فرقان ۵ 
جیزی پناه نمی‌دهد: «ما به سراغ تمام اعمالی كه انجام دادهاند مىرويم و 
همه را همجون ذرات غبار پراکنده در هوا می سازیم>. 

این گونه. در یک لحظه کوتاه. خیال هم حرکت سراغ گرفتن مجسم 
شده‌ی متخیّل. کار به هم زدن اعمال» و برخاستن گرد در هوا را دنبال 
می‌کند؛ که ناگهان همدى آنچه انجام داده‌انده گردی پراکنده است! 

و در این جاء بار دیگر و در زمان مناسب به اهل بهشت التفات می کند. 
چون GUT‏ «در آن روز جایگاهشان بهتر است». استقرار (جایگاه) نیز در این 
جا در ply‏ سبکی كرد يراكنده 9 اطمينان (آرامش آنان) در برابر هول و 
وحشتى قرار دارد كه باعث مىشود در حالت فراموشى دعا را (از دهان) جارى 
می‌سازد. به علاوهء بهشتيان «استراحت گاهشان نيكوتر است». آنان در سايه 
در حال استراحت و نعمت بری هستند: 

کافران هم پیشنهاد می کنند که خداوند و فرشتگان در سایه‌هایی از ابر نزد 
آنان بيايد ‏ به sb‏ از اساطیر (بنی) اسرائیلی‌ای خداوند را اين گونه تصویر 
می‌کند که در ابری برای مردم نمایان می‌گردد - برمی‌گردد تا برای آنان 
صحنه‌ای از روزی را ترسیم نماید که اين پیشنهاد تحقق می‌یابد: «روزی را 
که آسمان به وسیله‌ی ابر پاره پاره می‌گردد و فرشتگان تند تند و پیاپی 
فرستاده می‌شوند. در آن روز حکومت واقعی و ملک حقیقی از أن خداوند 
روز برای کافران روز سختی خواهد بود». و اين همان روزی است که آن‌هاء 
آن را پيشنهاد می کردند! 

پس از صحنه منحصر به فردی را در می‌دان نمایش" به صورت طولانی و 
مدت دار نشان می‌دهد. چنانکه اين گونه برای شنونده تداعی م ىكند که 
هرگز تمام نمی‌شود و هیچ وقت نمی گذرد. صحنه‌ی ستمکان که از روی 
پشیمانی. تأسف. و cogil‏ دستان خود را می گزد: «و در ان روز ستمکار هر دو 
دست خويش را با دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راہ 
برمی گزیدم. ای وای! ای كاش من فلانی را به دوستى نمی گرفتم. بعد از آنکه 


.١‏ الساحة. 


۱۷۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


قران به دستم رسیده بود. مرا گمراه کرد. شيطانء انسان را خوار خوار 
می‌نماید». 

و همه جيز در پیرامون آن ساکت و بی صدا می‌شود و می‌رود و صدای 
حسرت بار و فریادهای آندوهگین خود را می‌کشد تا شاید تماشاجیان که از 
صحنه‌ی پشیمانی متأثر شده‌اند. در ندامت با وی مشارکت کنند. و اين دقیقاً 
هدف اصلی طولانى كردن نمايش است و یکی از نشانه‌های هماهنگی هنری 
در قرآن ore‏ 

٣‏ و پس از چند آيه در سوره» تصویری از افرادی را نشان می‌دهد که در 
جهنم گرد می‌آیند که در آن. تحقیر معنوی در كنار عذاب جسمی قرار 
می گیرد: «کسانی که کشان کشان بر رخساره‌هایشان به سوی دوزخ برده 
رخسارههايشان در ات بريان شده است» تصوير حسی نفرت انگیزی است که 
برهيزكاران از أن دورى مىكنند و تكذيب كران از آن يرهيز مىنمايند. اين 
تصوير در عين ple SE‏ خوارى و سرزنش را در بر دارد: «آنان بدترين 
جايكاه و منحرفترين راہ را دارند». 


.١‏ رك: فصل هماهنگی هنری, در كتاب: تصویرسازی هنرى در قرآن. 
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(پاداش پیشگامان در نیکی‌ها) باغهای اقامتی است که بدانها داخل می‌شوند» 
و در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و پیراسته می گردند» و 
جامه‌هایشان در آنجاها ابریشمین است. و خواهند گفت: سياس خداوندی را 
سزا است که غم و اندوه را از ما زدود. بی گمان پروردگار ما آمرزنده 
پرتو فضل و لطف خویش ما را در سراى اقامت و ماندگاری جاى داد. در 
آن هیچ گونه رنج و مشقّت جسمانی و هیچ گونه ناتوانى و واماندگی روحانی 
به ما دست نمی دهد. 


در اين جا دو صحندى متقابل ‏ بنا به عادت قرآن - وجود دارد: صحنه‌ی 
نعمت يافتكان بهشت و صحندى عذاب شوندكان جهنم. و هر دو با تقابل 
خود. دو تأثير كوناكون را در نفس بر جا می‌گذارند. با اين حالء در آن به 
cle‏ واحدى می‌رسند و او را به جايكاه یگانه‌ای می‌برند. 
دسته‌ی اول. در بهشت هستند. صحنه نيز از نعيم مادی ملموسى و نعيم 
روانی محسوسی پرده برمی‌دارد. پس آنان «با دستبندهای طلا و مروارید 
آراسته می گردند و جامه‌هایشان در آن جا ابریشمین است». 
و اون ae‏ ار مدع oo‏ است که رغبت ترف را در نفوس فراوانی 
ارضا می‌کند. در كنار آن همء آن رضا و آن ایمنی و آن اطمینان وجود دارد 


.١‏ سورەی جهل و سوم؛ مكى. 
bb 3‏ /۳۵-۳۳. 


كه: «سياس براى خداوندی كه غم و اندوه را از ما زدود». و دنيا با وجود 
اضطراب نسبت به آينده و رنج مربوط به امور. نسبت به اين نعيم ماندكار 
خزن به شمار مىرود. اضطراب در روز حشرء نسبت به آينده نيز سرچشمه‌ی 
حزن بزركى است ہی گمان پروردگار ما آمرزنده‌ی سياسكزار است». ما را 
أمرزيد و از اعما ما با پاداش‌هایی كه به ما دادء سياسكزارى نمود «خداوندى 
كه ما را در سرای اقامت و ماندگاری جا داد» برای اقامت و استقرار «در يرتو 
فضل خويش» يس ما بر او حقى نداشتیم. بلكه صرفاً فضلى بود كه او به 
هركس بخواهد. می‌دهد: «در آن هيج گونه رنج و مشقت جسمانى و هيج 
گونه ناتوانی و واماندگی روحی به ما دست Mama, gad‏ بلکه در آن برای ما هم 
نعیم هست. هم أسايشء هم اطمینان. 

يس فضا كاملا خوشی و أسايش و نعيم است. واژگان هم برگزیده شده‌اند 
تا با طنين و آهنگ خود. با این فضای روحی پر از مهر هماهنگ شوند؛ حتی 
کلمه‌ی حزن نیز به صورت سکون جازم خوانده نمی شود «ځزن» بلکه با 
تسهیل و تخفیف گفته می‌شود: je‏ بهشت. نیز «دارالْمَقَامَه»" خوانده 
می‌شود. «نصب»" و Kegel‏ نیز حتی به آن‌ها نمی‌خورد؛ (چه برسد به این 
که گرفتار آن‌ها شوند). همه آهنگ موسیقایی مربوط به تعبیر . كاملاً 
نوازش گر و آهنگین است. 

سپس به جانب دیگری می‌نگریم؛ جه می‌بینیم؟ 

پریشانی. اضطراب و عدم استقرار بر يك حال را مىبينيم: «کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. آتش دوزخ برای آنان است. هرگز فرمان مرگ آنان صادر نمی شود 
تا بمیرند و هرگز عذاب دوزخ برای انان تخفیف داده نمی‌شود». يس نه اين و 
نه آن. حتی به آسوده شدن با مرگ نیز دست نمی‌پابند. «ما هر کافر لجوج در 
کفر را این گونه سزا می‌دهیم». 

به علاوہ Kyl‏ صدای کلفت پر از خرخر مركب از اصوات مختلف که از 
نقاط مختلف می اید در كوش ما را می‌زند. آن. صدای پرتاب شدگان به 


A‏ سرای اقامت و ماندگاری. 
JY‏ رنج و مشقت. 


٣‏ درماندگی ناشى از خستكى و رنج. 


سوردى فاطر ۱۷۹ 


جهنم است «آنان در دوزخ فرياد برمی‌آورند» خود طنین واژه (تصططرخون) 
همدى اين معانى را با هم به ما القا می‌کند- يس ببينيم أن صداى كلفت 
مختلط جه مىكويد: «يروردكارا! ما را بيرون بياور تا كارهاى شايسته انجام 
دهيم غير از كارهايى كه قبلاً مىكرديم». يسء آن صداء صداى بازگشت. 
اعترافء و يشيمانى است؛ ولى يس از كذشت زمان (از دست رفتن وقت). 

واينك ما جواب کوبندہ را مىشنويم كه سرزنش سخت را در بر دارد: Lb‏ 
به اندازه‌ای به شما عمر ندادهايم كه در آن هركس بخواهد بيدار و هوشيار 
شود کافی و بسنده باشد؟> 

يسء از اين مجال عمر بهره نكرفتند. در حالى كه همين مقدارء برای 
بيدارى و هوشيارى كافى بود «و آیا بيم دهنده نزد شما نيامد؟» اين هم 
براى افزايش بيدارباش و تحذير. ولى آنان نه بيدار و هوشيار شدند و نه يرهيز 
نمودند «يس بجشيد. اصلا برای ستمكران يار و یاوری نيست». 

اين دوء تصاوير متقابل هم هستند: تصوير امنیت و آسايشء كه در برابر أن 
تصوير اضطراب و يريشانى قرار دارد. تصوير نغمهدى شکر و دعا كه در برابر 
ضجدى فرياد و ندا قرار دارد. مظهر عنايت و تکریم. در برابر آن مظهر بی 
توجهى و سرزنش؛ طنين نرم و آهنگ یک نواخت. در برابر آن طنين تند و 
Kal‏ خشن. يس تقابل و هماهنكى هم در جزئيات صورت می‌گیرد. هم در 
کلیات. ۱ 


سوردى مريم' 
ole ١‏ عَذن التي وَعَدَ OE I‏ عبادة all‏ له كَانَ وَعَدهُ Cabs‏ 


رص 
ia‏ 


* لا یعون YG Ga‏ اما رگم رقم فها ره ویب * 


یل اب الي ورث من SOG te‏ 

باغهاى ماند گاریی و جاودانگی كه خداوند مهربان آن را به بند گان خود 
وعده داده است و ایشان ناديده بدان ايمان دارند. وعده خدا حتما تحقق 
می پذیرد (و روزى آنان بهشت خدا را دیدہ و بدان وارد می گردند). آنان در 
آنجا كفتار بوج و بيهودهاى نمى شنوند» ليكن درود (يزدان و فرشتكان و 
مؤمنان) را (می‌شنوند)» صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) 
خوراک و طعام ايشان آماده است. اين است بهشتى كه ما آن را به بندكان 
خود -به آن کسانی که برهيزكار باشند -می‌دهیم. 


- ور بك ات ده of‏ وَالشّيَاطِينَ ثم eS ard)‏ حول age oe‏ جنا * 
کر سس 
ين هم رل به Che‏ * وَإِنْ مِنَكُمْ Yy‏ ,515 گان عَلَ BBS‏ حن 


gage 7 7‏ الَذِينَ الوا 3.555 الظَلينَ فیها re‏ 


ws ~~ 


سوگند به بروردكارت» هر آينه كافران را همراه با شياطين كرد مى آوريم و 
سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذليلانه حاضر می سازيم. 

سپس از ميان هر گروهی افرادى را بيرون می کشیم (و پیش از دیگران به 
دوزخ می‌اندازیم) که س رکش تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده‌اند. بعد 
آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را انتخاب می کنیم و در اين گزینش هیچ گونه 
اشتباهی رخ نخواهد Colo‏ همه شما (انسانها بدون استشاء) وارد دوزخ 
می‌شوید Oke fe)‏ برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و ماندن). این امر 


۱ سورەی جهل و paler‏ مكى؛ جز دو asl‏ پراکنده (جدا از هم). 
۲ مرم/۶۳-۶۱ 
۳ مرجم /۷۲-۶۸. 


٦‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


حتمی و فرمانى است قطعى از پروردگارتان۔ سپس يرهيزكاران را نجات 
می‌دهیم» 3 ستمگران را ذليلانه در آن رها مى سازيم. 

رگ يوم تفر OED Sy Saat‏ وَفْدَا * و 255 وق ae Nie All‏ جهن 
وزدا؛ 9 - 20 ¢ عَهدَا 

روزی ما پرھی زگاران را (با تعظیم و تكريم هرجه بیشتر) به گونه گروههائی 
که به نزد شاهان روند و مهمانان ایشان شوند» در Sy‏ داد مد جع 
می نماییم (و وارد بهشت می كر دانيم). و كتاهكاران را (همچون ث شتران 
تشنهاى كه به سوى آبشخور به سرعت بروند) تشنه كام به سوى جهنم 
می رانیم (و بدانجا داخل می گردانیم)۔ (در آن روز جه بندكان متقى و جه 
بندگان مجرم مؤمن و غير مؤمن» هیچ یک از) OUT‏ نمی‌توانند شفاعت بکننده 


مگر آن کسی كه با خداوند مهربان عهد و پیمان دارد (كه یکتاپرستی و انجام 
كارهاى شاسته در دنيا است). 


tere 55‏ ہے أبن كه هسه كوه لس مسج برع 
٤‏ إن الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا ELA‏ سَیَجْعَل کم OCR SN‏ ود" 
بی گمان کسانی كه ايمان می آورند و كارهاى شايسته و يسنديده انجام 
می‌دهند. خداوند مهربان آنان را دوست می‌دارد و حجّت ايشان را به دلها 
می افکند. 


تصوير بهشت آرام ساکن» و یک نواخت" است: «در آن جا گفتار بیهوده‌ای 
نمی‌شنوند. فقط درود را می‌شنوند». يس نه سخنان پوچ و بیهوده. نه ضجه و 
نه جدال, بلکه فقط یک صدا در آن شنیده می‌شود كه با اين فضای رژیایی" 
خرسند گنندہ تناسب دارد؛ و آن. صداى درود" است 

روزی موجود در اين بهشت. تضمين شده است و برای أنء نه نيازى به 
طلب هست. نه به رنج. چون طلب (و جست و جو) شايستدى اين فضاى 


.١‏ مرم/۸۷-۸۵ 

٢۔‏ مریم /۹۶. 

۳ رتيبة. 

ALI ۴ 

۵ پیداست كه مفهوم درود در ان فضای مبارك. لقظ و واژه‌ی درود نیست؛ بلكه لفظ درود است با 
حداقل دو معنای همراه آن؛ يعنى عدم خوف و حزن. 


خرسند كننده نيست: 

«صبحكاهان و شامكاهان خوراك و طعام آنان آماده است». 

«اين أست بهشتى كه ما آن را به بندگان خود ‏ به كسانى که يرهيزكار 
باشند ‏ می‌دهیم». 

سپس سياق سوره» با دادن جواب به تکذیب‌کنندگان روز قیامت» استمرار 

«قسم به پروردگارت حتماً آنان را گرد مىأوريم». 

البته هركز فقط آنان نيستند. بلكه آنها را گرد مىآوريم «همراه با 
شیاطین». چون آنان و شياطين یکسانندہ و ميان آنان پیوند تابع و متبوع, يا 
همدمى وجود دارد. 

در این جا تصويرى حسی از آنان را ترسيم می کنند كه ذلیلانه و از روى 
فزع» دور و بر جهنم می‌گردند. سپس ناگھان كروهى يس از دیگری جدا کردہ 
می‌شوند و در أن افكنده می‌شوند. از ميان آنان» به ترتيب اھمیت انتخاب 
می‌شوند: (ابتدا) سرکش ترین, سرسخت ترین» و قوی‌ترین آن‌ها. در لفظ و 
تشديد Sol‏ تصویری از این کنده شدن وجود دارد که به دنبال آن تصویر 
خيالى انداخته شدن مىآيد که در خیال» حركت بعدى كنده شدن' است. 

به نظر می رسد که مؤمنان» نمايش را می‌دیدند. ولى به خاطر تقواء از اين 
روز نجات يافتهاند. يس آنان. با سلامتى عرصه را ترک می کنند و مجرمان را 
ذليلانه در جهنم ترک مىنمايند! 

يس از آن سياق سوره استمرار مىيابد و صحنەی مجمل ديكرى از اینان و 
انان را نمايش مي‌دهد که در ان تقابل سریع وجود دارد: مؤمنان به صورت 
هیئت‌های اعزامى oP‏ پادشاهان» در پیشگاه خداوند يررحمت كرد مىآيند. 
مجرمان نيز تشنه لب به سوی جهنم در راهند. مسير أن هيئت اعزامی» رو به 
سوی «الرحمن»" است و نیکی و غیث او را رو م ىكند. وارد شوندگان" نيز رو 


Paver weg A‏ عتما صليًا. 
٢‏ الانتزاع. 
٣‏ خداوند پررمت. رحمان در زبان عربى. صيغدى مبالغه بر وزن فعلان است كه به معناى ذاتى است 


لا لل يجي ص ص سي 


۸۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


به سوى جهنم دارند و به دود و تشنگی و زبانەی آن رو می‌کنند. نمی‌توانند 

برای خود شفاعت کنند. چون در أن روز شفاعت تنها برای كسانى وجود دارد 
و نزدیک به همین تصویر می گوید: 

خداوند مهربان» آنان را دوست می‌دارد و محبت آن‌ها را به دل‌ها می‌افکند». 

میان خداوند پررحمت و گروھی از بندگان أو است که در ذات خود نعيمى 

كه هيج نعيمى همسان آن نيست. 


پر از ... که در اين جا چون واژگان اساسی «ر ح م» است. رحمان را ترجمه می كنيم به: ذاتی است 
پر از رمت. پس به نظر می رسد واژگانی مانند پرمهر. گسترده مهر. فراوان te‏ و... بیش از واژ‌ی 
مهربان يا بخشاینده - که مطلقد در ترجمدى الرحمن اشتباه است - به اصل واژه نزديك تر باشد. 
هر جند اگر ما معنای حقیقی و دقیق «مهربان» را نيز درك کنیمء شاهکار است. با اين Se‏ چون 
مکن است. مهر را با حالت انفعالی. احساسی, عاطفی و به طور کلی los‏ آن درك uli‏ به جای 
پرمهر» از ترکیب پررهت استفاده شد. 

A‏ وردد: جمع وارد. وارد شوندگان. که به چهارپایان تشنه هم معنى شده است که متضمن تحقير 
بدكاران و توهين به انها نيز هست. 


2" طاها 00 
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otal ies Bai al 305‏ 1 27 العلاً ٭ 


و ۰ 


gle Ss‏ ري من SEN GE‏ حَالِدِينَ فیها GSS‏ جَرَاءٌ مَنْ 


(ساحران سيس چنین ادامه دادند و كفتند :© بی گمان هر كه (بىايمان و) 
گنهکار به بيش پرورد كارش رود دوزخ از آن او است. در آنجا نه مىميرد 
(تا از دست عذاب رهائى يابد) و نه زنده مىماند OT)‏ گونه كه بايد زيست و 
از نعمتها OW‏ برد و بهره‌مند كرديد. Sh‏ برای هميشه در ميان مرگ و 
زندگی دست و پا می‌زند). و هركه با ايمان و عمل صالح به بيش 
پرورد كارش رود؛ جنين كسانى داراى مراتب Wy‏ و منازل بالايند. (آن منازل 
و مراتب) باغهاى (بهشت جاویدانی) است كه جاى ماندگاری است» و در 
زیر (قصرها و درختهای) OT‏ رودبارها جارى استء و جاودانه در آنجا 
می‌مانند. و اين (جنين جيز باارزشى) پاداش کسی است كه (با ايمان و انجام 
طاعت) خويشتن را ياكك و ياكيزه (از كثافات كفر و معاصى) كند. 


یوم AB‏ في الصُور وَتَحْشُر Exe pall‏ يَوْمَئِذِ ORS * 655 des‏ 
ل ۰ کے oF‏ ہہ 1 4 e‏ 
يمن یشم إلا عشرا ٭ خن AT‏ ها ون یل eel‏ 
Dy 5 0 ae gor’ wee 2%‏ 
ريقة إِنَ لیم إلا ما ٭ وی لو عَنْ Oh‏ فقل يَنسِمُهَا ری 


.١‏ سوره‌ی چهل و پنجم. مكى؛ جز دو أيه. 
۲. طاها (طه)/۷۶-۷۴. 


۱۸۶ 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


و بير ہ۔ 


ولا ٭ یلم ما بَيْنَ ید يديهم وما AVG HE‏ 5 به he‏ * 2355 
الْوْجُوه للحي الوم وذ خاب من Ob Fe‏ وَمَنْ Jas‏ ین 
Lal‏ جات وَهُوَ موم Ob GES‏ ولا Ca‏ 


روزى در axe‏ (برای بار دوم) دمیدہ می شود و گنهکاران را (با چهره و 
اندام) كبود رنكك (از شدّت درد و رنج» و با جشمان كور) در آن روز (در 
كستره رستاخيز) گرد می آوريم. آنان در ميان خود آهسته به هم می كو يند: 
جز ده شبانهروز (در دنیا) نبودهايد و نمانده‌اید. . ما بهتر می دانيم كه (آهسته به 
يكديكر) جه می گویند و (كاملاً آكاهيم) از سخن کسی كه راهش (در به 
تصوير كشيدن كوتاهى دنیاء به حقيقت) نزديكتر و بھتر است؛ آن كاه كه 
می گوید: شما تنها یک روز در دنيا بسر برده‌اید! (اى پیغمبر! حال كه از 
قيامت صحبت کرده‌ای» منكران رستاخيز) از تو درباره كوهها مىيرسند (و 
می گویند: كوههائى بدين عظمت - كه به عقيده ايشان قابل تزلزل نيست - به 
هنگام يايان گرفتن جهان جه سرنوشتى خواهند داشت؟). بگو: يروردكارم 
آنها را از جا می کند و (در هوا) پراکنده می‌دارد (و برباد می‌دهد). سپس 
زمين را به صورت قلات صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می‌سازد. در OT‏ 
هیچ گونه پستی و بلندی نمی بینی (انگار SLT US‏ نبوده است و خانه و کاشانه 
و فراز و نشیبی نداشته است). در OT‏ روز (که مردمان سر از گورها به در 
می آورند همگی) بدون کمترین سرپیچی از منادی (الهی) پیروی می AS‏ 
(و برابر فرمان او رهسپار عرصه محشر می‌شوند ») و صداها به سبب (جلال و 
شکوه خداوند) مهربان فرو کش می AT‏ و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 
لبان» جيزى) نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت اغيج کی) فنودی سی يقني 
مگر (شفاعت) کسی که خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را 
بپسندد. خدا می‌داند آنچه را که (مردمان) در پیش دارند و (در آخرت بدان 
کر فتار می آیند و می‌داند) آنچه را كه (در دنیا انجام داده‌اند و) يشت سر 
گذاشتەاند ولى آنان از (كار و بار و حكمت) آفرید گار آگاهی ندارند. (در 
آن روز همه) چهره‌ها در برابر خداوند باقى و جاويدان» و گرداننده و نگھبان 
جهان (همچون اسيران) خضوع و خشوع می کنند و گرنش مىبرند» و کسی 
كه (در OT‏ روز کوله‌بار) کفر (دنياى خود) را بر دوش كشده نااميد (از لطف 
خدا و بی‌بهره از نجات و ثواب) می گردد. و هر كس كارهاى نيكو انجام 
مهد در ہی که مهن وپ یس ید ری تد بر او رود و 
مثلاً بر گناهانش افزودہ شود) و نه از کم و کاستی می‌هراسد (كه گریبانگیر 


۱ طاها (ط۱۱۲-۱۰۲/)۵. 


سوره‌ی طاها (طه) ۸۷ 


کارهای نیک و پاداشش شود. چون حساب خدا دقیق است). 

SR مني‎ KE UB Se aid گم‎ 2x BE مِنْهَا‎ al JY 
6 5.8336 وَمَنْ آغرض‎ * ALY فَلايَضِلُ‎ gk من اب‎ 
ضنکا ونحشره هی الْقِيَامَة مَة أَعْمَى * قال رب ۾ حر شر تی‎ hes له‎ 
وتات‎ Gen ليث‎ GUS SE عم و 18 25 متا قال‎ 


امہ ظ۔ 

الیوم تنسی' 

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (اى آدم و حواء و اهریمن!) از بهشت 
فرو آئيد (و در زمين ساكن شوید. و در آنجا) برخى (از فرزندانتان) دشمن 
برخی دیگر خواهند شد» و هركاه هدايت و رهنمود من برای شما آمدء 
ه رکه از هدايت و رهنمودم ييروى کند» گمراه و بدبخت نخواهد شد. و 
هر که از ياد من روى بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گریند)» 
زندكى تنگ (و سخت و كرفتهاى) خواهد داشت شت ؛ (چون نه به قسمت و 
نصيب خدادادى قانع خواهد شد و نه تسلیم قضا و قدر الهى خواهد گشت) 
و روز رستاخیز او را نايينا (به عرصه قيامت كسيل و با دیگران در آنجا) گرد 
می آوريم. . خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا Lob‏ (برانگیخته‌ای و به عرصه 
قيامت كسيل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای؟ من كه قبلاً (در دنیا) بینا 
بوده‌ام. (خدا) می گوید: همین است (که هست و بچش نتيجه نافرمانی را). 
OUT‏ (کتابهای آسمانی» و دلائل هدایت جهانی) من به تو رسید و تو آنها را 
ob ob‏ گرفتی ؛ همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و 
نشان در آتش رها می گردی). 

١‏ صحنه اول در این سورہ از جمله صحنه‌های عذابی است که (این 
4595( وصف شد: «نه در أن زنده می شود نه می میرد> كه قبلاً در سوره‌ی 
«غلی» بیان شد. با این SJE‏ در اين جا در سياق جديدى وارد می‌شود. 

ہی گمان هركس گنھکار نزد پروردگارش رودء دوزخ از ان او است. در ان 
جانه می‌میرد. و نه زنده می‌ماند». 


۳ ۳4 1 ۲ ۷ 1 5 ۰ ۰ 
به در سياق أ جا 9 نه در امدن او یه صورت «کنهکار» نرد 


.١‏ طاها (ط)/۱۲۶-۱۲۳. 
۲. سوره‌ی اعلی. 


۸۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


«پروردگارش» نیز برای هیچ كس دیگری, نيم ASS‏ سرزنش آمیز قدرتمندی 
بیان نشد! سپس تصویر مومنان موجود در «مراتب والا»۲ به أن افزوده 
می‌شود. در ol‏ جا" تصوير اصلی را نمایش دادیم. با اين حال در اين جا 
فراموش نمی کنیم که بیان نماييم که برخی از تصاویر کوچک تکرار شده‌اند؛ 
البته با تغييرى از لحاظ سياقى كه در أن وارد شده است که فضای جدیدی رأ 
به أن می بخشد'' 

۲- اما صحنه‌ی دوم صحنه‌ی جديدى است. در اين صحنه. این مجرمان با 
سر و صورت کبود از تاریکی" و غم" گرد آورده می‌شوند. در این جا با صدای 
آهسته در ميان خود سخن می گویند و از وحشت و هول سایه‌ی افکنده بر 
می‌دان حشر. صدایی بلند نمی‌شود. 

ولی درباره‌ی جه جيز با آهستگی سخن می‌گویند؟ آنان درباره‌ی مدتی که 
در قبر گذرانده‌اند حدس می‌زنند. چون آنان. مُردہ بودند و حس درک كردن 
(گذر) زمان را از دست داده بودند. لذا اکنون می گویند: تنها ده شب در قبرء 
درنگ داشته‌ایم. درست گوترین آن‌ها می گوید: تنها یک روز درنگ داشته‌اید. 
ولی از bled‏ اشتباه با اطلاع و بی اطلاع آن‌ها همسانند. بلکه حتی با 
اطلاع‌های انان در نادانی فرو می‌روند و می‌گویند: «تنها یک روز درنگ 
داشته‌اید». و این امر. به هرحال. حالت غافلگیر شد گی کسی است که بیدار 
می‌شود و دگرگون شدن احوال را می‌بیند و نمی‌داند که جه قدر زمان گذشته 


di .۱‏ نيم نگاه, اشاره. 

؟. درجات العّلی. 

۳ سوره‌ی اعلی. 

۴ در متن. یکسبها جوا جدیدن امده است که ترجمه شد. اما به نظر می رسد که بتوان ان را به 
صورت یکسیها نیز خواند.! 

۵ در متن: من الکدر والفم. كه احتمالا كلمدى الكدر, IS)‏ باشد؛ یعنی رنج و زحمت. 

۶ در برخى تفاسير ‘ial‏ است [زرقاء يعنى] «جشم كبود». جون كبودى چشم در ميان عرب هاء 
ناپسند است و دشمتان رومى آن‌ها چشم كبود (ابی) بودند و به همین خاطر اين امر به صورت متلی 
درباره‌ی كبودى صورت؛ به ویژه أن كه col J‏ كبودى را مختص جابى نكرده است. ما هم به 
نزديك‌ترین معتایی گرایش داریم كه لفظ. بر ان دلالت مىكند و تصويرى را ترسیم می‌نماید. جون 
تصویرسازی در cals‏ يايدى اساسی تعبیر است. س 


سوره‌ی طاها (ab)‏ ۱۸۹ 


و برای آنکه هول و هراسی را درک نماییم که با این جماعت رویارو 
می‌شود بايد به کوه‌های ريشه دار و استواری نگاه کنیم که كاملا از جا کنده و 
پراکنده شده‌اند. طوری که صاف ‘le‏ شده و در آن هیچ دست اندازی 
نیست. بلکه با زمین چنان صاف و همسان شده است که فراز و نشیبی در أن 
وجود ندارد. 

و گویی طوفان و تندباد يس از اين برکندن و هم سطح‌سازی» آرام گرفته 
است. همه ساکت ساکت شده‌اند» ناله و پچ پچ هم خوابیده است و ناگهان 
شدای atolls‏ زا می کیره كه انان ly‏ به اتوي دود قرا مو کرات 
آنان نیز ساكت و آرام» با حالت تسليم دنبال او مىروند؛ نه به جايى می‌نگرند 
ونه عقب می‌مانند. از حالت تسليم بودن آن‌ها این كونه تعبير می کند «بدون 
كمترين سرييجى از مُنادى پیروی مىكنند». اين هم به خاطر هماهنگ 
كردن تعبير و صحنه با کوه‌هایی است كه نه يستى و بلندی‌ای در آن‌ها 
هست» نه فراز و نشيبى. 

سپس سكوت وحشتناک و سكون فراگیں خيمه مىافكند: 

«و صداها به سبب خداوند يررحمت فروكش می کند و جز صداى آهسته 
نمی شنوى ». 

«جهردها در برابر خداوند باقی جاویدان» و گرداننده و نكهبان جهان خضوع 
و خشوع می کنند و GES‏ می‌برند». 

و به این صورت ترس, سکوت. خشوع. و سکون» بر سراسر عرصه حکمفرما 
می‌شود. طوری که سخن پچ پچ درخواست آهسته. خشوع حکمفرماء چهره‌ها 
در خضوع و کرنش» و شکوه خداوند باقی جاویدان و گرداننده و نگهبان 
جهان. جان‌ها را با Sle‏ شایسته در برمی‌گیرد. هیچ شفاعتی وجود ندارد؛ 
So‏ برای کسی که به وی اجازه داده شود. و همه‌ی علم نیز از آن أو است. 
ستمکاران نیز ستم خود را بر دوش می‌کشند و با نامیدی مواجه می گردند 
ds‏ ایمان آوردگان مطمئنند. نه از ستمی می‌هراسند و نه از کم و کاستی‌ای 
می‌ترسند. این است. جلال؛ که همه‌ی فضا را در بر می گیرد و در پیشگاه 


۱ ان صاف و هموار. 
". النسف والتسوية. 


Ae‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


خداوند يررحمت آن را زیر پوشش قرار می‌دهد. 

۳- سپس» تصوير سوم بیان مىشود: پس از نمايش كوتاه داستان pal‏ 
هبوط او از بھشت با ابلیس, در حالى كه دشمن یکدیگرند. در انتظار هدایتی 
كه خداوند رسولان خود را با آن می‌فرستد. «هركس از هدايت و رهنمود من 
پیروی کند. گمراه و بدبخت نمىشود». این نیز به جاى بدبختى و 
گمراهی‌ای است كه آدمء و فرزندان وی» يس از نعيم و هدايت موجود در 
بهشت از دست رفته١‏ آن‌ها را ديدند (و جشيدند): «و هركس از ياد من رو 
0۸ زندگی تنگ خواهد داشت». 

و البته زندكى بی پیوند با خدا و رحمت فراگیر وىء تنگ است؛ هرجند در 
آن فراخى و نعيم باشد. به علاوه» در آخرت با شكل عجيبى حشر می‌شود؛ 
نابینا حشر می شود و این هم. گمراهی‌ای است از نوع گمراهی او در دنیا؛ تا 
جايى كه وقتی می پرسد: ۱ 

«پروردگارا! چرا من را نابینا حشر كرده ای؟ من كه قبلا بينا بودهام». 

خو لم" 

«همين است. آيات من به تو رسيد و تو آنها را ناديده كرفتى. همان كونه 
هم تو امروز ناديده كرفته می‌شوی». 

هماهنكىاى در تعبيرء و هماهنكىاى در تصويرسازى: هبوطى از بهشت و 
بدبختى و گمراهی» كه در برابر آن. بازگشت به بهشت و رهايى از گمراھی و 
بدبختى. در برابر فراخى بهشت نيز تنگی» و در برابر هدایت» كورى قرار دارد. 

این امر هم به صورت نتيجهكيرىاى (تعقيب) از داستان آدم می‌آید كه 
داستان همدى بشر است. لذا نمايش را در بھشت شروع م ىكند و در بھشت 
به يايان مىبرد؛ همجنانكه در سورەی اعراف كذشت؛ البته با اختلاف از 
لحاظ تصاوير موجود در درون نمايش. و به همین صورت» صحندى عام, با هم 
یکی هستند ولی از لحاظ جزئيات با هم اختلاف مىيابند و به این ترتيبء تازه 
بودن آن‌ها را محقق می سازد و تكرارى بودن تصاوير قرآن را نفى می کند. 


.١‏ الفردوس المفقودة. 


سوردى 43519 
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.١‏ سوره‌ی چهل و ششم. مكى؛ جز دو أيه 


۱۹۲ صحندهاى قیامت در قرآن 


تم كَانُوا قبل Sax GUS‏ ٭ وکائوا يرون عَلَ aa okt‏ ٭ 
0 ی// با 


pe co‏ 2 ارت Moe Jal e205‏ مي‌قات يَوْم 
مَعْلُوم ٭ تم نکم ییا الضَّالُونَ Soy 5 As ASN * hats‏ شجر من 


وم ٭ OBE‏ منها الْبَطُونَ * SSUES‏ عَليِْ مِنْ الحويم * 


ارون شرب انيم ٭ NAR‏ یوم ‘pt‏ 

هنگامی که واقعه (ى عظيم قيامت) بريا شود. رخ دادن آن قطعى و جاى 
تکذیب نیست. اين در هنگامی است که زمين سخت به تکان و لرزه‌انداخته 
می‌شود. و کوهها سخت درهم كوبيده می‌شوند و ریزه ریزه می گردند. و به 
صورت گرد و غبار پراکنده درمی‌آیند. و شما سه گروه خواهید شد. سمت 
راستبها! اما جه سمت راستیهائی؟ fal)‏ سعادت و خوشبختی! خوشا به 
حالشان). و سمت جبيها! اما جه سمت جبيهائى؟! fal)‏ شقاوت و بدیختی! بدا 
به حالشان). و پیشتازان پیشگام! آنان» مقربان (دركاه يزدان) هستند. در ميان 
باغهاى يرنعمت بھشت جای دارند. گروه زيادى از پیشینیان (هر دينى» از 
زمره دسته سوم) هستند. و گروه اندكى از پسینیان (هر دینی» در ميان دسته 
سوم) می‌باشند. اينان بر تختهاى مرصّع و مطرز می‌نشینند. روبروى هم بر آن 
تختها تكيه می‌زنند. نوجوانانى» هميشه نوجوان (برای خدمت بديشان» 
پیرامونشان در آمد و رفت هستند و باده را) برای آنان می گردانند. (برای OUT‏ 
به گردش درمی آورند) قدحها و کوزه‌ها و جامھائی از رودبار روان شراب را. 
از نوشيدن آن, نه سر درد مىكيرند» و نه عقل و شعور خود را از دست 
می‌دهند. (نوجوانان بهشتی برای آنان می گردانند) هر نوع میوه‌ای را که 
ب رگزینند. و گوشت یرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند. و حوریان چشم 
درشت بهشتى دارند. همسان مرواريد ميان صدفند. (اينها بديشان داده 
می‌شود) به پاداش كارهائى که می کرده‌اند. در ميان باغهاى بهشت. نه سخن 
ياوه می‌شنوند. و نه سخن گناهآلود. مگر سخن سلام! سلام! را سمت 
راستیها! جه سمت راستیهائی؟! Coles!)‏ مواهب و نعمتهایشان در بیان 
نمی گنجد). در als)‏ درخت) سدر بی‌خار آرمیده‌اند. و در ale‏ درختان 
موزی بسر می‌برند که میوه‌هایش رویهم ردیف و جين جين افتاده است. و در 
ميان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیده (خوش و آسوده‌اند). و در كنار 


.۵۶-۱/ واقعه‎ .١ 
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آبشارها و آبهای روان (بسر می‌برند كه زمزمه آن كوش جان را نوازش 
می‌دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ می‌بخشد). و در ميان میوه‌های 
فراوان هستند. که نه تمام می‌شود و نه منع می گردد. و در بين همسران 
ارجمند و گرانقدر (خوش می گذرانند). ما OUT‏ را (در آغاز کار بدین شکل 
زيما و شمائل دلربا) پدیدار کرده‌ايم. ایشان را دوشی زگانی ساخته‌ایم (که يس 
از آمیزش» بکارت خود را باز می‌یابند!). شیفتگان (همسر خود و همه جوان 
و طناز و) همسن و سال هستند. (همه اين نعمتهای ٹ شش گانه) متعلق به سمت 
راستیها است. سمت راستیها گروه زیادی از پیشینیان (گروند كان به هر دینی 
از ادیان آسمانی) هستند. و گروه زیادی از پسینیان (گروند گان به هر دینی از 
ادیان الهی). سمت چپیها! جه سمت چپیهائی؟! (بدا به حالشان!). QUT‏ در ميان 
شعله‌های آتش و آب جوشان بسر خواهند برد! و در سایه ات 
و گرم قرار خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفید فایده‌ای. چون آنان پیش 

از این (در دنیاء مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده‌اند. و پیوسته بر 
انجام گناهان بز SF‏ پافشاری داشته‌اند. و می گفته‌اند: آيا زمانی که مُردیم و 
خاكك و استخوان كشتيم» LT‏ دوباره زنده گردانده می‌شویم؟! LT‏ پدران و 
نياكان بيشين ما هم؟! aS)‏ هیچ اثرى از آنان باقی نمانده استء دوباره زنده 
می شوند؟!). بگو: پیشینیان و گذشتگان» و يسينيان و آیندگان. قطعاً جملگی 
در وعده‌گاه روز معين (رستاخیز) گرد آورده می‌شوند. سپس شما قطعاً از 
درخت زقوم خواهید خورد. ای گمراهان تکذیب کننده (زندگی دوباره). و 
شکمها را از OT‏ پر خواهید کرد. و روی آنء آب جوشان و سوزان خواهید 
نوشید. و همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی شده‌انده از OT‏ 
خواهید نوشید. این وسیله پذیرائی از ایشان در روز جزا است. 


اد ste‏ جا 


"- قَلَوْلاَ دابع الوم * وآنشم حِييَِذِ تَنظرُونَ * وت فرب 
oll‏ منم وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلا زن کتتم غَيْرَ مَدِينينَ * 
Goo‏ ِن 2S‏ صَاوقِینَ ٭ UE‏ إِنْ OS‏ من Sy‏ * 258 
وران وجنه تیم ٭ اما إن كان من آضخاب cnet‏ ٭ SESS‏ 

ين أضحاب این رل 5S‏ من این الصَالْينَ * O55‏ ین 
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يس en ie‏ كه جان به گل وگاہ می رسد» (توانائى بازكرداندن آن را 
ندارید؟!). و شما در این حال می نگرید (و كارى از دستتان ساخته نيست). ما 
به اؤ نؤديكتريم از شماء ولیکن شما نمی‌بینید. اگر شما مطیع فرمان (یزدان) 
نمی باشید۔ اگر راست می گوئید (كه خودتان مقتدر و توانا هستيد) روح را 
باز گردانید. و اما اگر (شخص محتضر) از زمرہ پیشگامان مقرب باشد, . همین 
كه مُرد» بهره او راحت و آسایش و کلهای خوشبو و بھشت پرنعمت است. و 
اما اگر از ياران سمت راستيها باشد. از سوى ياران سمت راستيها درودت باد! 
و اما اگر (شخص محتضر) از جمله تکذیب کنندگان و كمراهان (دست 
جبى) باشد. (همين كه محتضر مرد) با آب جوشان از او پذیرائی می گرددا و 
به آتش دوزخ فروانداختن و جاى دادن در آن است. 

١‏ هول و هراس قيامت در اینجاء Cole‏ است؛ از نوعی که قبلاً در 
(سوره‌ی) القارعه بیان شد. اما در برخى جوانب. در تصويرى نوين. قيامت در 
دروغ دانستن و تكذيب آن وجود ندارد: 
تفت ۷ 

واژه‌ی «واقعه» با مد و سکونی که در آن وجود دارد» بیش از هر چیزی 
پس حسء منتظر فشار و تکان أن است: و به اين صورت. سیاق,توقع حس را 
برآورده می کند. يس (واقعه). «پایین می‌آورد و بالا می‌برد». همان بالا و 
پایینی که سقوط اجسام سنگین ایجاد می‌کند. «واقعه» نیز در غالم حس, و 
نيز در عالم معانی ایجاد می‌کند؛ روزی كه اقداری بالا می‌روند و اقداری پایین 
می ایند و از Ol‏ جا که تکان خوردن و لرزیدن. جو عام این صحنه است. سیاق 
به صورت مداومء تصویر لرزه و تكان را نمایش می‌دهد. 

این در هنكامى أست كه زمين سحت به تكان 9 لرزه انداخته می‌شود». 

و نیز چون «واقعه» از بالا به بايين می‌افتد و در نتيجه ويران و خرد 


۱. واقعہ/۸۳-۔۹۴. 


نے رخ دهنده. 


a ا‎ 
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می‌کند. همچنان که می‌فرزاند و تکان می‌دهد. Glo‏ جنبه‌ی دیگری را هم 
نمايش می‌دهد که حس. انتظار أن را می کشد: 

«و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریز ریز می‌گردند» 

و به اين صورت. کوه‌ها خرد خرد و ریز ریزی می‌گردند و مانند گرد و 
خاک در هوا به پرواز درمی‌آید: 

» به صورت گرد و غبار پراکنده درمی‌آیند.» 

و به اين صورت. صحنه هول و هراس ماذىاى كه در تمام تصاوير خود با 
«واقعه» و تصاویر و معانىاى كه در حس برمی‌انگیزد كاملاً هماهنگ است. 
به يايان می‌رسد. 

این به يايان می‌رسد تا نمايش را در ميدان بزرگ ببینیم. و برای اولين بار 
مىبينيم که مردم سه دسته‌اند. نه دو دسته؛ همچنان‌که در صحنه‌های 
نمایش قرآن» حکمفرما است . 

«و شما سه گروه خواهید شد». 

گروه «پیشتازان پیشگام مقرب» که از گروهی از پیشینیان" و تعداد کمی 
از پسینیان" ترکیب می‌بابد. 

گروه «اصحاب المَیْمَنه» " يا (صحاب) الیّمین که از گروهی از پیشینیان و 
گزوشی از يسان و ا ا 

گروه «اصحاب المَشأمّه»* يا (اصحاب) الشمال. 

هر یک از این سه گروه نیز جای مشخصی دارند. 

در این جا با ذكز اضتعاب الممته: شروع م dip ses GS‏ که چنانکة 
خواهد آمد» مقربان بلندمرتبه ترند: سمت راستی هاا اما جه سمت 
راستی‌هایی؟» - و اين سوّال برای ایجاد هول و هراس - از طریق نادان انگاری 


.١‏ و شاید دسته‌ی يكم و دوم در اين جاء در حقيقت يك دسته باشند که از حاظ نعیم. درجات 
متفاوق دارند و در ساير جاهای قرآن به صورت اجالی ذکر شده اند و در این جا به صورت تفصیلی 
بیان شده اند. 

؟. نخستین گروندگان به هر دين الى پیش از اسلام. 

٣‏ کسانی که بعدهاء پس از نخستین گروندگان به دین امی, به آنان می پیوندند. 

۴ مت راستی‌ها. 

۵ سمت چپی‌ها. 


15 صحنه‌های قيامت در قرآن 


است. و در قرآن فراوان رخ مىدهد. كمى پیش هم از آن سخن كفتيم - 
اصحاب الميمنه. به اصحاب اليمين معروفند. و بدون دادن جواب يا طول و 
تفصيلء به همین صورت به (بحث از) اصحاب المشأمه. منتقل می‌شود: «و 
سمت چپی ها! اما جه سمت جيىهايى؟» اينان نيز نزد ما به اصحاب الشمال 
معروفند. در واژەی مىمنه (راست) و مشأمه (جب). گوشه‌ی چشمی به 
برخورداری و طالع دارد؛ هرچند خود كلمه. از واژه‌هایی است که در معناى 
راست و چپ به کار می‌رود. 

«و پیشتازان پیشگام! آنان. مقربانند. در ميان باغ‌های پرنعمت بهشت جا 
دارند. گروه زیادی از پیشینیان هستند و گروه اند کی از پسینیان». 

از این بیشتر هم صفات و شایستگی‌های آنان را توضیح نمی‌دهد و ما را 
تنها می گذارد تا بفهمیم آن‌ها گروهی متمایز هستند: گاهی ممکن است. آنان 
پیامبران و رسولان باشند. و ممکن است دسته‌ای پیشرو پیشتاز به‌ایمان کامل 
در دوره‌ی هر رسالتی باشند. ۱ 

به هر fle‏ انان از لحاظ نعیم دسته‌ای متمایز هستند؛ چنانکه بعداً به 
تفصيل نمایش داده مىشود؛ كه البته در اين جاء نعیم ماذى حسی است. لذا 
احتمال می‌رود. Gly!‏ همان «محرومان» دنيا باشند: كسانى كه تنكدستى را 
تحمل كردند و جانشان به سوى ايمان شتافت و به فضل خداوند يررحمتء 
اطمينان و اعتماد کامل داشت. ۱ 

به هرحال» در اين جا تصاوير dle‏ شخصيتيافتداى از نعيم dle‏ 
محسوس وجود دارد: «بر تخت‌های زربافت تزئين شده‌ی گوهرنشان 
می‌نشینند». مزين به فلزات كران بها" «رو به روى هم بر آن تخت‌ها تكيه 
می‌زنند». در آسايشء با خيال راحت. و آرامش. «نوجوانانی هميشه نوجوان 
برای انان می‌گردانند» : نوجوانانى كه زمان در آن‌ها كار نمی کند و سن و 
سال بر جوانی آنان تأثير نمی گذاردہ «ليوانها و كوزهها و جامهايى از رودبار 
روان شراب را». از شراب تاب خوشگوار را: «از نوشيدن آن شرابء نه سردرد 
می گیرند و نه عقل و شعور خود را از دست می‌دهند». نه آن‌ها از آن جدا 
می‌شوند و نه أن منقطع می‌شود و پایان می‌پذیرد: «و هر نوع میوه‌ای را 


.١‏ المعادن الثمينة. 
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برگزینند. و گوشت هر پرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند. و حوریان زیبا چشم 
چشم درشت" بهشتی دارند همسان مروارید نهفته‌اند»" مروارید نهفته نیز 
مروارید پنهان شده‌ای است که هنوز در برابر دیدگان قرار نگرفته استء 
چشمی آن را خدشه دار ننموده و دستی آن را سوراخ ننموده است. در اين 
عبارت» کنایه‌ای از معانی حسی و روانی لطیف موجود در این حوریان چشم 
درشت چشم زیبا وجود دارد. 

همه‌ی اینهاء a»‏ پاداش ole lf‏ که انجام می‌داده‌اند». است. يس اين ها. 
از روی استحقاق و به عنوان پاداش است. 

البته آنان. علاوه بر همه‌ی اين هاء در آرامش و سکون» و دور از هر بیهوده 
گویی, و هر بگومگو و هر بازخواستی هستند: «در ميان باغ‌های بهشت. نه 
سخن ياوه می‌شنوند و نه سخن گناہ آلود؛ مگر سخن سلام سلام را». 

وقتی كه سخن درباره‌ی اين دسته را به پایان می‌برد. سخن را درباره‌ی 
دسته‌ی دوم آغاز می‌نماید: درباره‌ی اصحاب الیمین. البته در صحنه‌های 
گذشته. آشنایی قبلی با آن‌ها داریم: «سمت راستی ها؛ جه سمت 
راستی‌هایی!». آنان اصحاب المیمنه" هستند. برای اینان نیز pas‏ ماڈی 
موی راونا سیت اس | د سیت سواہ | وو اعت كد 
پیشتازان پیشگام در آن خوش می‌خرامند. مقدارى درشتى و ابتدايى بودن 
وجود دارد. اينان «در سایه‌ی درخت بی خار آرمیده‌اند». سدرء درخت کنا" 


۱ سيد در تفسير کلمه‌ی عين گفته است: عین, جمع عَيْنَاء: جميلة العين واسعتها. 

٢‏ اللؤلؤ الکنون. 

٣۳‏ مت راستی 

۴ كياهى است از تيردى عناب‌ها که غالبل به صورت درختجه است و ارتفاع ان بین يك تا يك و 
نيم متر است. شاخدهايش بی AS‏ برگ هايش كوجك. بیضوی» و نوك تيزند و كلهابى به رنگ 
Gl‏ دارد. ميوداش به اندازەی يك گوجه‌ی كوجك و داراى ميان بر خوراكى مطبوع است. از تخم ميان 
بر ميودى اين كياه. تحت اثر آب. نوعى نوشيدنى تهيه می‌شود. برگ‌های کوبیدەی آن به نام «سدر» 
در استحمام مصرف مىشود. این گیاه در جنوب ايران (نواحى کازرون) به فراوانی مىرويد. 

بركرفته از فرھنگ فارسى معین, با اندكى ويرايش. 

جالب اين است که در تفسير کمبریج ۸ 1 ۷ ؛ سوره‌ی VI‏ آیه‌ی ۲۷؛ براون. تفسير ۴۸۵ در 
تفسير «فى سدر خضود» گفته است: اندر میوه‌های سدر باشند. و سدر را پارسی, كنار گویند. همان. 
ج ۲ ص ۳۰۸۱. 
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است. اما درخت کناری که هیچ خاری ندارد: ہو در سایه‌ی درختان موزی ۱ 
به سر مىبرند كه ميوههايش روى هم رديف و چین چین افتاده است». این 
فراع از crane‏ مور که فاراق لس متراكم ورت gy al‏ هر كيان 
سايههاى فراوان 9 كسترده 9 كشيده ودر كنار آبشارها 9 آب‌های روان». 

و همدى این هاء از جمله برخوردارىها (مراتع) و لذت برىهاى مرفهاندى 

هو در ميان میوه‌های فراوان هستند. که نه تمام می شود و نه منع 
می‌گردد». در این جا گوشەی چشمی به میوه. به صورت مطلق داريم. البته 
پس از آنکه نمونه‌هایی از أن را شناختيم و جو درشتى و بدوى بودن موجود 
در آن‌ها را حس نموديم: «و در بين تخت‌های بالا و بلند»" نه آراسته‌ی 
گوھرنشان و نه مفرهانه. همين بس كه بلند و بالا هستند. کلمەی «بالا» هم 
در نفس دو معنا دارد: یکی مادی» و ديكرى معنوى. که البته لازم و ملزوم 
يكديكر هستند" و در بلند بودن از لحاظ مکان. و پاک بودن از آلودگی, به هم 
می‌رسند. چون آنچه از (سطح) زمين بالا(تر) است. از آلود گی (موجود در 
تخصیصی از «فرش» 1 یعنی ھمسرانء اصحاب الیمین منتقل می شود. ہما 
آنان را (از همان “GI‏ يديد آورده‌ایم». به صورت Maul‏ كه همان حور عين 
هستند يا به صورت استئناف که همسران. فرستاده (Gods‏ جوان هستند: 


«آنان را دوشیزه و نوجوان ساخته‌ايم». سن وسالی ندارند KLE‏ دوستدار 


ib .١‏ اقاقیای شيره دار درخت مفیلان, ام غیلان. درخت Gye‏ شکوفه‌ی خرما. 

۲ روی هم افتاده با نظم و جين خاصی. 

۳ فرزش: جع فراش. البته گاهی آن را کنایه از همسر دانسته اند. در زبان و ادبیات فارسی هم در 
عبارت «تجدید قراش». فراش را کنایه از ازدواج دوباره يا چند باره می‌دانند. با اين حال با توجه به 
توضیحات سید. در اين کتاب. وی منظور از فراش را همان «تخت» گرفته است تا با عبارت «سرر 
موضونه» تخت‌های آراسته‌ی گوهرنشان مقربان همنوایی کند. 

؟. يستدعى احدههما الا۵خر۔ ۱ 

۵ پس سيد معناى کنایی فرش را به عنوان معناى دوم می پذیرد نه اوی۔ يعنى معناى كنايى را تابعى 
از معنای اول يا لازمه‌ی ان می‌داند. 

۶ سید در توضیح عبارت انشاء در آيدى «انش‌دنا هن انشاء» گفته است: ابتداء > و هن الحور, أو 
إستثنافاء و هشن.... 


ا س 


سوردى واقعه 1 


eee سورهی‎ 


همسر خويشند. «آتراب‌د» هم سن و هم سالند: «متعلق به سمت راستىها 
است». برای آنان تخصيص و تعيين يافتهاند. تا با «تختهاى بلند و بالا» 
هماهنگ شود. 

سمت راستىها نيز كروهى از ييشينيان و كروهى از يسينيان هستند. 

و در این جا به سمت چپی‌ها (اصحاب الشمال) مىرسيم ۔ با اینان نيز 
آشنايىاى قبلى' داریم - «و سمت چپی tle‏ جه سمت جبىهايى؟» اگر 
اصحاب اليمين «در ميان سایه‌های فراوان و كسترده و کشیدہ و در کنار 
آبشارها و آبهاى روان» هستند. بنگر تا ببينى كه اصحاب الشمال «در ميان 
شعلههاى آتش و آب جوشان به سر می‌برند». يسء هوا سوزان و داغ أستء به 
مسام نفوذ می کند و آن را بريان می‌سازد. آب هم داغ داغ است' نه خنک 
می نماید و نه تشنگی را از ميان می برد. 

البته سايهاى هم وجود داردء اما «سایه‌ی دودهايى بسيار سياه و گرم» 
سایەی دود يرحرارت خفه كننده. این سایه‌ای است برای دست انداختن و 
مسخره كردن. از همان سایەی سه سرى كه نه سايه بانى مىكند و نه مانعى 
است در برابر كرما و شعله! كه در (سورەی) مرسلات از آن نام برديم. همان 
سايه در اين جا «نه خنک است ونه فایده‌ای دارد.» اين سایه. سايهاى گرم و 
داغ است. بخي لأسا چروکیدہ و منقبض هم هست: به خوبى از أنان استقبال 
نمىكند و آسايش و راحتى را برای آنها فراهم نمىنمايد. همدى این ES‏ 
ياداشى برابر (و هم طراز) است: «آنان پیش از اين خوشكذران بودهاند». و 
LES‏ و تنگدستی, برای خوشگذران de‏ جه دردناک است! «آنان (ھمچنین) 
بر انجام دادن گناہ بزرگ, پافشاری داشته‌اند», یعنی شرك به خدا. به علاوه. 
در آن پایبند نبودن به Glas‏ ميان خداوند و بندگانش مبنی بر ایمان» نیز 
وجود دارد: پیمانی که سرشت درونی انسان. نیز همانند همه‌ی مظاهر 
پیرامونی وی آن را تثبیت می‌نمایند. این پیمان. پیمانی است در مرتبه‌ی 
پیمان مورد اتفاق" (همه): ہو می‌گفتند: LT‏ زمانی که مُرديم و خاک و 


۲ متناه فى الحرارة. 
٣‏ در تفسير عهد مذکور در قرآن: «و اذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على 


ee‏ ےھ بے ہے بي سے سے 
کی صحندهاى قيامت در قرآن 
استخوان شديم. LT‏ دوباره زنده گردانده مىشويم؟ LT‏ پدران و نیاکان پیشین 
ما هم؟» 

حاضر در آخرت قرار داريم و كويى دنيا كذشته (و) دور است كه محو شدگان 
آن را به ياد می‌آورند" در اين كار هم» حاضر ساختن صحنه. و احيايى پرتأثیر 
در جان افراد وجود دارد" 

و در این de‏ در مناسب‌ترین زمان برای التفات به Lo‏ توجه می کند: 
«بگو: پیشینیان و پسینیان (گذشتگان و آیندگان) قطعاً همگی در وعده گاه 
روز معین گرد آورده می‌شوند.» که همین روز در حال نمایش است! 

سپس به نمایش اموری می‌پردازد که در انتظار تکذیب‌کنندگان اين روز 
می‌کنند را کامل می‌نماید: ay‏ علاوه» شماء ای گمراهان تکذیب کننده قطعاً 
از درخت زقوم خواهید خورد». و ما نمی دانیم که درخت زقوم چیست. ولی 
خود واژه‌ی زقوم با طنین خود ملمس خشن خاردار hie‏ 1 به تصوير 
می کشد که دست‌ها را تکه پاره می کند - جه برسد به كلو و اينء در مقابل 
سدر بی خاری قرار دارد که هیچ خاری ندارد. با این حال. آنان از اين درخت 
خارداره حتماً می‌خورند: هو شکم‌ها را از آن پر خواهید KOS‏ چون گرسنگی 
بر خار 9 تيع أن سرپوش می گذارد 9 رنج و عذاب. غالب است! به علاوه. خار 
خشن قطعاً به آبی نياز دارد كه از گلوها و خشم (؟) بگذرد. آنان هم قطعاً 
می خورند «و روی أنء آب جوشان و وہ خواهيد نوشيد». أبى كه نه 
مبتلا به بيمارى تشتگی۔ از آن SS‏ چس سو اتا 
كه تقریباً سیراب نمی شوند: طاین وسیلەی 0 از “ul‏ ن در روز جزا است». 
پذیرایی هم برای آرامش و آسایش است. ولى اينان «اين است يذيرايى از 
آنان» كه در آن هيج أسايشى وجود ندارد. این يذيرايى نيز شبيه همان سايه 


آنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى» به این معنا do‏ آرام و اطمينان می يابد. 

۱ عباری در زبان عربی, که یکی از معانی آن. برای بیان زمان گذشته است. 

۲ نه این كه اکنون در أن به سر ببرند. 

*. رك: فصل «تصویرسازی هنرى» در كتاب «تصویرسازی هنرى در قرآن». س 


سوردى واقعه 


است. که سایه‌ای ندارد! 

در صحنه‌ها و هم در جزئیات آن صحنه‌ها می‌بينيم. يس عذاب و نعیم. از 
لحاظ عموم و تفصیلات خویش با هم تقابل دارند. اگر در بهشت" سایه‌های 
فراوان 5 كسترده 9 کشیدہ آبشار 9 آب‌های روان» درخت بی خارء و میوه‌ی 
فراوان وجود داردء در جهنم شعله‌های آتشء. آب جوشانء سایه‌ی دودهاى 
بسيار سياه و داغ که نه خنک است و نه فايدهاى داردء درخت زقوم كه 
كياهى است كه در این جا أن جا با هم هماهنكند؛ البته با تقابل از لحاظ 
جزئیات. و این تکنیکی" است در تصويرسازى كه در ES‏ تصوير (سازى 
هنرى در قرآن) با طول و تفصيل در بارەی ان سخن گفتەام. 

2 سيس » سیاق در سوره ادامه مى يابد 9 برخی از صحنه‌های قدرت 
خداوند در آفرینش و انشاء در زمين و أسمان» در گیاه و حيوان» ودر نفس 
انسان را نمايش مىدهد تا أن را برھانی قرار دھد بر رستاخيز و زندہ ساختن 
(يس از مرگ). سپس سوره. با نمایش صحنه‌ی احتضارء كه صخنداى goby‏ 
در جان و حس است. پایان مىيابد: «يس چرا هنكامى كه جان به كلو 
می رسدہ و شما در این حال مىنكريد» و نمی توانید اين روح جدا شونده از او 
را قبل از جدا شدن و تمام ad‏ به او برگردانید؟ ہما از شما به أو نزدیک 
تريم ولى شما نمىبينيد». 

به تصوير كشيدن اين امر كه خداوند شاهد اين صحنه است و به آن فرد 
در حال احتضارء فوق العاده نزديك است. وحشت و ترس و خشوع ايجاد 
تصویرسازی و تخييل در اين جاء تقریباً كارى می کنند که این حقيقت آشناء 
جدید. ناگھانی. و ترس‌آور باشد - «اگر شما مطيع فرمان نيستيد.» اكر شما 
آزاد هستید و قدرتی شما را تحت فرمان ندارد و bo‏ بر شما قدرت ندارد. 


3 در مكن: 3 النعیم. 
۲. فن. 
٣‏ بيدايش پی‌نمونه‌ی قبلى. آفرینش برای اولين Ob‏ آفرينش بی سابقه‌ی قبلى. 


۳۰۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


«اكر راست م ىكوييدء روح را بازگردانید.» يس در اين صورت شما می‌توانید. 
همچنان که می پندارید اين روح را بازكردانيد؛ ولى شما نمی‌توانید! 

و در يك چشم بر هم زدن از صحنەی احتضار به صحندى رستاخيز منتقل 
می‌شود و عرصه‌ای را که قبلا در ميان سه گروه تقسیم کرده بود. خلاصه 
می‌کند (و می‌گوید:) هو اما اگر از زمره‌ی پیشگامان مقرب باشد. (همین که 
مُردء) بهره‌ی او راحت 9 أسايش 9 كلهاى خوشبو و بھشت يرنعمت أست 9 
اما اگر از یاران سمت راستىها باشد. از سوى ياران سمت راستی‌ها درود بر 
توا و اما اگر از جملەی تکذیب کنندگان و گمراهان باشد. با آب جوشان از او 
يذيرايى می گرددا و به آتش دوزخ فرو انداختن و جای دادن در آن». 
«قطعاً اين» عين واقعیت است. حال كه چنین است نام يروردكار بزرگ 


خويش را ورد زبان ساز». 


سورەی Sh yea‏ 
Suet Zi cath;‏ * وَبُڑرٹ ای لِلْغَاوِينَ ٭ وَقیل کم ین 


HF‏ کر 


ما کم تبون ٭ من دُون اللَّهِ مَل ي SS tis‏ او Oy ats‏ 
LL‏ فیا م سح » وڈ يس بجو » الوا وم 
adel‏ ٭ وَمَا Lal‏ إلا للجم ٭ فا نا من شَافِعِينَ ٭ ولا 
Gus‏ میم ٭ 2b SSS OSB‏ اومن" 


در آن هنكام بهشت برای برهي زگاران نزديكك گرداندہ می شود (و آنان كه از 
کفر و معاصى رویگردان و بهايمان و طاعت در جهان روى آورده بودند به 
سوى آن مىروند). و دوزخ براى كمراهان آشكار كردانده مىشود. و 
بديشان گفته می‌شود: كجا هستند معبودهائى كه پیوسته آنها را عبادت 
می کردید؟ (معبودهای) غير از خدا. آيا آنها (در برابر این شدائد و سختیهائی 
كه اكنون با آن روبهرو هستيد و هستند) شما را كمكك می کنند يا خويشتن را 
يارى مىدهند؟ يس از آنء آنان (كه يرستش شوندكان كمراهساز) همراه 
گمراهان رکه يرستش کنند گان ايشان بودند) پیاپی به دوزخ سرنگون افکندہ 
می‌شوند. و جملگی لشکریان اهریمن (نيز همراه OT‏ دو گروه به دوزخ 
سرنگون می گردند). آنان (که معبودهای دروغین را پرستیده‌اند) در آنجا به 
کشمکش (با معبودهای خود) می‌پردازند و می گویند: به خدا سوگند ما در 
كمراهى آشکاری بودهايم. آن زمان که ما شما (معبودان دروغين) را با 
پرورد گار جهانيان (در Gale‏ و طاعت) برابر مىدانستيم. و ما را جز 

بزهکاران (شیاطین نام) گمراه نکرده است. (ای وای بر ما! امروز) ما 
شفاعت کنند گانی نداريم (که ما را برهانند! ما که معتقد به می‌انجیگری 
ol Souk‏ برای نجات خود بودیم). (همچنین» امروز) دوست صمیمی و 
دلسوزى هم نداريم (تا دست کم گریه‌ای برای ما سر دهد). کاش! (به جهان) 


.١‏ سورەی چهل و ھفتم, مکی؛ جز ينج آید. 
٢‏ 0 


۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


بر گشتی داشتیم تا از زمره مؤمنان مىشديم (و در پرتو ايمان درست و اعمال 
شایسته از عذاب دوزخ obs‏ مى يافتيم و به بهشت در می آمديم). 


جا جا ود 


این صحنه در سياق سوره. به عنوان دنبالهاى بر داستان ابراهيم و 
گفتگویی می آید كه بين او و پدر و قومش درباره‌ی آنچه كه QUT‏ و نياكان 
بيشين آن‌ها مىيرستيدند. همان كفتوكويى كه به کناره‌گیری ابراهيم از 
پدرش» دعاى وی برای هدايت يدرء و دعاى وی برای خودش که خداوند او را 
از وارثان بهشت برين سازد و در روز جزا أو را خوار ننمایدء كشيده شد: 
«روزى كه أموال و اولاده سودى نمىرساند. بلكه تنها کسی كه با دل سالم به 
پیشگاه خدا آمده باشد>' 

و از همین جا ناگهان از cleo‏ ابراهیم به تصویرسازی آن روزی منتقل 
می‌شود که ابراهيم خود را از أن دور aw ASS‏ چنانکه گویی أن روز 
حاضر است و در لحظەی دعاء به آن نمی نگرد و آن را مىبيند: بهشت نزدیک 
ساخته شده و برای يرهيزكاران مهيا شده است. از جهنم هم برای كراهان 
پردہ و شده است. أنان در صحنه‌ای در ديدرس ما مىايستند. طوری 
كه پیش از آنکه همدى آنان «سرنكون و پیاپی» در جهنم افكنده شوند. 
توبيخ و سرزنش را می‌شنوند. آن‌ها درباره‌ی آنچه به جاى خدا" می پرستیدند 
مورد سؤال قرار می‌گیرند - و اين هماهنكىاى است با داستان ابراهیم و قوم 
أو و كفتوكوهاى موجود در ان داستان ‏ جه شده است نه خود را يارى 
می‌دهند. نه پیروانشان را به علاوه» به جوابى از أنان كوش داده نمی شود و 
انتظار جوابى از آن‌ها كشيده نمی‌شود. سؤال هم فقط برای توبیخ و سرزنش 
است: «پس از آن» آن‌ها همراه گمراهان پیاپی به دوزخ سرنكون افکندہ 
می‌شوند. و همدى لشكريان ابلیس». 

Wises‏ از طنین اين وازههاء صدای انداختن و افتادن آن‌ها بدون هیچ 
توجه و نظمی. و صدای جنب و جوش ناشی از سرنگون شدن و افتادن را 


AA - ۸۹/ شعراء‎ A 
من دون الله: غير از خداء به جاى خدا.‎ .۲ 
سرنگون و پیاپی فرو افکندہ مى شوند.‎ ۳ 


سوره‌ی شعراء 
می‌شنوی. همچنان که كوشداى از کناره‌ی رود فرو مىريزد و به دنبال آن 
درهم ريختن بقیه‌ی کنارہ صورت می گیرد. پس این واژه‌ای است كه با طنين 
خود cline‏ خویش را به تصوير می‌کشد. به علاوه. آنان كمراهند و گمراهان 
نيز همراه آنان سرنگون و افكنده می شوند: آنان» و همه‌ی لشكريان ابليس. و 
همدى لشكريان ابليسند. اين بیان هم» تعميم فراگیرِ پس از تخصيص است. 
يس اكنون در جهنم به أنان كوش بسياريم! آنان به معبودهاى می گویند - 

چنانکه روشن است» همه در آن 3 هستند: «به خدا قسم! ما در كمراهى 
آشکاری بوده‌ايم. أن زمان که ما شما را با پروردگار جهانیان برابر 
می‌دانستيم.» i‏ 

WE‏ يس از آنکه زمان از دست led,‏ آنان گناه را بر كردن بزهکاران 
می‌اندازند. سپس بیدار می‌شوند و می‌دانند که زمان از دست رفته است و 
تقسیم كردن مسئولیت‌ها (و گناهان) هیچ فایده‌ای ندارد: هما اصلا 
شفاعت کنندگانی نداریم. دوست صمیمی و دلسوزی هم نداريم». پس نه 
معبودان شفاعت می‌کنند و نه دوستان فایده‌ای دارند. و حال که شفاعتی 
درباره‌ی گذشته وجود ندارد» LT‏ بازگشتی هم به دنیا وجود ندارد تا آنجه را در 
آن جا از دست داده‌ايم» اصلاح نماییم: «کاش! برگشتی داشتیم تا از زمره‌ی 
مومنان می‌شدیم». هركز! نه بازگشتی هست و نه شفاعتی؛ اینک روز جزا 
است! 

أو تمان ور انت وش ات ول تہ آبای اسان سد so‏ 
این نمايشء آيداى وجود دارد. و اين همان تعبيرى است كه در سورہہ برای 
دنبالەی مصرع عاد و ثمود و قوم لوط به كار كرفته شد. يس انكارء این 
نمايشء مانند همان هلاكت cle‏ واقع است و أيه و علامتى است. و البته در هر 
مصرعىء آيه و علامتى وجود دارد. 

و به اين صورت» سیاقء صحنه‌های clio‏ حاضر را با صحنه‌های جهان 
دیگر در كنار هم قرار می‌دهد؛ و گویی هر دو هم از یک نوعند. هم در یک 
زمان! 


سوره‌ی تمل ' 
ولا وق الول ate‏ أَخْرَجْنا کم دب مِنْ ol‏ يلي of‏ 
Ht‏ 


می act Te‏ >ه 
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bys‏ به | Gul he‏ کم Lass‏ رو ی 


Pa 


هم لأيَنطِقُونَ * A‏ یروا آنا ches‏ الیل لیسکنوا فيه NENG‏ مُبْصِيَ 


# . 9 ۹ می م عي سے ہے کل 4 کہ ماس هه 
ن في HS‏ لیات لِقَوْم يُؤْمِنونَ : تس ی 
0 سے ا کے 27 Ak es‏ > و رو؟ 24 وا % 4 
SI‏ وَمَن في | رض إلا مَن شاء الله وكل توه داخرين ٭ 


9 م س-م 7 کو از 0 7 2 i‏ 
وَتَرَى SL‏ جَامدة هي FE‏ مر ESN‏ صُنْع اللو الذي 
مت کے کو > E‏ 5 صو ۰ 
BT‏ تيء إِنَّه عبر به تفعلون ٭ مَنْ جاء Ugg EG LAY‏ 


حم o‏ امل OG‏ برعي وورو 2 
وهم من فزع يومئل de‏ آمنون * * وَمَنْ ES LAI He‏ و جوههم بي 
ee‏ 

th‏ مَل S52‏ ولا ما کم تَعْمَلُونَ: 

هنگامی كه فرمان وقوع قيامت فرا می رسد )9 مردمان در آستانه رستاخيز قرار 
می گیرند از جمله نشانه‌های آن» یکی اين است كه) ما جانوری را از زمين 
برای مردمان بيرون مىآوريم كه با ايشان سخن می كويد (و برخى از 
سخنانش این است كه كافران كه) به آيات خدا ايمان نمی آوردند (اينكك با 
چشم خود ببینند که قيامت دارد شروع می شود و عذاب الهى گریبانگیرشان 
می گردد و دیگر پشیمانی سودى ندارد). روزی (را ای پیغمبر! يادآور شو كه 
قيامت فرا مى رسد و( گروه عظيمى از همه ملتها را گرد می اوریم كه (در 
(Lis‏ آیات (كتابهاى آسمانی و معجزات پیغمبران رئانی و نشانه‌های جهانى 
lo‏ بر وجود) ما را تکذیب می کرده‌انده و يس (از گردآوری ایشان» 


.١‏ سوره‌ی چهل و هشتم. مکی. 
۲ كل /۰-۸۲. 


صحندهاى قيامت در قرآن 


جملگی) آنان به یکدیگر ملحق و در كتار همدیگر نگاه داشته می‌شوند. 
زمانی که (به sh‏ حساب سوق, و در آنجا حاضر) مىآيند (خدا توبیخ OLS‏ 
خطاب بدیشان) می گوید: آیا SLT‏ مرا تکذیب کرده‌اید بدون آنکه (تحقیق 
نموده و) كاملاً از آنها آگاهی بيدا کرده باشید؟! اصلاً (شما در دنیا) جه کار 
می کرده‌اید؟ (مگر بيهوده آفریده شده بودید؟). و (سرانجام) فرمان (خدا 
درباره ایشان صادر و عذاب) به سبب ظلمی که کرده‌اند گریانگیرشان 
می شود و LT)‏ جنان مبهوت و درمانده می گردند که برای دفاع از خود) 
سخنى برای گفتن ندارند. مگر نمی‌بینند كه ما شب را (تاریکک) ساختهايم تا 
در آن بیارامند و روز را روشن نمودهايم (تا در OT‏ به تلاش پردازند؟) قطعاً 
در اين (ساختار شبها و روزهاء و دك ركونى ظلمانی و نورانى» كه موجب فعل 
و انفعالات فراوان و گردش چرخه حيات مردمان است) نشانههايى (دال بر 
وجود قادر متعال و ايزد لایزال) است برای مردمانى كه (درباره حقائق 
مىانديشند و به حقائق مسلم) ايمان می آورند. و (يادآور شو) روزی كه در 
صور دميده شود و تمام كسانى كه در آسمانها و زمینند وحشت ازدہ و 
هراسناک شوند مگر كسانى که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در ييشكاه 
او حاضر و آماده می‌گردند. كوهها را می‌بینی و آنها را ساكن و بی‌حرکت 
می‌پنداری» در حالى که كوهها مانند ابرها در سير و حركت هستند (چون 
کوهها بخشی از کره زمين بوده و کره زمين به دور خود و به دور خورشید 
می گردد)۔ وو سو E‏ 
و منظم) آفريده است. (خداوندی كه حساب و نظام در برنامه آفرینش 

است) مسلماً وى از کارهائی که شما انجام می دھید بس آگاه ورجے 
نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی گذارد). کسانی که کارهای پسندیده (چون 
Olu!‏ به خدا و اخلاص در طاعت) انجام can‏ پاداش بهتر و والاتری از آن 
خواهند داشت (كه رضا و خوشنودی پرورد گار است» و در OT‏ روز aS)‏ 
قيامت فرا می رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می گیرد) چنین GES‏ در 
امن و امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و دلهره و نگرانی همگانی از OUT‏ به 
دور است). و GUS‏ که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند. به رو در pl‏ افکندہ می شوند (و بدان سرنگون می گردند و 
بدیشان گفته می شود :) آيا جزائی جز سزای آنچه می کردید (و معاصی و 
کفری که می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟ 


ae 
پت‎ 
ae 


be Sai سوره‌ی‎ 


اصلاً ميل دارم در بحث از اين «داته»' نامبردہ در این آيات» ژرف کاوی' 
كنم كه آيا نام آن «جساسه» است يا نام ديكرى دارد؟ بلندی أن شصت ذراع 
است يا ششصد ذراع؟ كرك و پر و جهار پا و دو بال دارد یا چهل پا و 
ایک کشت وساي مواردی که با بركى قابیع کرای که دال اساطير 
بنی اسرائيلى و غير بنى اسرائیلی مىافتند. هماهنكى دارد. همدى اين امور 
غيبى است و به نظر من فايدهاى ندارد كه بكوشيم برای آن توصيفى قابل 
مشاهده ارائه دهيم. 

آن جه در اين جا از لحاظ «تصويرسازى» برای من قابل توجه است. اين 
است كه ذكر این داټه كه با مردم سخن مىكويد «وقتى كه فرمان وقوع 
قيامت فرا می‌رسد» در سوره‌ی نمل مىآيد: سوره‌ای كه حاوى داستان 
مورجه با سليمان است: «تا رسيدند به درەی مورجدهاء مورجداى گفت: ای 
مورجدها! به لانه‌های خود برويد تا سليمان و لشكريان وى بدون این كه 
متوجه باشند. شما را زیر پا درهم نشكنند. سليمان از سخن آن مورچه تبسم 
كرد و خندید.. »" 

پس, بنابراين سلیمان» منظور آن مورچه را درک كرد؛ هرچند ما نمىدانيم 
كه او جكونه آن را درك كرد و زبان حشرات به جه صورتى به أو أموخته شد. 

به علاوه» اين سوره» سوره‌ای است که يس از آن» داستان هدهد با سلیمان 
می أید: «سليمان جوياى حال لشكر پرندگان شد و كفت: جرا هدهد را 
نمی‌بیتم نيا :ابن که جملةى غایبان است؟ جیا و را کیفر سختی خواهم 
داد يا او را سر می‌برم. يا اين که بايد برای من دلیل روشنی اظهار کند. 
چندان طول نکشید گفت: من بر چیزی آگاهی يافتهام که تو از آن كاه 


.١‏ جنبنده. حیوان. در اين باره اختلافات عجیب و غریی ميان مفسران قرآن وجود دارد. در حالی که 
قرآن به صورت گذرا درباره‌ی آن سخن گفته است. هرچند احادیث فراوانی درباره‌ی أن به پیامبر 
نازنین ما نسبت داده شده است. با اين حال نه همه‌ی ان احادیث مورد قبول علمای حدیث شناس 
قرار گرفته است. و نه باعث شده است علمای تفسير. به مطلی یکدست و قانع کننده دست يابند. 
ایی امت که ید اذ هناك ادا بای pied‏ او ای cla‏ ی انم shan‏ قرف اس ها 
بہتر است همین کار را بكنيم. 

۲ الخوض. 
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نیستی من برای تو از سرزمین سبا خبرى قطعى و مورد اعتماد آورده‌ام '... 


د ما مت هه 


: تحقيق می كنيم تا ببینیم راست گفته‌ای با از ($y)‏ دروغ گویان بوده 
اى»؟ 

يسء بنابراين» سليمان منظور هدهد را درک نمود؛ ھرچند ما نمی دانیم او 
چگونه فهميد و به جه صورتی» زبان پرندگان به وى آموخته شد. 

اين سوره. همان سوره‌ای است که در أن داستان عفريت با سليمان نيز در 
سياق داستان بلقیس می‌آید: «گفت: ای بزركان! کدام یک از شما می‌تواند 
تخت او را پیش من حاضر كند؛ قبل از آنکه آنان نزد من بيايند و تسليم 
شوند؟ عفريتى از جنيان گفت: من آن را برای تو حاضر می کنم؛ پیش از اين 
كه تو از جا برخيزى و من برای اين OS‏ توانا و امین هستم»" 

بنابراینء سليمان آنجه را عفريت عرضه کرد. فهميد؛ هرچند ما نمی دانیم 
چگونه فهميد و به جه صورتى زبان عفريتها به وى آموخته شد. 

مهم این است كه همه‌ی سياق این سوره. سياق گفتگو و سخن كفتن 
ميان كروهى از حشرات: پرندگان. و جن با یکی از انسان‌ها است؛ هرچند او 
صورت. ذکر «دابّه» و این که یکی از نشانه‌های آخرت است. به صورت 
هماهنگ با سیاق سوره و فضای گفت‌وگوی موجود در آن. می آید و به اين 
عام از آن‌ها يديد می ‌آید را محقق می‌نماید. 

تسن از أن سیاق ادامه بيدا می کند و به نمایش أشنا می‌پردازد و در اين جا 
به گروهی از تکذیب‌کنندگان همدى ملّت‌ها اختصاص می‌یابد: «روزی كروه 
عظیمی از همه‌ی ملت‌ها ر گرد می ‌آوریم که آیات ما را تكذيب می کرده‌اند 9 

البته همدى مردم كرد أورده می شوند. ولی گوبی در این جا خواسته است 
حشر (گردآوردگی) خاصی از تکذیب كنندكان برجسته سازد. يس آنان مانند 


٦غل/٢۲‏ - .1٩‏ 
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۲۱۱ نجل‎ sug 
گله‌ای حیوان گرد آورده می‌شوند: «یُوزعُون» : سوق داده می‌شوند يا اول‎ 
آن‌ها به آخرشان بپیوندد (و اين صحنه‌ی آشنایی است در سوق دادن گله‌ی‎ 
حیوانات و جمع آوری آنان؛ چون نه اراده‌ای دارند. نه سمت و سویی): «زمانی‎ 
آیات من را تکذیب کرده‌اید؛ بدون آنکه كاملاً‎ LT که می‌آیند. (خدا) می‌گوید:‎ 

از آن‌ها آگاهی بيدا کرده باشید؟» 

و این پرسشی است برای خجالت زده كردن و ثبت نمودن: «اصلاً جه کار 
می‌کرده‌اید؟». اين هم سؤال مسخره کنانه عجیبی است که در زبان محاوره 
معمولی نمونه‌هایی دارد! Li‏ تکذیب کرده‌اید یا این که جه کار می‌کرده‌اید؟ 
چون شما عمل ظاهری قابل ذكرين داريد كه كفته شود زندكى زا كن أن 
سپری کرده‌اید. چنین سؤالى نیز هرگز جوابی جز سکوت ندارد. گویی بر 
(فرد) مورد سؤال چنان می‌افتد که زبانش را بند می آورد و قلبش را سرکوب 
می‌سازد: هو به سیب ستمی که کرده‌اند. فرمان گریبانگیرشان می‌شود و 
سخنی برای گفتن ندارند». بلکه به صورت خیره‌ی خجالت زده می‌مانند و با 
آنکه زبان گویا دارند. سخن نمی‌گویند. در حالی که آن «دابّه» که از جنس 
بی زبان‌ها (زبان بسته‌ها) استء سخن می‌گوید. این هم یکی از گونه‌های 
هماهنگی, از طریق تقابلء در نمايش است! 

سبك نمایش در این سوره. حال و هوای خاصی دارد - و البته نمونه‌هایی 
در قران دارد - و آنء درآمیختن مناظر io‏ و مناظر آخرت در يك سیاق» و 
انتقال از اين به آن در لحظه‌ی مناسب. برای تأثیرپذیری و عبر تكيرى است. 

این سبک در این جا ما را از صحنه‌ی تکذیب كران مبهوت مانده در روز 
کا نی Us ele‏ مال کرد که Spice‏ کان آناق را 
بيدار نمايد و در جانشان بيفكند كه فرمانروا و فريادرسى وجود دارد كه 
مواظب آنان است. ابزارهاى زندكى را برای آنها فراهم مىسازدء و جهان را 
gle‏ می‌سازد که برای زندگی آنان مناسب باشد. نه این که در برابر انان 
مقاومت کند يا جنگی عليه آن باشد: همگر نمی بینند كه ما شب را ساخته‌ایم 
تا در آن بیارامند و روز را روشن ساخته‌ايم. قطعا در اين. نشانه‌هایی وجود 
دارد برای مردمی که ایمان می‌آورند». 

صحنه‌ی شب آرام و صحنه‌ی روز روشن, سزاوارند كه در حسء وجدان 
دینی‌ای را بیدار نمایند که به پیوند با خدایی بگراید كه شب و روز را دگرگون 


oe لو‎ aye a حم سح‎ 


۳ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می سازد و شب و روزی که در آن‌ها برای کسانی که جان خود را مهیای ایمان 
کرده‌اند. bl‏ و نشانه‌هایی وجود دارد؛ ولی آنان» ایمان نمی آورند: 

سپس ما را از ساحت Los‏ و صحنه‌های جهان. به ساحت آخرت منتقل 
می‌سازد: و روزى كه در صور دميده شود 9 تمام کسانی که در آسمان‌ها 9 
زمینند. وحشت زده و هراسناک شوند؛ مگر کسانی که خدا بخواهد و همگان 
فروتنانه در پیشگاه أو حاضر 9 آمادہ مى كردند»'. 
صحنه‌های Lio‏ دارای کوه‌های استوارند. تماشاگر آن‌ها را ثابت می‌پندارد «در 
حالی که مانند ابرها در حرکتند» در گردش همواره‌ی افلاک «اين کار خدایی 
است که همه چیز را محكم 9 استوار أفريده أست.» ۲ این كارى بسیار محکم 
کارهایی که شما انجام می‌دهید. بس آگاه است.» 

بنايراين» سزا و جزای نیکی را به سان علیم بسیار آگاه می‌دهد: «کسانی 
كه كارهاى يسنديده انجام دهند. ياداش بهتر و والاترى از آن خواهند داشت 
و در آن روز چنین كسانى در امن و امان به سر مىبرند». 

ديديم كه همه هراسناکند. ولى کسی كه كار يسنديده انجام دهد. از این 
هول و هراسء در امان است. و خود همین امرء پاداش است. چون هول و 
هراس» به گونه‌ای است كه ایمن بودن از ان عين جزا است. 

«و کسانی که کارهای ناپسند انجام می‌دهند. به رو در آتش افکنده 
می‌شوند». اين گونه «بر زمین انداخته می‌شوند», با خشونت و تندی. طنین 


تصویرساز حرکت نيزء بيام هراس را بیان می کند: «آيا جزایی جز سزای آنچه 
می‌کردید. به شما داده می‌شود؟». 


.١‏ سید GAAS‏ «آخرين» موجود در اين أيه را به «اذلاء مستسلمین» تفسیر کرده است: فروتنان‌ی 
تسلیم. خاشعانه‌ی در اختیار. خاشعانه‌ی تسليم شده. 


سورەی قصص ` 


رر مر مرا او هه Fee‏ 7 ,4 ۷ دهع اه له 52 ۳ 
١‏ وَجَعلتامُ aes‏ يعون إلى النارٍ 629 الَیَامَة لا نصَر ون ٭ 


ام مر وا و وه eee 1 we or‏ ے رت oF‏ . 4 م 
وَأتبعْنَاهُمْ في SS Gl oda‏ وَيَوْمَ القيَامَة هم من المقبوحِينَ' 
وما آنان را سردستكان و پیشوایانی كرديم كه مردمان را به سوى دوزخ 
می‌خواندند و روز قيامت (از سوى كسى) يارى نمی گردند (و ایشان و دنباله 
روانشان از آتش دوزخ رهائى ندارند). در همين جهان در عقبشان نفرين 
فرستاديم و در روز قیامت هم (زشت سيرتان اين جهان) از زمره زشت 
42k. qi eee‏ ا“ - of 2 5 ora‏ ه we 7 gt‏ ۳ 
'- ويو peo‏ یقول أيْنَ شُرَكَائِي الَذِينَ کم تَرْعْمُونَ * JSG‏ 
1 


4 30 


لین agile Hs‏ ال N45 Es‏ الَِّينَأَعْوَينا آفویتامم کیا Cb‏ 
ع = 


A oes‏ ما كَانُوا OY‏ عدون ٭ وَقِیل اذعوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ 


سے سے 
“ذه “er‏ 
5 


و و or‏ کے کے °F‏ ووه ےم ےھ 2 ہے مرح 0 مر 
یستجیبوا كُمْ وروا لدابت لو eT‏ كَانُوا Ose‏ * وَيَوْمَ 
5 .42% .4 .2م ۳ < Ye‏ ہو or‏ و مرو er‏ 5 
oot‏ فَبقُول God shel bu‏ ٭ Cash‏ عَلَيْهِمْ tM‏ یم 


و و یم سے ھی 

فَهُمْ لایتَاءلون " 

روزی (را خاطر نشان ساز GS‏ خدا ایشان را فریاد. می‌دارد و می گوید: 
انبازهائى که برای من گمان می‌بردید کجایند؟! (ای مشرکان! Vie‏ که 
حجابها و پرده‌ها کنار رفته‌اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاری و 
درماندگی است. بگوئید بتها و خداگونه‌های انس و جنی که می‌پنداشتید و 
می پرستیدید بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدكار برهانند). کسانی که 
(سردستگان کفر و ضلال بوده و) فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده است. 
می گویند: پرورد گارا! ما اينان را گمراه ساخته‌ايم. از آنجا كه خودمان گمراه 
بودهايم ايشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما از اینان در پیشگاه تو بیزاری 


.١‏ سوره‌ی چهل و نهم, مکی؛ جز ينج آید. 
۲ قصّص /۴۲-۴۱. 
۳ قصّص /۶۶-۶۲. 


۳ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


مى جوييم (و می كوييم: ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش کرده‌اند 
و) ما را عبادت نكردهاند! (به پرستش كنند كان گول خورده) گفته می‌شود: 
انبازهاى خود را (كه معبودهاى دروغينند) به فرياد خوانيد (تا شما را يارى 
کنند). آنان ایشان را به فرياد می خوانند Jy‏ پاسخی بدانان نمی‌دهند. (در 
این هنگام) عذاب را (با چشم خود) مىبينند (و آرزو می کنند :) كاش! 
هدايت يافته و راهياب مىبودند (و امروز گرفتار جنين مجازات شديد 
نمی‌شدند). (خاطرنشان ساز) روزى را كه خداوند مشركان را فرياد مىدارد و 
می‌گوید: به پیغمبران جه ياسخى داديد؟در اين هنكام (بر اثر حيرت و 
دهشت) همه خبرها از يادشان می رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند و 
سخنى برای گفتن نخواهند داشت و حتى از هول و هراس) نمی‌توانند جيزى 
از یکدیگر هم بيرسند. 


۳ وَيَوْمَ يناديم tS‏ شُرکائی spilt‏ $25 
من کل اة شَهِيدَ ا as‏ وا Bi its Ray‏ لله وَصَلّ 


3 Boe 


“he 5 4‏ 8“ 
م عمون # ونزعنا 


Boy‏ سی 
مَا كانوا مرون" 
روزى (را خاطر نشان ساز كه) خدا ايشان را فرياد مىدارد و می‌گوید: 
انبازهائی که برای من گمان می‌بردید کجایند؟! (در OT‏ روز ما) از هر امتی 
گواهی (از میانشان بر گزیده وا بیرون می کشیم و (به پیش خود احضار 
می کنیم» و خطاب به مشرکان) می گوییم: دلیل خود را (بر شركك و PS‏ 
دنیوی) بیاورید. پس OUT‏ خواهند دانست که حق با خدا است. و چیزهاتی که 
به هم می‌بافتند (و انباز و بت و دست‌اند ركار جهان می نامیدند از دستشان به 
در رفته است و) از ایشان گم و ناپدید گشته است. 

ع 7 049 . ٥ك Kreg‏ 
يريدون علوًا في الأزض ولا 


کے a‏ مر هم گم 5 اه 
یلك الدارٌ الاخرة aad‏ لِلْذِينَ لا 
wore tye - oe‏ 34 ے 
فسَادا والعاقبة للمتقن" 
ما آن سرای آخرت را تنها بهره کسانی می گردانيم که در زمين خواهان FSS‏ 
و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای 
مقامطلبى و شهرت‌طلبی و بز رگبینی و تباهکاری» باک و بالود اتا و 
عاقبت از OT‏ پرهیز گاران است. 


.١‏ قصص۔۷۵-۷۴۔ 
٢‏ قصّص AY/‏ 


سوره‌ی فص ۳۵ 


اين چهار صحنه به صورت پراکنده در سیاق سوره می آیند. با این حال» در 
جاى خود با موضوع نمايش كاده oad‏ هم آهنگند و كؤيى اين صحندها 
تعقيب آن موضوعند كه واقعيت موجود در دنيا و سرانجام مورد انتظار براى 
آن در آخرت. را با هم جمع می‌نماید. 

١‏ صحنه يكم به صورت تعقیبی بر داستان فرعون و بزرگان قوم او می‌آید. 
چون آنان در Lio‏ پیشوای قوم خود در گمراهی بودند. به همین خاطرء آنان را 
در اين جا اين گونه به تصوير می‌کشد: «سردستگان و پیشوایانی که مردم را 
به سوی دوزخ می‌خواندند». اين هم بيشوايىاى غریب و فراخواندنی عجیب 
است که در خیال تصویری از غریب‌ترین فراخوان‌ها را ترسیم می کند: طوری 
که پیشوا به پیروان خود می گوید: بياييد به سمت و سوی آتش برویم!! «و روز 
قيامت یاری نمی گردند». 

يس آنان ناتوانند و نیازمند یاری. به علاوهء از طرف هیچ کسی به اين یاری 
دست نمی یابند۔ این هم در مقابل صحنه‌ی قدرتی است که در دنیا خود را با 
آن. بلند و بزرگ می گیرند. اين کار آنان نیز در این سوره. قبل از نمايش دادن 
این تصویرء نشان داده شده است. آنان در این Loo‏ لعنت به دنبال دارند. «و در 
روز قيامت هم از زمردى زشت چهرگان خواهند بود». اين تعبير نیز بدترين _ 
حالت تقبيح را به تصوير می‌کشد! 

٢۔‏ صحندى دوم نيز به عنوان تعقيبى بر سخن كافران مكه مىآيد كه: 
«اكر همراه تو هدايت را بپذیریم» ما را از روى زمينمان می‌ربایند». پس مال 
و متاع است که آنان را بر شرک نگه می‌دارند نه gol‏ اطمینان که آنان بر 
حقند. تعقیب نیز می آید aS‏ «آن جه به شما داده شده است. GUS‏ این 
جهان و زینت آن است. ولى آنچه در نزد خدا است. بهتر و جاودانه تر است. 
آيا نمىدانيد؟» . 


سيس تصوير موقف انان در روزى می اید که در پیشگاه خداوند حاضر 


.۵۷/ قصص‎ .١ 
.۶۰/ قصص‎ ۔٢‎ 


ي سس سم 


۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می‌شوند و او از ol‏ سرگردان خوار سؤال می کند: «كجايند انبازهايى كه برای 
من گمان می‌بردید؟». 

در این جا پیروی شوندگان از پیروان خود را مبرا می‌سازند و خود را 
فرمان عذاب درباره‌ی آنان مسلّم شده است. می‌گویند:» (یعنی) پیروی 
شوندگانی که پیروان را گمراه ساخته‌اند. (می‌گویند:) «پروردگارا! ما اينان را 
نموده‌ایم». پس ما با آنان تنها کاری کرده‌ايم که با خود انجام داده‌ايم. به اين 
صورت که اولا . خود ما ol pad‏ و سرگشته بودیم! و از شرك آنان به توه خود را 
مبرا می دانیم و در ply‏ آنچه آنان پرستش می کردند» مسئول نیستیم! چون ما 
را wiles SG Gols‏ 
«كجايند انبازهايى كه برای من گمان می‌بردید؟». لذا همدى اينها را رها 
می‌کند تا آنان را به مواجهدى موضوع اصلى بازكرداند: «كفته مىشود 
انبازهای خود را به فریاد خوانید». اینک GUT‏ نیز آن‌ها را فرا می‌خوانند. در 
حالی که به يقين می‌دانند که جواب lag!‏ را نمی‌دهند. با اين «Jl‏ كيج و 
حيرت زده‌اند: «آنان, ایشان را به فریاد می‌خوانند» ولی پاسخی به آن‌ها 
دعا است: «عذاب را می‌بینند »1 

در این لحظه‌ی سخت قاطعانه» نظر آنان را در دنيا به هدايتى جلب 
می‌کند که آنان را از این موقف دردناک محافظت می کرد. «کاش! هدایت 
يافته 9 راهیاب می‌بودند.» کاش! ولى آنان در گمراهی خود سر گردانند! 

سيسء بعد از این نیم‌نگاه به موقفى بازمی‌گردد که آن را رها كرديم. اینک 
ندايى ديكر و سؤالى ديكر: «روزى را كه خداوند بر مشركان فرياد برمی‌آورد و 
می گوید: به پیغمبران جه جوابى داديد؟» و او قطعاً می داند كه جه جوابى 
دادند. خود آنان نيز می‌دانند. ولى كيج و حيرت زدهاند: «در این هنكام 
همه‌ی خبرها از یادشان می‌رود.» و پاسخ‌ها از آنان دور و پراکندہ می‌گردند. و 
سوت و كور و كيج می‌مانند: «نمی‌توانند چیزی را از یکدیگر هم بپرسند». 

و اما کسانی که توبه کرده و ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 


توت مو نلق 


باشند. اميد است که از زمره‌ی رستگاران گردند». این هم. رهنمودی برای 
توبه و ایمان در لحظه‌ای است که صحنه‌ی گمراهان تکذیب گر در آن نمایش 
داده می‌شود! 

۲ سپس سیاق ادامه می Wh‏ و صحنه‌های موّثری از این دنیاء در جهان و 
در درون خودشانء نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد تنها خدا است که 
در جهان و در درون مردم تصرف می‌کند. سپس صحنه‌ی سوم را در دنباله‌ی 
این می آورد كه با بخشی از صحندى دوم همراستا أست ودر plo‏ بخش‌ها با 
آن متفاوت أست. چون نداى موجود در این صحنهء همان نداى صحنەی دوم 
حال خود گذاشته نمی‌شوند تا جواب دهند. بلكه رسول هر امتی فرا خوانده 
می شود تا بر آن كواهى دهد: «از هر امتی كواهى بيرون م ىكشيم و مىكوييم 
دليل خود را بيأوريد». 

البته بنا به طبيعت حالء دليلى وجود نداردء بلكه به تنگنا انداختن و خوار 
كردن است: «يس آنان خواهند دانست که حق با خدا است». ولى يس از از 
دست رفتن زمان «و جيزهايى كه به هم می بافتندہ از آنان گم و نايديد گشته 
است». طورى كه هيج جيزى أن امور را به آن‌ها پیوند نمی زندہ بلكه افترايى 
است كه در برابر حقء آب می‌شود و از آنان نايديد می‌گردد؛ جنانكه كويى 
Stel‏ وجودى نداشته است. 

۴ سپس صحنه‌ی جهارم به عنوان تعقيبى بر داستان «قارون» می آید: 
کسی كه از كنجهاى زمين و از متاع زندگی به وى داده شد. طورى كه جشم 
قوم وى به متاعی مانند أو 9 خانه‌ای مانند خانه‌ی او دوخته شده بود. ولى يس 
از آن. زمين او 9 خانه اش را فرو برد. تا كسانى كه ديروز تمناى جايكاه وی را 
داشتند. بدانند آنان در آنچه تمنا می کرده‌اند. در اشتباه بوده‌اند. 

و چون در این داستان خانه‌ی بزرگی وجود دارد. در تصوير نیز خانه‌ای 
وجود دارد: ما آن سرای آخرت را تنها بهره کسانی می گردانیم که در زمین 
خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند و عاقبت از أن 
پرهیزکاران است». 
همان سبك آشنای موجود در تصاویر قران. 


سوره‌ی اشراء ' 


Wad للْكَافِرِينَ‎ oes Ghee 
اميد است ت پروردگارتن بدا بر دوم نز ار تیه کردید و از ار‎ 
(و شما را ببخشايد)» و اگر هم (به‎ AS ستمكريها بركشتيد) به شما رحم‎ 
زشتیها و پلشتیها) برگردید» ما هم (به مجازات و کیفرتان در همین جهان)‎ 
جهان) زندان تنگ کافران (چون شما)‎ OT برمی گردیم» و دوزخ را (هم در‎ 

کت 

Gis وَتُخْرِحٌ له یوم الْقِيَامَة‎ ate طبر في‎ tT وکل انسان‎ ١ 
Cred ile اليَوْم‎ tt, یله مَنشُورًا * افراً اب كَمَى‎ 

ما اعمال هر كس را (همجون گردن‌بند) به گردنش آويختهايم (و او را 
گروگان كردار و عهده‌دار رفتارش ساختهايم) و در روز قيامت کتابی را (كه 
کارنامه اعمال او است) برای وی بيرون می آوریم که كشوده به (دست) او 
مىرسد. (در آن روز بدو كفته مىشود :) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و 
سعادت يا شقاوت خویش را بدان). كافى است كه خودت امروز حسابگر 
خويشتن باشى. (جه مسائل روشناست و نيازى به شاهد و حسابرس ديكرى 


نيست). 


پگ توم يوم تدعو JS‏ ل اناس بامامهم فَمَنْ Pum ats ad:‏ اوليك 


تھے 


يَفْرَءُونَ کاب ولا يُظْلَمُونَ Su‏ ٭ وَمَنْ گان نی B58 asl ods‏ 


ا Sc Jah alien‏ 
روزى همه انسانها را همراه با نامه اعمالشان فرا می‌خوانیم. آن كاه هركس 
نامه اعمالش به دست راستش داده شود (جزو سعادتمندان است) و آتان نامه 
اعمالشان را (شادان و خندان) می خوانند و كمترين ستمى بديشان نخواهد 


5 سوره‌ی پنجاهم, مكى؛ جر یازده آیه‌ی يرأكنده. 
Mal pol .۲‏ 
AVAL‏ 


27 


VY-V\/el 


۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


شد. و هرکس در این (جهان) کور (دل و گمراه) باشد در آخرت کورتر و 
گمراەتر خواهد بود. (چون وجود اخروی انسان» درخت روئیده از دانه 
زندگی دنیوی او است»). 
صحنه‌ها در اين سوره. کوچک و کوتاهند. ولی نمونه‌هایی از تصاویر جدید 
را نشان می‌دهند. طوری که تصوير Sal‏ جهنم را به عنوان جای تنگی برای 
کافران نمايش می‌دهد که آنان را در تنگنا قرار می‌دهد. آن‌ها را جمع 
تصویر دوم نیز نامه‌ی اعمال ر در قالب نوشته‌ی گشوده شده‌ای نمايش 
می‌دهد که به سان خوشبختی و بدبختی ناشی از عمل بر كردن صاحبش 
آویخته شده است. طوری که هركس مكلف است نامه‌ی عملش را بخواند و 
خودش بر خویشتن گواه گردد. 
تصوير سوم نیز صحنه‌ی جدیدی از فراخوان را نمایش می‌دهد. طوری که 
هر گروه در آخرت با نام پیشوای خود فراخوانده می‌شوند. لذا هرکس که 
نامه‌ی اعمالش به دست راستش داده شود. اين نامه را می‌خواند و کسی که 
نامه‌ی اعمالش به دست چپش داده شود. کور است؛ همچنان که در دنیا كور 
Oy‏ او در آخرت گمراه أست» همجنان که در Luo‏ گمراه بود. 
كورى در این جا در مقابلِ خواندن ذكر مىشود كه نيازمند جشم أست. به 
علاوه. هدايت در مقابل كمراهى نیز هست. 
تصوير جهارم نيز آنان را در حال محشور شدكى بر روى رخسار در روز 
قيامت نشان می‌دهد - قبلا تصوير حشر بر رخسار نمايش داده شد اما اين 
ob‏ مانند آنچه دیدیمء فقط كور نیستند. بلكه علاوه بر آنء لال و کر هم 
هستند؛ به منظور افزودن بر سختى حشر و كشيدن به آتش. يس (در این 
تصوير) كسى به طرف اتش كشانده مى شود کور لال کر است» 9 برخوردھا 9 
فرد بيناى گویای شنوا می کشد. در این جاء جهنم نيز همواره برافروخته است: 
«هر زمان كه زباندى آتش فروكش كند». 
تصاوير در اين جاء لمحدهايى برق آسا است با اين حال در أنها نو 
شوندگی و گونه كونى وجود دارد و نمی گذارد از آن‌ها غافل شويم. 


١ 0‏ 
سوره‌ی یوس 
2 ینآ 4 4 32 ت موه رس اه کہ 
عواهم ۰ عم لس 
40M mee‏ في ts‏ وت 7 BLS‏ اک 
ويم فیها Stel 9 000 tS‏ 
OLR,‏ کسانی که ایمان می آورند و کارهای شایسته می‌کنند» پرورد گارشان 
آنان را به سبب ایمان (راستین و کارهای خداپسند) رهنمودشان می‌نماید (و 
در Lo‏ بر ايمان» استوار و ثابت قدمشان می‌دارد» و در آخرت به بهشت 
نائلشان می فرماید که) جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت خوش و 
پرناز و نعمت روان است. در بھشت دعاى مؤمنان: پرورد گارا! تو منزهی (از 
آنچه کافران در دنیا می گفتند) و سلام آنان در OT‏ (خطاب به همدیگر) 
درودتان باد (ای فرمانبرداران یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان: شکر و 
سياس پروردگار جهانیان را سزا است. (كه ایمان را نصیب ما کرد و از ما 


وج حم 
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EAH وَالَّذِينَ کپوا‎ * SE Ga هُمْ‎ BH آضحابٍ‎ Geil 


4 و کو اک ۰ ۰ مر‎ wie ۳ “er 
Sener جو می سو‎ 
أَصْحَابُ التار هه‎ BST ین ال معا‎ vs قِطَمًا‎ 4h 25 غییث‎ 
فِيهًا حَالِدُونَ"‎ 

كسانى که كارهاى نیکو می کنند منزلت نيكو (یعنی بهشت) از OT‏ ايشان 
است و افزون (بر OT‏ هم كه مغفرت و رضوان است) دارند و غبار غم و 


اندوه بر پیشانی ايشان نمىنشيند و خوارى و رسوائى نمىبينند. آنان اهل 
بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. كسانى كه كارهاى زشت می کنند كيفر 


5 


< 


5 سوره‌ی ينجأه و یکم. مكى؛ جر جهار أيه. 
؟. یوئس/۱۰-۹. 
٣‏ یوئس /۲۷-۲۶. 


٦‏ ۱ مها بابك قرا 


هر كار زشتى به اندازه آن خواهد بود (نه بيشتر)» و خوارى و حقارت آنان را 
فرا می گیرد. هيج کس و هيج چیزی نمی تواند آنان را از (دست عذاب) خدا 
رهائى بخشد (و در يناه خود دارد. آن اندازه روسياه و كرفتار غم و اندوهند) 
انگار با پاره‌های تاريكى از شب چهره‌هایشان يوشانده شده است. آنان 
دوزخیانند و جاودانه در آن می مانند. 


eal مکانکم‎ Leaf tell ول‎ ot aA تَحشرهم‎ "27 


شُرَكَاؤكُمْ ES‏ بیتهم وقال شُرَكَاؤھُمْ ما کم Opies UU‏ ٭ 
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2 eT ok ۳ ہم‎ FF ؟‎ ere C5 ۹ “an 
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ع © پر 2 ww‏ 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يرون 
همین بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه ما بدون شک از عبادت شما 
بی خبر بوده‌ایم. در آنجا (كه مىدان حشر و بهنه گردھمآئی است) هر كس 
كارهائى را كه قبلاً (در دنيا) كرده است می آزماید و جملگی مردم به سوى 
خداء يعنى مولاى حقيقى خويش برگردانده می‌شوند» و جيزهائى را كه به 
دروغ وج بودند متخ 

یوم o Ser 7 Ju‏ 
ری ری وه ی 
(ای یب پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا برای حساب و (OES‏ 
گرد ورد (و ايشان در OT‏ روز به ياد زندگی Wo‏ می‌افتند و از هراس 
رستاخيز فکر می کنند كه) انگار جز ساعتى از روز (در دنیا نبوده‌اند و) 
نماندهاند (تنها بدان اندازه) كه با همديكر آشنا شوند (و آن كاه از يكديكر 


خداحافظى كنند و به سراى دیگر روند! در روز قيامت) به راستى كسانى 
زيانبارند كه رویاروئی با خدا را تكذيب كردهاند و راهياب نبوده‌اند. 


٥۔‏ 2215 ,1 التَدَامّة نا را الْعَذَابَ bid ES Cbs‏ وَهُمْ لآ 


۳٣-۲۸/ یوئس‎ ١ 
.۴۵/ يولس‎ ۔٢‎ 


سورەی يونس لاش 


وت 

اگر آنچه در زمين است. متعلّق به کسی باشد که (با کفر و شرككء به خود و 
دیگران) ستم کرده استء و OT‏ را برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب 
دوزخ) بپردازدہ (از او پذیرفته نمی گردد. او و دیگر کافران) هنگام رویاروئی 
با عذاب (دوزخ سخت به هراس می‌افتند و بغض می کنند و) آهسته (ناله سر 
می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. در میانشان دادگرانه داوری می گردد و 
بدیشان ستمی نمی‌شود. 


: 


% 


۱- این تصویری, انحصارى است. اين جا در بهشت كروهى وجود دارند كه 
«دعايشان در آن. خدایا۔ .» است. كويى اين ام مسئله‌ی اساسی آن‌ها است 
كه آنان را به خود مشغول ساخته است يا تنها دعايى است كه جز ان را 
نمی دانند و «سلام آنان در آن. درود است». يس هرجه در آن وجود دارد. 
«col‏ اطمینانء و سلام است: «و ختم دعا و كفتارشان (این است): شكر و 
سياس پروردگار جهان را سزا است». و به این صورت همه هستى برای آنان 
در تسبيح خداوندء تمجيد. شكر و حمد او خلاصه می‌شود. در میانه‌ی تسبيح 
و حمد تنها درودهای پاک و سالم فاصله می‌شود. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی کافرانی است که غبار غم" آنان را فرا 
می گیرد و بر رخسار آنان تیرگی و تاریکی دیده می‌شود. و صحنه‌ی مؤمنانی 
است که غبار غم آنان را در بر نمی گیرد و بر رخسار آن‌ها مژدہ و خشنودی 

اين صحنه قبلاً در (سوره‌ی) عَبّس و (سوره‌ی) قیامت گذشت. اما در اين 
جا با افزوده‌ای نمايش داده می‌شود که أن را تازه می‌سازد و حال و هوای 
تنوع را به آن می‌بخشد. پس رخسار «کسانی که کارهای زشت می‌کنند» 
چان اسك که حورن gla‏ از هب فان آن‌ها را يوشائده ات و به این 
صورت» شب به جسم قابل حسی تبدیل می‌شود, ASS‏ تکه می‌گردد. و با اين 
lak‏ ركسارها رامن وشات مضه آي كن واتعطاری می هونا هانان 


۳۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


دوزخيانند و جاودانه در أن می‌مانند». 

۳۲ صحنه‌ی حشر با شركا نيز أشنا است. اما در اين جا به سان تازه است. 
به این ترتيب. هم آنان وهم آنها ندا داده می شوند: «شما و معبودهايتان در 
جاى خود بايستيد». ايستء تكان نخوريد. آنان نيز مىايستندء يس از آن 
حرکت. آرام می شود و صداها بايين مىآيند. سپس حركت جديدى شروع 
می‌شود و ميان اينان و آنان جدا كرده می‌شوند: «بعد آن‌ها را از هم جدا 
می‌سازیم». به این ترتیبء شرکا جدا شده و در ورای يرده/مانع قرار می گیرند 
و در این جاء پدیده‌ی بیزاری (و دوری) شروع می‌شود: ہو معبودهایشان 
می گویند: شما ما را نیرستیده‌اید»! 

و در این باره به جه کسی استشهاد می‌کنند؟ آنان خدا را شاهد می‌گیرند! 
«همین تلن که خفا ميان ما ونشما گواه اسك »نخدا فسها ما از این که 
شما ما را پرستیده‌اید» غافل بوده‌ایم» خبر نداشته‌ایم» و برای آن اهتمامی قائل 
نشده‌ایم» يس بنابراین» ما مسئول آن نیستیم. 

و این صحنه‌های مسخره آمیز و در عين حال دردناک است: «و همه‌ی 
مردمء به سوی خداء سرور حقیقی خویش برگردانده می‌شوند». و نمایان 
می شود که هرجه را شریک وی ساخته بودند. گمراهی بود و افترایی که بر 
وى زده بودند. از انان گم و HAL‏ می‌شود. 

؟- و صحنه‌ی حشر کسانی کہ حشر شدگان می‌پندارند. بسیار کم در 
قبرهای خود مانده‌اند. نیز قبلاً گذشت. اما افزوده‌ی اين جا اين است که آنان 
يس از برخاستن از گور کم کم یکدیگر را می‌شناسند. اين هم لحظه‌ی بسیار 
کوتاهی است. چون دیری نمی پاید كه صیحه‌ی دوم را می‌شنوند؛ چنانکه در 
سوره‌ی دیگری آمده است. 

۵ اما صحنه‌ی پنجم. كه صحنه‌ای کوتاه است ولی در آن» تصویر غم آمیز 
اندوهباری ترسیم می‌شود که در اندرون نفس صورت م ىكيرد و سايه سار آن 
بر رخسارها افکنده می‌شود: «هنگام رویارویی با عذاب. آهسته اظهار پشیمانی 
می‌نمایند». 

تعبیر کوتاه. تصویری از کسانی را ترسیم می کند که ناگهان با عذاب مواجه 
می‌شوند و به جنك او می‌افتند و درمی‌یابد که نه راہ گریزی دارد» و نه 
مقاومت فایده‌ای دارد. لذا در درون خود احساس پشیمانی م ىكند و آنجه را 


سوره‌ی يونس ۲۲۵ 


احساس می‌کند. در درون خود سر می‌دهد. سيسء تعبير در اين جا متوقف 
می‌شود و نشاندى ديكرى را نمىافزايد و می‌گذارد خيال سايه سارى را تصور 
نمايد كه در چهره‌ها نمايان می‌شود؛ که سايه سار غم آمیز رنج أورى است که 
تقريباً نمی تواند آن‌ها را بر زبان بیاورد. 

و به این ترتیب اين تصوير. با اين تعبير كوتاهء جاى خود را در 
تصويرسازى بيدا می کند. 
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bales GIW الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَ ریم‎ Vis الأَشْهَادُ‎ bk; 
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جه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! (كسانى که به خدا 
دروغ می‌بندند و چیڑھائی را بدو نسبت می‌دهند که از او نيست» در قيامت به 
گونه خاصّی) آنان به پرورد گارشان عرضه می گردند (و در داد گاہ عدل الهى 
به‌سان می‌شوند) و گواهان (حاضر در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و 
غيره بر آنان گواهی می‌دهند و) می گویند: اینان بر پروردگار خود دروغ 
بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناہ و رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب شده‌اند). 
هان! نفرین خدا بر ستمگران lob‏ 


کت مُوسَى بایاتا ont obits‏ * إل فرعَون وَمَلَيِ 


ale‏ فِرْعَوْنَ وَمَا مر 0363 بشید % ae‏ مه یوم الْقيَامَة 
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الْقَيَامَةَ بس iH‏ فد ۳ فود" 

ما موسی 7 همراه با معجزات Ula)‏ بر صدق او) و همراه با برهان آشکار (و 
مؤٹر در نفوس) فرستاديم. موسى را به سوى فرعون و اشراف و اعيان او 
فرستاديم (و فرعون رسالت موسى را نپذیرفت و) اطرافيان و زعماء فرعون از 
فرمان او پیروی كردند (و دستور موسی را كردن نهادند)» در حالى که فرمان 
فرعون مترقیانه و مايه هدايت نبود (و ارزش پیروی را نداشت). فرعون در 
روز قيامت در پیشاپیش قوم خود بوده (و ايشان را به سوى آتش دوزخ 
رهبرى خواهد کرد همان گونه كه در دنیا OUT‏ را به سوى کفر و ضلال 
رهبری می کرد) و ايشان را به آتش دوزخ می‌اندازد. جه بد جایگاهی که 


.١‏ سوره‌ی پنجاه و دوم. مکی؛ جز سه Gal‏ پراکنده. 
٢‏ هود/۱۸. 
۳ هود/۹-۹۶. 


۳۳۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 
بدان وارد می‌شوند! در اين دنا دچار نفرين (مردمان) و طرد (از رحمت 
یزدان) شدند (و از پس ايشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز قيامت نيز 
en Bh ped eae)‏ ار شون رم ر 
فرشتگان و مردمان می گردند). جه بد عطائی که (به COLT‏ داده می‌شود! 
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والازض لا مَا شَاءَ ریک ان رب SS‏ ا رید * وَآگا pill‏ 
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3 في اه حَالِدِينَ a‏ ما Cis Cas‏ وَالأَرْضٌ الا ما 
ری عطاء neat‏ 3 


سو اه 
و غیره گذشت) هر گاه که (بر اثر کفر و فساد. اھالی) شهرها و آبادیهائی را 
عقاب کند که ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناك و سخت است. 
به حقيقت در اين (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر» و در اين روایات و 
اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است برای کسی که از عذاب آخرت 
بهراسد. آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد 
می‌آورند. و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و پریان) مشاهده 
می گردد (و همگان آن را tale‏ دید و ناظر صحنههايش خواهند شد). ما 
جنين روزى را فقط تا زمان اندكى به تأخير می‌اندازیم روزی که اين روز فرا 
می‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم بر اوردن ندارد مگر با اجازه خدا۔ 
(در چنین روزی» مردمان دو گروه بیش نیستند ( دسته‌ای از آنان (به سبب 
کفر و ضلالء به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند» و دسته‌ای (به سبب طاعت 
و عبادت» غرق در نعمتهای گوناگونند و) خوشبختند. و اما آنان که بدحال و 
بدبيارند در دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا آن گاه که آسمانها و 


. هود/۱۰۸-۱۰۲. 


سوره‌ی هود ۳۳۹ 


زمين (آنجا) بريا است. (يعنى تا دوزخ» دوزخ است در آن بسر مىبرند) مگر 
این كه خداى تو بخواهد (و اوضاع را دگرگون کند و عذابى را جایگزین 
عذاب ديكرى كرداند). یگمان يروردكار تو هر كارى را كه بخواهد انجام 
می‌دهد (و جيزى نمی تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن كار باز دارد). و امّا 
و ل كارهاى نيكو) خوشبخت شده‌اند (وارد بهشت 
گشته و) در د بھشت جاودانه می‌ماننده مادام كه آسمانها و زمين بريا است» مگر 
اين كه خدا بخواهد (و اهل توحيد بزھکار را وارد بهشت نسازد و به 
دوزخشان دراندازد و بعدها بيرونشان آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد 
خوشبخت) athe‏ عظيمى می‌دهد كه گسیختنی (و كاستى يذيرفتنى) نيست. 


ME 


90۳ 


١‏ در صحنه‌ی يكمء عنصر رسوا كردن و شرمنده ساختن برجسته 
می‌شود. چون اینان گروهی بودند که در Loo‏ بر خداوند دروغ بستند. لذا در 
آخرت بر پروردگار خويش عرضه می‌شوند. شهود هم در مقابل همگان 
می‌گویند: QLD‏ بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند». به همین صورت. با اشاره 
(به آنان) و به صورت تخصیص. 

به علاوه. دروغ بستن بر جه کسی؟ بر پروردگارشان! نه بر کسی دیگر. و 
این شنیع تر است: «هان! نفرین خداوند بر ستمگران باشد!». این هم افزودن 
بر رسوا ساختن آنان است از طریق اعلان ستم آن‌ها بر حق با این دروغ لعین! 

۲ صحنه‌ی دوم نیز در یک چشم بر هم زدن, دنیا و آخرت را با هم در بر 
می گیرد. و گویی قدمی است که مردم در Lid‏ برمی‌دارند ولی ناگهان در 
آخرت هستند. اين فرعونی است که تکذیب می کند. قومش نیز در دنیا از او 
پیروی می‌کنند. سپس همین فرعون. در قيامت نيز پیشاپیش قوم خود قرار 
دارد «و آنان را به آتش دوزخ می‌اندازد» و آنان را عملاً در يك چشم برهم 
زدن به جهنم مىافكند «جه بد جایگاهی كه به آن وارد می‌شوند»! و به این 
صورت» تصوير هم آهنگ می‌شود: در دنيا آنان را به سوى كمراهى به پیش 
می‌برد. در آخرت نیز آن‌ها را به سوى جهنم پیشوایی می کند. 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نيز به عنوان تعقیبی بر عقاب كردن دردناک سخت 
ره ا مان جسکار کیک Rls‏ ذو آھ ی ونين MVS‏ 
هلاک شدن قوم لوط قوم هود. قوم صالح. و قوم فرعون را نمایش داد: «به 
حقيقت در این عبرت بزركى است براى کسی كه از عذاب آخرت بهراسد». 


۳۳۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


يس این عقاب كردنء شباهتی با عذاب آخرت دارد. سپس به توصیف أن روز 
(آخرت) می‌پردازد: OP‏ روزی که مردم را در آن گرد می‌آورند و روزی است 
كه مشاهده می كردد». ودر اين جاء تصوير جمع شدن كه همدى مردم را در 
بر می‌گیرد» ترسيم مىشود: مردمى که اين روز را مشاهده مىكنند و 
منتظرند كه جه جيزى در آن هست: «روزى که این روز فرا می‌رسد کسی 
ياراى سخن گفتن ندارد؛ مگر با اجازه‌ی خداوند». يس سكوت سهمناک همه 
را در بر می گیرد و يس از آنء کار جداسازی و پراکندن صورت می گیرد. 

ما «نگون‌بختان» را مىبينيم. آنان را در آتش جهنم مىبينيم که نفسشان 
پررنج و بلا است و از LS‏ کتمة. و تنگنا ہو در آن جا ناله و فریاد سر 
می‌دهند». همچنین «خوشبخت‌شدگان» را در بهشت می‌بينيم که در أن 
برای انها عطیه‌ی عظیم ھمیشگی گسست‌ناپذیری وجود دارد. هم اینان و 
هم آنانء تا زمانی که آسمان‌ها و زمین وجود دارند. (در حالت خود) 
جاودانهاند. این هم تعبيرى است كه در ذهن صفت جاودانگی را القا می کند؛ 
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بی‌گمان تو هيج گونه تسلّط و قدرتى بر بندگان من نداری» مگر of‏ 
گمراهانی كه (به وسوسه تو گوش فرا بدهند و) به دنبال تو راہ بيفتند. و حتما 
دوزخ می عاد كاه جملگی آنان است. . دوزخ داراى هفت در است وهر درى 

بخش خاص و ویژه‌ای از OUT‏ دارد (که از OT‏ به دوزخ درم ی آیند و متناسب 
با اعمال زشت و پلشت ايشان است». (اين پادافره پیروان شیطان بود و اما 
ياداش يويند كان راه يزدان» اين است كه :) بی گمان يرهي زگاران در ميان 
باغها و چشمەساران (بھشت) بسر مى برند. (پروردگارشان بدانان می كويد LG‏ 
اطمینان خاطر و بدون هيج گونه خوف و هراسی به اين باغها و چشمه‌سارها 
درآئید. و كينهتوزى و دشمنانگی را از سينههايشان بیرون می کشیم و برادرانه 
بر تختها روياروى هم می‌نشینند. در آنجا خستگی و رنجى بديشان نمی‌رسد» 
و از آنجا بيرون نمی گردند. 


Rik 
اين صحنه به عنوان تعقيبى بر داستان آدم با ابليس می آید. در این جا نيز‎ 
- خطاب به ابليس است. (نکته‌ی) جديد اين است كه جهنم هفت در دارد‎ 
در این جا برای اولين بار ذكر می‌شود - (نکته‌ی) جديد مربوط به صحنه‌ی‎ 
بهشت نیز این تصريح است که «در آن جا خستگی و رنجى به آنان نمی رسد‎ 


.١‏ سوره‌ی پنجاه و جهارم. مكى؛ جز يك al‏ پیش از آن سوره‌ی يوسف قرار دارد كه در أن 
صحنه‌ای وجود ندارد. هرجند ذکر سریعی از سرای آخرت وجود دارد. س 
۲ حجر/۴۸-۴۲. 


تسوت ب ججح جسم یب بو کے _ سے ہیی 
۳۳۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 
و از آن جا خارج نمی‌گردند» لذ | شیطان هرگز نمی تواند بار دیگر آن‌ها را از 
أن جا بیرون کند يا آنان را به خستگی بازگرداند که بار اول چشیدند. 

از جمله نعمت‌ها (ى موجود در بهشت) نیز آن دوستی صافی است که 
پرهیز کاران می‌چشند: «و کینه توزی و دشمنی را از سینه‌های آنان بیرون 
مىيابد و نه خیالی آن را مكدر می‌سازد. او آرامیش شایان پرهیزکارانی است 
که دل خود را تنها از ترس خداوند. پروردگار جهانیان. پاک ساختند. 
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الفوز البین"‎ GUS 5 عنه يَوْمَئِذٍ فقد رَحمَهُ‎ 
بگو: من (هم مانند سائر انسانهاى مالانديش) اگر نافرمانى پروردگار كنم از‎ 
أو به دور داشته شود به حقيقت خدا بدو رحم كرده است» و اين پیروزی‎ 
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(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز Cold‏ رخ می‌دهد). آن روزی که 
همه آنان را جمع م ىكنيم و سپس به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار 
داده‌اند و بدو) شرك ورزیده‌اند می‌گوییم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در اين عرصه وحشتناک به فریادتان 
رسند)؟! سپس عاقبت کفر آنان چیزی جز اين نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پرورد گار ما است سوگند که ما مش رک نبوده‌ایم! (و هرگز جز 
تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که چگونه با خویشتن نيز دروغ می گویندہ و US‏ 
از شرکاء و انبازانى نماند كه آنان به هم می‌بافتند. 


۳ وَلَوْ ری إِذْ ونوا عَل التار GG IB‏ 35 ولا CIS‏ بایات 
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.١‏ سورەی ينجاه و پنجم. Se‏ جز انه آيدى پراکنده. 
۲. أنعام /۱۶-۱۵. 
۳. آنعام/۲۴-۲۲. 


۳۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


رُدُوا لَعَادُوا ا ٹوا عَنْهُ وم لَكَاذِيُونَ ٭ وَقَانُوا إِنْ هي الا یا 
ال مات Petree)‏ 

اگر تو (اى محمّد!) OUT‏ را مشاهده کنی بدان كاه كه ايشان را (در كنار) 
آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهتم ايشان را برداشته است. منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) OUT‏ 
می گویند: ای کاش! (برای نجات از اين سرنوشت شوم بار دیگر) به دنيا 
برمی گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات پرورد گارمان را تکذیب نمی کردیم و از 
زمره مومنان می‌شدیم. (اين ET‏ آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه (به 
خاطر آن است كه در آن جهان» عيوب) كارهائى كه MG‏ (در اين bo‏ انجام 
مىدادهاند و از خود و دیگران) پنهان می کردہاند برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنيا) ب ركردانده شوند به سراغ همان جيزى 
مىروند كه از OT‏ نهى شده‌اند. ايشان (در وعدهايمان) دروغگویند. و آنان 
(اگر هم به دنيا i Fy‏ ديكرباره) می گویند: زندگی تنها همین زندگی 
دنياى ما است و ما ه ركز برانكيخته نمی شويم (و قيامت و دوزخ و بهشتى در 
ميان نيست!). 

C55 َالُوابَل‎ Bu iis CN IG ولو ری لد روا عل ریم‎ ٤ 
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وَهُمْ ون cas T‏ عَلَ ظهُورِهِمْ الا سَاء ما یرون" 

اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه عدل) پرورد گارشان نگاه 
داشته شده‌اند (خواهی دید که چه حال بد و وضع als‏ دارند. و خداوند 
بدیشان) می گوید: UT‏ این (چیزهاتی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟! می گویند: آری به پرورد گارمان س و گند! (حق است. آن كاه خداوند 
باز بدیشان) می گوید: پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
بچشید. مسلماً آنان كه ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و حساب و کتاب 
و مجازات و مکافات آخرت را باور نمی دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) 
تا OT‏ كاه که ناگهان قیامت فرا می‌رسد. زیان می بینند (و در هنگامه رستاخیز 
سخت پشیمان می‌شوند و) می گویند: افسوسا و دریغا! (چرا غافل بودیم و) در 


۱. آنعام /۲۹-۲۷. 
٢‏ آتعام/۳۱-۳۰. 


سوره‌ی انعام ۳۳۵ 


دنیا کوتاهی کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهيّه ننمودیم. OUT‏ در آن روز 
بار) گناهان را بر دوش خود می کشند. هان! جه بد چیزی بر دوش می کشند! 
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اليا Lg ds‏ عل آنشیهم A‏ كَانُوا BS‏ 
(به ياد بیاور آن) روزى را كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد می آوریم 
(و خطاب به گناهکاران می گوییم :) ای گروه جنیان! شما افراد فراوانی از 
انسانها را كمراه ساختيد. (بدين هنكام با افسوس و دريغ) پیروان ايشان از ميان 
انسانها (فریاد برم ی آورند و) می گویند: يروردكارا! برخى از ما از برخى دیگر 
سود برديم. (جنيان با وسوسه شيطانى بر ما رياست کردند و از ما بهره كرفتند» 
و ما انسانها به وسوسه ايشان دچار شهوات و لات زودگذر شدیم تا آن كاه 
كه مدّت معلوم زندگی را سيرى كرديم) و به مرگی كرفتار آمديم كه برای 
ما معيّن و مقار فرموده بودى. (هم‌اینک با کولەبار کفر و ضلال در پیشگاہ 
ذوالجلال ایستادەایم. واى بر ما! خداوند بدیشان) می گوید: آتش (دوزخ) 
جايكاه شما است و هميشه در آن ماندگارید مگر مدّت زمانى كه خدا 
بخواهد. بیگمان بروردكار تو حكيم (است و كارهايش از روی حكمت 
انجام می كيرد و) آگاه است (و می داند جه كسانى را از دست دوزخ رها 

كند). 

و همان گونه (كه ستمگران در این جهان يشتيبان یکدیگر و رهبر و راهنماى 
هم هستند» در جھان دیگر نیز آنان را به یکدیگر وامی گذاریم و) برخى از 
ستمگران را همنشين برخى دیگر می گردانیمء و این به خاطر اعمالی است که 
(در جهان گذران) انجام مىدادهاند. (در OT‏ روز خداوند بديشان می كويد :) 
ای جنيان و ای انسانها! LT‏ پیغمبرانی از خودتان به سوى شما نيامدند و آیات 


.۱۳۰-۱۲۸/ أنعام‎ A 


۳۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


(کتابهای آسمانی) مرا برايتان با زگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و 
روبەرو شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش 
کردید و در تكذيب OT‏ كوشيديد؟ در پاسخ) می گویند: ما عليه خود گواهی 
می دھیم (و اقرار می كنيم كه پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبليغ كردند و ما 
را از قیامت ترساندند ولى ما ایشان را تکذیب كرديم و گفتیم: خداوند 
جيزى را از سوى خود نفرستاده است و جز زندكى اين جهان» زندگی 
دیگری وجود ندارد. آرى) زندگی جھانء آنان را گول زد و (به خود مشغول 
داشت و امروز جز اعتراف جارهاى ندارند و) عليه خود كواهى مىدهند (و 
می گویند) كه ايشان كافر بوده‌اند (و مستحق عذاب جاويدان و خوفتناك 
يزدانتد). 
Sak‏ 

اين سوره. غير از جاهايى که با اختصار و اجمال ذكر بهشت و جهنم آمدہ 
است. ينج صحنه را در بر دارد. 
آشکاری است: «کسی که در آن هنكام (چنین عذابی) از او دور داشته شود 
به حقیقت خداوند به او رحم کرده است 9 این پیروزی آشکاری است». پس 
کسی كه از آن عذاب نجات يافته است. نجاتیافتگی cg‏ اوج پاداش به شمار 
مىرود و این سايهسارى است كه از خلال تعبيرء اشارہ می کند۔ 

5 صحندى دوم نین صحندى سؤال از شركا است. اما نکتەی ظريف در 
این جا این است كه وقتى مورد پرسش قرار می گیرند فراموش می کنند كه 
خنده‌آور و آزارنده می‌دهند: «قسم به خداوندى که يروردكار ما است! ما 
مشرك نبوده‌ايم». 

فكر می‌کنی بر جه کسی دروغ می‌بندند؟! آنان بیچارەاند و سختى و تنگنا 
آن‌ها را به فراموشی افکنده است. لذا به دروغ می گرایند و با اين حال» قطعاً 
مىدانند كه اين دروغ معلوم شده‌ای است» ولی مجبورند! 


سوردى انعام ۳۳۷ 
و هوای جديد تكى پیدا می كند. 

1ے صحنەی سوم نيز آنان را در حالى نشان مى دهد که - بی ارادہ وبى 
اختیار - در کنار آتش نگه داشته شده‌اند. جانشان سرشار از ترس است 9 
اعضایشان از هراس می‌لرزد و می گویند: «اى کاش! به Lio‏ برمی‌گشتیم و 
Ob!‏ پروردگارمان را تكذيب نمی کردیم و از زمره‌ی مؤمنان می‌شدیم». ولى 
آنان می ترسند و زنده کرده نمی‌شوند. «اگر هم برگردانده شوند. سراغ همان 
چیزی مىروند كه از أن نهى شده‌اند. آنان دروغكويند»! 

-f‏ در صحنه‌ی چهارم نیز در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده‌اند. 
خوارى بر رخسارشان مىنشيند و جانشان احساس شرمندكى م ىكند. سيس 
مورد اين خطاب شرمنده ساز قرار می گیرند: «آيا اين حق نيست؟» جه 
سؤالى! با خضوعء خواری» و تسليم «می‌گویند: آری» قسم به پروردگارمان». 
سپس (به دنبال آن) جيزى جز اين نمىافزايد كه «(خدا) می گوید: يس به 

البته در این ايستادن (نگه داشته شدن) گناهانشان را بر دوش خود حمل 
می کنند نه از دوش آنان برداشته مى شود 9 نه دوش 9 پشتشان استراحت 
می‌کند تا این که يس از صدور فرمان بزرك به سوى جهنم سوق داده 
می شوند! 

0 اما صحنه ينجم. در اين صحنه جن و انس در یک می‌دان واحد جمع 
شده‌اند: هم پیروی شوندگان هم پیروان و ابتدا جن را مورد خطاب قرار 
می‌دهد: cP‏ گروه جنیان! شما افراد فراوانی از انسان‌ها را گمراه ساختید». - 
و این مجمع گمراهان اغوا کننده بر فراوان بودن پیروان آنان گواهی می‌دهد - 
ولی جواب نمی دھندہ بلکه آن دسته از انسان‌های خاک بر سر'؛ جواب را بر 

عهده می‌گیرند و می‌گویند: «پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود 
برديم». يس شراکت بر بهره‌گیری و بهره برداری بود: شیاطین برای انسان‌ها 
متاع را فراهم می‌کنند در مقابل ولایت و پیروی! «و به مرگی گرفتار آمدیم 
كه برای ما معين و مقدر فرموده بودی». و اینک ما در روز رستاخیز در 
پیشگاہ تو هستیم؛ ای پروردگار ما 


.١‏ التعساء. 


۳۳۸ صحندهاى قیامت در قرآن 


در آین هتكام فرمان يركشت نايذير صادر می شود: ٭آتش جايكاه شما است 
و هميشه در أن ماندكاريد». و این همان فرمان مورد انتظار بود؛ يس از آن 
اعتراف طولانى و يس از أنكه در دنيا غافل بودند! 

سپس همه اعم از انس و جن مورد سؤال قرار مىكيرند: «اى جنیان و ای 
انسان ها! أيا ييغمبرانى از خودتان به سوى شما نيامدند و آیات مرا برايتان 
بازكو نكردند و شما را از رسيدن به اين روز بيم ندادند؟» 

و البته او قطعاً می‌داند. ولى اعتراف خوار کننده. در ذات خود عذاب است: 
«می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهیم». پس در این روز جایی جز برای 
اعتراف و گواهی عليه خود cine‏ بر استحقاق عذاب وجود ندارد. «زندگی 
ole‏ آنان را كول زد». لذا نتیجه این شد: «و عليه خود گواهی می‌دهند که 
آنان کافر بوده‌اند». 

و تو هم شاهد اين گفت‌وگویی» و سؤال و استنکار را می‌شنوی. چون سیاق 
چنان از آن سخن می‌گوید که گویی در عیان است. 


سوره‌ی صافات' 
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yas Je an Gli * کے بیش کون‎ ails ٭‎ Se الطَّرْفٍ‎ 


A‏ سوره‌ی پنجاه و ششم. مكى. 


۳۴۰ 
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تنها يكك صدا خواهد Siw gray‏ آنان (سر از كورها به در آورده و به 
جيزى که بديشان وعده داده شده خيره می‌شوند و) می‌نگرند. و خواهند 
گفت: ای وای بر ما! اين» روز جزا است! (و بديشان پاسخ داده می شود :) 
اين» روز داوری و حسابرسی است. همان روزی که در دنیا دروغش 
می نامیدید. (ای فرشتگان من!) کسانی را که (با کفر و زندقه) به خود ستم 
كردهاند» همراه با همسران (كفر پیشه) آنان» به همراه آنچه می پرستیده‌انده 
جمعآوری AS‏ غير از خدا (هر جه را پرستش می کرده‌اند» همه را يكجا 
كرد آوريد و) آن كاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی كنيد (تا بدان در آیند). 
آنان را نگاه داريد كه بايد بازيرسى شوند (و از عقائد و اعمالشان يرسيده 
شود). (ای مشركان!) شما جرا همديكر را يارى نمى دهيد (و در نجات هم 
نمی کوشید؟). بلکه OUT‏ امروز کاملاً مطیع و تسلیمند. (در اين حال) بعضی 
رو به بعضی می‌نمایند و همدیگر را بازخواست می کنند. (مستضعفان به 
مستکبران) می گویند: شما از راه خیرخواهی به سوی ما میآمدید (تا به ما 
ضربه بزنید و گمراهمان سازيد). (مستکبران به مستضعفان در پاسخ) 
می گویند: بلکه خودتان بی‌ایمان و بی‌باور بودید (گناه ما چیست. بروید و 
خویشتن را سرزنش و نفرین LS‏ ما که هیچ گونه سلطه و قدرتی بر شما 
نداشتیم (تا از شما سلب اختیار کنیم) بلکه خودتان مردمان سر کش و نافرمانی 
بودید (و بر حق و حقیقت شوریدید و به چنین روزی افتادید). يس عذاب 


۱ صافات/۶۸-۱۹ 


سورەی صافات 


پروردگارمان گریبانگیرمان شدء و ما بايد OT‏ را بچشیم. ما خودمان گمراه 
بوديم و شما را هم گمراه كرديم . در نتیجه آنان (همگی» ء اعم از راهبران و 
پیروان) در عذاب با یکدیگر و مشتركند. ما اين گونه با بزهكاران رفتار 
می کیم (چرا که) وقتى كه بدانان گفته می‌شد: جز خدا معبودى نيست» 
بزرگی می‌نمودند (و خویشتن را بالاتر از OT‏ می‌دیدند که یکتاپرستی را 
پذیرند). و می گفتند: UT‏ ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای» معبودهای 
خويش را رها سازیم؟! (امّا او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و 
پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد و هماهنگی آن با 
دعوت انبياء» دليل صدق گفتار او است). شما (اى مشركان کوردل!) قطعاً 
عذاب دردناك (الهى) را خواهيد چشید. و جز در برابر كارهائى که 
می كردهايد كيفر داده نمی شويد. مگر بندكان مخلص خدا (كه بروردكارشان 
از كيفر لغزشهايشان می گذردہ و ياداش مضاعف دہ تا هفت صد برابر كردار 
نيكشان و كاهى افزون بر آن بدیشان عطاء مىفرمايد). ایشان را روزى ويزه 
و معيّنى است. یعنی میوه‌های رنگارنگ. و OUT‏ مکرم و معززند (و با تھایت 
احترام از ايشان پذیرائی می گردد). در ميان باغها و بوستانهای پر نعمت بهشت 
بسر می‌برند. بالای تختهای آراسته و مزيّن» روبه‌روی یکدیگر می‌نشینند. 
قدحهای می بر گرفته از رودبار جاری شراب گرداگرد OUT‏ در گردش است. 
می سفيدرنكك و خوشگواری برای نوشند گان. نه در OT‏ تباهیها و كرفتاريهائى 
(همچون بیهوشی و سردرد و سایر مضرات و مفاسد) است. و نه می‌خواران از 
آن به حالت تهوع ال افراع و عرق و کرت بول) در می‌آیند. همسرانی 

دارند با جشمانى درشت و خمارآلود. انكار آنان تخمهای (5 شترمرغ) هستند 
که (در زیر بال و پر شترمرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) باشند. 
بعضی (از اين افراد مخلص) رو به بعضی دیگرمی‌کنند و از یگدیگر 
می‌پرسند (که حال جه احوالی دارند. و در دنیا جه می‌کردند و جه 
می‌دیدند؟!). یکی از OUT‏ می گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که با من 
درباره دين و قوانین ن آسمانی مجادله می کرد). می گفت: LT‏ تو از زمره کسانی 
هستی كه باور می کنند (به اين که بعد از م رگ زندگی و رستاخیزی» و 

حساب و کتابی» و سزا و جزائی در ميان است؟). LT‏ زمانی که مُرديم و 
خاک و استخوان شدیمء آيا ما مورد بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار 
می گیریم و سزا و جزا می‌بینیم؟!. (سپس OT‏ بهشتی؛ رو به دوستان بهشتی 
خود کردہ) می گوید: LT‏ شما می توانید نگاھی )4 دوزخ) بندازید و او را 
بنگرید؟ پ پس آن كاه خودش ديدهور می شود (و به دوزخ می‌نگرد) و او را 
در وسط دوزخ مىبيند. می گوید: به خدا س وكند! نزديكك بود L)‏ نيرنكك 
خود) مرا پرت كنى و هلاكم سازى. اگر نعمت (هدايت و توفيق) يروردكارم 
(دستگیرم) نبود» من هم (هم اینک) از احضار شدگان (در دوزخ) بودم. آيا 


۲۴۱ 


۳۳ صحندهاى قيامت در قرآن 


ما دیگر نمی‌میریم؟! مگر مرگ نخستینی که داشتیم (و بعد از آن برانگیخته 
شدیم) و ما هرگز عذاب داده نمی‌شویم. اين (نعمت و کرامتی که خدا به ما 
روا ديده است) واقعاً پیروزی و أست (كه به دست آوردهايم» و 
رستكارى ست ركى است از عقاب و عذاب اخرويى كه در دنيا از آن 
می‌ترسیدیم). برای رسيدن به جنين چیزی» كاركنان بايد كار كنند. آيا آن 
(همه نعمتهاى بیکران و جاويدانى) كه بھشتیان را با OT‏ يذيرائى می کنند بهتر 
است. يا درخت زقوم (نفرتانكيز كه از OT‏ به دوزخیان می‌دهند؟). ما OT‏ را 
مايه رنج و محنت ستمگران کرده‌ايم. زقوم درختی است كه در ته دوزخ 
مىرويد. شكوفه و ميوه OT‏ انگار كلههاى شياطين است. دوزخيان از OT‏ 
می‌خورند و شكمها را از OT‏ پر و آکندہ می‌سازند. سپس آب داغ كثيف و 
آلوده‌ای راد بر آن می‌نوشند. آن كاه (كه از زقُوم خوردند و از آب داغ آلوده 
نوشيدند) به دوزخ بر می گردند. 


at 


Re 

ما در برابر یکی از صحنه‌های طولانی داراى جوانب متعدد. اساليب متنوع, 
هار ا ساط مرج فی افو سی کت اوها يوي 
مکالمه. التقا مىيابد. طورى که كاهى بر سبک حكايت حركت میکند و 
كاهى دیگر به سبک گفت‌وگو منتقل می‌شود و در لابه GY‏ سير حوادث و 
مناظر. تعلیقاتی بر هر يك از آن‌ها قرار م ىكيرد که بیش از هر چیز به تعلیق. 
تعلیق زنان در صحنه‌های نمایش. بر انجه در آن‌ها می گذردء شباهت دارد و با 
همه‌ی این هاء صحنه. همه‌ی نمادهای زندگی را کامل می کند. 


هنگامی که مُردیم و خاک و استخوان شدیم. ما زنده گردانده می‌شویم؟ 
پدران و نياكان گذشته‌ی ما نیز (زنده می‌شوند)؟». 

خواب هم ارح اسف 

«بگو: بله. در حالی که خوار و يست خواهید بود». 

سپس به این نمايش طولانی می‌پردازد: ۱ 

«تنها یک صدا خواهد بود و به ناگاه آنان می‌نگرند». 

و به این ترتیب. در يك جرقه‌ی برق آساء به اندازه‌ای كه یک صدای واحد 
بلند شود. در اين جا »> KS‏ نامیده می‌شود تا بر گونه‌ای شدت موجود در 


5 فرياد و صدا. 


ملعتت ےگ و س ا و ا ج جج 


سوره‌ی صافات لق 
سوره‌ی eee her‏ 
ان 9 خشونت موجود در توجيههاء و الاستعلاء قی مصدرهاء دلالت كند: 9 
ناگاه آنان می‌نگرند: ناگهانی» بىمقدمه. يا آماده‌باش؛ و ناگهان فریاد می کشند 
بهت خود هستند. ناگهان صدایی از جایی که انتظار ندارند» سرزنش را به 
سوى انان می اورد: «اين همان روز داورى 9 حسابرسی است که در دنیا 
دروغش می‌نأمیدند»! 

و به اين صورت. سياق از خبر به خطاب انتقال می یابد و كسانى را در بر 
می گیرد كه روز داورى را تكذيب می کردند. این همء جز یک سرزنش واحد 
قاطعانه نيست. سپس به موكلان» فرمان اجرا دادہ مىشود: «كسانى را كه به 
می‌پر ستیده‌اند» جمع أورى bats:‏ گاه آنان را بد راہ دوزخ راهنمایی کنید. 
آنان را نگه دارید که بايد بازپرسی شوند». جه شگفت‌انگیز است راهنمایی 
گمراهی آنان و چون در دنیا به راه راست هدایت نشدند. در آخرت به راه 
دوزخ راهنمایی شوند! 
برای پرسش» نگه داشته شدند. و در اين هنكام مورد خطاب نکوهش آمیز در 
شکل سوال, و تمسخر در شکل پرسش, قرار می‌گیرند: «شما چرا یکدیگر را 
یاری نمی‌دهید؟» چرا یکدیگر را يارى نمی‌دهید؛ در حالی که همه با هم 

5 طبيعى است که جوابى نباشدء aS‏ سرهاى افکندہ و رخسارهای 
شرمنده. 

در اين جا یکی از آن تعليقات كه تماشاجيان را مدنظر داردہ آورده می شود 
تا یک نقطه‌ی موجود در نمایش را شرح دهد: «بلکه آنان امروزء کاملاً مطيع و 
تسلیمند»! 

يس از of‏ سیاق بار Ko‏ به داستان و قصه باز می‌گردد: تا اين صحنه‌ی 
یکدیگر را بازخواست می‌نمایند. می گویند شما از راه خیرخواهی به سوی ما 


۴ صحندهاى قيامت در قرآن 
آمديد». يعنى از طرف راست' ما که غالباً در حالت وسوسه كردن به اسرار 
معمول است ۔ ما رأ وسوسه می کردید. يس شما در برابر آنچه كه ما به سبب 
این اغوای قديمىء آن شده‌ايم. مسئوليد. در اين هنكام متهمان. این اتهام را 
احمقانه می‌دانند و مسئوليت را بر كردن كمراه شدكان می‌اندازند: «می‌گویند: 
بلكه خودتان بی ايمان و بی باور بوديد». پس شما بنا به طبيعت خویش 
أيمان نداشتيد: «ما که هيج كونه سلطه و قدرتى بر شما نداشتيم» تا با آن 
شما را به پذیرش نظر خویش مجبور سازيم «بلكه خودتان مردمى سرکش و 
نافرمان بوديد». ايمان به دل شما نفوذ نمی کرد و در > نیک و بد خويش 
توقف نمی کردید: «پس عذاب پروردگارمان كريبانكيرمان شد و ما بايد آن را 
بجشیم». يس به دليل كمراه شدگی» سزاوار عذاب شديم «خود ما كمراه 
بوديم و شما را نيز كمراه كرديم.» و شما نيز به دليل داشتن استعداد 
گمراهی, با ما لغزیدید. نه به اين خاطر كه قدرت و توانى بر شما داشتيم! يس 
ما در برابر شما مسئول نيستيم. 

در این جا تعليق ديكرى نيز آورده می شود و كويى حكمى است که بر سر 
همه با حيثيات و اسباب أن اعلان م ىكردد: «در نتيجه آنان در عذاب. با 
یکدیگر مشترکند. ما اين گونه با بزهكاران رفتار م ىكنيم. وقتی به آن‌ها گفته 
می‌شد: جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند و می‌گفتند: آيا برای شاعر 
دیوانه ای معبودهای خويش را رها سازیم؟» 

سپس تعلیق را کامل می کند و آخر أن را رو به تکذیب كران می‌سازد: 
«بلكه حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است. شما قطعاً عذاب دردناک 
را خواهید چشید و جز در برابر کارهایی که کرده‌اید. كيفر داده نمی‌شوید؛ 
مگر بندگان مخلص خدا.» 

هنگامی كه تعلیق با اين خطاب. پایان می‌یابد. و خطاب با ذکر بندگان 
مخلص خداوند به پایان می‌رسد. نمایش به سبك اخبار تصویر کننده‌ی 
نعیمی برمی‌گردد که بندگان مخلص خداوند آن را دریافت می‌کنند؛ که 
عبارت است از نعيم معنوی و مادی» که نفس و حس از آن برخوردار 


.١‏ عن الیمین۔ در ترجمەی تفسيرى نوں أمده است: از طریق خیرخواهی و دلسوزی, از راه دينء از 
راہ قدرت. 
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می شوند. چون آنان بندگان مخلص خداوند هستند. در این تکریم وجود دارد؛ 
جه تکریمی! 9 چنانکه برداشت می‌شود. آنان در نزد خداوند «مکرم» هستند. 
به علاوه. براى آنان متاع مادی‌ای نیز وجود دارد: میوه‌های SIS,‏ 
از رودبارها جاری شراب گرداگرد آنان در گردش است. مى سفيد رنگ 9 
خوشگواری برای نوشندگان. نه در آن تباهی‌ها و گرفتاری‌هایی است و نه 
نوشنددگان از آن به حالت تهوع می‌افتند». و این زیباترین اوصاف شراب است 
که لذت شراب را محقق می‌سازد و همه‌ی عوارض ناگوار شراب را نفی 
عقل را بیراند. 

«همسرانی دارند با چشمانی درشت و خمار» حوریانی باحیا که چشمشان 
به سوی افرادی غير از همسران خود کشیده نمی شود با آنکه آنان «درشت 
چشم» هستند و چشمان بزرگی دارند! به علاوه» GUT‏ مصون هستند: «انگار 
آنان تخم‌هایی هستند که پنهان باشند». طوری که نه دست‌ها و نه چشم‌ها 
(ی دیگران) آنان را به ابتذال نمی کشد. 
مىبينيم که - يس از آنکه همه‌ی اين برخورداری‌ها برای آنان فراهم شد - از 
یک شب نشینی آرام برخوردار مىشوند و در آن از گذشته و اكنون ياد 
می کنند - و Cpl‏ هم در مقابل دشمنی و زیان افکنی (تغابن) ای است که در 
ميان بزهكاران اتفاق مىافتد ‏ و اينك یکی از آنان گذشته‌ی خود را بازكو 
می‌کند و كوشداى از آنچه را كه برای وی اتفاق افتاد را برای برادرانش تعريف 
می کند: أو دوستى داشت كه روز آخر را تكذيب می کرد. با أو گفتو گو می کرد 
زمانى كه مُردیم و خاک و استخوان شدیم, مورد بازخواست قرار می گیریم و 
سزا و جزا می‌بینیم؟» 

در حالى كه به داستان خود ادامه می‌دهد. به ذهنش خطور می کند که 
جوياى حال اين دوست خود شود تا از سرنوشت وى اطلاع يابد. و به طبيعت 
برادرانش را به طرفى جلب م ىكند كه خودش نگاه م ىكند: «می‌گوید: آيا 


۴۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می توانید نكاهى بيندازيد و او را بنگرید؟» سپس می‌نگرد و در جايى که 
انتظار داشت. دوست خود را مىبيند: «سپس أن كاه خودش ديده ور می شود 
و او را در وسط دوزخ می‌بیند»! 

در این هنگام. برادران خود را ترک می‌کند و به سوی اين دوست خود 
می‌رود که او را در وسط دوزخ يافته است. به سوی او می‌رود تا به وی بگوید: 
فلانی! نزدیک بود من را با وسوسه‌های خود به جاهای بد بیندازی؛ اگر 
خداوند به من نعمت نمی‌داد و من به حرف‌های كوش نکردم: «می‌گوید: به 
خدا سوگند! نزدیک بود. مرا يرت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت يروردكارم 
نبود. من هم از احضار شدگان بودم». - یعنی کسانی که به طرف موقف سوق 
داده می‌شوند؛ در حالى كه آنان از آن كراهت دارند - سيس به ask‏ خود 
ادامه مىدهد؛ با یادآوری آنجه او می گفت: Liv‏ ما دیگر نمی میریم؟ مگر مرگ 
نخستینی که داشتیم و ما هرگز عذاب داده نمی‌شویم»؟ همچنان که تو 
می گفتی؛ ای قرین نحس و شوم! 

در این جا یکی از این تعلیقات که پیش از اين گفتیم. آورده می‌شود: «اين 
واقعاً پیروزی بزرگی است. برای رسیدن به چنین جيزىء کارکنان بايد کار 
کنند». 

سپس تعلیق با جلب نظر به نقطه‌ی مقابل اين پیروزی. استمرار می‌یابد؛ 
که عبارت است از عذابی که تکذیب کنندگان می‌چشند. پس مقایسه در اين 
جاء در ميان این دو حالت. در زمان مناسب خود می‌آید و در اين مقايسه. 
تصوير کاملی از عذاب» نمایش داده می‌شود؛ به دنبال (در دنبالة) موقف 
حسابی که در ابتدای صحنه. يس از «زجرة واحدة» نشان داده شد. 

يس این درخت زقوم - که در صحنه دیگری از أن ياد شد است. با این ۱ 
JE‏ در این جا برخی تعاریف درباره‌ی درخت زقوم وجود دارد که شنوندگان 
ان را نمی‌شناسند: «زقوم درختی است که در ته دوزخ می‌روید». ای وای! 
درختی که در ته جهنم می‌روید و نمی‌سوزد. چون از جنس همین دوزخ 
است! برای معرفی بیشتر. كوش بده: «شکوفه و میوه‌ی أن انگارء سرهای 
شیاطین است». 

اع نها ee ea a‏ کر سا 0۱ کل تسام 
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تصوير شیاطین رویید که در جان او اضطراب و وحشت را برمی‌انگیزد او هم 
هر دم آن را تصور می کند و احضار می‌نماید! 

اين ستمگران فرو افتاده در جهنم» میوه‌ی اين درخت را می‌خورند. این 
سرهای شیاطین را می‌خورند: «دوزخیان از آن می‌خورند و شكمها را از أن 
آکنده می‌سازند» و وقتی که گلوی آنان خاراندور می شود و شکم‌هایشان فشار 
بيدا می کند و خواستار جنر سو وی 
آتش را خاموش سازد. GT‏ داغ آلوده‌ای را روى آن می‌نوشند. پس از أن نيز 
به عذاب دوزخ بركردانده می‌شوند. 


سوردى لقمان' 
انم AT TSG‏ إل عَذاب Bde‏ 


ما ایشان را اند کی (در دنيا از زندگی) بهرهمند می‌سازيم سپس OUT‏ را وادار 
(به دخول) به عذاب سخت و شديدى می كر دانيم (و به آتش دوزخشان 


مى كشانيم). 
ley‏ الاس انقُوا رَبَكُمْ GEG‏ لا زي وال عَنْ وَلَیو ولا 
AS Sy‏ از عَنْ وَالِدِهِ "ES‏ 


ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا ببرهيزيد» و از روزی بترسيد كه نه پدری 

مسؤوليّت اعمال فرزندش را می پذیرد و GIS‏ برای او برآورده می AS‏ و نه 

فرزندى اصلا مسوولیّت اعمال پدرش را مىيذيرد و GIS‏ برای او بر آوردہ 

ek‏ ود 

معنوى است که آن را به صورت محسوس» براى حس برجسته مى سازد. در 
قرآن نيز نمونه‌های فراوانى دارد. این هم وھ از صحندهاى قيامت. به گونه‌ای 
كه در این کتاب نشان می دھیمء > بلکه تصویر تجسیم کننده‌ای از 
عذاب است که در استشعار أن 7 تأثیر خاصى دارد. 

۲- تصوير دوم را نیز سايه سار جاری در ميان سطرهای اين تعبیر ترسیم 
می‌کند: سايهسارى که نفس آن را لمس می‌کند و چیزی نمانده است که 
برای جس نمايان گردد. طوری که روابط گسسته می شود پیوندھا بريده 
می‌گردد. و تکافل متعارف موجود در دنيا در ميان نزدیکترین و شايانترين 
افراد» يعنى فرزند و يدر (و مادر) به تکافلء از بين مىرود. سپس عدالت 


١۔‏ سورەی پنجاه و هفتم, مكى؛ جز سه أيه. 
٢‏ لقمان/۲۴. 
٣‏ لقمان /۳۲۵. 


۳۵۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


20 با شم ون ی ما انك 

این توصیف برای اين روز هول و هراس را به صورت WIS‏ روانی به تصوير 
می‌کشد؛ بی آنکه به توصیف مستقیم أن بپردازد. چون هنگامی که روابط 
محکم ميان پدر و فرزند از کار می‌ایستد. بدون شک روز دشواری است؛ به 
راستی دشوار. 


V4 
سوردى سبا‎ 
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ہے 48,8 مرو و 7 
١-وَلو‏ تری إذ الظالون مَوقوفون عند ربمم يرجع بعضهم إلى بَعضٍ 


س٤‏ ۳1 
مر و و ۰ ۳ 


Se CS IVS Ss لِنّذِينَ‎ | a الَذِينَ‎ IE اقول‎ 


S$ we 


٭ IG‏ الَذِينَ اسْتَكْبرُوا للَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا أَنحْنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ CONN‏ 
َعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل Bun 2 BS‏ * وَقَالَ الَذِيَ اْتْضْعِمُوا لین 
استکییوا بل مَکْر الیل والتهار إذْ es gtk‏ آن ASS‏ باله frag‏ 


Sts BEY Gass cided كاندادًا 215 1 الم روا‎ 

a fetes AS eA Zeck fey wee و‎ 

الذِينَ كفروا هل ون إلا مَا كانوا يَعمَلون” 
كافران می گویند: ما هرگز به اين قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ايمان 
نخواهيم آورد. اگر برایت ممكن بود كه ببينى (حال جنين ستمگرانی را) در 
آن زمان که ستمگران در پیشگاه پرورد گارشان hp)‏ حساب و کتاب) نگاه 
داشته شده‌اند (از کارشان در شگفت می‌ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در 
گفتگویند و هر یکی گناہ را به گردن دیگری می‌اندازند. مستضعفان و 
زیردستان» به مستکبران و بالادستان می گویند: اگر شما نبوديد (و ما را گمراه 
نمی کردید) ما ایمان می آوردیم (و اكنون رستگار می‌شدیم). مستكبران هم 
به مستضعفان می گویند: آيا ما شما را از هدايتى باز داشتهايم كه برايتان آمدہ 
بوده است؟! (هركز ما جنين كارى را نكردهايم و) بلكه خود شما كتاهكار 
بوده‌اید (و به كفر و الحاد كرائيدهايد). مستضعفان به مستكبران (بار دیگر) 
می گویند: بلكه توطثه‌ها و تبليغات مكارانه شما در شب و روز سبب شد كه ما 
از هدايت بازمانيم» در OT‏ هنگامی كه شما به ما دستور می دادید که خدا را به 
یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائى برای او قرار دهيم. (سرانجام هر دو 
گروه از شدّت وحشت. نفسهایشان در سینه‌ها حبس می شود) و پشیمانی خود . 
را پنهان می دارند بدان گاه كه عذاب را مشاهده می کنند و ما غل و زنجيرها 
را به كردن كافران می اندازیم (و ايشان را روانه دوزخ مىسازيم). آيا به آنان 


پ+ے٭ 


١۔‏ سورەی پنجاه و هشتم» مكى؛ جز يك آید. 
٢‏ سبا/۳۳-۳۱ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


جزائى جز (جزای) كارهائى كه می كردهاند داده می‌شود؟ 

nae Gk paste 55-7‏ ایِک أمَوُلاءِ کم Iss‏ 
عدون ٭ قَالُوا سُبْحَائَكَ انت Gls‏ من ونم بل كَانُوا یَْبُدُونَ 
AB EA‏ به م منوت * db‏ لا UU‏ بَمْضْكُمْ Was a‏ 
وا te‏ وقول للذ موا دوقو عات i‏ الَِي کم به | 


2 sod 
Re 
(يادآور شو) روزى را كه خداوند جملكى آنان را گرد می آورد و سپس به‎ 
فرشتگان (رو در روى فرشته يرستان) می گوید: آيا اينان شما را (به جاى من)‎ 
پرستش می کرده‌اند؟! می گویند: تو منژهی (از اين نسبتهاى ناروائى كه به‎ 
ساحت مقدّست داده‌اند. ما به هيج وجه با اين گروه ارتباط نداشتهايم) و تنها‎ 
بلكه ایشان جنيان را می‌پرستیده‌انده و اكثر‎ OUT تو يار و ياور ما بودهاى نه‎ 
آنان بديشان ايمان داشتهاند. در آن روز هيج يكك از شما نمی تواند برای‎ 
دیگری سودی و زيانى داشته باشد و به ستمگران می‌گوییم: عذاب آتشی را‎ 
بچشید که آن را دروغ می‌دانستید.‎ 


ote 73 9‏ مر رع 4 .ےی ے‫ رو 
۳ وَلَوْ تزی )3 فزعوا لا قَرْتَ وَأَحِدُوا من IK‏ قریب * وقالوا 
٩ 7 311‏ موه 2 سے“ ےک ےھ 
ل 5 CL‏ من OK‏ بي * وَچیل eS‏ وب کا بَا يَشَْهُونَ کا 


یل بِأَشْيَاعِهِمْ من تبل )8 كَانُوا في سك مريب" 

اگر برايت ممكن بود ببینی (حال ستمگران را( در آن دم كه به وحشت 
می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً مهلتى بديشان داده نمی شود و از مکان 
نزدیکی گرفتار (و روانه آتش) می گردند» (صحنه هراس‌انگیزی را Ale‏ 
دید که انسان از OT‏ برخود مي‌لرزد و ole‏ می‌شود). و (به هنگام گرفتار 
شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به « حق» ایمان داریم. OUT‏ 
چگونه می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه 
آخرت (oy‏ سهل و ساده حق را فرا چنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان 


١‏ سبأً/۴۰۔۴۲۔ 
٢‏ سبأً /۵۴-۵۱۔ 


سوره‌ی سباً ۲۵۳ 


برخوردار شوند؟). و حال اين که قبلا (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) Ge‏ را نپذیرفته‌انده و بلکه دورادور به جهان غيب 
نسبتهای ناروائی زده‌اند (و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالاخره جهان 
ماوراء طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (که 
يذيرش ايمان ايشان و تجات از عذاب است) جدائی افکنده ga‏ شود همان 
گونه كه با كروههاى همسان و همكيش آنان قبلاً جنين عمل شده است. آخر 
ايشان (در جهان) سراپا در شک بودهاند (و زندكى را بيوسته با ظن و گمان 
به سر برده‌اند و اينكك جنين سرنوشتی بايد داشته باشند). 


د جا د 


صحنه‌ی یکم صحندى تخاصم و گفت‌وگوی ميان بيروان و پیروی 
شوندكان' گمراه است كه قبلا نيز نمونههايى از آن گذشت. با اين حالء 
(نكتدى) جديدى كه در این جا برای اولین بار ذكر می شودہ ناميدن پیروان به 
«مستضعفان»" و پیروی شوندگان به «مستكبران» است. در كفتوكو نيز تنوع 
بخشی وجود دارد. طورى كه مستضعفان قاطعانه بيان م ىكنند كه اگر 
مستکبران نبودندہ آن‌ها مؤمن بودند! مستکبران نيز آنان را فرومايه می‌شمارند 
و این تهمت را از خود نفى می‌کنند: «آيا ما شما را از هدايتى بازداشته‌ايم که 
برايتان آمده بود»؟ سپس با دشنام و بدكويى تند با آنان رويارو می‌شوند: 
«بلكه خود شما كناهكار بوده‌اید»! 

در این هنكام مستضعفان با جرأتء كناهان و نيرنكهاى آنانء وسوسه‌های 
شبانه روزی آن‌هاء و فرمان دادن آنان به شريك قرار دادن خدايان برای 
lease‏ برای آن‌ها برس انیت اما کی سے یک ای ها اندع نیارد 
احساس ندامت و حسرت می‌کنند. ولى آن را در جان خود نهان می‌سازند و 
با يأسى عقیم. تسلیم سرنوشت قطعی می‌شوند! . 

افزوده‌ی صحنه در این دنیا اين است که اين گفت‌وگو با قرار دادن زنجیر 
در كردن همگان. پایان seh‏ چون همدى GUT‏ کافرند. سپس از حکایت. به 
تعلیقی در صورت یک سؤال ملتفت می‌شود: LD‏ به آنان جزایی جز کارهایی 
که می کرده‌اند. داده می‌شود؟» و این تعلیق. صحنه را به (صحنة) حاضر 


.١‏ التبوعی. 


". الذین استضعفوا. 


۳۵۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


تبدیل می سازد و شنوندگان را به تماشاگران تبدیل می‌کند؛ چنانکه گویی 
مسئله اکنون ديده مى شود. در حالى كه در آیندہ اتفاق می‌افتد. 

۲ در صحنه‌ی دوم نیز فرشتگان را مىبينيم كه در حشر حاضرند. طوری 
که در Gale‏ چشم و كوش حشر شوندگان (اين گونه) مورد خطاب قرار 
می گیرد: LD‏ اينان شما را پرستش می‌کرده‌اند؟» - حال آنکه خداوند قطعا 
(جواب را) می‌داند. ولی (برای) رسوایی عمومی و آبروریزی آنان در حضور 
همگان است! - جواب فرشتگان نيز همراه است با مبرا بودن از اين گناه و 
پیراسته بودن خداوند از شرک: «می‌گویند: تو منزهی و تنها تو يار و یاور ما 
بوده‌ای نه آنان, بلکه lag!‏ جنیان را می‌پرستیده‌اند و L251‏ به آن‌ها ایمان 
داشته‌اند»! ۱ 

رسوایی صورت می گیرد و آبروریزی انجام می‌شود و در اين هنگام. حکم 
در حضور متهمان صادر می‌شود: «در آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای 
بجشید که آن را دروغ می‌دانستید». 

ھا مصلی هه جرا AI‏ تفای هقی وکود ارہ سر جال که 
انباشته از حرکت. بگیر و ببند» و سرشار از حیات به سبب این حرکات پیاپی 
است: 

اینک تو آنان را مى بينى كه وحشت زده شدهاند 9 گویی مبی‌خواهند 
بگریزند اما «راه گریزی ندارند», راہ برون رفتی هم نیست. دستگیر شده‌اند 
«و از مکان نزدیکی گرفتار می‌گردند»! در این هنكام تسلیم می‌شوند «و 
خواهند گفت: به (حق) ایمان داریم». در حالی که در وحشت خویش» و 
تلاش برای كريزء و گرفتار شدن آن‌هاء و ایمان (آوردن) سریع آنان» گویی اين 
ایمان ۳ با فشار 9 سرھمبندی' به دست می‌آورند. در ide‏ که از دسترس 
آنان دور است و دستشان به آن نمی‌رسد: «آنان چگونه می‌توانند از فاصله 
دوره سهل و ساده حق را فراچنگ آورند»؟ فراچنگ آوردن. همان دسترسی 
بیدا کدی افيح الما با کی و یه ور قاطن ای این وا ان با طن 


.١‏ نهشا و هوجة. 
؟. كلمدى قرآنی: التناوش. 


سورەی سبأ ۵ 


خوده SUIT‏ أبن حرکت را تعبیر می‌نماید: چگونه می‌توانند: «در حالی که قبلا 
حق را نپذیرفته‌اند»؟ و با آنکه از آن دور بوده‌انده از سر نادانی نسبت‌هایی به 
آن داده‌اند با اين Jl‏ جزم داشته‌اند و جایی را برای ناشناخته‌ای که 
نمی‌دانستند. خالی نمی‌گذاشتند؟ ہو بلکه دورادور به جهان غيب نسبت‌های 
ناروایی زده‌اند». 

پس از اين تعلیق مربوط به بیان حال آنان. و حقيقت موضع آن‌ها که به 
خاطر آن سزاوار عذاب شوند. صحنه تکمیل می‌شود. اکنون ميان آنان و گریز 
دلخواهشان و تمویه به‌ایمان يس از گذشت زمان. جدایی افکنده می‌شود: 
«همان گونه که با گروه‌های همسان و همکیش آنان, قبلاً چنین عمل شده 
است». چون. اين. جزای مقرر برای همه‌ی تکذیب كران پیشین و پسین 
acest‏ ها خر آنان سراپا در شک بوده‌اند*: 


سوردى غافر' 
-١‏ وَأَنِرْهُمْ يوم My S391‏ دی الاجر كَاظِمِينَ ما EMU‏ 


ینیم لا کی مغ 

(اى محمّدا) OUT‏ را از روز نزدیکک بترسان (که قيامت است). OT‏ زمانی که 
دلها (از شدّت وحشت) به گلو گاه می رسند (و انگار از جای خود کنده و به 
بالا برت شده‌اند) و تمام وجودشان glee‏ از خشم و اندوه می گردد (خشم بر 
کسانی که ايشان را به جنين سرنوشتی دچار کردہاند و خشم بر خود که به 
حرف دیگران گوش فرا داده‌اند. و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلای 
عمر باخته شده). ستمگران نه دارای دوست دلسوزند» و نه دارای میانجیگری 
که میانجی او پذیرفته گردد. 


0 رھ 
۲ وَيَاقَوْمٍ Sy‏ آخاف عَلَيْکُمْ یم التتادي ٭ یوم و ن مدبرين مَا 


َكُمْ ین ال ین ام" 
خود از عذاب) ندارید. ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قيامت است) 
می‌ترسم. 
ما و ete‏ 2 7 ۰ 5 رع 4 2 
۳ واذ يتحاجون في النار فيقو الذ 
هم ساس عم go‏ ےگ م Bie st‏ 
كم جا نهل وو مت مِنْ التّار # قا 
0 


EB ON ٭ وال الَدِينَ في‎ atoll Gy حَكمَ‎ ey Gs BG 
۶ ۶۶ 


۰ 
ہیں 


م ۳ ot‏ پگ ٭ ee fe‏ و 28 4 
جَهَنْمَ اذعوا رَبَكُمْ be Cask‏ يَوْمًا من العَدّاب ٭ قا 


ره كُمْ IL‏ قَالُوا بل قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ 


2 و وه 
72 


3 


.١‏ سوره‌ی شصتم. مکی؛ جز دو آیه. 
٢‏ غافر/۱۸۔ 
٣‏ غافر/۳۲-٣۳٣۔‏ 


۲۸ 


صحندهاى قیامت در قر 


أن 


إلا في ال ٭ إا ضر رُس وَالَّذِينَ آمنُوا في ach‏ لیا ويم 
یوم م الاشهاد * یو م لیم Eas‏ مَعْلِرَتہُمْ وم 20 سوء 
لا 


(خاطر نشان ساز) زمانی را که در ۲ اتش دوزخ (دوزخیان) با همدیگر به 
كشكش و پرخاشگری می‌پردازند. ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران 
(يعنى رؤساى دنيوى) می گویند: ما پیروان شما بودیم LT‏ (هم اينكك ای 
سردمداران) بخشی از عذاب را به جاى ما يذيرا می گردید و به كردن 
می كيريد؟ مستكبران (پاسخ می‌دهند و) می گویند: ما و شما همكى در اين 
اتش دوزخ هستيم (و سرنوشت مشتركى داريم). خداوند در ميان بندكان 
(خود عادلانه) داورى كرده است (و سهم هر یکی را از عذاب جتانكه بايد 
داده است). دوزخيان به نگھبانان دوزخ می گویند: شما از پروردگارتان 
درخواست كنيد كه یک روز (بلی فقط یك روز) عذاب را از ما بردارد. 
(نگھبانان دوزخ به آنان) می گویند: UT‏ پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل 
آشكارى را برای شما نمی آوردند؟ می گویند: آری. می گویند: يس خودتان 
درخواست كنيد ولی درخواست کافران (به جائی نمی رسد و بيفايده است 
و) جز سرد رگمی نتيجهاى ندارد. ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در 
زندگی دنيا و در آن روزى که گواهان پا می خیزند يارى مىدهيم و 
دستگیری می كنيم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران بدیشان سودی 
نمی رساند و نفرین (و طرد از رحمت خدا) بهره OUT‏ خواهد بود و سرای بد 
(دوزخ) از OT‏ ايشان خواهد شد. 


6 لین fs‏ بالکتاب و Gat‏ به رُشُلتا قَسَوْفَ يَحْلَمُونَ * رد 
SEY‏ في FG pace‏ يُسْحَبُونَ * في ا حییم ثم نالا 


ra 


نرود * یل GN‏ کم 38 #55 من دُون الله قَانُوا 


avis 05 Joy, Suk pels‏ يِل ال الگافر قرینَ" 
كسانى كه كتابهاى آسمانی و جيزهائى را که به همراه پیغمبران فرو 
رف ده یم تکذیب می دارند به زودى (نتيجه شوم کار خود را( خواهند 
فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده 


۱. غافر/۵۲-۴۷. 
۲ غافر/۷۴-۷۰ 


سورەی غافر ۱۹ 


مى شوند. در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می گردند. آن 
كاه بديشان می گویند: جيزهائى را كه انباز خدا می کردید (و می پرستیدید) 
كجايند؟ (همان انبازهائى كه) غير از خدا (می پرستیدید). می گویند: از ما 
نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند بلكه اصلاً ما قبلاً (در دنيا) جيزى را كه ارزش و 
مقامى داشته باشد (نيرستيدهايم. چیزهائی را که پرستش می كردهايم اوهام و 
خيالاتى بيش نبوده‌اند). خدا اين جنين کافران را س رگشته می‌سازد. 
فكي 
۱ صحنه‌ی یکم صحنه‌ی «آزفه» يعنى قيامت است که به صورت 
رفته‌اند. تنگی به حدی رسیده است که گویی دل‌ها cle‏ خود را رها کرده‌اند 
و در گلوها جمع شده‌اند. جان در رنج است و انفاس پر از خشم. 
در ميان این همه تنگی» ستمکاران دوستی ندارند که برای او درد دل 
کنند و با پراکندن آنچه با آن دلتنگ می‌شوند. سینه‌ی خود را خالی می کنند. 
میانجی‌ای هم ندارند که به سخن وی كوش داده شود و بکوشد رنج آنان را 
گشایش دهد و تنگنای آن‌ها را برطرف سازد؛ آنان در این جا در ميان تنگنا و 
تنهایی و فرو گذاشته شدگی قرار دارند. همه‌ی اين موارد نیز در چند کلمه‌ی 
۲ صحنه‌ی دوم نيز در ميان تمام صحنه‌های قیامت» منحصر به فرد است. 
طوری که برای اولین بار گروهی از برانگیخته شدگان را مشاهده می کنیم که 
هنكام نداء يشت می کنند و می کوشند فرار کنند؛ هرچند این فرار برای آن‌ها 
سودی ندارد و آنان در برابر gli‏ هیچ پناهگاهی ندارند. 
تنها صحنداى كه ييوندى با این صحنه داردء كمى پیش در سورەی سبأ 
آمده است: «اكر برایت ممكن بود ببينى در آن دم كه به وحشت می‌افتند و 
. راہ گریزی ندارند و اصلاً مهلتى به آنان داده نمی‌شود. و از مکان نزديكى 
كرفتار می‌شوند»" با این حال. در آن جا فزع صرفى وجود دارد كه به دنبال 
آن. گرفتن مىآيد. اما در این جا عملا يشت می کنند (و می گریزند) و پس از 


.١‏ نزديك. يوم الأزفة. روز نزديك. منظور قيامت است كه به دليل نزديك بودن ان اين گونه نامیدہ 
شده “asl‏ 


OV 


۶۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


فرار گرفتار می‌شوند! 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نیز صحنه‌ی گفت‌وگو و خصومت ورزی ميان مستکبران 
و ضعفا است - که قبلا نیز صحنه‌هایی از این قبیل آمد - با این حال» صحنه 
در این cle‏ تکرار آن صحنه‌ها نیست. بلکه از لحاظ تفصیل, تجدید می شود: 

در اين جا ضعفا از اقویا می‌خواهند که دين OUT‏ را ادا کنند و بخشی از 
جای ما پذیرا می گردید و به كردن می‌گیرید؟» 

اقویا نیز با این پرسش منطوی بر نکوهش دیگر می‌شوند! و خود را 
می بینند كه بیشترین مقدار عذاب را تحمل می‌کنند. بس جایی برای بر 
دوش گرفتن بخشی دیگر از سهم (عذاب) ضعفا وجود ندارد. لذا سخنی را بر 
زبان جاری می‌سازند که دل‌ها را تنگ می کند: «ما و شما همگی در اين آتش 
دوزخ هستيم ». 9 با سيردن همه‌ی کار و بار به خداوند. و دست برداشتن از 
صفتى كه بر اساس آن ضعفا از آنان می‌خواهند بخشى از عذابشان را بر دوش 
بگیرند. (يعنى) صفت علو و استکبار آن (سخن) را ادامه مىدهند. چون آن‌ها 
نيز بنده ناجيزى هستند مانند (ساير) بندكان: «خداوند در ميان بندكان 
داوری كرده است»! 

سپس هم اينان و هم آنان به نكهبانان جهنم رو مىكنند و با تضرع از 
آن‌ها درخواست مىكنند كه در نزد خداوند برای آنان شفاعت نمايند و در 
پیشگاہ وى دعا کنند. چون أو دعا را اجابت می کند ودر نتيجه روزی» عذاب 
آنان را كاهش دهد. 

با این حال» نگھبانانء حد و اندازه‌ی خاص خود را می دانند و از طريق 
گذشتەی این افراد موجود در آتشی جيزى می‌دانند که آن‌ها را به استغفار 
برای شما نمی ‌آورند>؟ 9 البته این سوالی است براى توبيخ 9 یادآوری. 
«می‌گویند: آری». در اين هنگام. نگهبانان با حالت تحقير و تمسخر دست از 
این کار برمی‌دارند و از GUT‏ می‌خواهند بدون امیدوار بودن به فایده‌ی تلاش و 
دعای (آنان برای جهنمیان) خودشان کار و بار خويش را به دست بگیرند: 
«می‌گویند: يس خودتان درخواست کنید»! 


سورەی غافر ۲۶۱ 

و ما از يشت پرده (نمایش) تعليقى بر اين دعا را مىشنويم: «ولى 
درخواست كافران جز سرد ركمى نتيجداى ندارد»! و اين حق است و سازكار با 
عدالت: «ما قطعاً ييغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنيا و در آن روزى 
كه گواهان به پا مىخيزند. يارى مىدهيم و دستكيرى مىكنيم. آن روزى که 
عذرخواهى ستمكران سودى به آنها نمىرساند و نفرين بھرەی آنان خواهد 
بود و سراى بد از آن ايشان خواهد شد». همجنانكه از حال اهل دوزخ 


۴۔ صحنه‌ی چهارم نيز صحندى JE‏ در كردن و زنجير در پا است و 
صحندى كشيدن به Gow‏ دوزخ و فرستادن' (سجر) در آتش است: (أدر زبان 
عربى كفته مىشود:] سَجر CUR‏ إِذَا Sf oad‏ اتاجُور: سگ را قلاده بست. 
وقتى كه آن را به ا بست. و پس از آن نكوهش و سرزنش: «آن 
جيزهاى غير از خدا كه انباز خدا می کردیدء كجايند؟». جواب هم این است: 
jb‏ ما نهان شدهاند» و گم گشته‌اند. از اين طرفه ترء اين سخن آنان است كه: 
«بلكه اصلاً قبلاً جيزى را كه ارزش و مقامى داشته باشد» نپرستیده‌ایم»! لذا 
آنچه را كه پرستش كرددايمء سزاوار اين كه چیزی باشدء نبودہ است! و ب4 
دنبال آنء تعليق از يشت پرده: «خداوند اين كونه کافران را سركشته 
مى سازد». 


.١‏ سجر (تنور) مشتعل کردن, برافروختن, wl)‏ رود را) لبریز کردن» (سگ را) قلاده بستن» فرستادن, 
ارسال کردن. 
۲ گردنبند جوبى سگ. چوب أويخته بر كردن سگ. 


م ص 
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سورەی زمر 
es ١‏ ا هم وأليوم َم ايام اا 
ہُو اران ph wb‏ من فَوْقِهِمْ د JG‏ من الَارِ وَمِنْ تختهم 
ور 2 2 
تد 0 UI‏ به عِبَادَ ده ate‏ فقو" 
امّا شما هر جه و هر كه را جز او می‌خواهید بپرستید. (راه من اين بود و راه 
شما هر جه می‌خواهد باشدہ هر کسی OT‏ درود عاقبت كار كه كشت). بگو: 
> عمر و جان اهل و عيال) و وابستگان خود را (با كمراهسازى)» در روز 
قيامت (هدر دھند و) زيانبار كنند. هان! زيان آشکار واقعاً همين است. بالاى 
سرشان سايبانهائى از آتش و در زیر پاهایشان سايبانهائى از آتش دارند (و 
بلكه از هر سو آتش بر آنان خيمه زده است و طبقات آتش ايشان را فرا 
گرفته است). اين جيزى است که خداوند بندگان خود را از OT‏ می ترساند (و 
بر حذر مىدارد). پس ای بندكانم! خويشتن را از (عذاب) من ببرهيزيد (و با 
انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان داريد). 


ارم ۰ ام ۰ 6 مه م ےت ا 
ِن لین اموا ف من BH‏ رف مب تجْرِي من 
یا SEN‏ 
و Ul‏ كسانى كه از (عذاب) پروردگارشان (خويشتن را) ببرهيزندء OUT‏ (در 
بھشت برين جاى دارند و) داراى قصرها و كاخهائى هستند كه بالای 


یکدیگر ساخته شدهاند و در زیر آنها رودبارها جارى است. اين وعده ۳ ines‏ 
مىدهد و خدا 3 


'- من ae‏ بِوَجْهِهِ شوء الْعَذَابٍ يَومَ الْقِيَامَة وَقِيلَ لِلظَالینَ ذُوقُوا 


. سوردى ينجاه و نهم مكى؛ جز سه آیه. 
. زمر /۱۶-۱۵. 
CES‏ 


۳۶۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


۴ مور ۰ 0 

gas +5 ما‎ 

آيا كسى كه عذاب بد (و سوزناكك دوزخ) را در روز قيامت با جهره و 
صورت از خود دور می سازد (زيرا دست و پای وی در غل و زنجیر است» 
ھمانند کسی است كه در OT‏ روز در نهايت امثیّت و خوشی بسر می‌برد؟ در 
OT‏ روز) به ظالمان گفته می‌شود: بچشید (كيفر) كارهائى را كه كردهايد. 


"ل ويم a‏ کڑی Gail‏ برا عَل sl‏ وُجُوهُهُمْ دة SN‏ 
ا وین 22 الله الذِينَ A‏ تقوا بِمَفَارَهِمْ لآ 

يمهم و لاه روط 5 

وو دروغ می‌بندند. روز قيامت OUT‏ را خواهی دید که (بر اثر 

غم و اندوه و لت و خوارى) روهايشان سياه است. مگر جایگاہ متکبّران 

دوزخ نیست؟خداوند كسانى را كه تقوا پیشہ كردهاند رهائى می‌بخشد و به 


مقصودشان می رساند. هيج گونه بدى و بلائی بديشان نمی رسد و غمگین و 


اندوهگین نمی گردند. 


og 3‏ 7 ۳4 2 مهم wae vee‏ 
4- وَمَا قَدَرُوا له حَقّ كَذْرِهِ وا زض جِيعًا BAS‏ یرم ial‏ 


وَالسَّهارَاتٌ EU gles‏ بيَمِبنِه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ S BG‏ #5 وخ في 
0 جام 28,2 ۳ aks‏ 
مر سم سیت رَمَنْ في الأَزضِ الا من شا الله ثم 


f 5‏ نو تو ری 
تخ فيه آخری فإذا موز م رون« اٹ الازش پنور را 
وَوْضِعٌ م اکتا وجيء با )325 وال اه ود فضی x‏ يهم AL‏ وَهُمْ رم y‏ 


2 


ET‏ سے سے 


سے سسجت 
IE;‏ کم HET AG‏ سل منکم یلو RE‏ آیاتِ ریک 
وَينْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ یرم هَدَا ee ya‏ و 


۱ زمر /۲۴. 
۲ زمر /۶۱-۶۰ 
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عَلَ الگافرین * Js‏ انوا ہراب wt ee‏ فیا قفش موی 
ith is oie‏ زا رمق اهر رم 
Cas‏ بویا وال کم عَرَنتھا سَلامٌ عَلَيَكُمْ bb‏ قاذخلو 
یه ری وفنا 0 2 
By,‏ عَيْثُ اء ینم جر الاح ٭ وكرى Se BHU‏ ِن 
حول العزش ي SESS‏ بحم ریم وق بيهم ZB FY‏ وَقیل LA‏ 
2554 الْعَالنَ 


آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناختەاند (اين است که تو را به 
ش رک می‌خوانند. خدا OT‏ کسی است كه) در روز قيامت سراسر كره 0 
یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچید 

می‌شود. خدا پاک و منزه از شر ک OUT‏ (و دور دور از انبازهای ایشا و ip‏ 
از انديشه انسان) است. در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در 
آسمانها و زمين هستند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان 
ديكرى زئده بدارد). سپس بار دیگر در آن دميده می شود به تاكاه همگی 
(جان می كيرند و) بپا مىخيزند و می‌نگرند (تا در حق ايشان جه شود و 
حساب و كتابشان كى انجام يذيرد و سرنوشتشان به كجا بينجامد). و زمين 
(محشر و عرصات قيامت) با نور (تجلى) خداوند كارش روشن می شود و 
کتاب (و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته می‌شود و پیغمبران و 
كواهان آوردہ می‌شوند» و راست و درست ميان مردم داوری می گردں و 
اصلاً بديشان ستم نمی‌شود. . و به تمام و كمال سزا و جزاى هر كارى را كه 
انسان کرده است بدو داده می شود و خدا (از هر کس دیگری) بهتر می‌داند 
که آنان جه کارهائی را می‌کرده‌اند. و کافران به سوی دوزخ گروه گروه 
رانده می‌شوند و هنگامی که بدانجا رسیدند درهای OT‏ به رویشان گشوده 
می گردد و نگهبانان دوزخ بدیشان می گویند: UT‏ پیغمبرانی از جنس خودتان 
به میانتان نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروئی چنین روزی بترسانند؟ می گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند 
و اوامر و Gals‏ خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) 
ولیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در پیش 


۱ زمر ۷۵-۶۷۸ 
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گرفتیم و بايد هم تاوان OT‏ را ببردازيم و جنين سرنوشت شومی داشته باشیم). 
بدیشان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در OT‏ می‌مانید. 
جایگاه OL Se‏ جه بد جایگاهی است. و کسانی که از (عذاب و خشم) 
پرورد گارشان می پرھیزند گروه گروه به سوی بهشت رهنمود می‌شوند تا 
بدان كاه که به بهشت می‌رسند» بهشتی که درهای OT‏ (برای احترامشان به 
رویشان) باز است. بدین هنگام نگاهبانان بهشت بدیشان می گویند: درودتان 
بادا خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌ایده پس خوش باشید و داخل بهشت 
شوید و جاودانه در OT‏ بمانید. و می گویند: سياس و ستایش خداوندی را سزا 
است که با ما به وعده خويش aS)‏ توسّط پیغمبران به آدمیزاد گان داده بود) 
وفا کرد و سرزمین (بهشت) را از OT‏ ما نموده است تا در هر جائی از بهشت 
كه بخواهيم منزل گزینیم و بسر بريم. پاداش عمل کنند گان (به دستورات 
پروردگار) جه خوب و جالب است! (در OT‏ روز ای مخاطب!) فرشتگان را 
خواهی دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سياس و ستایش 
پروردگار خود مشغولند. در ميان (بند گان خدا داوری می‌شود) و داد گرانه و 
واقعی در میانشان داوری می گردد» (و از سوی همه هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سياس خداوند جهانیان را سزا است! 
نت 


١۔ Gare‏ یکم یکی از عرصه‌های هم أهنكى آشکار هنری در 
تصویرسازی قرآن است. به این صورت که کسانی که LT‏ پروردگارشان را 
تکذیب کردند. سایه‌هایی دارند؛ اما از آتش. سایه‌هایی همانند سایه‌ای که از 
دود و آتش است ۱ و سایه‌ی سه سر؛ سایه‌ای که سایه نمی‌افکند و در برابر 
شعله آتش فایده‌ای نداردا به علاوه» اين سایه‌ها هم از بالای آن‌ها است. و هم 
از زیر آن‌ها! LT‏ اين سايه از آتش نیست؟ آتش نیز هم از بالا و هم از زیر به 
صورت یکسان GUT‏ را در بر می گیردا 

أما كسانى كه يرواى يروردكارشان را داشته‌اند (تقوا)ء برای آنان» در مقابل 
سایه‌هایی از آتشء کاخ‌های ساخته شده‌ای که بر روی آن‌ها نيز قصرهايى 
ساخته شده است. )9( از زیر آنها رودبارهايى جارى أست» وجود دارد. به اين 
صورت» صحنه‌ی ميان سایه‌ها و کاخ هاء هم آهنگ است؛ هرچند ميان این‌ها 
انداز. از جمله اموری است که هم آهنگی موجود در قرآن» آن را ملاحظه 


سوردى زمر قل 


-Y‏ صحنه‌ی دوم نيز تصوير منحصر به فردى از یکی از جهنميان را نشان 
مىدهد كه نمىتواند آتش را نه با دستان خويش و نه با ياهاى خود از 
خویشتن دور كنف لذا با رخسارش آن را دور می‌سازدا در حالی که عادت ير 
اين است که همه‌ی اعضاء فدای چهره (رخسار) باشد و امور آسیب رسان را از 
وى دور نمایند. ولی در این cle‏ خود رخسار یکی از ابزارها (ی دور كردن 
آتش) می شودا 

این صحنه. به هر حال. صحنه‌ای هرا سأور است و نشان گر ناتوانى. 
سرگشتگی» و يريشانى. 

٣۔‏ در صحنه‌ی سوم نيز رنگ‌آمیزی رخسار دروغ‌بافان بر خداوند با رنگ 
سياه وجود دارد و شايد (أن رنگ) سياهى خوارى و تحقير باشد. اما کساڼې 
كه تقوا ورزيدندء به سبب دستيابى به مقصد. رهايى يابند. این رهايى نيز تنها 
با فوزى حاصل مىشود كه برای آنان مقدر شده است. صرف رهايي از اين روز 
كه در أن رخسارها سياه می‌شوند. ذاتا فوزی بزرگ است. قبلا درباردى 
گونه‌ای از اين تصويرء سخن به ميان آمد. 

؟- سيس به صحندى جهارم مىرسيم كه صحنداى شكفتانكيز سرشار 
است. با حركت شروع مىشود. سپس به كُندى سیر می‌کند. تا اين كه هر 
حركتى آرام می كيرد و هر نغمه‌ای ساكن مىشود و بزرگی سکوت. رهبت 
خشوع. و وحشت سکون, بر صحنه نمايش خیمه می‌زند. ۱ 

اینک» همه‌ی اين زمين در قبضه‌ی ذوالجلال است. اینک همدي آسمان‌ها 
در دست راست او درهم پیچیده شده‌اند (و اینء مطمئنا تصویری است که 
حس در برابر آن می‌لرزد و خیال از به تصویر کشیدن آن ناتوان است. قرآن : 
هم که به تنزیه و تجرید بسیار حساس و علاقمند است. در اين جا تخییل و 
تجسیم را به کار می‌گیرد تا صحنة محسوس. حس برانگیز» أو] اشباع 
کننده‌ی جان باشد). 

به علاوهء اینک نخستین صدای بلند" برمی خیزہ و در نتيجه. به دنبال أن 


1 الصيحة الاولى. بار اولى که در صور دمیده می‌شود. 


۲۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


همدى زندكان روى زمين مىميرند' و نمی دانیم جه قدر زمان می گذرد تا 
صداى بلند دوم برانكيخته شود: col‏ همكى به پا می خیزند و می‌نگرند». .. 

در این جاء بدون هيج داد و فرياد و داد و بيدادى و بدون ذکر صیحەی 
سومء همه‌ی خلايق جمع می‌شوند. چون در اين صحنه. همه جيز در آرامش 
صورت می گیرد و در سکون حرکت می کند؛ برای حفظ هم آهنگی موجود در 
سراسر صحنه از سرآغاز ol‏ تا سرانجامش. (برای نمونه) فرشتگان گرداگرد 
عرش پروردگارت در این جا حلقه les;‏ و در چنین جایی. سر و صدا جه 
بجاست!.. «و زمين با نور پروردگارش روشن می‌شود». زمین می‌دانی که 
نمايش در أن صورت می گیرد. با نور آرام GDL)‏ روشن می‌شود: «نور 
پروردگارش» و ناگهان نزدیک است از تابش شفاف شود. ہو پیغمبران و 
گواهان آورده می‌شوند» و هرگونه خصومت و جدالی برچیده می‌شود - به 
صورت خاص در این صحنه - «و راست و درست در ميان مردم داوری 
می‌گردد و Wel‏ به آنان ستم نمی‌شود. و به تمام و کمال. سزا و جزای هر 
کاری را که انسان انجام داده است. به او داده می شود و خدا می‌داند که آنان 
چه کارهایی را انجام می‌داده‌اند». لذا نه نیازی هست که یک کلمه هم حرف 
زده شود. و نه یک صدا بلند شود. و به این صورت. در این جا کار و بار حساب 
و پاداش (مکافات) مجمل می‌شود. چون مقام. مقام وحشت و جلال است. 

همین که حساب. تمام می شود و سرنوشت معلوم می‌گردد. هر 4 به 
جایگاه خويش برده می‌شوند: «و کافران وین جورخ كروة روچ زا 
می‌شوند» تا اين كه از دور به آن جا می‌رسند. نگھبانان آن با تأبید شا 
آن‌ها برای جهنم و يادأورى آنچه آنان را به of‏ جا آورد» از آن‌ها استقبال 
می‌کنند: «نگهبانان دوزخ به آن‌ها می‌گویند: آیا پیامبرانی از جنس خودتان 
به ميان شما نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویارویی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند: آری! ولیکن فرمان عذاب بر 
کافران ثابت و قطعی است». 


١‏ در أيدى قرا مو ae‏ پر كد ور آسمان‌ها و زمين هستند, می مبرند؛ 
مگر کسانی كه خداوند بخواهد. 


سوردى زمر ۹ 
«به آنان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شويد. جاودانه در آن 
می‌مانید. جایگاه متکبران» جه بد جایگاهی است». 

کسانی هم که پروای پروردگارشان را داشته‌اند نیز به بهشت برده می‌شوند 
و همین که به آن جا می‌رسند. نگهبانان آن با سلام و سياس از آن‌ها استقبال 
می‌کنند: «درود بر شما! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید. يس خوش باشید 
و داخل بهشت شوید و جاودانه در ان بمانید.» 

و صدای بهشتیان با حمد و deo‏ نرم نرمک" بلند می‌شود: «سپاس و 
ستايش خداوندی که با ما به وعده‌ی خويش وفا کرد و سرزمین را از أن ما 
نموده است تا در هر جایی از بهشت که بخواهیم به سر ببریم». 

سپس صحنه را با وحشت و رهبت و جلال هم آهنگ با سراسر صحنه در 
جان می‌افکند. به پایان می‌رساند و آن را با بهترین حسن ختام» به پایان 
می‌برد: «فرشتگان را خواهی دید که گرداگرد عرش حلقه زده‌اند. به سياس و 
ستایش پروردگار خود مشغولند و دادگرانه و واقعى در ميان بندگان خداوند 
داوری می‌شود و گفته می‌شود: حمد و سپاس. شایان پروردگار جهانیان است. 

لذا وقتی سوره ULL‏ می‌یابد. گویی پرده‌ی صحنه کشیده می‌شود. در 
حالى كه (هنوز) بخشی از آن در جشم باقى مانده است و خيال أن را نمایش 
می‌دهد و در بر می كيرد و حس هم در طيفها و منظره‌ی آن مستغرق است. 


سوردى فصلت ' 
-١‏ ويو تم اه اللّهِ CH Sy‏ قَهُمْ يُورَعُونَ * حتی NY‏ ما 
جَاءُوهَا هد عَلَيْهِمْ سَْعْهُمْ وَأبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ ا كَانُوا 
Shes‏ * وقالوا لوهم Sg tg‏ علي قَانُوا انا الله الذي 
ally ah E‏ تُرْجَعُونَ ٭ وَمَا کم 
سرون Of‏ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ Kars‏ وَل أبِصَارُكُمْ ولا كْلَودكُمْ 
3555 د ظتشم Of‏ له لا یلم کیڑا Xb 555 * bas & Ge‏ 
الَّذِي hc‏ بریکم اَزداكُمْ BREE‏ من ا امِرينَ * فان يَصْْرُوا 
کک توا ا همم من لین * وَقَيضْنًا کم وا 
GEG SARS‏ هم وَمَا pelle‏ وح pale‏ | قول في bd‏ 
سوج والإنس زیم كَانُوا حَاسِرِينَ ٭ وَكَالَ 
یه کرو لآ تَسْمَعُوا لا مرن ولا فيه لَعَلكُمْ تنلبون ٭ 
یمن الّذِينَ 1,38 ad olde‏ وَلَتَجْرِيَتُمْ اشوا gill‏ گائوا 
نرہ دك جَرَاءٌ آغذاء الله 4 5 کم Gb‏ 315 ۰۹ 54 بها 
كَانُوا biog 158 GUL‏ ٭ وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا رتا ust ih Of‏ 
757 * إن 


لیاوا ربا الله کم استقاموا رل agile‏ نیک الا وا 


. سوره‌ی شصت و یکم. مکی. 
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سرد ے سے مرف = . 0 
LS‏ یروا FS MBL‏ ہت اوک 
و oft‏ 

الحياة ایا وی الاخرة وحم فیها ما تَدْتَھي آ شک tga ps‏ ما 


802% تلا ین عفر زجیم) 

روزی دشمنان خدا (یعنی کار و مشرکان همه لها به سوی آتش دوزخ 
رانده و بر لبه OT‏ گرد آورده می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 
گرومهای پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که در كنار دوزخ گرد 
آمدند گوشها و چشمها و پوستهای ايشان بر کارهائی که (در دنیا) 
می كردهاندء گواهی می‌دهند. OUT‏ به پوستهای خود می گویند: چرا بر ضد ما 
شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که 
همه جيز را گویا نموده است» و همو در آغاز شما را (از عدم) آفرنده است و 
(در پایان زندگی و بعد از ممات» دوباره ale‏ حیات به تنتان کرده و برای 
حساب و کتاب) به سوی او بر گردانده شده‌اید. شما اگر گناهانتان را پنهان 
می کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر 
Le‏ خودتان بیم داشته باشيد (چون Weel‏ باور نمی کردید روزی اينها به سخن 
درآیند و بر We‏ کسی گواهی دهند). بلکه گمان می‌بردید خدا بسیاری از 
اعمالی را که (مخفیانه) انجام می‌دهید نمی‌داند. اين گمان بدی که درباره 
پرورد گارتان داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته استء و لذا از زمره 
زیانکاران شده‌اید. اگر آنان شکیبائی کنند (يا نکنند» یکسان است و) آتش 
دوزخ جایگاه ايشان است (و راہ نجاتی از OT‏ ندارند). اگر هم تقاضای 
رضایت و درخواست عفو (الهی) کنند (به جائی نمی‌رسد و پذیرفته 
نمی شود) و مورد عفو قرار نمی گیرند. ما برای OUT‏ همنشینان (زشت‌سیرتی از 
جن و انس) ترتیب داده‌ايم (و اين دوستان تبهکان ايشان را از هر سو احاطه 
می کنند و افکارشان را می دزدند و چنان بر OUT‏ چیره می‌شوند) که کار دنيا و 
آخرت را در نظرشان می آرایند (و اقدام به محرمات و ترک عبادات را و 
همچنین عقاب و عذاب دوزخ را برایشان سهل و ساده جلوه گر می‌نمایند. تا 
بدانجا که به آسانی به گرداب فساد فرو می‌روند) و فرمان عذاب الهی درباره 
آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انسی گرفتار 
می گردند كه بيش از ایشان بوده‌اند (و همچون ایشان کرده‌اند. جملگی) ole!‏ 
و آنان مسلماً زيانبار شدهاند. کافران (به همديكر) می گویند: كوش به اين 
قرآن فرا ندهید» و در (هنگام تلاوت) OT‏ یاوەسرائی و جار و جنجال كنيد (تا 
مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه دربارہ مفاهيم OT‏ از ایشان گرفته 


Ge. 


١۔‏ فصلت/۳۲-۱۹. 
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شود و) شما پیروز گردید. ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمی نماییم و) 
به كافران عذاب سختى مى جشانيم» و آنان را در ply‏ ند ترین ن کاری که 
tiles‏ (كه مبارزه با قرآن است) جزا و سزا خواهيم داد. AS cpl.‏ دشمنان 
خدا است که آتش (سوزان جهنم) است. (امَا نه آتش موقّتى و زودكذرء 
بلكه) سراى همیشگی ايشان انا است. اين هم بدان خاطر است که 
بيوسته OUT‏ ما را (با وجود علم به واقعیّت قعیّت آنها) انكار می کرده‌اند. كافران 
(در میان دورج فرباد برمی آورند نا گرا پروردگارا! کسانی را از دو 
گروه انس و جن به ما نشان بده كه ما را گمراه کردہاند تا ايشان را زیر 
پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان كردانيم و بدين وسيله از زمره يست ترين 
مردم (از لحاظ مقام و مكان) شوند. کسانی که می گویند: پروردگار ما تنها 
خدا است. و سپس (بر اين گفته خود كه اقرار به وحدائیت است مىايستند» و 
OT‏ را با انجام قوانين شریعت عملاً نشان می دھند و بر این راستای خداپرستی 
5 زنده‌اند) يابرجا و ماند گار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) 
فرشتگان به پیش ایشان مىآيند (و بدانان مژدہ می‌دهند) كه نترسيد و غمگین 
نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتى که (توسّط پیغمبران) به شما (مؤمنان) 
وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بديشان خبر مى دهند كه) ما ياران وياوران 
شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و در آخرت برای شما هرجه آرزو 
كنيد هست. و هرجه بخواهید برایتان قراهم است. اینها به عنوان پذیرائی از 
سوی خداوند آمر زگار و مهربان است. 

۶ رم‎ ° MT Ve هک‎ 1 ee 
وَيَوْمَ ینادییم ين شرَكائي قالوا اذناك مَا منا من شھیدِ ٭ وضل‎ ۲ 
2 ۰ ەور 7 مه ےک‎ 
‘yak وظنوا ما کم ین‎ IS عنم ما كَانُوا یعون من‎ 
آكاهى از وقوع قیامت به خدا بازمی گردد و بس (و کسے جز خدا نمی‌داند‎ 
قيامت کی خواهد بود). هيج ميوهاى (بارور نمی شود و) از غلاف خود بيرون‎ 
نمی آید (و پوسته خویش را نمی شکافد) و هيج ماده‌ای باردار نمی گردد و‎ 
وضع حمل نمی کند مگر در پرتو دانش او و با اطلاع او. روزی خداوند‎ 
مشركان را ندا می دھد: شريكها و انبازهائى كه برای من می پنداشتید كجايند؟‎ 
پاسخ می‌دهند و می گویند: ما به تو عرض كرديم که کسی از ما گواهی‎ 
نمی‌دهد (كه تو داراى شريكك و انباز هستى). و اثرى از معبودهائى كه قبلا‎ 
(در دنیا) به فرياد می خواندند و می پرستیدند نمىبينند» و يقين حاصل می كنند‎ 
كه هيج گریز گاهی و راه فراری ندارند.‎ 


١۔‏ فصلت/۴۸۴۷۔ 


۳۷۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


صحنه‌ی حشر با روش جمعآورى حیوان و چھارپاء و جم ع كردن اول و آخر 
أن بر هې مانند جمع‌آوری aly‏ صحنه‌ای است که گذشت و در أن تحقیر و 
فرو کاستن از ارزش حشر شوندگان وجود دارد که دارد: «هنگامی که در كنار 
دوزخ گرد می‌آیند». در اين جا ضمير' برای آتش است. يس آتش (جهنم) 
می کرده‌اند. گواهی می‌دهند». 

در اين جا صحنه زنده می‌شود و شگفتی و توجه را برمی‌انگیزد. طوری که 
اینک اعضا و يوست آنهاء نسبت به آنان موضع دشمنی يا گواهی می گیرد؛ 
حال آنکه آنان. توقع نداشتند و حتی هیچ یک از تماشاگران اين نمایش 
بزرگ توقع نداشتند! «آنان به پوست‌های خود م ىكويتد: «چرا بر ضد ما 
گواهی دادید؟» - شاید به اين دلیل يوست خود را برگزیده‌اند که بیش از هر 
چپز به آنان چسپیده تر است و نیز شاید ay‏ دلیل این که پوست. نه مانند . 
گوش‌های آنان می‌شنود و نه مانند چشمان آن‌ها می‌بیند! اين هم يوست آنان 
که چنان پاسخ آن‌ها را می‌دهد که ناآشنا در موضع شهادت به ناآشنا جواب 
می‌دهد: «پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که همه جيز 
را گویا نموده است». 

سپس فریاد سرزنش از همین پوست‌ها بلند می شود که: «و هم او در ابتدا 
شما را آفريده است وبه سوى أو برگردانده شده‌اید»! 

اینء بی گمان صحنداى شگفت سرشار از حیات در این گفتوگوی عجیب 


است! 


هنگامی که گفت‌وگوی ميان آنان با یکدیگر. و گفت‌وگوی ميان آن‌ها و 
پوستشان. که اين توقف آن‌ها را از هم جدا ساخت؛ هرچند هنوز هم چسبیده 
به بدن آن‌ها هستند! به پایان می‌رسد. هنگامی که اين گفت‌وگو به OEE‏ 
می‌رسد» سرزنش و تمسخر بر آن‌ها سرازیر می‌شود: «شما اگر گناهانتان را 
پنهان می‌کردید. نه از اين جهت بود كه به شهادت گوش‌ها و چشم‌ها و 


.١‏ ضمير «lan‏ در کلمه‌ی جاوها. 
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جاسوس شما هستند. تا اين كه (کار) خود را از آن‌ها پنهان سازید؛ و البته 
شما بر این کار توانا هستید! شما توقع آن را ندارید «بلکه گمان می‌بردید خدا 
بسیاری از اعمالی را که انجام می‌دهید. نمی‌داند». مادامی که مخفیانه (پنهان 
کارانه) آن‌ها را انجام مىدهيد. لذا اهتمام شما (در انجام دادن أن کارها) به 
پنهان شدن از چشم‌ها گرایید و گمان کردید که اسرار شما ايمن است! ولی 
ناگاه مسخره‌ی ساخره از چشمان خود شما و نیز از گوش‌ها و پوست خود 
شما برون می‌تراود. و گمان شما به خداوند و میزان دانش او به آنچه انجام 
می‌دهید. بد بود. در حالی که هلاکت و زیان در همین گمان بّد بود AP‏ 
گمان بدی که درباره‌ی پروردگارتان داشته‌اید. شما را به هلاکت انداخته است 
و لذا از زمره‌ی زیانکاران شده‌اید». 

در این جا سرزنش و تمسخر به پایان می‌رسد. سپس به طرف تماشاگران 
رو می‌کند و درباره‌ی این افراد كه سرنوشت آنان را در جهنم شناختیم. 
می گوید: «اكر آنان شکیبایی كنندء آتش دوزخ جايكاه آنها است». آتش 
خایگاہ آنان است؛ چه صبر کنند. چه ناشکیبایی به خرج دهند. «و اگر هم 
تقاضای رضایت و درخواست عفو کنند» مورد عفو قرار نمی‌گیرند». اگر 
درخواست عفو کنند - کنایه از درخواست پاک كردن جایگاه و اعتذار نسبت 
به آنجه از دست رفته است - هرگز درخواست آنان اجابت نمی‌شود و آنان در 
هر دو حالت در دوزخ هستند! 

گویی می‌خواهد داستان آن گروه. در این موضع - را برای تماشاگران 
تعریف کند. تا همه بدانند كه چگونه اين سرنوشت را بيدا کردند؛ لذا سياق 
در اين جا استمرار می یابد و خاطرنشان می‌سازد که خداوند در دنیا برای 
آنان. نزدیکان (همدم (le‏ بدی قرار داده بود که شهوات و گرایش‌های مورد 
نظرشان را برای آن‌ها می‌آراستند و به همین خاطر سزاوار شدند که به 
گناهکاران بپیوندند: «اقوام (گمراهی) از جن و انس گرفتار می‌گردند که پیش 
از آنان بوده‌اند. اینان 9 آنان مسلما زیانبار شده‌اند». 

سپس در ادامه» به بازگویی سخن کافران مبنی بر كوش نسپردن به اين 
قرآن می‌پردازد: «به اين قرآن كوش فرا ندهید و در آن یاوه سرایی و جنجال 
كنيد تا شما پیروز گردید». 

سپس آنان را با عذاب شدیدی که در انتظارشان است. تهدید می‌کند؛ 


۳۷۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


مانند عذابی که کمی پیش در این صحنه‌ی نزدیک به تصویر کشید. وقتی هم 
كه سیاق به بیان عذاب منتظر می‌رسد. یکی از صحنه‌های آن را نشان 
می‌دهد. چنانکه گویی أن عذاب هم اکنون حاضر است: صحنه‌ی همین افراد 
که در اثر پیروی از آراسته کاری‌های همدم‌های بد. اعم از جن و انس PS‏ 
ورزیدند. صحنه‌ی انان در حالی که خشمگین و كينه ورزند نسبت به 
همدم‌های محبوبشان! «كافران می‌گویند: پروردگارا! کسانی را از دو گروه جن 
و انس به ما نشان بده که ما را گمراه کرده‌اند تا آن‌ها را زیر پاهای خود 
بگذاریم و لگدکوبشان کنیم تا از زمره‌ی پست‌ترین مردم شوند». اين واژگان. 
چهره‌های برافروخته‌ی پرکینه و چنگال‌های خشمگین بُرانی را نسبت به آن 
همدم‌ها ترسیم می کند که آنان را به این سرنوشت رهبری کردند! 

به همین مناسبت. سیاق به‌ایمان اوردگان و فرشتگان OUT prom‏ 
می‌پردازد. چون أن فرشتگان «یاران و یاوران آنان» هستند و «پیش آن‌ها 
می آیندااز آن‌ها پذیرایی می‌کنند» با آنچه دوست دارند. به آنان اطمینان 
می‌دهند و به آن‌ها مژده‌ی p>‏ می‌دهند. و مژده‌ی بهشتی که به آنان وعده 
داده می‌شده است. «وعده داده می‌شده است». پس ما اکنون در آخرت 
شع و Lio‏ گذشته‌ای است که سپری شده است!: 

این هم بهشت. در آن برای آنان. هرجه دلشان آرزو کندہ وجود دارد و آنان 
می‌توانند هر حقوقى که می‌خواهند درخواست كنند. چون هرجه درخواست 
کنند. برایشان محقق می شودا ۱ 

در پایان سوره نیز صحنه دیگری می‌آید که صحنه‌هایی شبیه آن قبلا 
آمده است: «روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریک‌هایی که برای من 
می‌پنداشتید. کجایند؟» نکته‌ی جدید در اين cle‏ جواب است: «می‌گویند: ما 
به تو اعلام كرديم كه کسی از ما گواھی نمىدهد». اعلام و دانش را به تو 
سیرده‌ايم. ما درباره‌ی آنان چیزی نمىدانيم. هیچ سرنوشتى را درباره‌ی آن‌ها 
نيز مشاهده نکردیم! و lS‏ کردند و ناگاه دیدند که همه‌ی شواهد نشان 
می‌دهد که از این موقف گریزی ندارند: «و يقين حاصل می کنند که هیچ راہ 
گریزی ندارند». 


١ ry 
سورەی سورى‎ 
ما كَسَبُوا وَهو وَاقِع به م وَالَّذِينَ وا‎ Saas میں‎ 5 
ریم‎ Be OAL ذ في 355 الحاتِ عم مَا‎ LEI لوا‎ 

کت 
ستمكاران (کفرپیشہ) را (در روز قيامت) خواهى دید كه از (كيفر) كارهائى 
كه کرده‌اند سخت بيمناكند» ولى (عذاب و عقاب) OT‏ حتماً ايشان را فرو 
می گیرد و كسانى را خواهى ديد كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته 
كردهاند» در باغهای بھشت بسر می‌برند و هرجه بخواهند نزد پروردگارشان 
برايشان فراهم است. واقعاً فضل بز رگ و لطف ستركك این است. 

7 3 اک ee Fe Bo eee‏ سے گا و ° 
۲ وَکری الظَالِينَ لا رَأَوَا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَل I‏ مَرد من سبیل ٭ 

ترا ُو lb‏ َو ين لو ین طرف حي 
ni ce‏ ر3 2 5 52 af. 34-4: an eh A‏ .امه 
و سن 33-0 کرب 4e‏ ر ت 
الْقِيَامَة ألا إن Ss‏ في عَذاب مُقیم ٭ وَمَا گان كُمْ ین AON‏ 
روج من دون الله وَمَنْ يُضْلِل الله FS‏ من سَبيل * 
.لي - 3 ۰ ۰ oa‏ اناده 0 1 1 
اسْتَجِيبُوا ِربَكُمْ من EGU YS‏ لا مرد له ین اللو ما لَكُمْ مِنْ 
مَلْجَِيَرْ es‏ وَمَا کم من نکر" 


کسی که خدا گمراهش سازد بغير از خدا يار و ياورى ندارد (تا او را مدد 
کند و او را در قیامت از عذاب برهاند. ای مخاطب. OT‏ روز) ستمگران 
کفرپیشه را خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می‌افتد خواهند گفت: 
(پروردگارا) LT‏ راهی برای برگشت (به جهان و جبران گذشته‌ها) وجود 
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۲۷۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


دارد؟آنان را خواهى دید كه (به كنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 
می‌شوند» در حالی که بر اثر مذلّت و خوارى كز كردهاند و بهم آمده‌اند و 
زیر چشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند! (در این هنگام) مؤمنان می گویند: 
Lil,‏ زیانکاران کسانیند که در روز قيامت (سرمایه گرانبهای وجود) خود را و 

اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که از 
این به بعد) ستمگران كفربيشه در عذاب دائم خواهند بود. OUT‏ یاوران و 
دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا باری و کمک کنند. خدا 
هر كه را گمراہ سازد. او راهی (برای نجات) ندارد. هرجه زودتر مخلصانه 
فرمان يروردكار خود را يذيرا گردید پیش از آنكه روزى (قيامتنام) فرا 
رسد كه خدا هركز OT‏ را برنمی گرداند. در آن روز نه پناھگاھی داريد ونه 
اصلاً می توانید (بعد از كواهى دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهاى بدن» 
کارهای خود را) انکار كنيد 


Re 

هر دو صحنه به هم نزدیکند. اما صحندى دوم. برجسته تر واضح تر و 
بُرتفصيل تر است. با اين SE‏ در ميان آنها تفاوتى وجود دارد كه گمان 
تكرار را نفى می‌نماید. طورى که ستمكران در صحنەی یکم. گناهان و 
ستمهايى كه در دنيا به دست أوردندء بيمناكند. «ولى آن حتماً آنان را فرو 
می‌گیرد». لذا جز با جنس آن‌ها و به سبب آن‌ها جزا داده نمی شوند. در حالى 
که آیمان آوردگانی که کار نیکو انكام .داده‌انده در باغ‌های.بهشت شش 
خواسته‌هایشان» در نزد پروردگارشان اجابت می‌شود. 

در حالی که ستمگران در صحنه‌ی دوم» عذاب را می بینند و به صورت كز 
کرده بر آتش عرضه می‌شوند. اما نه از روی تقوا و حياء بلکه به خاطر خواری 
و سبکی! آنان با چشم پایین انداخته بر آتش عرضه می شوندہ و به خاطر ذلت 
و عار چشم خود را بلند نمی‌کنند. بلکه «زیرچشمی مخفیانه می‌نگرند» و این 
م یک سور تخت اده اليل افک با اید جال در لت وار و 
سرشكستكى می پرسند: «ايا راهى برای برگشت وجود دارد؟» 

در این هنگام» به نظر می رسدہ ايمان آوردگان سرور این موقف مسج 
چون آنان سخن می گویند و تصميم می گیرند. لذا می گویند: «واقعاً زيان 
کاران كسانى هستند كه در روز قيامت خود را و اهل و عیال خود را از دست 
داده باشند». در حالى كه اين افراد كسانى هستند كه «به اتش نموده 


مي د 
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می‌شوند. در حالی که بر اثر مذلت و خواری كز کرده‌اند و به هم آمده‌اند»! 

تعلیق ple‏ این موقف بیان سرنوشت افرادی است که به آتش نموده 
شده‌اند: «هان! ستمگران كفرييشه در عذاب دائم خواهند بود». چون کسی 
آنان را یاری نمی‌کند «آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر 
خداوند یاری و کمک کنند». 

در اين لحظه که صحنه‌ی ستمگران كز کرده از خواری. که نه دوستی 
دارند نه یاوری. و خود بزرگ‌بینی‌شان خوار شده و سرکشی‌شان فروکش کرده 
است. در این هنگام. سیاق به دنیا التفات م ىكند و همه را از أن صحنه‌ی 
ترسناک پرهیز می‌دهد: «هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را يذيرا 
كرديد. پیش از آنكه روزی فرا رسد كه خدا هركز آن را برنمی گرداند. فان 
روز نه پناهگاهی دارید» که شما را حفاظت کند ہو نه Meal‏ می‌توانید انکار 
کنید» که جایگاه شما را انکار کند يا آنچه شما را به اين جایگاه ترسناک 
سوق داد انکار نماید و شما را از این سرنوشت وحشتناک رها می‌کند. 


: فهو له فرین‎ CLS لَه‎ ae EN 53 یش عَنْ‎ toy ol 
٭ ٭ ختی إذا‎ Osis وش وه عم‎ bes الك‎ oe رام لب ارت‎ 
جاءتا قال يَالَيْتَ 3 تي وك ند الف کان و فيس ہے‎ 


set hh gc ab رم‎ 

هر كس از ياد خدا غافل و رو گردان شود اهریمنی را مأمور او مىسازيم» و 
جنين اهریمنی همواره همدم وى می گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد). 
شیاطین اين گروه را از راه (خدا) بازمی‌دارند و (به گونه‌ای گمراهی را در 
نظرشان می آرایند OS‏ گمان می کنند ايشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. تا 
OT‏ كاه که جنين کسی (همراه با چنان اهریمنی» در قیامت) به پیش ما 
مىآيدء gy)‏ بدین همنشین نفرت‌انگیز می کند و نادمانه) می گوید: کاشکی! 
ميان من و ميان توء به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) جه 
همدم و همنشین بدی است! هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی 
نمى بخشد» چون شما ستم کرده‌اید. و حق این است که همگی در عذاب 
دوزخ مشتركك باشيد. 


۲- هَل يَنظرُونَ إلا السّاعَة آن هم Ge‏ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ * 
EN‏ يَوْمئِذِ dks‏ لینض عَدُوٌ لا لت 4# 

عَلَيَكُمْ ایو Gh | gal Zilla OSS BAYS‏ كوا یت 
سی ی کو سیب 
مب رقاب وفيا تَا تفتّهیه الأنفش dis‏ ال gals SEY‏ فیها 


و 


ارم وتك اه التي أور موا با کم تعْمَلُونَ * لَكُمْ فیها 
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آيا منتظر همین هستند که قيامت ناگهانی و در حالی که از OT‏ بی خبرند به 
سروقتشان بیاید؟دوستان در OT‏ روز دشمنان یکدیگر خواهند شد مگر 
به آیه‌های ما ايمان آورده‌اند و مسلمان و oe‏ فرمان (آفریدگار خود) 
بوده‌اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئید در آنجا شادمان و شادكام و 
مکرم 3 محترم Lal‏ بود. برایشان کاسه‌ها و جامهاى زرين 4 كردش 
انداخته می‌شود. و هرجه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرده در 
بهشت وجود داردء و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. اين بهشتی است که 
به سبب كارهائى كه می كردهايد» بدان دست یافته‌اید. در bul‏ برايتان 
میوه‌های فراوان و جوراجورى است که از آنها می‌خورید و استفاده می كنيد. 
بزهكاران» جاودانه در عذاب دورخ می‌مانند. عذابشان كاسته نمی‌گردد و 
سیف نمی شوں و آنان در ميان عذاب» اندوهنا ES‏ و نوميد و خاموش 
می‌مانند. ما بديشان ستم نكردهايم (كه آنان را بدين عذاب گرفتار ساختەایم) 
وليكن خودشان به خويشتن ستم كردهاند (كه با انجام كارهاى زشت و بيراهه 
رفتن» خود را به دوزخ انداختهاند). آنان فرياد مىزنند: ای مالک! 
پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بی بيش از اين رنج نبريم و از 
اين عذاب دردنا کک آسوده شويم. أو بدیشان) ی کول شما (اینجا) می مانید 
(و مرگ و می‌ر و نیستی و نابودى در کار نيست). 


و ود 


صحنه‌ی يكم از سرای دنیا تا سرای آخرت امتداد می‌یابد. از این جا شروع 


می‌شود و در ان 


جا به پایان می‌رسد. توضیح این که. ما در دنیا با مخلوقی 


مواجهیم که از ياد خدا خود را به کوری زده است و پروردگارش را ياد 
نمی کند و در كار )9 كردار) خود gl‏ برای ol‏ باز نمی‌کند و در این 
شیطانی نزد أو فرا خوانده می شود که او را (در زندگی) همراهى مى كند 9 


.١‏ ناامید۔ 


ےھ 


هنكام 
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گمراهی را به وى دیکته نماید! آن شیطان او را از هدایت باز می‌دارد. با این 
حال أو گمان می کند كه هدايت يافته است 9 أو را از راست و درست گمراه 

سپس اين داستان ادامه می‌یابد «تا آن كاه که چنین کسی نزد ما می‌آید» 
در روز قیامت» «می‌گوید: کاش! ميان من و ميان توء به اندازەی مشرق و 
مغرب فاصله بود». ای همدم همنشینی که گمراهی را بر من دیکته کردی! 
«چه همدم و همنشین بدی» هستی توء من را گمراه و سرگردان ساختی. و 
اگر این امر در آخرت اتفاق خواهد افتادء يس بنابراینء - بر اساس روش قرآن 
ما در برابر صحنه‌ای حاضر قرار داریم نه (صحنه‌ای مربوط به) آينده و 
اکنون هر دو همدم مورد خطاب قرار می‌گیرند که: هیچ یک از این شیرین 
کاری‌ها اصلاً به شما سودی نمی‌رساند. و سهیم شدن شما در عذابء اصلا 
براى شما نفعى ندارد و جيزى از أن را برای شما کم نمی کند. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی غالفگیری كردن با آمدن قياس است. اين 
غافلگیری نیز رخداد عجیبی را يديد می‌آورد: «دوستان در آن روز دشمن 
يكديكر خواهند شد.» پس از آنکه دوست )9( رفيق هم بودنك. andl‏ دشمنی 
آنان از چشمه‌ی دوستى شان برون می‌تراود. آنان قبلا بر شر كرد می‌آمدند و 
يكديكر را از كمراهى برخوردار مىساختند. اما اینک یکدیگر را سرزنش 
كه از یکدیگر متنفرند۔ در حالى كه دوستانى مخلص و صادق بودند. «مكر بر 
پرهیزکاران». مودت اینان ماندگار است. چون جمع شدن آن‌ها بر هدايت بود. 
خیرخواهی آنان برای خير بود. يس جایی برای خشم و تنفر (نکر) وجود 
ندارد. 

هنگامی که دوستان را به حال خود می گذاریم تا تنفر و خصومت بورزند. 
كوش خود را تيز مىكنيم' تا به بزرگداشتی كوش بسياريم که يرهيزكاران به 
اندوهی داريد. بندكانى كه به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و مطيع 
فرمان بودهاند. شما و همسرانتان به بهشت درآييد. در آن جا شادمان و 


.١‏ نرهف آذاننا. 


أله 


۳۸۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


شادکام و مكرّم و محترم خواهید بود». تَخبّرون: یعنی به دلیل شادی‌ای که 
در جان شما پخش می‌شود و در سیمای شما نمایان می‌گردد. شادمان 
می‌گردید. يس از أن نگاه می‌کنيم و ناگاه کاسه‌ها و جام‌هایی از طلا را 
مىبينيم که برای آن‌ها به گردش درآورده می شوند و برای GUT‏ در بهشت. هر 
چیزی که نفس اشتها کند و چشم از آن لذت ببرد. وجود دارد. به علاوه. برای 
آنان. فراتر از این هاء نعمت جاودانگی وجود کار و فراتر از جاودانگی نین 
احترام وجود دارد: «اين بهشتی است که به سبب کارهایی که می‌کرده‌اید. به 
أن دست یافته‌اید». يس از آن ASE‏ و تفصیل اين نعمت‌ها: هدر آن جا برای 
شما میوه‌های فراوان و گوناگونی وجود دارد که از آن‌ها می‌خورید و استفاده 
می كنيد». 
نس ابر شر گتٹامکاراتی كفا اھ کی پیڈل آنان را کر کال دعو ela‏ وها 
كرديمء جه آمد؟ آنان در عذاب جهنم جاودانهاند. عذابی همواره و در سطحى 
بسيار سخت و دشوار. طورى كه نه لحظداى وقفه مىيابد و نه اندكى سرد 
می كردد. بارقه‌ای از أميد نیز برای رهايى از آن» برای آنان نمی‌درخشد. يس 
آنان «در ميان عذاب. اندوهناک و نوميد و خاموش می‌مانند». 

در اين جا صداى بلندى به كوش ما مىرسد و به نظر مىآيد كه از دور 
می آید و از يشت درهای مؤصدہ در جهنم. آنان» مالک نگهبان جهنم. را صدا 
می‌زنند که در پیشگاه پروردگارش دعا کند تا بر آن‌ها منت نهد: نه از طریق 
رهايى از این عذاب؛ چون آنان از اين امر نااميدند. و نه با کم كردن آن. چون 
به ای ایت اشفا Beas ad‏ اھک تمرم كد اوها رایت 
می‌سازد! «آنان فریاد می زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان 
گرداند.» پس مرگ در این جا آرزویی بزرگ است - برای آرزوها نیز همین 
بس که آرزو هستند ۔ و این صداء سايه ساری از تنگنا و درد عذاب‌آور را 
سو ایل تا عن اذ وراق:فريادهلى ctl‏ عاو هاي رامن نیم :هذاه 
jae‏ بو خرن اوها را راه انيت و الحسامي رای سی كرد ھا اس 
تاق #ذرائية امت Sua)‏ درهناک ار أن ها" رم شرفت Siler cab‏ 
بزو رد کار چ ما را Spl‏ كرذائد + اما جواب با نااميفسازى و خوار ای ورن 
cule,‏ و اهتمام می‌آید: «شما مىمانيد»! يس نه رهايىاى هست. و نه اميد. 
خون StS:‏ غذات ماندگار تا 


۶ موي 


و رفوم ٭ Ab‏ الآِيم ٭ کي في ابن ۲ ۾ كَل 
الحییم # خذوة ال سَوَاءِ ped‏ نم صبُوا وق رأیه ین 
داب ا لیم ٭ Hy SS‏ نت الْعَِيرٌالكَرِيمُ ٭ Oy‏ هَذَا تا كُسُمْ به 
وس م و ا 


مس 


وس و و 


سندس Eula Se‏ ٭ كَذَّلِكَ وروجناهم بخور عين * 


ay,‏ 2 و م ۰ ہے اس 424 eo‏ اسب oe‏ & م 0 و 
يَدْعُونَ فیها Ged ys JK‏ * لا يَذُوقُونَ فیها SS‏ الا ال 
الأول وَوَقَاهُمْ rot Nie‏ ٭ فَضْلاً من رَبك ذَلِكَ هو افو 


روز داورى (و قضاوت بين افراد برحق و افراد ناحق که قيامت است) 
وعدهكاه همه آنان است. OF‏ روزی كه هيج خويشى و دوستی كمترين 
کمکی به خويش و دوست خود نمی AS‏ و به هيج وجه (مردمان از سوى 
همدیگر همکاری و) يارى نمی گردند. مگر کسی که خدا بدو مرحمت کند 
(و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهرهمندش گرداند) چون خداوند 
Seb‏ و توانا و بامحّت و مهربان است. قطعاً درخحت زقوم» خوراك 
گناھکاران است. سم یں رو ونس وہ همجون فلز 
گداخته در شكمها می‌جوشد. جوششی همجون آب گرم و داغ. (به مأموران 
دوزخ فرمان دادہ می‌شود :) این BIS‏ فاجر را بگیرید و به ميان دوزخ پرتابش 
كنيد. سپس بر سر او OT‏ جوشان بریزید (تا بر عذاب و دردش افزوده 
گردد). بچش که تو زوردار و بزرگواری! اين (عذابی که هماينكك می بینید و 


3 سوره‌ی شصت و چهارم. مکی. 
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لمسش مى كنيد) همان چیزی است که پیوسته درباره of‏ شک و تردید 
می کردید. پرهیزگاران در جایگاه امن و امانى هستند. در ميان باغها و 
چشمه‌سارها. OUT‏ لباسهائى از حریر نا زک و ضخیم مىيوشندء و در مقابل 
یکدیگر می نشینند (و به شادى می‌پردازند). بهشتيان اين جنين هستند و زنان 
بهشتى سياه جشم با چشمان درشت را نیز به همسرى OUT‏ درمی آوریم. آنان 
در آنجا هر میوه‌ای را كه بخواهند (با كمال راحت) می طلبند (و مشکلاتی که 
در بهره گیری از میوه‌های دنیا وجود دارد برای آنان وجود نخواهد داشت. و 
از بيماريها و ناراحتيهائى كه كاه بر اثر خوردن میوه‌ها در اين دنيا بيدا مى شود 
در آنجا وجود ندارد» و همجنين بيمى از فساد و كمبود و فنای آنها نیست) و 
از هر نظر در امانند. آنان هررگز در آنجا مرگی جز همان م رگ نخستین AS)‏ 
در Lis‏ چشیده‌اند و بعد از OT‏ زنده شده‌اند) نخواهند چشید» و خداوند QUT‏ را 
از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است. همه اینها فضل و بخششی از 
سوی پرورد گار تو است. اين رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل 


حال برهي زكاران می‌شود). 
3050 
ما کو برايو مهای قشم - جدید هستیم: بخشی از آ ن قبلاً آمد و در 


بخشى از آنء (نكات) تازه وجود دارد. طورى كه امروزء هيج فاميل و دوستی. 
نجاتى مىيابند و نه يارىاى مىشوند. ما از قبل مىدانيم كه درخت زقومء 
خوراك كناهكاران است. با این حال نه مىدانيم كه زقوم جيست و نه اين كه 
اثر آ 2 ن در شكم به جه صورت است. درست ial‏ از واژه‌ی زقوم و طنين 
خشن 3 تخیل کرده‌ایم که میوه‌ی !3 مانند سرهای شیاطین است که به 
گلوها و شكمها ضربه می‌زند. 

همچنین در صحنه‌ای قبلى دانستيم كه انان روى اين خوراك. ابى بسیار 
Elo‏ می‌نوشند و چنان می‌نوشند که انگار شترانی دچار بیماری استسقا 
هستند: که نه از آب سیر می‌شود نه تشنگی وی برطرف می گردد. 

اکنون گناهکاران را مىبينيم که از اين زقوم می‌خورند و می‌دانیم که مانند 
ذردی )45 نشست) روغن» همانند آب داغ در شکم می‌جوشد. 

آمروز. قرد گناهکار را می بینیم که در می‌دان ایستادہ أست و فرمان 
برگشت ناپذیر به سوی زبائیه را می‌شنویم: ہاو را بگیرید و به ميان دوزخ 


سورەی ذخان YAY‏ 


خشونت او را محكم بكيريد و در آن جا بر فرق سرش از آن آب داغ جوشانی 
بريزيد كه چهره را بريان م ىكند ‏ و این کار جلوى چشم ما صورت كرفت - و 
اینک ما سرزنش همراه با عذاب را مىشنويم كه: «بجش. چون تو زوردار و 
بزركوارى!» و اين جزاى زوردار بزركوارى است كه خود را از فرستادكان برتر و 
والاتر مىديد: «اين همان چیزی است كه پیوسته درباره‌ی أن شك و ترديد 
می‌کردید». و جيزى است كه درباره‌ی أن شك روا مىداشتيد. 

در حالى كه كرفتن و يرتاب كردن و شكنجه و سرزنش در يك سو صورت 
می‌گیرد» چشم خود را بر سوى ديكر می‌اندازيم. مىبينيم كه يرهيزكاران «در 
جايكاه امن و امانی هستند» در أن نه گرفتنی هست ونه كشيدن ونه يرتاب 
كردن و نه كشيدن روى زمين. آنان در نعمت و در ميان انواع حرير نازک و 
خوش بافت. أنان در نشستن و تكيه دادنهاى خود در مقابل هم قرار دارند 
«و زنان بھشتی سياه چشم درشت چشم را به همسرى آنان درمی‌آوریم». 
الاق سنہ ساوت اا لون ان ا ya‏ مواق ۱ كه فراعت 
می‌طلبند و از هر نظر در آمانند». 

و در آن جاودانه‌اند «هرگز در آن جا مرگی را نخواهند چشید». يس جز 
مرگ نخستینی که آنان را به بهشت آورد» مرگی وجود ندارد. «و خداوند آنان 
را از عذاب دوزخ» دور و محفوظ داشته است». و همین یکی «رستگاری و 
کامیابی بزرگی است» و این فصلی از پروردگار جهانیان است. 


سوره‌ی جاثیه 
6525 تقوم السّا eye‏ سر Oded‏ وکری كل ch‏ جَاثية كل 


ia‏ سی ل ی 
ge‏ ے FF ac‏ مور ۶ 


Aes YB‏ ما کم تَعْمَلُونَ * OB‏ الْذِينَ آمنُوا 


2 


يم و 


لُوا السا ات جے- رم في ره دك هو لور Sli‏ * 


a 


7 الّذِينَ روا افلم تکن آياني BS‏ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْيَرتُمْ وکسم قَوْمَا 
Joy * eZ‏ إِنَّ وَعْدَ الله حَق وَالمَاعَة لا ریب فیها قشم ما 
تذري ما السّاعَة EY Shs y‏ وَمَا 355 بِمُسْتَيْقينَ * وبدا : 


Zz 
4 


یا ما عَمِلُوا GEG‏ به م ما كَانُوا به OSES‏ * وَقیل Gol‏ 
oF 444 e wus‏ و سا or‏ 6 47 ےر گے 4 3 se‏ 2 ۰ 
تسَاکم کا WD ped‏ يَوْمِكُمْ و الا وَمَا لَكُمْ من 
< 7% ب Zz sd‏ و ot‏ 

تَاصِرِينَ ٭ edd‏ 2 دنم آيَاتِ الله هروا ah S555‏ 


اقا لأَيْرَجُونَ منها وَلَآَهُمْ fi‏ 0 

مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از OT‏ خدا است» و OT‏ روز که قيامت 
برپا می شودہ باطلكرايان زيان می بینند. (اى مخاطب! در OT‏ روز) هر cle‏ را 
مىبينى كه (خاشعانه و خاضعانه» چشم به انتظار فرمان يزدان ؛ در محضر 
داد گاه خداوند داد گر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوى نامه 
اعمالش فراخوانده می‌شود (و بدیشان گفته می‌شود :) امروز جزا و سزای 
کارهائی که می کرده‌اید به شما داده می‌شود. اين (نامه اعمال که دریافت 
می‌دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می کند. ما (از 
فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و بنویسند 
که شما در Lis‏ انجام می دادید. و Ul‏ کسانی که ایمان می آورند و کارهای 


val سورەی شصت و پنجم» مکی؛ جز يك يك‎ .١ 
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شایسته می كنندء پرورد گارشان ايشان را (به بهشت می‌برد و) غرق نعمت 
خويش می گرداند. رستکاری و پیروزی آشکار همین است. و اما کسانی که 
کافر می گر دند (بدیشان گفته می‌شود :) مگر آیه‌های من بر شما خوانده 
نمی‌شد و شما بزرگی و عظمت می‌فروختید و تکبّر می کردید و مردمان 
بزهکار و گتاهکاری بودید؟و هنگامی که گفته می‌شد: وعده خدا راست 
است (و کیفر هر کسی را در سرای دیگر به تمام و كمال می‌دهد) و قيامت 
حتماً فرا می رسد و هیچ گونه شگی در رخ دادن OT‏ نیست» می گفتید: ما 
نمی دانیم قيامت چیست! ما تنها گمانی (درباره (OT‏ داریم و به هيج وجه یقین 
و باور نداریم (که قيامت فرا برسد). سزا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند 
هویدا و گریبانگیرشان می‌شود؛ و آنچه که مسخره‌اش می‌دانستند (که عذاب 
دوزخ است) از هر سو آنان را فرا می‌گیرد. و (از سوی خدا) بدیشان گفته 
می‌شود: ما امروز شما را (در عذاب رها می‌سازيم و) از ياد خود مىبريم» 
همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید (و ما را از ياد بردید» 
و مسائل و حوادث قيامت را يشت كوش انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ 
است و هیچ يار و یاوری ندارید. (گرفتار شدنتان بدين سرنوشت اسفناک) 
بدان خاطر است که شما OUT‏ خدا را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنياء شما 
را كول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی‌شوند و از 
ایشان خواسته نمی شود که عذرخواهی کنند و خوشنودی بطلبند. 


همه‌ی امت‌ها در می‌دان گسترده‌ی نمایشء aor‏ شده‌اند و همه بر سر 
زانو نشسته‌اند و در انتظار فرا خواندن آنان برای حساب. یکدیگر را از بشت 
هل ھی هنت أن تداق فراگیر کیا wy‏ همه دادم wad‏ سمت وائراغراتی NUS‏ 
طرف به bE‏ آن جمع شده‌اند. به همه‌ی آنان اعلام شده است کہ: «امروز 
جزا و سزاى كارهايى كه مىكردهايد. به شما داده می شود. اين GES‏ ما است 
و اعمال شمارا ضاذفانه باركو سے لتق ما حوانته بودن كه تمام کاڑھای ذا 
يادداشت کنند و بنويسند که شما در Lio‏ انجام می‌داده‌اید». يس همه‌ی 
دفترهاى ثبت. در ييشكاه شاهدان حاضر است! 

كسانى که ایمان آورده‌اند و کار نيكو انجام دادەاندء كار و بارشان سهل و 
آسان است. و تنها یک لحظه است تا اين كه يروردكارشان آنان را در رحمت 
خويش وارد می‌سازد. لذا از انتظار طولانى و پریشانی و اضطراب موجود در آن 
راحت مىشوند. يس چشم خود را به سوى ديكران بیندازیم! سرزنش طولانى 


۳۹۱ سوره‌ی جائیه‎ 
eee Ge 

و آبروریزی شرم‌آور أست: «مكر آيدهاى من بر شما خواندہ نمى شد 9 شما 
بزرگی و عظمت به خرج می‌دادید و تکبر می‌کردید و مردم بزهکار و 
گنهکاری و آيا و را از ز این ر روز به او می‌زدید و و آشکارا را آن د 
9 قیامت حتما فرا می‌رسد و هیچ گونه شکی در رخ دادن آن و وجود ندارد. 
م ىكفتيد: ما نمی دانیم قيامت چیست! ما تنها كمانى داريم كه و به هيج وجه 
می‌شود و چه وقت مىشودا. 

يس از التفاتى كوتاه به تماشاکنندگان در آن حال و احوال اين گروه را به 

صورت تعليق در نمايشهاى بزرگ» شرح می دھد: «سزا و جزاى كارهاى بدی 
که کرده‌اند. هويدا مى شود 9 گریبانشان ر می كيرد و آنجه را كه مسخره 
می‌دانستند. از هر سو آن‌ها را فرا می‌گیرد». يس از این تعليق» سرزنش و 
آبروریزی در خطاب قرار دادن مجرمان از سر گرفته می‌شود: «امروز شما را از 
ياد خود می‌بريم. همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید و 
جایگاهتان آتش دوزخ است و هیچ يار و یاوری نداريد. چون شما آیات 
خداوند را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی Loo‏ شما را گول زده است». 

سپس در تعلیق lh‏ به تماشاکنندگان نگاهی می‌اندازد: «امروز آنان از 
0ھ َ۶" پس آنان را 0200 چون در این صحنه. يس 
از این تغيّر و 027 وجود ندارد! 


سورەی آخقاف' 
-١‏ وَيَوْمَيُعْرَضُ الَذِينَ روا عَلَ Sach Rash ON‏ نی PSE‏ 
NT‏ سْتَمتَعتُمْ به | Sal‏ م 5552 عَذَابَ اون بَا FS‏ سرون 
في الأزض بت اش وی کم فون 


روزی (را خاطرنشان ساز که در (OT‏ کافران به آتش دوزخ نزدیک گردانده 
می‌شوند و به آن عرضه می گردند: (در اين وقت بدیشان گفته می‌شود :) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خويش برده‌اید و كام بركرفتهايد 
(و برای امروز چیزی باقی نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها 
ندارید و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمين می کردید و 
به cle‏ گناهان و تمردی که میورزیدید. با عذاب خوارکنندہ و ذلت‌باری 
جزا داده می‌شوید. 
ay ge‏ 


"- وی Bt‏ این ََرُوا على الا FH‏ هَذَا By‏ قالوا ب 
وَرَيْنَا رب قال َو الْعَذَّابَ ا کم "FSS‏ 


روزى كافران را به كنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر آن عرضه می کنند (و 

بدیشان گفته می‌شود:) LT‏ اين حقيقت ندارد؟! می گویند: بلی» س وكند به 

پرورد گارمان. خدا بدیشان می گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان عذاب را 
wah 3‏ 


nS 


در دو صحنهء عرضه کردن کافران بر آتش» سؤالى براى توبيخ 9 استنکاں 
. سپس تصمیم‌گیری پایانی وجود دارد: 
صحنه‌ی اول. رويارويى 9 تقریر است: «شما لذایذ و خوشی‌های خود ۳ در 


2 سورەی شصت و ششمء مكى؛ جز سه آیه‌ی پراکنده. 
٢‏ أحقاف/۲۰۔ 
۳ آحقاف/۲۴ 


۳۹۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


زندگی دنیای خويش برده‌اید و كام برگرفته‌اید». چنانکه گویی اين لذت‌ها و 
خوشی‌ها را در دنیا pls‏ کرده‌اند و چیزی از ol‏ را برای آخرت باقی 
نگذاشته‌اند: از طریق مباح دانستن بی حد متاع برای خود و لذت بَری بی 
اندازه. لذا امروزه در مقابل استکبار و فسوق, خواری در عذاب را می‌يابند. 

صحنه‌ی دوم نیز گفت‌وگویی است که به تصمیم گیری می‌انجامد: «آیا این 
حقیقت ندارد؟» ایا این آتش که مشاهده می کنیدء حقیقت ندارد؟ جواب هم 
در حالت تسلیم شدگی و خواری اين است: «بلی! قسم به پروردگارمان» واى! 
قسم هم می‌خورید! ولی نیازی به قسم خوردن نیست: «پس به سبب کفر و 
ناباوریتان» عذاب را بجشید.» 

و به این صورت. به سرعت» گفت‌وگو پایان می‌یابد و تصمیم گیری می‌شود 
و به قول معروف: ختم کلام. اتفاق قطعی است. مجرم نیز اعتراف کرده است. 
يس به سوی جهنم! 

سرعت صحنه در این جاء برنامه‌ریزی شده (مقصود) است. چون رویارویی 
فطعی است و جایی نه برای گرفتنی هست و نه رذی. (جوالی) آنان جهنم را 
انکار می کردند. يس نه جوالی هست و نه افکاری. 


سوره‌ی ۵ ذاربات' 
JS‏ الحرَّاصُونَ * Asi‏ في ءَ 3528 سَاهُونَ ٭ يَسأَلُونَ ان يوم 
شاوی لبون * دُوقُوا نکم مدا gill‏ کم به 


ون : # ٳن لت في جات وَعيونِ ۾ ٭ آخزین ما ord PAT‏ 
0 .], ٭ كَانُوا Mu‏ من الیل ما ofa‏ ٭ 


وبالشکار هم یرو ٭ وَفي الم Gs‏ ال الوم ©" 
مركك بر دروغگویان! همان كسانى كه در كرداب ضلالت و جهالت» غافل و 
س ركشتهاند (و راہ بجائى نمی‌برند). (با تمسخر پیوسته) می‌پرسند: روز 
(حساب و كتاب و) سزا و جزا کی خواهد آمد؟آن روزء روزى است كه 
ايشان روى آتش كداخته می‌شوند. (بديشان كفته مىشود :) بچشید عذاب 
خود Ly‏ اين همان چیزی است كه در فرا رسيدن OT‏ شتاب مىورزيديد. 
برهي زكاران در ميان باغهای بهشت و چشمه‌ساران خواهند بود. دریافت 
می‌دارند چیزهائی را که پرورد گارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد. چون 
آنان پیش از OT‏ (در سرای جهان) از زمره نیک وکاران بوده‌اندآنان اند کی از 
شب می‌خفتند. و در سح رگاهان درخواست آمرزش م ىكردند. در اموال و 
دارائیشان حقى و سهمی (جز زکات) برای گدایان و بینوایان تھی دست بود. 


ste ste‏ اک 
کو WY ae‏ 


صحنه در دنيا شروع می‌شود و در آخرت Obl‏ می‌یابد. با نفرين كردن 
دروغ كويان شك کننده‌ای آغاز می‌شود كه گمراهی آنان را می‌پوشاند و از 
نظر در آيات خداوند سرگشته و غافلند. توقع آخرت را ندارند. بلكه از سر شک 
و بعيد دانستن‌آن روز می‌پرسند: هروز سزا و جزا کی خواهد آمد؟» 

lee‏ رم كتانق کی کی قامت ات و ایتک لاق يران 


آزمایش بر آتش عرضه می‌شوند و Kal‏ اين سخن با سرزنش به آنان خطاب 


۱ سوره‌ی شصت و هفتم. مکی. 
۲ ذاریات/۱۹-۱۰۔ 


۳۹۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌شود که: «بچشید عذاب خود را. این همان چیزی است كه در فرارسیدن 

در همان حال که اینان عذاب خود را می‌چشند. پرهیزکاران در نعیمند: 
«در ميان باغ‌ها و چشمه Kolbe‏ و این نعیم را در حالت روی باز و آرامش 
هرجه را که خداوند به آن‌ها می‌دهد. با روی باز بپذیرند؛ جه برسد به این ` 
نعمت ماندگار. به علاوه» اینک حيثيات حکم را می‌شنویم: «چون آنان پیش از 
أن از زمره‌ی نیکوکاران بوده‌اند. آنان اندکی از شب می‌خفتند. و در 
سحرگاهان درخواست آمرزش می کردند... » يس بنابراين» آن‌ها سزاوار نعيم 
بوده‌اند 9 خداوند نيز ياداش نيك وكاران را تباه نمى سازد. آنان أمروزء می گيرند. 
چون (قبلاً ) می‌دادند. و در اموالشان حقی برای گدایان و بینوایان تهیدست 
وجود داشت. 


غاشيه 


j‏ سعة 
or‏ سيه o oo‏ 7“ 
rd ~ 7‏ ۳ 7 
تصل تارا حا می مية * A‏ من ee‏ یش Ve‏ من 
7 جک وه ۶ ره SA‏ م ب IF‏ ي كرا سه یں 
ضريع ٭ لا يسين ولا يغني من جوع ٭ وجوه Leg‏ نَاعِمَة * 


Se 


2 سے 7 are‏ ہے و خر م > وی ے؟ 4 
جَارِيّة  IY Gs‏ مرفوعة * Oi‏ مَوْضُوعة # وتار 


UT‏ خبر حادثه فراكير (روز قيامت كه مردمان بىدين و كتاهكار را در بر 
می گیرد) به تو رسيده است؟ مردمانی» در OT‏ روز خوار و زبون خواهند بود. 
دائماً خواهند كوشيد و رنج خواهند كشيد. به آتش بس سوزان و كدازان 
دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوخت. از جشمه بسيار داغ و كرمى 
نوشانده خواهند شد. OUT‏ خوراکی جز ضريع نخواهند داشت. نه فربه خواهد 
كرد و نه از گرسنگی خواهد رهاند. مردمانی در آن روز شادان و شاداب و 
داراى نعمت و GU‏ خواهند بود. از كوشش خود خوشنود و به سبب تلاش 
خويش راضى خواهند بود. در بهشت برين و عاليقدر بسر خواهند برد. در . 
آنجا سخن ياوهاى نخواهند شنيد. در آنجا چشمه‌های روانى است. در آنجا 
تختهای بلند و Sle‏ است. و ساغرهائى كه (در كنار چنین چشمه‌هایی و د 
حضور بهشتيان) گذارده شده‌اند. و بالشها و پشتیھائی كه به رديف جيده 
شدهاند. و فرشهاى فاخر و كرانبهائى كه گستردہ و بهن كشتهاند. 


ate 


شيهء يعنى قيامت و مانند بلاء جبه مود م ی در اين جا سؤال 
برای salah‏ و ايجاد هول و هراس است. پاسخ آن نیز صحنه‌ای دو جانبه 


است: 


. سوره‌ی شصت و هشتم. مکی. 
۲. غاشیّه /۱۶-۱. 


۳۹4۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


در يك جانب آن. چهره‌هایی خوار زبون. خسته و سبك وجود دارد که 
«به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ درخواهند آمد و خواهند سوخت» از 
چشمه‌ای بسیار slo‏ که نه خنک می کند و نه سيراب می‌سازد. می نوشند و از 
خاری می‌خورند که شتر در هنكام سبز بودن از آن می چرد و وقتی خشک 
می‌شود. آن را كنار می‌نهد: «نه فربه می سازد و نه از گرسنگی می‌رهاند». پس 
بر آن رخسارهاء عذاب روح از طریق خواری و سبكىء با عذاب جسم» از طریق 
رنج و آتش جمع می‌شود. به علاوف عذاب تشنگی و گرسنگی و (عذاب) 
نوشیدنی و خوراکی که از تشنگی و گرسنگی سخت تر است. 

در جانب دیگر تقابل کاملی وجود دارد: چهره‌هایی شاداب. خرسند از 
کوشش خود. در بهشت برين آرام. در آن سخن ياوهاى نمی‌شنود. در آن 
چشمه‌ای Cle‏ سيراب کننده و گوارا وجود دارد. برای انان اسایش در 
dees‏ بل جاههای قرافي شده براى مت و GNA‏ که Bile‏ 
در بالش‌های ردیف شده و فرش‌های گرانبهای گسترده شدہہ مهيا است. 

همه‌ی این نعمت‌ها نیز در روز «غاشیه» است و همین. ارزش خاصی دارد. 
ات قائق كامل در GIB‏ مه يكن از وهای عم آهتکی د تماش 
است. هم آهنگی در قرآن نيز گونه‌هایی (فراوان) دارد. 


سورەی كهف ! 


- إا اذا ِلِظَالينَ تازا List‏ به م Gale‏ ون يَستَغِيهُوا يُكَانُوا 


چا كال بغري اج وه بش ےت 
Les fa‏ الَا جات G‏ لا ضبع آجر من خسن عَمَلا * أوْلَيِكَ 
بش ار روز از کوب 
دعب ول ا يرق م dé G3 Eg‏ 


i اب وحسنت مر‎ Bas POURS! 


بگو: حق (همان چیزی است e‏ (آمده) است (و من 
آن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مؤمنان است) يس هركس كه 
می‌خواهد (بدان) ايمان بیاورد و هركس می‌خواهد (بدان) كافر شود. ما برای 
ستمگران آتشی را آماده كردهايم كه (از هر طرف ايشان را احاطه می AS‏ و) 
سرايرده آن» آنان را در بر م ىكيردء و اگر (در OT‏ آتش سوزان) فرياد 
برآورند (كه (OT‏ با آبى همچون فلز گداخته به ريادشان رسند كه چهره‌ها 
را بریان ىكند! جه بد نوشابهاى! و جه زشت منزلی! كسانى که ايمان 
آورده‌اند (به خدا ودين حقى كه به تو وحى شده است) و كارهاى شايسته 
کرده‌اند (پاداششان در پیشگاه آفرید گارشان محفوظ است). ما پاداش کسی 
را هدر نمی دھیم که کار نیکو کرده باشد. آنان کسانیند كه بهشت جاویدان 
از آن ايشان است ؛ بهشتى كه در زير (كاخها و درختان) آن جويبارها روان 
است. آنان در آنجا با دستبندهاى طلا آراسته می‌شوند. و جامههاى سبز 
(فاخرى از انواع مختلف) حرير نا زک و ضخیم مىيوشند» در حالى كه بر 
تختها و مبلمانها تکیه زدهاند. (وه كه اين جيز موعود) جه پاداش خوبی است! 
و (به‌به این باغها و تختها) جه منزل و مقر زیبایی است! 


۲ وَيَوْمَ SLI Ad‏ وتری GAM‏ بَارِرّة وَحَسَرَْا هُم lS‏ نایز 


5 سوره‌ی شصت و چم مکی؛ جز نوزده ایه. 


۲ کھف/۳۱-۲۹. 


تا صحندهاى قيامت در قرآن 


ِنهُمْ sl‏ ٭ وَعرضُوا عل lis Ws‏ جتمُوتا 
وَل مره بل رَعَمْثُم ان تجعل کم lie‏ وَوْضِعَ CB LS‏ 
ne Sell‏ مُفْفِقِينَ نّ ما فيه وَيَقَولُونَ C5‏ مال هَذَا الکتاب SRY‏ 
صَغِيرَة وَلاً كَبيرَة Y‏ آخضاها وَوَجَدُوا ما لوا حَاضِرًا ولا بطم 
ast 2g;‏ 


روزی ما (نظام جهان هستى را به عنوان مقدمهاى برای نظام نوين درهم 
مىريزيم و از جمله) كوهها را به حركت در می‌آوریم» و (همه موانع سطح 
زمين را از ميان برمی‌داریم به گونه‌ای که) زمين را (صاف و همه‌چیز را در 
(OT‏ نمایان می‌بینی» و همگان را (برای حساب و کتاب) گرد می آوریم و 
کسی از ايشان را فرو نمی گذاریم. مردمان (پیشین و پسین؛ برای حساب و 
کتاب) صف صف به پروردگارت عرضه می‌شوند (و همگی در ply‏ 
آفرید كارت رديف رديف سان ديده مىشوند. OT‏ وقت است که ما ايشان را 
صدا می زنیم: ای مردمان! شما لخت و عريان بدون اموال و اولاد) به همان 
شکل و هيئتى كه نخستين بار شما را آفريده بوديم, به پیش ما ب ركشتهايد. شما 
گمان مىبرديد كه هركز موعدی برای (رستاخيز و حساب و ثواب و عقاب) 
شما ترتيب نمی‌دهیم. . و كتاب (اعمال هر کسی» در دستش) نهاده می شود (و 
مومنان از دیدن آنچه در آن است شادان و خندان می گردند) و بزهكاران 
(کفر پیشه) را می‌بینی که از دیدن آنچه در OT‏ است» ترسان و لرزان می‌شوند 
و می‌گویند: ای وای بر ما! اين جه کتابی است که هیچ عمل كوجكك و 
بزرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضبط OT‏ 
مبادرت ورزیده است. و بدين وسیله) آنچه را که کرده‌اند حاضر و آماده 
می‌بینند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی کند. (چون پاداش يا کیفر 
محصول اعمال خود مردمان است). 


٣۔‏ وَيَوَْ يمول توا شُرَكَائِي الَذِينَ رَعَمْتُمْ reaping pAb AG‏ 
A‏ وله iy parce‏ ٭ ورآی اُجْرِمُونَ ار 1 ae‏ 


مو اقع قِعُوهَا و1 يڏوا عَنْهَا مضر 0 


۱. کهف /۴۹-۴۸. 
۲ کهف /۵۳-۵۲. 


سورەی كهف پا 
روزى خداوند می فرماید: انبازهائى را كه برای من گمان می‌بردید صدا بزنید 
(تا به کمک شما بشتابند). OUT‏ انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می زنند 
و آنها به نداى ايشان پاسخ نمی دھند (تا جه رسد به اين كه به کمکشان 
بشتابند) و ميانشان عداوت راہ مىاندازيم. و(دراين گیرودار) گناھکاران 
آتش دوزخ را می بینند و می دانند که ايشان بدان می افتند وليكن محلى 
نمی یابند كه (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو کنند. 


جا د ود 
ہہ 


در اين سورهء غير از اشارات گذرا و کوتاہ به روز آخرء سه صحنه وجود 
دارد: 

۱ صحنه‌ی صحنه‌ی آتش در شکل سرايرده' است كه ستمكاران را 
در بر می گیرد و اگر از كرما و تشنگی فریاد کمک خواهی برآورند. با آبی به 
آن‌ها کمک می‌شود که مانند ته نشست روغن جوشان چهره‌ها و پوست‌ها را 
بريان می‌کند؛ جه برسد به گلوها و امعا و احشا: «چه بد نوشیدنی أى». و 
آتش برای ISI‏ و تكيه جه بد جایی است. در ذکر كردن اتکا و ASS‏ ریشخند 
تلخی وجود دارد. چون انان در این جا برای تكيه و اتکاء aor‏ نشده‌اند بلکه 
برای عذاب و بریان شدن گردآوری شده‌اند. ولی اين امروز در مقابل تکیه 
دادن مؤمنان در بهشت است. اما اين کجا و آن کجا؟" 

در حالی که اینان این گونه‌اند» ایمان آوردگان در بهشت جاویدان هستند: 
بهشتی که در زیر أن جویبارها روان است. همراه با سيراب شدگی (بالری) و 
نسیم ملایم. آنان در این جا حقیقتا برای تكيه و اتکا هستند: «در حالی که در 
الجا بر ac ee‏ و كا ها کید ردان ديه yo cage‏ راع مختلف خر 
لميدهاند و دستبندهايى از طلا برای تزئين و بھرەگیری به أن افزوده می‌شود: 
«چه پاداش خوبى! و جه منزل و مقر زيبايى!». 

۲- در صحنه‌ی دوم نیز هول و هراس مادی در به حرکت درآوردن 
کوه‌های ريشه دار و نمایان شدن زمین به صورت خالی از کوه. آشکار 


۱. سرادق: aad‏ و چادری که بر فراز صحن خانه کشند. 
۲ شتان شتان. 


۲ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌گردد. طورى که زمين - جنانكه در صحنداى قبلی ديديم - زمينى يست و 
هموار است كه در أن نه كرّىاى هست. نه ييج و خمی. 

سپس به دنبال آن» صحنه حشر فراكيرى می آید كه کسی را جا نمی گذارد 
و همه به صورت صف صف بر «یروردگارت» عرضه می‌شوند و در اين جا با 
تکذیب‌هایی رو به رو می‌شوند که فلا از آن‌ها سر زده است: اين است که 
خواری را بر چهره‌ها و سبّكى را بر شکل و قیافه‌ها می بینیم: «به همان شکل 
وهيئتى پیش ما بركشتدايد كه نخستین بار شما را آفریده بودیم»! ای مردم! 
آمديد. در حالی كه گمان می کردیدء هركز نمی ‌آیید: «شما گمان مىبرديد كه 
هركز موعدی برای شما قرار نمی‌دهیم». اكنون جه نظرى داريد؛ كه اين كار و 
بار صورت گرفته است؟! 

«و كتاب نهاده می‌شود». در این جا صحندى منحصر به فردى رأ می بينيم. 
همین كناهكاران از اين كتاب' و محتواى آن ترسانند و از دقت آنکه هیچ 
نکته‌ای را فرو ننهاده أست» دلگیرند: «و می گویند: ای وای بر ما! اين جه 
کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را 
برشمرده است؟» قطعاً همین گونه است؛ ای برادران! و هیچ چاره و گریزی از 
این ثبت دقیق وجود ندارد: «و آنچه را که انجام داده‌اند. حاضر و آماده 
می بينند». به صورت شخصیت يافته که خودش آمده است. گویی بدون آنکه 
کسی 3 را بیاورد. آمدہ است: «و پروردگارت به کسی سكم نمی کند». 

۲ صحنه‌ی شرکا و رودررو كردن آن‌ها در روز قيامت. صحنه‌ای است که 
به طور عام مكرّر است. با اين حال نکته‌ی جدید در اين جا اين است که به 
سودی ندارند. لذا هول و هراس آنان را برمی‌انگیزاند تا واقعا آن‌ها را صدا 
بزنند: «آنان انبازها را صدا می‌زنند ولی آن‌ها به ندای آنان پاسخ نمی‌دهند». 
ميان دو گروه مهلكداى قرار داده شده است: و میانشان عداوت راه 
مىاندازيم». و هر يك از آن‌ها بر لبه‌ی اين مَوبق است و او آنان را از هم جدا 


۱. نامه‌ی اعمال. 


سوره‌ی کهف ٦‏ 


انتظار دارد که آنان در آن می‌افتند و در آن با هم اختلاط می‌پابند و البته 


سوردى نحل ' 

ag‏ ارف کال بر لان آززار الا یلرک 
yy‏ 

من الْقَوَاعِدٍ BS‏ عَلَيْهِمْ GRE‏ من فَوْقِِمْ وَأَنَاهُمْ الْعَذَابٌ 
es os‏ لآيَشْعْرُونَ * نم یرم العيامة gi ot bi west‏ 
یج مش رت نی ل لَذِينَ آوئوا الم Gt &y‏ الیو 
245 عَلَ الْكَافِرِينَ * BS Bil‏ اللاِکة ظالي آشیهم 
ملسم ماک ْمَل من شوو يل نله yale‏ کم تَعْمَلُونَ 
Gwe See igh Les *‏ فیها 65h GLE‏ المَكيرِينَ * 
وقیل لِلَذِينَ ار از ۵ ول i‏ اله ار یىی 
ly‏ عسته ولاز الآخرّة HE‏ وَلَنِعُمَ دار Sushi‏ ٭ gis SEE‏ 
ant‏ تی يك يز 
الله Sts‏ * الَّذِينَتََوَفَاهُمْ Gch eS‏ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمْ 
اذخلوا اله ا کم تَعْمَلُونَ vat‏ 
آنان بايد كه در روز قيامت بار كناهان خود را (به سبب بيروى نكردن از 
پیغمبر) به تمام و كمال بر دوش کشند و هم برخى از بار كناهان کسانی را 
حمل نمايند كه ايشان را بدون (دليل و برهان و) آگھی گمراہ ساختەاند (بی 


آنكه از گناهان پیروان جيزى كاسته شود). هان (اى مردمان! بدانيد كه آنان 


١۔‏ سورەی هفتادم. مکی؛ جز متا 
٢‏ حل/۳۲-۲۵ 


۳۰۶ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


پیش از OLE!‏ بوده‌اند كه (از اين نوع توطثه‌ها را داشته‌اند و) نیرنگها کرده‌انده 
ولی خدا به سراغ شالوده (زندگی) OUT‏ رفته است و OT‏ را از اساس ویران 
کرده است. و سقف (خانه‌ها) از بالای سرشان بر سرشان فرو ريخته است» و 
عذاب (دنیا) از جائی بر سرشان تاخته است که انتظارش را نداشته‌اند. بعد از 
این (عذاب Lis‏ و DUIS‏ عاجل) در روز رستاخیز خداوند آنان را خوار و 
رسوا می‌سازد و (بدیشان) می گوید: کجا هستند انبازان من که شما (گمان 
می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبیاء خود و ple‏ ایمانداران) می‌جنگیدید و به 
نزاع برمی‌خاستید؟ (ایشان را فریاد بزنید تا بيايند و شما را یاری دهند و از 
عذاب صحرای محشر و دوزخ رها سازند! ولی جوابی نخواهند داشت. OT‏ 
گاه) افراد دانا وآگاه (از حق و حقیقت. از قبیل: انبیاء و مؤمنان و فرشتگان) 
می گویند: امروز خواری و رسوائی عذاب و بدىء بی گمان دامنگیر کافران 
می گردد. كسانى كه فرشتگان ues ly)‏ روح) به سراغشان می‌روند و 
ايشان در حال ستم (به خود و جامعه) هستند و (در اين وقت» يس از يكك 
عمر عناد و سرکشی) تسليم می‌شوند (چون پرده از برخى از امور غیبی به 
كنار مىرود و راه كريز بسته مىشود. ولى از خوف و هراس باز هم مثل 
سابق دروغ می گویند و اظهار می کنند) كه ما کارهای بدى (در (Lis‏ 
نمی کرده‌ایم! (فرشتگان بديشان می گویند): خير! (شما اعمال زشت فراوانى 
انجام داده‌اید و) بی گمان خداوند از آنچه می کردید آگاه بوده است. پس 
LL)‏ كه شما) وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل OT‏ رويد Cy‏ جاودانه در 
OT‏ بغنوید. وه كه جایگاه متكبّران چه جای بدی است! و (برعکس کافران ») 
هنگامی که به پرهیز گاران گفته می‌شود: پرورد گارتان جه جيزى (بر يبغمبر 
خود) نازل کرده است؟ می گویند: خير و خوبی را (که قرآن نام دارد و 
متضمّن سعادت دنیا و آخرت می‌باشد. OUT‏ بدین وسیله از زمره نیکو کاران 
بشمار می آیند و) به نیک وکاران در اين جهان نیکی می رسد (و زندگی خوشی 
نصیبشان می گردد) و سرای آخرت (ایشان از این سرای) بهتر خواهد بود و 
جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) جهان می‌باشد. (سرای 
ay‏ زگاران) باغهای (جاویدان و محل) اقامت دائم (بهشت) است که بدان 
وارد می گردنذ و رودبارها در زیر (کاخها و درختان) OT‏ روان است. در آنجا 
هرجه بخواهند دارند (و هر نعمتی را آرزو کنند آماده می یابند. بلی) خداوند 
اين چنین (کافی و وافی و عالی) به پرهیز گاران پاداش می‌دهد. (پرهیزگاران 
) همانهائی که (به هنكام مركك) فرشتگان (قبض ارواح) جانشان را می گیرند 
در حالی که پا کیزه (از کفر و معاصی) و شادان (از روباروئی سرافرازانه خود 
با پرورد گار) هستند. (فرشتگان بدیشان) می گویند: درودتان fob‏ (در امان 
خدانید و از امروز به ناراحتی و بلاتی دچار نمی آئید. و) به خاطر کارهائی 
که می کرده‌اید به بهشت درآئید. 


سوره‌ی نحل 
E‏ کے > وه 2 % وه 
Seg‏ و شَهِيدًا نم LSS Gull OEY‏ ولمم 


4 ۳ ع سوه‎ 7 rer 


یک ن ٭ ولا رای این ˆ 206 الْعَدَابَ لا CHA‏ عَنْهُمْ ولا 


م و هر رای ان شا راشقا ر ول 
و gaa‏ 


3 
7ج و مره و 


Ged‏ الّذِينَ & os‏ & دُونِكَ ree ab‏ لقو کم 
لَكَاذِبُونَ ٭ J alls‏ الله یو Lin iss‏ وم عَنْهُمْ ما كَانُوا 


ون # 

روزی (که قيامت فرا می‌رسد) از هر ملتى گواهی را (که در دنیا پیغمبرشان 
بوده است) برمی‌انگيزيم (تا علاوه بر آگاهی خدا از احوال ایشانء و شهادت 
همه اندامشان بر آنان شهادت دهد و موجب شرمساری و رسوائی بیشترشان 
گردد. در آن داد گاه يس از شهادت شهود و قرار كرفتن در برابر عذاب 
الهى) دیگر به كافران اجازه داده نمىشود (لب از لب بكشايند و 
معذرت‌خواهی نمایند) و (از سوى بيغمبران) از أيشان خواسته نمی شود که 
جلب رضایت و تقاضای گذشت نمایند (چون فرصت جلب رضایت خدا با 
گفتار و کردار گذشته است» و هنكام رویاروئی با نتائج اقوال و اعمال و 
بازتاب پندار و رفتار دنیوی فرا رسیده است). هنگامی که کافران عذاب 
جهنم را می‌بینند (و درخواست می کنند که چیزی از OT‏ برایشان تخفیف داده 
بشود ») نه برایشان تخفیف داده می‌شود و نه چندان مهلت عطاء می گردد (که 
دیرتر به دوزخ در آیند). و هنگامی که مشرکان آنبازهای خود را می بینند (که 
در دنيا آنها را معبودهای خويش مى ينداشتند) می گو يند: يروردكارا! gal‏ 
انبازهای ما هستند که (اشتباهاً در دنيا) به غير از تو می پرستیدیم و (به 
فريادشان می‌خواندیم. پروردگارا برخى از عذاب ما را بديشان حوالت گردان 
و از عذاب ما بكاه. چون ايشان بودند كه ما را به عبادت خود می‌خواندند. 
معبودهاى دروغين مشركين پاسخ مىدهند و) خطاب بديشان می‌گویند: 
بی گمان شما دروغكوئيد. (كى ما از شما خواستهايم كه ما را بيرستيد و به 
فريادمان بخوانيد؟! اين خودتان بودید كه به دنبال آرزوها و خياليردازيها 
روان مىشديد و بندگان ضعيف چون ما را معبود و فريادرس تصوّر 
می کردید). (جنين ستمکارانی يس از OT‏ همه سركشى و تکبّر دنیوی» 
جملكى) در OT‏ روز در پیشگاه خدا سرتسليم فرود می آرند (و فرمان او را 
كردن می گذارند) و آنجه به هم می‌بافتند (و هركونه قدرت و عظمت و 


.١‏ حل/۸۷-۸۴ 


۳۰۸ : صحندهاى قيامت در قرآن 


شفاعتی که برای le‏ و معبودهای خویش قائل tiny‏ همه و همه بر باد 
می رود و از دسترسشان دور و) از OUT‏ گم و ناپیدا می‌شود. 


ہے اہ و A o‏ 4 مه پگ“ 2 رف ۶ bd ay‏ نع م oF‏ 
۳ یوم SE‏ كل تفس تجاول عَن مها HS‏ كل تفس ما عَمِلَتْ 


وَهُمْ لأَيُظلمُونَ 

روزىء هر کسی می‌آید و به دفاع از خود برمی‌خیزد (و جز درباره نجات 
خود نمی اندیشد و پدران و مادران از فرزندان» فرزندان از يدران و مادرانء 
خويشاوندان از نزدیکان, دوستان از رفیقانء و بالاخره همگان از همگان بيزار 
و گریزانندا) و به هر فردى باداش و پادافرہ آنجه كرده است به تمام و كمال 
داده می شود و به هيج کسی (کمترین) ستمى نمی شود. 

١‏ صحندى یکم از جمله صحندهاى مشترک است. كاروان أن از زندگی 
دنیا حرکت می کند از موقف احتضار می گذرد 9 فورں٢‏ از أن می گذرد و به 
زندگی دیگر می رود. يس هر دو زندكى به وسيلدى اين برزخ به هم متصلند و 
اين کاروان به صورت ييوسته تا جايكاه جزا مىرود: يا به سوى بهشت و يا به 
سوى جهنم. 

صحنه در این جا با منظره‌ی مجرمان شروع می‌شود که بر يشت خود 
بارهاى سنكينى را حمل می‌کنند. که عبارت است از كناهانى به صورت 
گناهان شخصى خود و بخشی از بار (گناهان) افرادى است که در حال غفلت. 
آنان را گمراه ساخته‌اند. يس از آن نمايش به مىدان Lio‏ منتقل می‌شود. لذا 
سرنوشت قوم فريبكارى را می‌بينيم كه خداوند بنیان آنها را از ريشه نابود 
كرد و سقف را از بالا بر سرشان قرو ریخت. در حالی که آنان پئ خبر و 
غافلگیر شده بودند. 
خوار کننده و شرم‌آور ببينيم که خداوند از آنان می‌پرسد: کجایند انبازهای 
من که شما به خاطر آنان با مؤمنان مجادله می‌کردید و با آن‌ها دشمنی 


. نحل/۱۱۱. 


٢‏ تو 


سورەی نحل کک 


می كرديدء و به سبب آنان دنیا را پر از شقاومت می نمودید؟ 

صحنه سؤال درباره‌ی شركاء صحنه‌ای مكرر است. ولى در هر بار وجهى 
جديد دارد. در اين جا نيز وجه جديد اين است كه هنكامى كه مشركان 
شرمنده می‌شوند و سكوت می‌کنند. «افراد دانا و اكاه» متولى پاسخ دادن به 
این سوّال می‌شوند و می گویند: «امروز خواری و رسوایی عذاب و بدی بی 
گمان دامنگیر کافران می‌گردد». 

گویی اين «فراد دانا و آگاه» همه کاره‌اند و حق دارند درباره‌ی حقیقت أن 
تصميم بگیرند و خوارى اهانت بار را بر كافران تثبيت نمايند. 

يس از آنء افراد دانا به سخن ادامه مىدهند و توصيف اين كافران و تاريخ 
قديم آنان ادامه مىدهند! و صحنه‌ای از آنان را نمايش می‌دهند که در ان 
فرشتگان آن‌ها را می میرانند و روحشان را قبض می کنند (جانشان را 
ف کر ذخان که ور خلت gous‏ كوه مع با این کال spell‏ 
Gb‏ عادت خود. در این جا نیز دروغ می گویند. لذ | همین که در لحظه‌ی 
احتضار با فرشتگان مواجه می‌شوند. يس از مکابره تسلیم می شوند. با اين 
حال» تلاش می کنند بر آن‌ها دروغ ببندند. لذا می گویند: ہما کارهای بد 
نمی کرده‌ایم!» برعکس. «کار بد می‌کرده‌اید» نسبت به همه‌ی آن‌ها عدم 
وجود دارد! «بی گمان خداوند از آنچه می کردەایدء آگاه بوده است». 

از موقف احتضارء مستقیماً به موقف جزاء و از خانه به آتش: «پس وارد 
درهای دوزخ شوید. جاودانه در آن بمانید. وه! كه جایگاه متکبران جه بد 
است». 

بس از آن سیاق به همین صورت استمرار می‌یابد و از کسانی تعبیر 
می‌کند که از همین مراحل پرهیز کرده‌اند و در همان صحنه‌ها نگه داشته 
می‌شوند. اماء چنانکه از نص آیات نمایان می‌گردد. مسئله برعکس است و 
نیازی به تفسیر هم ندارد. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی شرکا cul‏ با اين pais fle‏ جدید 
طرفه‌ای در آن وجود دارد. Kul‏ اين افراد که کفر ورزیده‌اند. در جایگاه 
ترسناک هستند. نه به آنان اجازه‌ی شفاعتی داده می‌شود و از آنان درخواست 
می‌شود که تقاضای گذشت کنند. ولیکن نيم نگاهی به شرکایی می‌اندازند که 
آنان را به Ge‏ خدا پرستش کرده‌اند. لذا با اشاره به آنان فریاد می‌کشند: 


VAs‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


«پروردگارا! این‌ھا انبازهاى ما هستند كه به جاى تو پرستش می‌کردیم» و 
كويى آنان بر اين شرکا تحريك می‌کنند؛ از ترس این كه مبادا از مجازات 
دربروند! در این هنكام شرکای GUT‏ نيز برای اتهام آزاد گذاشته می‌شوند. لذا 
به شدت با آن‌ها رويارو می‌شوند: «بى گمان شما دروغكوييد». سپس - با آنكه 
وتان BUS‏ يؤدوانك ساب تھا ری سے كنت و با ادعان تی 
می شود و به این صورت. کار تمام می شود و همه در برابر یکتای ديان خضوع 
می‌ورزند. ۱ 

۳ صحنه‌ی سوم نیز هول و هراسی را برای ما به تصویر می‌کشد که قبلا 
این کلام او «لکل امری» شأن یغنیه» آن را به تصوير درآورد. طوری که 
هرکس, تنها خودش او را به خود مشغول می‌سازد. تنها هم آمده است. و در 
ميان اين انبوه گرد آمده از حشر شوندگان. چیزی جز خودش را حس 
کی كله ا از ودين دنام سی كنت Plas‏ ہے کنو با سی اهر کین کف دفام 
نماید. خواستار رهایی است. در حالی که در آن جا جایی برای رهایی وجود 
ندارد. 

پس به هركس پاداش و جزای هر کاری که کرده است. به طور کامل 
دریافت می کند. استدلال هم پذیرفته نمی‌شود. با این حال به کسی ستم 
نمی شود. چون همه چیز در نامه‌ای آشکار و واضح وجود دارد. 


١ 
سوردى ابراهيم‎ 
۳ ھ۳‎ ste ي‎ a 2 Ge dy مو يام‎ 
ی‎ ٦٢٦۳ 
wee TE و ہ‎ of wee و‎ Agee 
من كل مَكَانٍ‎ SH asl 2 2 صدید % يتَجَرَ عه ولا یگاد‎ els 
% 3 “ae 7 oe 5-4 سے سے كت‎ 
وَمِنْ 8155 تا علي‎ Gee هو‎ KS 
و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی (و غلبه بر قوم خود) كردند‎ 
را فتح و ظفر‎ OUT (هنگامی كه از ايمان آوردنشان مأيوس گشتند. و خداوند‎ 
بخشيد و سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی» زيانمند و‎ 
نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونانه نوشانده می‌شود.‎ 
آن را (به ناجار و با رنج بسیار) جرعه جرعه مىنوشد؛ و به هيج وجه‎ 
گوارایش نمی یاہدہ و (موجبات) مرگ از هر سو بدو روى می آورد و حال‎ 
اين که نمی‌میرد (تا از آنچه بدان مبتلا است نجات يابد) و بر سر راہ او (هر‎ 
عذاب بسیار سختی است.‎ (OT زمان و‎ 
رر تار ےی مي اث ماع اہ ره ےھ پک کا که کے‎ 
لین اشتکبڑوا إا كنا كم با‎ Hie all SU وَبَرَرُوا لله عا‎ -١ 


س 


ge‏ سم 


je‏ انم fs‏ َا ون غذاب الله ین : قیء الوا لو مدا الله 
مم تا آم tes‏ ما نا من Jat‏ * وَقَالَ 
السَيْطَان گا قمی bn Sy eM‏ وَعَدَكُمْ وَعْدَ pisses AI‏ 
ee‏ کا كنل cle‏ ین git‏ نوت م فَاسْتَجَيِتْمْ 
لی SG‏ ٹون وَلُومُوا نفک ما تا ak‏ کم Mg‏ بمْضْرِ حي 


ہے ہم و 


% rae ell الظَلينَ کم عَذَابٌ‎ dy IS من‎ G AS Hy إئی کفرث‎ 


۱. سوره‌ی هفتاد و دوم مکی؛ جز دو أيه. پیش از ol‏ سوردى نوح نازل شده است كه در أن صحنه 
ای از قيامت وجود ندارد؛ هرچند يك اشاره را دربر دارد. 

۲. ابراهیم/۱۷-۱۵. 

۳. ابراهیم.۲۲-۲۱. 


VAY 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


(روزى كه قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و آشكار می گردند. (در 
این منگام) ضعيفان (كه پیروان نادان نيرومندانند» از oly‏ تمسخر) به كسانى 
می گویند كه خويشتن را (در دنيا) بزركك می‌پنداشتند: : ما پیروان شما بودیم, 
آیا می توانید جيزى از عذاب خدا را از سر ما برداريد؟! (در پاسخ) می گویند: 
اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود می کرد ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می کردیم» (ولى ما خودمان گمراه بوديم و شما را نيز گمراه 
كرديم. هم اینک) جه بی‌تابی كنيم و جه شكيبائى نماييم يكسان است (و 
سودى به حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما 
نت و اھریمن (سر دسته كفر و ضلال) هنگامی که كار (حساب و کتاب) 
به يايان رسيد (و بهشتيان آمادہ بھشت و دوزخیان آمادہ دوزخ شدند. خطاب 

به ييروان بدبخت خود) می گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده 
راستینی داد (كه فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافرہ خواهم داد 
و بدان وفا كرد) و من به شما وعده دادم (كه ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخى در ميان نيست) و راتا حلاف وع كردم وی کے ور 
شما تسلّطى نداث شتم (و كارى نكردم) جز اين كه شما را دعوت (به گناہ و 
کرو مور عو سے ےم ی 
بس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد. (امروز) نه من به 
فرباد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من می‌وسید. من (امروز) از اين كه مرا 
قبلا (در دنیا برای (lust‏ انباز کرده‌اید» تبری می‌جویم (و OT‏ را انکار می کنم). 
بی گمان کافران عذاب دردنا کی دارند. 


و ہو له غَافِلاً عا Shien Joss‏ 2 


(ای ie‏ گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران می کنند بی‌خبر 
است. (نه بلکه مجازات) OUT‏ را به روزی حوالت می کند که چشمها در OT‏ 
(از Oe‏ و هراس چیزهائی که می‌بیند) باز می‌ماند. (ستمگران همچون 
اسیران» از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست (به سوی 
ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان (از مشاهده این همه عذاب هراسناك) فرو 
بسته نمی‌شود و دلهایشان (فرو می‌تید و از عقل و فهم و اندیشه) تھی 
می گردد. 


۱. أبراهيم /۴۳-۴۲. 


سوردى ابراھیم نظ 


SAF لین ظَلَمُوا رَبتا‎ Jas وَأَنذِرْ لاس يوم أيه الْعَدَّابُ‎ -٤ 

إل YT‏ قریب تُب دَعْوَتَكَ Bs‏ الرس RN SSH‏ ین 
لا ین تا تس فد ایا 
ESS‏ لَكُمْ CaS‏ و Chas‏ به م وَصََرَيْنَالَكُمْ الأَمثَال *' 


pay مت‎ aul O ses 
ظالمانى كه با كفر و معصیت. به خود و دیگران ظلم نمودهاند) می گویند:‎ 
پروردگارا! (ما را به جهان یت روزگاری به ما مهلت ده تا‎ 
در و ۳ د جهان ا‎ 00 
پاسخ می‌شنوند كه) مگر شما قبلاً (در جهان روشن) غنو گن نخورديد كه‎ 
(دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟! و در سرزمین و ديار مردمان ظالمی‎ 
(همچون عاد و مود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) برایتان‎ 
روشن بود که در حق آنان چگونه رفتار كرديم (و بر سر ايشان جه آوردیم ء)‎ 
و مثلها برایتان زدیم (مبنی بر اين كه گذشتگان جه کردند و در مقابل جه‎ 

دیدند اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 


۲) ۵ گه ۔ ۳ روم سے سر‎ od 8 4 J Loy 
الأزض وَالسََّاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ‎ GS الازض‎ JIG يَوْمَ‎ 5 


Gal‏ ٭ وَكَرَى ine Bll‏ د يَوْمَئِذٍ مُقَرّذِينَ في | ay‏ ده رین 


قَطِرَانٍ وَتَعْسََى وٌجُومَهُمْ الا +" 

(خداوند از کافران و عاصیان انتقام می گیرد) در آن روزى كه اين زمين به 
زمين دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبديل می‌شوند و آنان (از 
گورها سر به درآورده و) در پیشگاه خداوند يكانه مسلط (بر همهجيز و همه 
کس) حضور به هم می‌رسانند (و نیکی‌ها و بدیهای خود را می‌نمایانند. در 
OT‏ روز گناهکاران رابه هم بسته و در JE‏ و زنجیر خواهی دید. پیراهنهای 
ایشان از قطران است و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) OUT‏ را فرا 


7ت0 


۱. ابراهیم/۴۵-۴۴. 
۲. ابراهيم /۵۰-۴۸. 


۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


-١‏ در صحنه‌ی یکم. طرفه‌ای وجود دارد: اين که جهنم برای آخرت به 
تأخين اند اه فده اسنہ نا اخ حال ددر دیا تید حاضر انتا اینک كسان کر 
دنيا از خداوند درخواست فتح می‌کنند و درخواست می کنند که خداوند به 
افراد برحق فتح بدهد و افراذ باطل را اام گرداند. خداوند نیز این دعا را 
اجابت نمود: «و هر قُلدر و گردنکش منحرف و باطل گرایی» زیانمند و نامراد 
گردید». در حالی که او در همین جا است؛ در همین سرا. ولی جهنم در 
جلوی او قرار دارد و او بر لبه پرتگاه آتش قرار گرفته است و مرگ از هر سو 
به او رو می‌آورد. با اين حالء به مرگ دسترسی نمی‌یایبد و راحت نمی‌شود: 
ہو بر سر راه او عذاب بسیار سختی قرار دارد.» که در هر لحظه منتظر او 
است. 

این كه گردنکش در Luo‏ نگه داشته شود و در جلوی او هم جهنم بایستد. 
صحنه‌ای بسیار ظریف است: ہو بر سر راه او عذاب بسیار سختی است». برای 
خیال نمایان می گردد ولی چیزی نمانده است که در عیان هم مجسم گردد. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه مستکبران ف ضقان امک قلا ام 
نمونه‌هایی از اين صحنه گذشت. با این J‏ در این جا نيز به دلیل برخی 
تازه کاری هاء و ورود شخصیت جدیدی در گفت‌وگو یعنی شيطانء زیبا و 
طرفه است. 

در این صحنه. سه گروه برای خیال مجسم می‌شوند: 

ضعفا: کسانی که دنباله‌ی (ذم)' اقویا بوده‌اند و هنوز هم در (حال) ضعف» 
نارسایی عقلء و سستی نفس خويش هستند. به کسانی يناه می‌برند که در 
دنيا استکبار ورزیده‌اند و (راه) رهایی از اين جایگاه را از انها می‌پرسند. انان 
را به خاطر گمراه كردن در زندگی» سرزنش می‌کنند. البته در اين راستاء با 
طبیعت هزیل و ضعف معروف خود همنوایی می کنند. 

استکبارگران: بزرگی آن‌ها خوار و خفیف شده است و با سرنوشت خود 
مواجه las‏ انان از این ضعفا دلگیرند: کسانی که دیدن اين خواری و 
عذاب که انان (استکبارگران) در أن به سر می‌برند برایشان کافی نیست. لذا 
(راه) رهایی را از آن‌ها درخواست می‌کنند. در حالی که آنان تون رهایی 


.١‏ ذیول۔ 


سوردى ابراھیم ۱۵ 


خودشان را هم ندارند. يا كناه كمراه كردن خودشان را به ياد آن‌ها 
Srl Gls usta)‏ حال كه یادازری فاه ار کا جور ی ار 
اين ندارد كه با حالت ستوه و تنگی به أنها بگویند: «اكر خداوند ما را 
رهنمود می‌کرد. ما نيز شما را رهنمود می كرديم»! 

شيطان: با همدى حقه بازی, مغالطه. لابالی گری. فيس و افادہ فریب» و 
«شيطنت» که در شخصيتش وجود دارد. برای پیروانش - فقط در اين زمان - 
اعتراف می کند که خداوند به أنان وعدەی راستين old‏ او هم به آن‌ها وعده 
دادء اما خلاف وعده كزد. سپس آنان را سوزناك و دردمند می‌سازد؛ در حالى 
كه از مسئوليت آنها دست مىشويد: «و من بر شما تسلطى نداشتم جز اين 
كه شما را دعوت نمودم و شما هم دعوتم را يذيرفتيد. يس مرا سرزنش 
نکنید. بلكه خودتان را سرزنش كنيد». از این هم فراترء بر يُز و فخر خود 
مىافزايد و می گوید: «من از اين كه مرا قبلا انباز كردهايدء تبرى می‌جویم» و 
امف شک كما و قوف كز دوعن 0 WS‏ را نکر ا گنا كه او 
شيطان است! 

و این يعنى ابداع در تصويرسازى جايكاه: جايكاهى كه در ان تابع از 
متبوع دست برمىدارد و متبوع با تابع نااشنايى به خرج می‌دهد؛ ان هم در 
جايى كه دست برداشتن يا به هم حسبيدن هيج فایده‌ای ندارد. ولى طبيعت 
هر كروهء در برابر هراس بزرگ» به صورت عريان برجسته می گردد. 

شيطان هم در اين جا هم با خودش» و هم با تصويرى كه قرآن برای او 
ترسيم مىكند. منطقى است. و گرنه. بدون این بازى دادنء فخرفروشی: و 
انکارء شيطان نيست! 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نيز تابلويى منحصر به فرد از وحشت. شرمندگی؛ رهبت 
و استسلام را ترسیم می‌کند که سایه‌ی سهمناک رنج آوری كه نفسها را 
افسرده می‌کند. نمایان می‌سازد. اینک چشم‌های زل زده (خیره/بازمانده) نه 
پلک می‌خورند و نه می‌جنبند. Gly!‏ هم به شتاب راه می‌روند. سرشان را بالا 
گرفته‌اند؛ نه برای کبریاء بلکه بسته شدن (تقید) و خشک شدن بدن‌هایشان. 
نه چشمانشان باز و بسته می‌شود و نه هیچ یک از چیزهایی که می‌بینند. به 
طرف آن‌ها می‌آید. دل‌هایشان نیز خالی است و وحشت در أن پرواز می‌کند. و 
حيرت به تنهایی در أن قرار گرفته است. 


۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


این بی گمان صحنه‌ای است که هيج مشخصه‌ای ر کم ندارد. صحنه‌ی 
هول و هراسى كه در شكل و قيافه و مشخصات نمايان می شود و سايه سار 

۳ صحنه‌ی جهارم نيز صحنەی ستمكاران أست: «روزى كه عذاب به 
سراغشان می‌آید» که با تضرع پیش می‌افتند (و می‌گویند): «پروردگارا! 
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از پیغمبرانت پیروی 
نماییم». 

در این جا سرزنش بر آنان سرازیر می‌شود: «مگر شما قبلا سوگند نخوردید 
که شما را زوالی نیست؟» هنگامی که زندگی شما را فریفت. لذا مرگ را 
فراموش کردید. رستاخیز را از ياد بردید. از دیدن سرنوشت ستمگران پیش از 

خود کور شدید. در حالی که در برابر شما حاضر بودء چون در سکونت 
گاه‌های آنان ساکن شدید: «و برایتان روشن بود كه در حق آنان چگونه رفتار 
کردیم». ولی این pl‏ در ole‏ شما اثر نکرد. برای شما مَثل هم زديمء اما شما 
از آن عبرت نگرفتید. 
رویارو شده‌اند و نمایان گشته است که جایی برای امیدواری آنان و مجالی 
برای مهلت دادن به آن‌ها وجود ندارد. 

۵ صحنه‌ی پنجم نی صحنه‌ی دگرگونی فراگیر همه‌ی اموری است که 
مردم در دنيا با آنها آشنایند و عادت کرده‌اند. در این جاء موقف. بر چشم و 
حواس أنان جديد و كذرا است: «روزى كه اين زمين به زمين ديكرى و 
آسمان‌ها به آسمان‌های دیگری تبديل می‌شوند». يس همه جيز دگرگون 
شده است 9 امروز آنان در وضعيت جديدى ھستند «و آنان در ييشكاه خداوند 
وحشت و هرأسی وجود دارد که دارد: وحشت غربت در دنیایی جدید. و رهبت 

سپس تماشا GF‏ مطمئنا چشم انداز عجیبی را می‌بینی «در أن روز 
گناهکاران را به هم بسته و در JE‏ و زنجیر خواهی دید». آنان لباس‌هایی هم 


سوردى ابراهیم ۲۱۷ 
دارند. اما از «قطران» و از سیاهی» کثافت. و آتش يذيرى of‏ (قطران) در آن 
لباسهاى نيز وجود دارد. آنان دو نفر دو نفر در غل و زنجير به هم بسته 
شده‌اند» يا دستهايشان به ياهايشان با زنجير به هم بسته شده است: «و اتش 
سر و صورت آنان را فرا می‌گیرد». خيال هم حركت آتش گرفتن لباس‌های 
برگرفته از قطران را مجسم می‌سازد. 

يس هول و هراسء در گرگون شدن زمين و حضور در پیشگاہ یگانەی 
مسلط هم مادى است. هم معنوى. عذاب هم. در آتش كرفتن سر و صورت 
آنان و دو به دو بسته شدن GUT‏ در زنجیرں هم حسى است. هم معنوى. و این, 
مشخصدى اهانت و تحقير است. 


3 ماده‌ی سیاه رنگ. قابل اشتعال و بدبويى كه از نوعى از درختان aol‏ بیرون می تراود و شبیه 
قير است. 1 


سوردى أنبياء ' 

A‏ ا ور وھ و مر ای عر چە روجو کہ ۔ 

Cell pla الوعد إن کنتم صَادِقينَ ٭ لو‎ a وَیقولون مَتی‎ -١ 

oF م شوح‎ fe 2 

AVS وَلآَعَنْ پورهم‎ SEN pga st عَنْ‎ ju ewes 

oF Ape و وي > دوس مر چس‎ BFL Wee le 

يُنْصَرُونَ * بل تأتیهم WG BES Th‏ يَسْتَطِيعُونَ دَهَا وّلا هم 
Oy jag‏ 


می گویند: فرا رسيدن اين وعده 4S)‏ رستاخيز و Cals‏ نام دارد) کی خواهد 
بود اگر (اى مؤمنان! در سخن خود) راستگو هستيد؟اكر كافران خبر 
می‌داشتند از OT‏ زمانى كه (قيامت فرا می رسد و به دوزخ مىافتند و آتش 
جهنم از هر سو ایشان را در بر می كيرد و) OUT‏ نمی‌توانند آتش را از پس و 
پیش خود باز دارند و (از طرف کسی هم) ایشان: یاری نمی گردند (اینک 
جنين سخنانی نمی گفتند). (قیامت با اطلاع قبلى فرا نمی رسد و) بلكه ناگھانی 
به سراغ ايشان می آید و OUT‏ را مات و مبهوت می کند و توانائی دقع و 
برگرداندن آن را نخواهند داشت و دیگر مهلت و فرصت (توبه و معذرت) 
بديشان داده نمی شود. 


ofits -'‏ الْوَعْدُ OG Bi‏ مي شاخضة أَبصَاژ Guill‏ كَمَرُوا 
Cig‏ قذ OS‏ في عَفْلَة من مدا بل GMI GS‏ ٭ نکم وَمَا تبون من 
یس عو اقم م کا وَارِدُونَ ٭ لو ai V5 OS‏ ما 


و ۳4 


7 وو کو ںہ مس خم وى ,م س سه سمس‎ Se 
HO AREY وها 5 5 فيا خالدون ٭ عم فيها 255 رهم فیها‎ 


إنَّ الّذِينَ Beko LES‏ ی 3 ا سوا 


.١‏ سوره‌ی هفتاد و سوم. مکی 
۲ انبیاء /۴۰-۳۸. 


۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


% ones کم‎ al هُمْ الیک هذا کم‎ * Eis; Wereece | 
وَعْدَ‎ tad GLE اک‎ thas كا‎ AR کي السجل‎ FACES og ges 


U5 Uy Ge‏ قَاعلی 

(در این هنگام) وعده راستين (خدا كه روز قيامت است) نزديكك می شود و 
به تاكاه (آن جنان وحشتى سراسر وجود) كافران (را فرا می كيرد که) 
جشمهايشان از حرکت باز مىايستد (و خيره خيره بدان صحنه نگاه می کنند و 
فريادشان بلند مىشود كه) اى واى برما! ما از اين (روز) غافل بوديم (و 
روياروئى با خدا و حساب و كتاب را باور نمی کردیم و) بلكه به خود ستم 
كرديم (جون كفر و عناد ورزيديم و خويشتن را براى هميشه بدبخت 
نموديم). (اى كافران ستمگرا) شما و جيزهائى كه جز خدا می پرستید 
آتشگیرہ و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتماً وارد OT‏ می گردید. اگر اينها 
معبودها و خدايانى بودند هركز وارد دوزخ نمی گشتند. (نه تنها وارد دوزخ 
می گردند) حتى همه (بتها و بت‌پرستها) در OT‏ جاودانه می‌مانند. OUT‏ در 
دوزخ ناله غم‌انگیز و كل وگیری دارند و در آنجا چیزی را (كه مايه سرور و 
شادی باشد) نمی‌شنوند. آنان که (به خاطر Ole!‏ درست و انجام کارهای 
خوب و پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده‌ايم» چنین کسانی از دوزخ (و 
عذاب (OT‏ دور نگاه داشته می‌شوند. OUT‏ حتى صدای آتش دوزخ را هم 
نمی‌شنوند و بلکه در ميان آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. هراس بز رگگ (رستاخیز نه تنها) ايشان را غمگین نمی‌سازد و بلکه 
فرشتگان )4 استقبال آنان می‌شتابند و برای تبريكك و شاد باش) پذیرایشان 
می گردند (و بدیشان می گویند :) اين همان روزی است که به شما وعده داده 
می‌شد. (اين امر) روزی Bird)‏ می پذیرد که) ما آسمان را درهم می پیچیم به 
همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. همان گونه که 
(نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم آفرینش را از نو بازگشت 
می دھیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را برای 
حساب و کتاب حاضر می آوریم). اين وعده‌ای است که ما می‌دهیم» و ما 
قطعاً OT‏ را به انجام می رسانيم. 


١‏ در ضحنەی يكم كافران را مىبينى كه آتش با هر طرف آنان دركير 
است و انان در حركتى ديوانه وار كه خيال أن را ترسيم می‌کند. می‌کوشند 


۱. آنبیاء /۱۰۴-۹۷. 


سوردى أنبيا ۳۳۱ 
آتش را از جهره و يشت (پیش و يس) خود بازدارندہ در حالى كه آتش با 
آن‌ها دركير است. لذا نمی‌توانند. كويى آتش آنان را به صورت ناگهانی گرفته 
است و به همین خاطر قدرت عملء و توان انديشه را از دست داده‌اند و 
حیران ماندەاند و آتش از هر طرف‌آنان را در بر می گیرد. آن‌ها نیز نمی‌توانند 
آن را دور سازند. عذاب آنان هم به تأخير نمی‌افتد و مهلت اندكى نيز به آنها 
داده نمىشود. اين غافلكير کردنء در مقابل شتاب ورزى است. آنان می گفتند: 
ناتوانند» و آن‌ها را از مهلت و به تأخير انداختن محروم می‌سازد! 

"- سيس سياق در سوره ادامه مىيابد و صحنەی ديكرى را نمايش 
می‌دهد كه در آن از صحندى یکمء عنصر غافلكيرى وجود دارد كه غافلگیر 
شدكان را مبهوت می سازد: ہو ناكهان از حرکت باز مىايستد جشمهاى 
كافران». در تعبير نیز کلمەی «باز ايستادن»' جلو مىافتد تا صحنه‌ی مطلوب 
را ترسيم نمايد. 

بس از آن سیاقء از ترسيم و تصويرسازى به كفتوكوى مستقيم متمايل 
می گردد. به اين ترتيبء افرادى كه چشمشان از حركت باز ايستاده است. در 
می‌دان سخن مىكويند: «اى وای بر ما! ما از اين غافل بوديمء بلكه به خود 
می iS‏ و يشيمان می گردد؛ اما يس از سيرى شدن زمان! 

هنگامی كه اين اعتراف در ذهول غافلكيرى صادر مىشود. حكم قاطع نيز 
صادر می‌گردد: «شما و جيزهايى كه به جز خدا پرستش می‌کردید. هيزم 
دوزخ خواهيد بود. شما حتماً وارد آن می‌شوید». 

كويى ما نيز در صحنه هستيم و شاهد ورود آنان به همراه خدايانشان به 
جهنم هستیم. انان آتشگیره و هیزم آن هستند. در اين هنگام. بر اساس این 


بودند. هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند». این هم یک برهان وجدانى مبتنى بر این 


.١‏ شاخص. 


۳۳۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


صحنه‌ی نشان داده شده برای خیالء چندین نسل پیش از وقوع آن است! 

پس از Glee ol‏ استمرار می یابد كه آنان عملاً (واقعاً ) وارد جهنم شدند. 
لذ | حالت آن‌ها در آن را توصیف می کند؛ که حالت رنج زده‌ی Shoal‏ از دست 
داده است: GUD‏ در دوزخ ناله‌ی غم انگیز و گلوگیری دارند و در آن جا چیزی 
رأ نمی‌شنوند». 

این‌ها را ترک می‌کنيم تا ببينيم كه مؤمنان از همه‌ی این‌ها رها و 
رستگارند: «چنین کسانی از دوزخ دور نگه داشته می‌شوند آنان حتی صدای 
آتش دوزخ را هم نمی‌شنوند». واژه‌ی «حسیس» از واژگانی است که با طنين 
خویش, حقیقت خود را به تصوير م ىكشد؛ که البته طنینی است که يوست از 
آن به فزع می‌افتد و جمع می‌شود: «صدای آتش». به همین خاطرء BLS‏ 
که قبلاً به آن‌ها وعده‌ی نیک دادهايم از شنیدن آن نجات یافته‌اند. لذ ١‏ از 
«هراس بزرگ» نجات یافته‌اند. فرشتگان نیز متولی همدمی با آن می گردند 
تا دلشان از حيث أن آرامش يابد. فرشتگان نیز با خوشامدگویی و بزرگداشت. 
آرامش را به دل GUT‏ وارد می‌سازند: «اين همان روزی است که به شما وعده 
داده می‌شد». 

صحنه نیز با چشم انداز همراه آن به پایان می‌رسد: اين كه آسمان در این 
روز مانند درهم E‏ می‌شود. همچنان که نگهبان نامه (نمامه دار) ۲ 
نامه‌هایش را جمع می US‏ گوشه‌های أن جمع نمايد و رقعدى أن را می‌بندد. 
یا این كه آسمان تيره و تار می گردد؛ چنانکه در جای ديكرى از قرآن آمده 
است. 

اين هم صحنه دگرگونی و پایان يافتن است. «همچنان که آفرینش را سر 
دادیم» أن را دوباره بازگشت می‌دهیم». اين هم وعده‌ی خداوند است: «اين 
وعده‌ای است که ما می‌دهیم و ما قطعاً آن را به انجام می‌رسانیم». 


۱. صدای آتش. صدای شعله‌ها و زبانه کشیدن اتش. 
۲ خازن الکتب. 


سوردى مؤمنون' 
حى إِذًا جاء أَحَدَهُمْ اوت قال رَبٌ ازجغون * لَعَلْ Ble fool‏ 
فیا SS ESF‏ کلمَة هو الها زین راهم روخ ِل يوم ون 
IG AY *‏ قلا ساب بيهم OSES days‏ فَمَنْ 
ESS‏ مَوَازِيئَهُ ریک هُمْ حون * وَمَنْ Lak‏ مَوَازِيئهُ فَأوْلَيِكَ 
الذي ينَ خیژوا pach‏ في ee‏ حَالِدُونَ * تلْمَحُ وجُومَهُمْ SE‏ 
وَهُمْ فیا گا ون ٭ أ تکن آیاتی ي تنل عَليْكُمْ فکنتم ب به | J‏ 5 ٭ 


ےو 


را رتا عبت Gs ce‏ وک وما was‏ ريا Gee‏ 
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> > 


مه ع اي رہ شں ہہ کو > 
UG Ue‏ ظا ونَ ٭ JE‏ احسئوا فیها G AIG YS‏ * انه كان 


ریق من GIS OSE cote‏ قاغفز لَنَا Chg‏ وَأَنْتَ حير 
ت ہک عجو وه 68 oF AL = ° we So.‏ 3 
ارات * ES ABE‏ عَتّی أَنسَوْكُمْ ذكْري وَکُثُمْ pts‏ 


كَمْ ABI‏ في الأزض عَدَدَ ین : ٭ قَالُوا van Hay GS‏ يَوْم 
dhe‏ الْعَادينَ * قال ِن Y BI‏ ليلا و نکم کم تَعلَمُونَ 

(كافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند) و زمانی كه مرگ یکی از OUT‏ فرا 
می رسد می گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) باز كردانيد. تا اين كه كار 
سای بكم ےا که اردنت دی وت نه! (ه ركز راہ 


با زكشتى وجود ندارد). اين سخنى است كه او بر زبان می راند (و اگر به 
فرض به زندگی دنیا ب رگردد» باز به همان برتامه و روش خود ادامه می‌دهد). 


A‏ سوره‌ی هفتاد و سوم مكى. 
٢‏ مؤمنون/۱۱۴-۹۹۔ 


۳۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا روزی که برانگخته می‌شوند (و 
دوباره زنده می گردند و برای سعادت سرمدی با شقاوت ابدی به صحرای 
محشر گسیل می‌شوند). هنگامی که (برای بار دوم) در صور دمیده شود هیچ 
گونه خویشاوندی و نسبتی در ميان آنان نمی‌ماند (چون هر كس در اندیشه 
نجات خویشتن است) و در OT‏ روز از همدیگر نمی پرسند (زیرا در جهان 
دیگر انتساب به فلان شخص يا طايفه و قبیله کار گشا نیست و در آن دم همه 
از یکدیگر رمان و گریزانند). کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) 
ایشانء سنگین و ارزشمند شود (و در ترازوی خدا وزن و ارجی داشته باشد), 
اینان قطعاً رستگارند. و کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان, 
سبک و بی‌ارزش باشد. اينان po)‏ خود را باخته و) خویشتن را زیانمند 
نموده‌اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند. شعله‌های آتش دوزخ صورتهای 
ايشان را فرا می گیردہ و آنان در ميان آن» چهره در هم كشيده (و پریشان و 
(OVE‏ بسر می‌برند. (خداوند خطاب بدیشان می گوید :) مگر آیات من بر شما 
خوانده نمی‌شد و شما آنها را دروغ می‌نامیدید؟! در پاسخ می گویند: 
پرورد گارا! بدبختی ما (که ناشی از انجام معاصی بود) بر ما چیره گشته بود و 
ما مردمان گمراهی بودیم. پرورد گارا! ما را از آتش دوزخ بیرون بیاوں و اگر 
(بعد از این به كفر و عصیان و انجام گناهان) برگشتیم ما ستمگر خواهیم 
بود (و مستحق هرگونه عذابی). (خداوند بدیشان) می گوید: بتمر کید در آن! 
و با من سخن مگوئید. (مگر فراموش کرده‌اید. در دنیا) گروهی از بند گان من 
می گفتند: پرورد گارا! ایمان آوردهايم» يس ما را ببخش و به ما رحم فرماء و 
تو بهترین رحم کنند گان هستی. شما ايشان را به باد تمسخر می گرفتیدء تا آنجا 
كه سرگرم شدن به تمسخر ایشانء ذكر و عبادت مرا از يادتان برده بود و 
کارتان هميشه خندیدن بدانان بود و بس. من امروز به خاطر صبری که 
کرده‌اند و پایمردی و استقامتی که (در OT phy‏ همه استهزاء) نشان داده‌انده 
پاداششان داده‌ام (و در بهشت جایگزینشان کرده‌ام) و OUT‏ به مقصود 
رسید گان و رستگارانند. (خداوند بدیشان) می‌گوید: چند سال در روی زمین 
زيسته و ماند گار بوده‌اید؟! می گویند: روزی یا بخشی از روزی! (ما که سخت 
گرفتار عذابیم» پاسخ درستی نمی توائیم بدهیم) يس از کسانی بپرس که قادر 
به شمارش هستند. (خداوند بدیشان) می گوید: جز مدّت کمی (در زمین) 
ماند گار نبوده‌اید اگر شما کمترین آگاهی و دانشی می داشتید (در دنیا متوجّه 
اين می‌شدید) 


صحجنة در این جاء با منظره‌ی احتضار اعلام توبه هنكام آمدن مرگ و 
درخواست بازگشت به دنیا برای جبران آنجه از دست رفته است. شروع 


سوره‌ی مؤمنون ۳۳۵ 


می‌شود. كويى ما منظره را مشاهده می‌کنيم. چون جواب اين آرزو (و 
درخواست. تنها) خطاب به درخواست کننده نیست. و بلکه خطاب به همه‌ی 
تاساك ام :اكت ها این مضني انیت كه ای ران سی الگ سن این 
سخنی cul‏ که معنایی ندارد و ple‏ نیست که به گوینده‌ی ان عنایت کرد. 
اين سخن (مربوط به) موقف ترسناک است. يس نه فایده‌ای دارد. نه جوابی. 
او هم در آن جا است چون روح از تنش جدا شده است: «در پیش روی آنان؛ 
برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند». 

مکث به طول نمی‌انجامد. در صور دمیده شده است. آنان هم بیدار شده‌اند. 
در حالی بیدار شده‌اند که روابط ميان آنان گسیخته است: «در آن روز هیچ 
گونه خویشاوندی و نسبتی در ميان آن‌ها نمی‌ماند». هول و هراس هم با 
سکوت آنان را در بر می‌گیرد. لذا آنان ساکنند و سخن نمی گویند: «و از 
یکدیگر سوال نمی‌کنند». 

يس از آنء سیاق ترازوی نیکی‌ها و بدی‌ها را به صورت منسجم نشان 
می‌دهد - چنانکه در صحنه‌ی دیگری گذشت. ولی زياد در كنار أن توقف 
نمی کند. چون صحنه‌ی جدیدی وجود دارد: 

در این جا کار سنجش با سرعت صورت گرفته و به GUL‏ رسیده است. 
اینک گام‌ها را دنبال کنیم: «اینان خویشتن را زیانمند نموده‌اند» همین افراد 
«شعله‌های آتش دوزخ صورت‌های آنان را فرا می گیرد و آنان در ميان آن 
جهره درهم کشیده می‌شوند». اين عذاب حسی در یک کفه. و تنگنا و 
سرزنشی که دریافت می‌کنند. در یک کفه‌ی دیگر. 

اکنون به اين گفت‌وگوی طولانی كوش بسپاریم: همگر SLT‏ من بر شما 
خوانده نمی‌شد و شما آن‌ها را دروغ می‌نامیدید؟» در این جا اين گونه برای 
آنان مخیل می‌شود که اجازه‌ی سخن گفتن دارند. مجازند که در خواست 
کنند. و اعتراف" در قبول درخواست. فایده دارد: «در پاسخ می گویند: 
پروردگارا! بدبختی ما بر ما چیره گشته بود و ما مردم گمراهی بودیم». و اين 
اعتراقی cut‏ که در آن تلخی و بدبختی نمایان است: هپروردگار! ما را از 
آتش دوزخ بیرون بیاور و اگر برگشتیم. ما ستمگر خواهیم بود.» و گویی که از 
حد خود گذشته‌اند و بی ادبی کرده‌اند. چون تنها به اندازه‌ی جواب سوال. به 
آنان اجازه داده شده بود. بلکه اصلاً شايد اين سؤالى است که از GUT‏ جواب 


۳۳۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


نمی‌خواهد. لذا نهيب سخت خشنی را می‌بینند: «چخ!! (بتمرکید) در آن! و 
با من سخن نگویید». لال شوید و مانند افراد زبون خوار ساکت شوید. چون 
شما به خاطر آنچه مرتکب شده‌اید. سزاوارید: «گروهی از بندگان من 
می گفتند: يروردكارا! ایمان آورده‌ايم. يس ما را ببخش و به ما رحم کن و تو 
بهترین رحم کنندگانی. شما انان را به باد تمسخر می گرفتید تا آن جا که 
سرگرم شدن به تمسخر انان ذکر و عبادت مرا از یادتان برده بود و کار شما 
هميشه خندیدن به آن‌ها بود و بس». 

پس گناه شما اين نیست که شما کفر کردید و به خودتان اکتفا نمودید. 
سفاهت شما را به حدی رساند که افرادی را که ایمان می‌آوردند. و مؤمنانى 
که به رحمت خداوند امیدوار بودند را مسخره می‌کردید و به آنان 
می خندیدید. پس ببینید: «من آمروز به خاطر صبری که کرده‌اند و پایمردی و 
استقامتی که نشان داده‌اند. پاداششان داده‌ام و آنان به مقصود رسیدگان و 
رستگارانند». 

يس از جواب سخت خوار کننده. و بیان اسباب آن» و تعزیر و تبکیت 
موجود در آن. سؤال جدیدی شروع می‌شود: «چند سال در روی زمین 
زیسته‌اید و ماندگار بوده‌اید؟» GLI‏ هم نمی دانند که جه قدر زیسته‌اند و در 
آن مانده‌اند. لذا در جواب می‌گویند: «روزی يا بخشی از یک روز». آنان 
مأيوس و دلتنكند. ولى فايدهاى ندارد که اين روزها طولانی بودهاند يا كوتاه 
«يس از كسانى بپرس كه قادر به شمارش هستند» ما حساب كننده نيستيم! 

جواب هم اين است: كه شما به هر حالء در مقايسه با آنچه خواهد بود. 
يدك كيار کسی کو أن مها یف ها ضما | ete uh‏ روزا كفا نه جاردا 
جز اين هم نبوده است: LD‏ گمان بردهايد كه ما شما را بيهوده آفریدہایم و به 


سوی ما برگرداندہ نمی‌شوید». لذا كفر و فجور كرديد؟ يس اکنون تماشا كنيد 
با يندار خود جه قدر فاصله دارید! 


A‏ اين واژه برای نهيب و دور كردن سگ به کار می‌رود. 
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وَسَمِعَْا 36 Ce‏ تم OP AU ALS‏ 
اگر (می‌شد) ببینی گناھکاران را در آن هنگامی كه در پیشگاہ پرورد گارشان 
(برای حساب و كتاب گرد آورده شدهاند» و ايشان از خجالت) سر به زیر 
افكندهاند و می گویند: يروردكارا! ديديم (آنجه خود رااز آن به كورى زده 
بوديم) و شنيديم (آنچه خود را از OT‏ به كرى زده بوديم. هم اينكك پشیمانیم) 
يس ما را (به جهان) با زگردان تا عمل صالح انجام دهيم (و سرافراز به خدمت 

ب ركرديم). ما (به قيامت و فرمودہ بيغمبرانت) یقین کامل داريم. 


۲- آگا ah‏ منوا وَعَمِلُوا Suan‏ فَلَهُمْ Ste‏ وی ترا با 
كاننا لو + 3 الْذِينَ مه فَسَقُوا 3G pistes‏ کل آراذوا Of‏ 
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خر جوا م يها عدوا فيا فیها وق ل of‏ وفوا Olde‏ التار الذي ك به 
کون +" 


وٹ ا کسانی كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته انجام دادەاند باغهاى 

بهشت كه جاى زندگی است» از OLLI OT‏ خواهد بودء به عنوان محل 
۳ ائى (خدا از ايشان) در برابر كارهائى كه (در دنيا) انجام می دادهاند. و اما 
کسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در aby‏ (و راه کفر در پیش 
گرفته‌اند) جایگاه ايشان آتش دوزخ است. هر زمان که بخواهند از OT‏ بدر 
آیند» ایشان بدانجا با زگردانده می شوند و بدیشان گفته می‌شود: بچشید عذاب 
آتشی زا که آن را دروغ می پنداشتید! 


صحنه‌ی یکم. صحنه‌ی گناهکاران در پیشگاه پروردگارشان است که سر 


al سوره‌ی هفتاد و پنجم. مکی جز ينج م‎ .١ 
ANY سجده.‎ .۲ 


۲ ستجده, ۲۰-۰۱۹ 


YA‏ صحته‌های قيامت در قرآن 


خود را يايين افكندهاند و ييشانى خود را از روى خواری بلند نم ىكنند و 
glass‏ خاطز شکی:جالی را انض اد 

به منظور جان بخشى به صحنه و حاضر كردن آن OD‏ سياق از روش 
خطاب عدول مىكند. چون همین که كناهكاران در آن شکل و حالت نشان 
داده می‌شوند. مستقیماً مىشنويم كه سخن می گویند. و كويى جمله‌ی اول 
بالا بردن (زدن) پردہ از صحنه بود تا گناهکاران را ببينيم و از آنان بشنویم که 
در حالی که سر خود را پایین افکنده‌اند. می‌گویند: «پروردگارا! دیدیم و 
سيد ہی ,مارا با علق ا ل قالع السام دهم ما هت كاملل كارن ۷ 
اکنون؟ و يس از اين كه زمان از دست رفت؟! 

۲صحنه‌ی دوم نیز در LT‏ مدنی وارد شده است. بنابراینء جای آن زمانی 


| 
1 


است كه به سوره‌های مدنى مىرسيم؛ هرچند انی امر ما را به جاى این آيات 
و ترتيب أن نسبت به سوره‌های مدنی» رهنمون نمی سازد. با اين حالء از اين 
امر احساس مىكنيم که اگر ملاحظه كنيم صحنه‌ای که در اين جا نمايش 
داده می‌شود. شباهت زيادى به صحنه‌ای دارد كه در سورەی مدنى «حج» 
خواهد امد. 

ما هم ملاحظه كردهايم که بسيارى از صحنه‌های متشابه يا متقارب. در 
سوره‌های متوالى مىآيد. با این حال. اين امر صرفاً یک حدس و فرض است. 
چون درباره‌ی ترتيب نزولء هيج يقينى وجود ندارد. لذا خواننده» اين صحنه را 
هنگامی تماشا کند که در آینده صحنه سوره‌ی حج را نشان م ھی ان شاء 
الله. 
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.١‏ سوره‌ی هفتاد و ششم. مكى. 
۲ طور/۲۸-۱. 


۳۳۰ 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


سوگند به كوه طور! (كه موسی بالای آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته 
است). و قسم به کتاب نوشته شده (آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کره 
زمين فرستاده شده است). (کتابی که نوشته شده است) در صفحاتی و (میان 
جهانیان) پخش گردیده است. و قسم به خانه آبادان (کعبه! كه دائماً از زاثران 
موج می‌زند). و سوگند به سقف برافراشته (آسمان)! و سو AF‏ به دریای سراپا 
آتش! که قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود (و کفار را در آغوش خود 
می كشد). و هیچ كس و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع OT‏ جلوگیری AS‏ 
روزی (اين عذاب الهی رخ می‌دهد که) آسمان سخت به تکان و جنبش 
می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوهها (از جا کندہ می‌شوند و) به شتاب روان 
می گردند. OT‏ روز وای به حال کسانی که (حق را) تکذیب کرده‌اند! OUT‏ 
كه سرگرم کارهای باطل خویشند (و پیوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و 
قرآن و پیغمبرند). روزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند. (در 
اين وقت فرشتگان بدیشان می گویند :) اين همان آتشی است که آن را دروغ 
می پنداشتید. آيا این جادو است؟ با اين که شما نمی‌بینیدبه آتش وارد شوید 
و بدان بسوزید. جه شکیبائی هم كنيد و جه بيتابى» به حال شما تفاوتی 
نمی کند. چون تنها برابر کارهائی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید. اما 
برهي زگاران در ميان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند. و در برابر 
چیرهائی که خدا بدیشان داده است شاد و خوشحالند. و (نعمت بزرگتر از 
اين» این که) خدای ایشان OUT‏ را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته 
است. به پاداش کارهائی كه کرده‌اید بخورید و بياشاميد» نوش و گوارایتان 
باد! این در حالی است که بر تختهای ردیف و كنار هم چیده ASS‏ زده‌اند؛ و 
Obj‏ سياه چشم و درشت چشم زیبای بهشتی را همسرشان نموده‌ايم (و در 
کنارشان قرار دادهايم). کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده‌اند» (در بهشت) فرزندانشان را بدیشان 
ملحق می گردانيم (تا زادگان دلبند خود را در كنار خود ببينند و از انس با 
آنان لذت pty‏ ببرند) بی آنکه ما Wel‏ از عمل OT‏ كسان چیزی بكاهيم (و از 
اندوخته پدران و مادران چیزی برداریم و به فرزندانشان بدهيمء و يا بدين 
وسیله بر حسنات فرزندان بيفزاييم و یا گناهانشان را از اين راه بزداییم). چون 
هر كس در كرو كارهائى است كه كرده است. بيو سته هر گونه ميوهاى و 
گوشتی را كه بخواهند در اختيارشان می گذاریم. آنان در آنجا جامهاى 
(شراب طهور) را كه نه بيهودهكوئى و یاوەسرائی در OT‏ است و نه با گناہ 
همراه است» از دست یکدیگر می گیرند (و سر می کشند و خوش می‌شوند). 
يبوسته در گرداگرد OUT‏ نوجوانان ايشان (برای خدمتگزاریشان) در چرخش 
و گردشند. انگار آنان (در صفا و ياكى) مرواريدهاى ينهان (در صدف) 
هستند. پرسش کنان روى به عمدیگر می کنند (و هر یک از آنان از نعمتھا و 
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خوشیهای بهشت و الطاف بیکران يزدان با دیگری سخن می گوید). 
می گویند: ما پیش از اين (در (Lis‏ در ميان خانواده و فرزندانمان بیمناک (از 
خشم jas‏ و حساب و کتاب وجراو سزای قیامت) بودیم. سرانجام خداوند 
در حق ما لطف و مرحمت فرمود و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را بدور 
داشت. ما پیش از اين (در جهان» تنها) او را به فریاد می‌خواندیم وفقط وی را 
پرستش می کردیم. واقعا او نیک و کار و مهربان است. 
fe f‏ 
در اين صحندهاء گونه‌ای از تداعى تصاوير و خواطر به طريقى نهفته نمايان 
مىشود كه براى ملاحظدى آنهاء حس شاعرى با تجربه مورد نياز است كه 
می‌داند تصاویر و خواطر در حس جكونه يكديكر را فراخوانی می‌کنند؛ هرچند 
در ظاهر ييوندهاى ميان آنها دور از هم باشد. 
در این جا با اشیائی بر وقوع اشيائى (ديكر) قسم خورده است. ميان اشياى 
دسته‌ی اول و دسته‌ی دوم. این گونه از تداعى (فراخوانی) و هم آهنگی وجود 
دارد. قبلاً در سوره‌ی «عادیات» و همرسلات» نيز دو گونه‌ی دیگر وجود 
داشت که البته ميان آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. 
در این جا به طور قسم خورده است: همان کوهی که برای خواننده‌ی 
قران» داستان موسی و الواحی را که در این كوه برای وی نوشته شد را وحی 
می‌کند. پس از قسم به طورء قسم به LT‏ نوشته شده در ميان صفحاتی 
يس از آن‌ها قسم به خانه‌ی آبادان (کعبه) است که برای مسلمانان جای 
دوم. ب4 سقف مرفوع ‏ كه در اين جاء منظور اسمان است ‏ نیز قسم خورده 
است که از لحاظ معنوى با مقدسات نامبرده. همخوانى دارد. کلمه‌ی سقف نيز 
با خانه از لحاظ فنی و تصویری هم خوانی دارد. اين هم تداعی سوم. 
لحاظ منظور (قابل تماشا بودن) هم خوانی دارد. اين هم تداعی چهارم. 
اين در بخش اول مخصوص قسم. اما در بخش مخصوص آنچه به آن قسم 
خورده می شوہ تداعی تضاویز و خواطر بر همین سيك جريان من يايد 
«قسم به كوه طور! و قسم به کتاب نوشته شده». .. «که قطعاً عذاب 
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پروردگارت واقع می‌شود و هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع آن 
جلوگیری کند». 

پس از أن به نمایش صحنه‌های روزی می‌پردازد كه عذاب در آن روز واقع 
می شود ۱ 

«روزى كه آسمان سخت به تكان و جنبش می‌افتد و تند در هم می‌لولد». 
این هم با سقف برافراشته» هم خوانى (تداعى) دارد. «و کوه‌ها به شتاب روان 
مىكردند». این هم طور را تداعى می کند. «آن روز واى به حال تكذيب 
كران: آنان كه در كارهاى باطل فرو رفتهاند». كلمدى فرو رفتن" با درياى 
سرايا آتش هم خوانى دارد. 

این هم خوانى (تداعى) نهفته‌ی لطيف ميان تصاوير و خواطر صورت 
می كيرد و حس دقيق شاعر آن را درک می کند و صحندها و چشم اندازها نیز 
با آن هم نوايى می کنند. 

پس از آن صحندها به صورت پیوسته» روش عذاب ما را به تصوير می کشند 
و ويل در انتظار تكذيب كران را تفصيل می‌دهد: 

اینک آنان «آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند». واژه‌ی «دع» ۲ 
با طنین خود. معنایش را به تصویر می‌کشد. طوری که نزدیک است شنونده‌ی 
آن واژه» راندن تکذیب كران از يشت راء در حالی که يرت می‌شوند و رانده 
می‌گردند. حس کند. این هم از روی هم آهنگی با فرو رفتن و سرگرم شدنی 
است که در ان به سر مي‌بردند. و در حالی که با خشونت و فشار رانده 
می‌شوند. به جهنم اشاره می‌شود و گفته می‌شود: این همان آتشی است که 
آن را دروغ می‌پنداشتید». 

پس از آن. سیاق از لهجه‌ی تقریر به لهجه‌ی ریشخند و استنکار منتقل 
می‌شود: LDP‏ این جادو است یا این که شما نمی‌بینید؟» UT‏ آنچه را که با 
چشم خود می‌بینید. سحر است. چنانکه درباره‌ی آیات و پیش از همه درباره 
قرآن می‌گفتید. يا این که كور شده‌اید و آنچه را که مشاهده می‌کنید. 
نمی‌بینید؟ 


3 
۲ با خشونت فرو انداختن, به شدت يرت كردن و راندن, با قهر و زور يرت کردن. 
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يس از آن سياق به امر و تقرير برمی‌گردد: «به آتش وارد شويد و با آن 
بسوزيد؛ جه شكيبايى كنيد. جه بیتابی» به حال شما تفاوتى نم ىكند». چون 
نه راه خروجی از ان وجود داردء نه راه فرارى: «چون تنها برابر كارهايى كه 
خودتان كردهايد. كيفر داده مىشويد». يس این جزايى مقرر است و علل و 
أسبابى دارد كه هرگز تغيير نمی کنند. 

بنا به Dole‏ قرآن در نشان دادن هر دو جنبه‌ی عذاب و نعیم؛ در کنار هم 
- و غالباً به صورت متقابل - سیاق در اين جاء صحندى نعيم را نشان می‌دهد 
كه نعیم حسی و روانی است و قبلا نمونه‌هایی از أن نمایش داده شده است. با 
این حال. نکته‌ی جديد موجود در أن در اين جاء ذكر فرزندان صالحى است 
كه از يدر و مادر خود پیروی کرده‌اند و البته اين امر. نه از بهره‌ی اينان جيزى 
می کاهد نه از سهم آنان. 

به علاوهء تعبير: جديدى درباره‌ی جامى که آنان در سراى نعيم (بهشت) با 
آن جام) «یتنازغون». اما در سراى خشنودىء تنازعی وجود ندارد. بلكه فقط 
به منظور افزودن صفا و لذت op‏ از جام مشترکی که بر اصفیا گردانده 
می‌شود. از یکدیگر می گیرند و می‌ربایند. 

همچنین. تعبیر جدیدی درباره‌ی نوجوانانی که اين جام را می‌گردانند. 
توجه ما را جلب می کند۔ چون این نوجوانان به اهل نعیم اختصاص دارند: 
«پیوسته در گرداگرد آنان. نوجوانان ایشان در چرخش 9 كردشند. انگار آنان 
lor jlo ye‏ پنهان هستند». از شادابی. صباحۂء و نیز صیانت. (؟) 

جام نيز «نه بیهودگی و یاوگی در آن است و نه با گناہ همراه است». و 
اينء تعبیر لطیفی است. يس در اين جام بیهودگی‌ای وجود ندارد. گویی 
بیهودگی‌ای که نوشندگان شراب دنیا با آن ور می‌زنند» در خود جامی که با 
أن می‌نوشند. نهفته است. اما اين جام فردوسی. از بیهوده گویی. 9 نيز از گناه 
دور و برى است! 
که بر تخت‌های بلند قرار داده شده. نوشندكان از جام سيراب کننده و 


۱. بهذربه. 
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مزه‌کنندگان از میوه‌ی گوارا است. صحنه‌ی شب نشینی و خاطره گویی: 
«پرسش کنان به یکدیگر رو می‌کنند». و اسباب نعیمی را به ياد می ‌اورند که 
اکنون از آن برخوردارند: «می‌گویند: ما پیش از این در ميان خانواده و 
فرزندانمان بیمناک بودیم» از اين روز و آنچه در آن است. ترسان بودیم. در 
dle‏ که ما «در ميان خانواده‌ی خویش» ايمن بودیم. «سرانجام خداوند در 
حق ما لطف و مرحمت نمود و از عذاب سراپا شعله‌ی دوزخ. ما را دور نمود» : 
آتشی که تکذیب كران چشند: «ما پیش از اين او را به فریاد می‌خواندیم و 
فقط وی را پرستش مىكرديم. واقعاً او نیکوکار و مهربان است.» و اين است 
راز آنچه كه ما امروز در نعیم هستیم. 

با اين صحنه. تصور Elis‏ به GUL‏ می رسد: Elio‏ حس, متاع خاطر. و متاع 


اندرون. 
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لین روا بر Lilie ay‏ جهن وش المصِيدُ * ذا وا فيا 
تسیز itl‏ و 
25 سَأَكُمْ oT ass‏ تذیر * قَانُوا بل قَدْ جاءنا تذیر CAS‏ 
ts‏ ما رل الله من oct‏ ان آنشم ولا نی SMS‏ گر * CS ibs‏ 
تَسمع أو Jas‏ ما کتافی آضحاب pal‏ * فَاغْترَهُوا دنهم قَسْحْقًا 
لأضحاب pel‏ * * إن Spill‏ شون رم LL‏ کم مَغْفرَ راج 
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كسانى كه به يروردكار خود Olu!‏ نداشته باشندء عذاب دوزخ دارند و چه 
بد جایگاھی است! هر زمان كه به دوزخ انداخته شوند» تنوره مى زند و غُرشی 
از ot‏ می‌شنوند. دوزخ از شلات خشم (بر ایشان)» نزدیکک أست بت ركد و 
پاره‌پاره شود. هر زمان كه گروهی بدان انداخته می‌شوند. دوزخبانان از آنان 
می‌پرسند: LT‏ پیغمبر بيم دهنده‌ای به ميان شما نیامده است (تا شما را از چنین 
روزی و وضعی بترساند؟). می گویند: آری! پیغمبران بیم دهنده‌ای به ميان ما 
آمدند و ما دروغگویشان ناميديم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه چیزی را (به 
نام وحی» برای کسی) نفرستاده است» و شما دچار گمراهی بزرگی هستید. و 
هرگز از زمره دوزخیان نمی گشتیم. اینجا است که به گناہ خود اعتراف 
می کنند. يس دوری (از رحمت خدا) بهره دوزخیان باد! کسانی که در نهان» 
از پرورد گار خود می‌ترسند» آمرزش و پاداش بز رگ و فراوانی دارند. 


۲- وَيَقُولُونَ متَى هَدَا الوَعْدُ ن کم صَاوِقِينَ * فل إا Abell‏ عِنْدَ 
الله وان ا كين اقلا رازه رامیت وغوه الد کرو 


۱. سوره‌ی هفتاد و هفتم. مکی 
alle .۲‏ /۱۲-۶. 
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رقیل َذا الذِي کم به تَدَعُونَ »۱ 

می گویند: اگر راست می گوئید اين وعده‌ای که می‌دهید» کی خواهد بود؟ 
بگو: اطلاع و آگاهی (از فرا رسیدن مجازات دنیوی و يا وقوع قیامت) متعلّق 
به خدا است و بس. من فقط و فقط بیم دهنده آشکاری هستم. هنگامی که 
اين وعده الهی را از نزدیک مشاهده کردند چهره‌های کافران درهم و زشت 
می گردد» و بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که خود می خواستيد 
(و در فرا رسیدن و دیدن OT‏ شتاب می‌ورزیدید). 


ste‏ ےاج ےاج 
بت 


شخصيت بخشی" یکی از روشهاى تصویرسازی است. تصوير را زنده 
می‌سازد» به جوامد و خواطر» شخصيت انسانی مىدهد که در حس مؤثرتر و 
در نفس, زيباتر است. 

جهنم نیز در این صحنه. زنده پویا است. کسانی که کفر ورزیده‌اند. چنان 
جلوی أن انداخته می‌شوند كه جلوی غول افکنده می‌شوند. او هم آن‌ها را با 
غرش و در حالت فوران آتش» می‌گیرد. «جانش» را چنان پر از خشم می کند 
که نزدیک است پهلوهایش از كينه بترکد. 

این» صحنه‌ای وحشت‌آور است. دل‌ها از آن به اضطراب می‌افتند. و از هول 
و هراس آن پوست‌ها جمع می‌شود. و در حالی که آنان در وحشت اين غول 
هستند که از خشم برجسته شده است و در حالی که فوران می کند با صدایی 
وحشتناک آنان را می گیردہ از نگهبانان و پاس داران أن می شنویم که از هر 
دسته‌ی رانده شده به سوی آن. یک پرسش مکرر را می‌پرسند: LD‏ بیم 
دهنده‌ای به ميان شما نیامده است؟» جواب هم با حالت خواری اعتراف و 
شرسنتگی: lsd‏ اين لیت ا ریا نے هتداق جه متاق ها امد ول ھا فان 
را دروغگو نامیدیم». بلكه در انکار آنان فيس و افاده به خرج داديم: «و كفتيم: 
خداوند به هيج وجه جيزى را نفرستاده است و شما دجار كمراهى بزركى 
هستيد» ؛ ای پیامبران! و ما بر هدايت آشکار هستيم. 


.۲۷-۲۵/ ملك‎ .١ 


JY‏ التشخيص. 


سوره‌ی ملک ۳۳۷ 

يس از آن به صورت پیوسته موج اعتراف و خوار شدگی ادامه می‌یابد تا 
كوش شنوا می‌داشتیم. يا عقل خود را به کار می‌گرفتیم. هرگز از زمره‌ی 
دوزخیان نمی گشتیم». 

يس انسان در صورت از دست دادن گوشی که با آن به هدایت كوش 
می سيارد و از دست دادن عقلى كه به سوى حق رهنمون lawl‏ به طرف 
دوزخ نمی رود: این جا است که به گناہ حود اعتراف می كنند. يس دورى» 
بهره‌ی دوزخیان باد! 

در طرف دیگر نیز به صورت مختصر: «کسانی که در نهان» از پروردگار 
خود می‌ترسند». بی آنکه او را ببینندہ اينان «آمرزش و پاداش بزرگ و 
فراوانی دارند». 

۲- صحنه‌ی دوم نیز به روشی صورت می گیرد که نوعاً غریب است: آنان 
بنا به عادت خود روز آخر را دروغ مىدانند 9 (در آن) شک می کنند: و 
می گویند: اگر راست مىكوييد. این وعده کی خواهد بود؟» جواب هم اين 
ane‏ 9 وس كه انگا موی آن ر روز ز معلوم 28 داده است 9 

این همء بنا به طبيعت حالء تخييل است. با این حالء سياق از طريق 
توالى صحنه‌ها در یک تاخت سریع» خاطر را برای أن آمادہ می کند: «هنكامى 
که این وعده‌ی الهی را از Koz‏ مشاهده کردند» نزدیک به خود. «چهره‌ی 


کافران درهم و زشت می‌گردد». چنانکه گویی ناخرسندی كاملا بر چهره‌ی 
آنان می پرد و چهره‌ی آن‌ها درهم و چروکیده می‌شود: «و گفته می‌شود: این 
همان چیزی است که خود می‌خواستید» و آن را دروغ می پنداشتید. 

صحنه غافلگیری به اين صورت. تأثیر مضاعفی در حس می‌گذارد. چون از 
جايى می آید که آنان گمان نمی کنند. بلکه در حالی می‌آید که آنان (درباره‌ی 
آن) از يكديكر سؤال می‌کنند! 


سوردى حاقه' 
مگ گی نا ہے كمسر اس , ڈگ سي مره کو toe es‏ 
الحاقة ٭ ما الحافة ٭ وَمَا رال کا الحاقة * کذبت مود وعاد 


a,‏ ٭ 3G‏ وس سو سرت 


2 72 


الْقَوْمَ فِيهًا صَرْعَى oils‏ مج JES‏ حاو ية * JG‏ تَرَى کم من 
GY‏ ٭ وجاء عون وَمَنْ قَبْلَهُ وَامُؤْتَفْكَاتُ BEL‏ ٭ فَعَصَوًا 
رَسُولَ ریم ASE‏ أخدّة زاييه * Oy‏ طَمّى ah‏ عم في 


بخارية ٭ لِتَجْعَلَهَا َكُمْ کذکره coy Of Gas‏ ٭ 66 تم في 


ص 


الصُور تَنْحَة وَاحِدّۃ * BIW CAG‏ وَاخْبَلُ 53S‏ وَاحِدَة * 


ک یذ 7 
Jes 935‏ وَقَحَتْ BIG‏ * وَانققث 


Se Fe‏ فهي Lee‏ واهية ٭ 
dilly‏ عَلَ آزجایها Les‏ عرش رب io eS dy OS‏ 
BY, 35‏ مِنْكُمْ UE * GE‏ من one ts of‏ ول 
عَاؤُمْ GU HEE Sy * Gis Ltt‏ حِسَابي * هن the‏ 
رَاضِيَة ٭ في ye de‏ ٭ فطرفها ys‏ * کُلُوا وَاشْرَبُوا نیا بها 
Lt‏ نی الام ال * راما من gl‏ کاب شه ول اي 1 
أوتّ ts‏ ٭ و1 آذر ما حِسَابِي * IG‏ کات ANG * Boll‏ 


و اروا ہاو رو 5 8 
عني مال * لت عني سُلطانی ٭ خذوه فَعْلَوهُ * تم ا لحُحِيمَ صَلُوهُ 


5 سوره‌ی هفتاد و هشتم. مكى. 


۳۴۰ 


الله التظیم * pub Je 22 V5‏ الْسْکینِ * فیس که الیرم 
هَاهُنَا میم * ولا tub‏ لا من غِسْلِينٍ ٭ wo ALY UY‏ 

رخداد راستين! رخداد راستين چگونه رخدادى است؟! تو جه مىدانى رخداد 
راستين چگونه رخدادی است؟! قوم سی ای عاد سد زاسثين درم 
کوبنده را تكذيب كردند. . در نتيجه قوم ثمود با عذاب س رکش و سهمكين 
(صاعقه) نابود گشتند. و قوم عاد به وسيله تندباد سرد و سركش و پر سر و 
صداى ویرانگری نابود شدند. خداوند جنين تندبادى را هفت شب و هشت 
روز بيابى بر آنان كمارد. (اگر در آنجا مىبودى) در اين مدّت مردمان را 
می دیدی که روی زمين افتاده‌اند و انگار تنه‌های يوكك و توخالى درختان 
خرمايند. LT‏ کسی را می‌بینی كه از ایشان بر جای مانده باشد. فرعون و 
كسانى كه پیش از او بودند و همجنين اهالى شهرها و آباديهاى زیر و روشده 
(قوم لوط) مرتكب كناهان بز رگ شدند. آنان با فرستاده پروردگارشان به 
مخالفت برخاستند و خداوند ايشان را به سختى فرو كرفت (و به عذاب 
شديدى گرفتار ساخت). ما بدان كاه كه (در طوفان نوح) OT‏ طغيان كرد (و 
از حدٌ معمول فراتر رفت» نياكان) شما را سوار كشتى كرديم. تا آن (حادثه 
نجات مؤمنان و غرق شدن كافران» درس عبرتى و) مايه اندرزی؛ برای شما 
بوده و گوشهای شنوا OT‏ را فرا كيرند و به خاطر سپرند. هنگامی كه یک دم 


در صور دميده شود. و زمین و كوههااز جا برداشته شوند و يكباره در هم 


كوبيده و متلاشى گردند. بدان هنگام است كه OT‏ واقعه (بزركك قيامت در 
جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز بر پا می‌شود). و آسمان از هم می‌شکافد و 
می‌پراکند» و در OT‏ روز سست و ااستوار می گردد. و فرشتگان در اطراف و 
کناره‌های آسمان (جدید OT‏ روزی) قرار می گیرند و در OT‏ رون هشت 
فرشته» عرش پرورد گارت را بر فراز سر خود بر می‌دارند. در OT‏ روز (برای 
حساب و کتاب. به خدا) نموده می‌شوید. و (چه رسد به کارهای آشکارتان) 
چیزی از کارهای نهانیتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند. و اما هر كس كه نامه 
إعمالش به دست راست او داده شود (فریاد شادی سر می‌دهد و) می گوید: 
(اى اهل محشر! بيائيد) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانيد! آخر من مىدانستم 


چو ہو وو پو وو فور ھی 
پس او در زندگی رضايت بخشی خواهد بود. در ميان باغ والای بھشت 


op Sule‏ خواهد شد. میوه‌های آن در دسترس است. در lp‏ کرو سد 


۱ حاقه/۳۷-۱. 


سورەی حاقه ۳۴١‏ 


روزكاران گذشته (a)‏ انجام می‌داده‌اید. بخورید و بنوشیدء گوارا بادا و اما 
کسی كه نامه اعمالش به دست چپش داده شود» می گوید: ای كاش ه ركز 
نامه اعمالم به من داده نمی شدا و هركز نمی‌دانستم كه حساب من جيست! ای 
كاش يايان بخش عمرم» همان مرگ بود و بس! دارائی من» مرا سودی 
تبخشید و به درد (بیچارگی امروز) من نخورد. قدرت من» از دست من 
برفت! » > و برهان من» يوج و نادرست از آب درآمدا). (خدا به 
فرشتگان نگھبان دوزخ دستور مىفرمايد :) او را بگیرید و به غل و بند و 
زنجيرش کشید. سپس او را به دوزخ بيندازيد. سپس او را با زنجیری ببنديد و 
بگشید كه هفتاد ذراع درازا دارد. چون او به خداوند بز رگ ایمان نمی‌آورد. 
و مردمان را به دادن خوراک به بینواء تشويق و ترغيب نمی کرد. لذا امروز در 
اينجا يار مهربانى ندارد. و خوراكى هم ندارد مگر از زردابه و خونابه 
(دوزخيان). جنين خوراكى را جز بزهكاران نمى خورند. 
2 
الحاقه: قیامت. این واه ۳ از ز ناحیه‌ی معنوى برمی كزيند. چون يس از ان 
برخی از تكذيب عاد و ثمود نسبت به دنبال آن می | وق پس روز قیامت: 
رخدادی است كه به وقوع می پیوندد و به Jo‏ شايستكى وقوع. رخ می‌دهد؛ 
به منظور محقق ساختن عدل الهى و تقرير جزاى خير و شر. جنانكه اندكى 
بعد در سوره خواهد أمد. 
باز هم این لفظ را از لحاظ تصويرسازى بركزيده است. چون طنین خاصى 
دارد و شبيه بلند كردن (جيزى) سنگین» سپس قرار دادن أن به صورتى 
كاملاً جاكير شود. بلند كردن از طريق كشيدن ح با الف CE)‏ و قرار دادن آن 
در تشديد قاف بعد از آن 9 پایان دادن با تاى مربوطه (ے) است كه بر أن 
وقف می‌شود و به صورت‌های ساكن CL)‏ درمىآيد CSE)‏ (در واژگان و 
عبارات قرانء طنين در به تصوير كشيدن معنا و اثر أن در حس. شركت 
در اين جا سخن دربارەی واژه‌ی «الحَاقة» به يايان مىرسد تا در محيطى 
فراخ تر به سياق كامل بنكريم: 
9 انبوه‌سازی. است که در حس» از یک سو احساس قدرت بزرگ الهی ر 
می‌اندازد» و از سوى ديكرء ناجيز بودن وجود انسانى در مقايسه با اين قدرت را 


لفن صحنه‌های قيامت در قرآن 


می‌افکند. 

واژگان نیز با طنین, معانی. اجتماع در تركيب. و دلالت تركيب. همه در 
ایجاد این فضا و به تصوير کشیدن آن» شرکت می کنند: شروع می کند و آن را 
به صورت کلمه‌ی مفردی القا می کند که ظاهراً خبری" ندارد: اَلْحَاقة' سپس 
پرسشی سرشار از هول و بزرگی مربوط به ماهیت اين رخداد بزرگ را به 
دنبال آن می‌آور د: مَاالْحَآقة؟ 

سپس با اعلام نادانی و خارج كردن مسئله از حدود ادراک» بر اين هراس و 
استعظام می افزاید: و be‏ آذراک ماالحاقه۳ 

بس از آن تو را رها می‌سازد و به اين سؤال پاسخ نمی‌دهد. 

تو را روی پا در برابر اين مسئله بزرگ هولناکی که آن را درک نمی کنی و 
نمی‌توانی أن را درک کنی, تنها می‌گذارد. لحظه‌ای تو را بی حس (مفعم 
الحس) در اثر هول و بزرگی رها می‌کند تا اکنون که رویارویی با موضوع 
ممکن نیست. اندکی تو را حول أن بچرخاند! «قوم ثمود و قوم عاد. درهم 
کوبنده "را تکذیب کردند»! 

تو نمی‌دانی که رخداد راستین چیست؟ رخداد راستین» درهم کوبنده 
(قارعه) است. آیا SE‏ آن را در حس خود و کوبندگی آن را در نفس خویش 
احساس کردی؟ عاد و ثمود این درهم کوبنده را تکذیب کردندا ولی جه شد؟ 
ہر نتيجه قوم مود با عذاب سرکش و سهمگین نابود گشتند و قوم عاد به 
وسیله‌ی تندباد سرد و سرکش و پر سر و صدای ویرانگری نابود شدند». 
سرکش (الطاغيه) ‏ با تصوير طغيان» در هم پوشاندن» و مستور ساختن که در 


.١‏ مفرد در مقابل مركب (ترکیب) در برابر مثنی و جمع. 

۲ در زبان عریی. در صورق که ale‏ اميه باشد. نیازمند Ad‏ است. اوردن خبر برای مبتدا نيز به 
و چو ۳ كه «ظاهرں» در اين sts]‏ با توجه به al‏ رو شهاء خبر وجود ندارد. خبر 
ان wal.‏ دوم أست. aioli‏ (مبتدا) © ماالحاقه: مَا (مبتدا) ا حاقد (خبر). حملة ما الحاقه. خبر الحاقه 
در Gal‏ قبلى. 

٣۳‏ رخداد راستين. 

۴. رخداد راستین. جكونه رخدادی است؟ 

۵ تو de‏ می‌دانی رخداد راستین» چگونه رخدادی است؟ 

۶ القارعد. 


سوره‌ی حاقه ۳۳۳ 


نام آن وجود دارد - و نيز تندباد سرد و سرکش و پر سر و صدای ویرانگر. هر 
دو خفیف تراز درهم کوبنده (القارعه) هستند. با این حال. شاید این درهم 
كوبنده را به حس تو نزديك سازند. جون آنها از جنس و نوع أو هستند. 

به این صورت. عاد و مود در اين دنيا از بين رفتند. آنان با گوشه‌ای از آن 
رخداد راستين (حاقه) و این درهم كوبنده (قارعه) از بين برده شدند. لذا اگر 
ادراک تو از به تصوير کشیدن حاقه ناتوان است ‏ که هست ۔ این نمونەی 
کوچک شده‌ای از آن در سر و صداى سرکش, و تندباد سرد و سركش و پر 
سر و صدا برای تو که هر دو از مشاهدات همین زندگی دنيا هستند؛ هرچند 
از نام و نشان bag!‏ هول و هراس برون می‌تراود! هول و هراسی که این تصویر 
وحشت زا را به حس تو منتقل می‌سازد: تصوير تندبادی که هشت شب و 
هشت روز در گردش بود. و تصویر مردم در أن «که روی زمین افتاده‌اند و 
. انگار تنه‌های بوك و توخالی درختان خرمایند». 

و تو اکنون آنان را می‌بینی. يس تصویر» حاضر است - «در این مدت مردم 
را می‌بینی که روی زمین افتاده‌اند.. .» - «آیا کسی را می‌بینی که از ایشان بر 
جا مانده باشد»؟ هرگز! نه بر جا مانده‌اند و نه اثری دارند. يس بنابراین» پند 
بپذیر و عبرت بگیره حسّت نيز در برابر این هول, خاشع شود و جان تو به 
روی ایمان به غيب ناشناخته گشوده گردد. 

صحنه‌ی ديكرى نيز وجود دارد كه شايد وحشت حاقه و هراس قارعه را به 
حس تو نزدیک نماید. فرعون. کسانی که پیش از او بودند. شهرها و 
آبادی‌های قوم معروف لوط. ارتکاب گناہ را آوردند. آن را آوردند. انگار أن 
گناہ چیزی قابل حس يا موجودی است که آورده می‌شود: «آنان با فرستاده‌ی 
پروردگارشان به مخالفت برخاستند». در حالى كه آن رسولان متعدد بودند 
ولى به مثابدى یک رسول بودند. چون همه‌ی آنان رسالت (ييام) واحدى را از 


.١‏ جاءوا بالفعلة الخناطئة. 
۲ در اين ida!‏ جاء با لفاطئة: گناه ورزیدندء مرتکب گناه شدند. اما سيد كو شيده است در راستاى 
نظریه تصویرسازی, به این نوع ترکیبات واژگانی هم توجه کند: و جه زیباست! 


FF‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


فرو كرفت». كرفتن در این جا (به صورت) «رابيّة» ' است تا هم آهنگی ميان 
آن و «طاغيه» صورت بكيرد. چون هر دو شديد است و می‌پوشاند. و طغيان 
مىكند و می‌پوشاند. هم آهنگی در چشماندازھاء در تابلوى بزرگ نيز قابل 
ملاحظه است. 

اكنون كه در صدد نمايش صحندهاى هولناك. و شكفتىهاى پرماجرا 
هستیم. بنابراين صحندى طوفان. كاملاً با این نمايش هم آهنگی دارد: ہما 
ole‏ كه أن ات۱ طغيان کرد. شما را سوار كشتى کردیم.» تا این حادثه عبرتی 
باشد كه از آن ن اندرز بگیرید و گوش‌های هوشيار آن را در خاطر داشته باشند. 

اکنون حس محدود «pg pty‏ آمادہ است تا هول و هراس رخداد راستين 
نامحدود رأ به تصوير بكشد. اكنون حس از طريق به نمايش درآمدن اين 
تصاویر وحشت‌زای سرکش توفندەی پوشاننده» أماده شده است. زمان ان 
رسیده است که نمايش کامل شود. موقف هم برای يرش بزرگ فراهم شده 
است: «هنكامى كه يك دم در صور دميده شود. ae‏ جا 
برداشته شوند و يكباره درهم كوبيده و متلاشى كردند. در آن هنكام است كه 
آن واقعه رخ مىدهد. و آسمان از هم مىشكافد و می‌پراکند و در آن روز 
سست و نااستوار می‌گردد.» در تابلوى بزرگ نيز كه همدى اين صحنه‌ها را 
گرد آورده است. می نگریم؛ جه مىبينيم؟ ۱ 

نوعی هم آهنگی هنرى عجیب. ميان حاقه. قارعه. طاغيه؛ عاتیه. رابیه. 
دكة واحده. و واقعه را مىبينيم. هماهنگی لفظ و طنین. و هم آهنگی 
مناظری که چنین برای حس تخیل کرده می شود که همه‌ی آنها برانگیخته 
کدی ورن on‏ سركش غامره هستند كه af‏ و عرض حس را در بر 
می‌گیرد. آن را پر از هراس و وحشت می‌سازد. و آن را از اعماق به طور كامل 
تکان مىدهد. 

هيج تصويركر زبردستىء هم آهنگی‌ای بزرگ تر از هم آهنگی صداى بلند 
سرکش, تندباد سرد سركشء كرفتن قدرتمندانەی فوق العاده شدیدء طوفان 
سركشى که كشتى در لابه GY‏ آن فرو مىرودء یک نفخهدى Sym‏ درهم 
كوبيده شدن يكبارهء با رخ دادن أن واقعه و آسمان,ء از هم شكافته سست. 


١‏ أخذة رآبية. رابيه: فوق العاده شديدء زياد و فراوان. 


سوره‌ی حاقه ۳۴۵ 


نمی بیند۔ همه‌ی این‌ها از یک گونه. یک حجم. و یک نغمه است. و همه‌ی 
آن‌ها تابلوی بزرگ را تأليف می‌کند و فضاى عامی را ترسيم و قرآن 
خواسته است. 

گویی طوفان آرام گرفته است سکون» یک لخظه خیمه آفکنده الث ا 
نمایشی جدید آغاز گردد که در آن هول و هراسی وجود دارد. اما هول و 
هراسی ساکن مقیم: پس از آنکه هول و هراس متلاطم موچ دار آرام گرفت: 

«و فرشتگان در اطراف و کناره‌های انیا قرار می گیرند و در Gl‏ روز 
هشت فرشته. عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي‌دارند. در آن روز 
عرضه می‌شوید و چیزی از کارهای نهانیتان پوشیده نمی‌ماند». 

امكدها تماش را SS‏ م کی أن را ذو ان م فقوت م معن 
مشاهده م ىكنيم كه اسلام بيش از هر جاى ديكر به تجريد و تنزيه در أن 
مشتاق و علاقمند است. با این حال روش تعبیر از طریق تصویرسازی» در اين 
جا نیز تجسیم را bye‏ به bE‏ تحریک حس, شریک كردن خیال و 
تأثي رگذاری گرم وجدانی برگزیده است. 

آسمان شکاف برداشته است و سست و نااستوار است. فرشتگان د 
کناره‌های آسمان. در این نمايش Typ‏ الھیء پخش شده‌اند. عرش - عرش 
پروردگارت - در وقاری ترسناک همه را زیر سایه گرفته است و حاملان هشت 
كانه اش. آن را حمل می کنند: هشت فرشته» يا هشت صف از آنان. طنین 
موسیقی (واذه) «ثمانیة» با طنین کل فاصله هم آهنگ است. مقصود نیز 
حقیقت تعداد (آن فرشتگان) نیست. بلکه هم آهنگ نمودن صحنه و افزودن 
معدود است. اين جا مجلس داوری است. در آن اجتماع انبوه صورت گرفته 
است. بس نمايش شروع می‌شود: جایی که در ميان اين انبوه فراوان پرشمار, 
هیچ نهفته‌ای نهان نمی‌ماند. 

به منظور تکمیل كردن نمايش مجسم. نمايش داده شوندگان تقسیم 
می‌شوند و نامه‌ای به دست راست داده می‌شود و نامه‌ای به دست چپ: ہو اما 
هركس که نامه‌ی اعمالش به دست راست او داده می‌شود» از (فرط) اطمینان 
و مباهات. می‌دان گنجایش أو را ندارد: ہو می گوید: نامه‌ی اعمال مرا بگیرید و 
بخوانید». من از شدت ترس خود از درهم کوبنده (قارعه) يقين داشتم «که با 
حساب و کتاب خود رویارو می‌شوم» و حال. من آمرزش و نعیم را درياف” 


۳۳۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌کنم! پس أن دوست خوشبخت ما پاداش پاک خود را در جلوی چشم 
همه‌ی تماشاگران WI‏ کند: «پس او در زندگی رضایت بخشی خواهد بود. در 
ميان باغ والای بهشت جایگزین خواهد شد. میوه‌های آن در دسترس است». 
و بزركداشت معنوى را نيز ببيند. همجنانكه بز ركداشت حسى را ديد. اینک 
ما از عليين مىشنويم: «در برابر كارهايى كه در روزكاران كذشته انجام 
می‌داده‌اید. بخوريد و بنوشیدء گوارا بادا». چون اين بز ركداشت به خاطر 
كارهاى نيكى كه قبلاً انجام دادهايد. حق شما است. 

وسر و رب كاري a‏ اذى سرد بے 
شد را ببینیم: او حسرت زده است و ندامت بر وى سوار شده است (؟). يس 
كوش دہ دهيم اكه ol‏ و دردى. طولانى بكشد. صحنه نيز چنان ثبت كرده 3 
كه كويى تكان نمی‌خورد: «اى كاش! هرگز نامدى اعمالم به من داده نمی شد. 
و هرگز نمىدانستم كه حساب من جيست. ای كاش! يايان بخش عمرمء همان 
مرگ بود و بس. دارایی منء به من سودی نبخشيد و به درد من نخورد. قدرت 
من, از دستم رفت.» 

ولى أو را جه شده است كه نه قصد ترک جايكاه را دارد و نه ساكت شدن 
أز آه و ناله كردن؟ نمايش دادن او طولانى شد تا تأثر وجدانى از آه ندامت و 
درد حسرت. تحقق يابد. وقتى این هدف صورت بگیرد. در این جا فرمان 
علوى بركشت نايذيرى را مىشنويم. پس نفس‌های خود را از خشیت. پنهان 
سازيم و با رهبت كوش دهيم: «او را بگیرید و به بند و زنجير بكشيد. سپس 
او را به دوزخ بيندازيد. سپس او را با زنجيرى ببنديد كه هفتاد ذراع درازا 
دارد». در اين جا همه چیز مفصل و طولانی است. از زیبایی هنری گرفته. تا 
تأثیر وجدانی. و هدف دینی که نشان می‌دهد. هدف از طول دادن به اين 
موقف. سرانجام آن بوده است. 

در این جا طنین کلمات و آهنگ عبارات. با زنجیری که «درازای آن هفتاد 
ذراع» است. - در Sle‏ که یک ذراع هم کافی است! - همه‌ی این‌ها در طول 
دادن موقف در برابر تماشاگران و نیز حس آنان» شرکت دارند تا هم آهنگی 
ميان صحنه‌ی نمایش داده شده و تأثر مطلوب. تحقق یابد. 

از اين كذشته. مسئله به فرمان برگشت ناپذیر علوی مبنی بر کشیدن 
خشونت آمیز او از جایگاه خود. يس از درد و پشیمانی طولانی. خاتمه 


سوردى حاقه FY‏ 


نمىيابد. بلكه نكوهش و سرزنش هم مىبيند و گناہ او در برابر جشم همه‌ی 
تماشاگران اعلام می شود: gh‏ به خداوند بزرگ ايمان نمىاورد. و مردم را به 
دادن خوراک به بينواء تشويق نم ىكرد». 

بس جزا مورد انتظارء پس از كشيدن و زنجير کردنء چیست؟ همه‌ی 
كسانى که در می‌دان نمايش هستند. به زودى می‌دانند: «لذا امروز در اين جا 
يار مهربانى ندارد. خوراكى ندارد؛ مگر از زردابه و خونابه. جنين خوراكى را جز 
كنهكاران نمی‌خورند». 

پس او به وسیله‌ی غذایش كه از غسئلین' است. از لحاظ حسی معذب است 
و در يرت كردنش (به کناری) بدون يار و مهربانء از لحاظ روحى در عذاب به 
سر می‌برد. تا به این صورت جهنم جسم و روح تحقق يابدا 

وقتى كه تأثر وجدانى در اين جاء يس از اين نمايش زنده براى بشريت در 
روز هراس بزرگ. روز رخداد راستين درهم کوبنده. به اوج خود می‌رسد. در 
این اوان كه همه‌ی روزنه‌های جان به روى ایمان گشوده می‌شود. نيازى به 
تأكيد و قسم نيست: «قسم می خورم به آنچه مىبينيد. و آنچه نمىبينيد. اینء 
كفتارى است از ييغمبرى بزركوار. و سخن هيج شاعرى نيست. شما كمتر 
ايمان می‌آورید. و گفته‌ی هيج غيب كو و كاهنى نيست. اصلاً شما كمتر يند 
می كيريد. از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است». 


.١‏ غسلين: از آب شست و شوى جهنميان و آن جه كه يس از سوختن, از بدن آن‌ها جاری می‌شود. 
س. 
جرك و خون, خونابه. 
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وجمع فاوعى' 
خواستارى (از روی تمسخر) درخواست عذابى کرد كه به وقوع می پیوندد. 
(اين عذاب) گریبانگیر كافران می گرد و هيج كس نمی تواند OT‏ را از . 
ایشان باز دارد. از ناحيه خدائى به وقوع می پیوندد كه صاحب درجات و 
مقامات عالی است. فرشتگان و جبرئيل به سوى او (پر می کشند و) بالا 
می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای انسانها) طول می کشد. 
صبر جمیل داشته باش (و جزع و فزع و يأس و نومیدی به خود راه مده). OUT‏ 
OT‏ روز را بعید و دور می‌دانند. و ما OT‏ را ممکن و نزدیک می‌دانیم. روزی» 
آسمان» همسان فلز گداخته‌ای می‌شود. و کوهها همسان يشم رنگین 
می گردد. هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی» سراغ دوست صمیمی و 
۰ 5 ۰ ۰ } 
خویشاوند نزدیکی را نمی گیرد و از او نمی‌پرسد! (دوستان صمیمی و 
خويشاوندان نزديكك) به همدیگر نشان داده مى شوند و معرفى می كر دند al)‏ 
هر كس گرفتار كار خويشتن است. و هول و هراس بيش از OT‏ است که 
کسی بتواند به دیگری بینديشد. وضع چنان است که) شخص گناهکار آرزو 
می کند كاش می شد برای Slay‏ خود از عذاب OT‏ روز پسران خود را فدا 


۱. سوره‌ی هفتاد و هم مکی. 
٢‏ معارج/۱۸-۱. 


۳۵۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


سازد. همچنین همسر و برادرش را. همچنین فامیل و قبيله و عشیره‌ای که او را 
در oly‏ خود می گرفتند. و حتی تمام GES‏ را که در روی زمین هستند 
(همگی را فدا کند) تا اين که مايه نجاتش شود. هرگزا (اين تمنّاها و آرزوها 
بر آورده نمی گردد و هیچ فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود). این آتش سوزان 
و سراپا شعله (دوزخ) است. يوست بدن را می کند و با خود می‌برد. به سوی 
خود می‌خواند (و نام می‌برد) کسی را که يشت (به فرمان خدا) کرده است و 
(از اطاعت او) روی‌گردان بوده است. و دارائی را جمع آورده است و در 
خزینه‌ها نگاهداری کرده است (و در خیرات و حسنات آن را مصرف ننموده 


مر رو مه وه 


caja -١‏ 13% وَيَلْعَبُوا حَتّی یلاقوا يَوْمَهُمْ dl‏ يُوعَدُونَ ٭ 
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یوم جُرجْون من : ادا lw‏ کےا ہم pcb yp at dl‏ © % 
سا یم chal‏ رمه وه کت از اي کار yh‏ 

آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازيجه بنشینند» تا 
زمانی که به روزی می‌رسند که بدیشان وعده داده شده است» OT)‏ وقت 
می‌دانند که جه کار کرده‌اند). OT‏ روزی كه از گورها شتابان بیرون می‌شوند» 
گوئی که به سوی بتهایشان می‌دوندا در حالی که چشمانشان (از هول و 
هراس) به زیر افتاده است» و خواری و پستی ايشان را فرو گرفته است. 
(بدیشان گفته می‌شود:) اين همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد. 

مخت ۱ 

١‏ صحنه‌ی یکم. از چند گام يا منظره تشکیل می‌شود که یکی پس از 
ديكرى wa lige‏ منظره‌ی «Jo!‏ منظره‌ی فرشتگان و روح است که به سوی 
خداوند بالا می‌روند - سیاق هم در این جاء منظرہ مجسّم (جسمی) می کند. 
جونء اين روش غالب ols‏ است که با آن حس را مخاطب می‌سازد و مخیله 
را به كار مىأندازد ‏ و این منظره‌ی عجیبی است؛ هنكامى كه خيال أن راد 
بر می‌گیرد: منظره‌ی فضای بلند ميان زمين و آسمان كه در آنء این 
آفریده‌های پاک بالا مىروند: آفريدههايى كه در عالم خود جز تصوير تخيل 
شده‌ی غامض موجود در جان خود. که همه‌ی حس‌های جان را بیدار می کند 


۱ ماج /۴۴-۴۲. 
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این كار (صعود) هم در روزى است كه «زمان آن ينجاه هزار سال طول 
می کشد» ؛ که روز قيامت است: روزی أست كه به دلیل رخدادھا و آنچه در 
آن به چشم می‌خورد. طولانی است. همجنانكه در حس افرادى كه در آن 
مورد محاسبه قرار می گیرند طولانی است. 

طولانی بودن أن نیز در اين جا در سیاق. با ارتفاع بلندی که فرشتگان از 
آن به سوی خداوند ذی العرش الرفیع بالا می‌روند. هم آهنگی دارد. پس 

این صحنه‌ی come‏ شاهکار نیز تمهیدی برای صحنه‌ی بعدی است: 
«روزی» آسمان همسان فلز گداخته‌ای می‌شود» 9 ذوب 9 سياه رنگ شده 
است. «hee‏ مایع فلزات گداخته است: «و کوه‌ها همسان يشم رنگین 
می‌گردد». پوشالی سبک» پخش و پراکنده؛ مانند پشم حلاجی شده. 

در اين جا حس» پر از وحشت و هراس شده أست» خاطر دجار فشار گشته 
است» و چیزی نمانده است» دجار ذهول شود و به این ترتیب» صحنه‌ی سوم 
شروع می‌شود: صحنه‌ی مردم در برابر این هول و هراس که صحنه‌های زمین 
و آسمان در أن اشتراك دارند. 9 ناگهان - چنانکه توقع می‌رود - در حال 
ذهولند. هيج يك از آنان به بيرون از (وجود) خویش نكاهى نمی‌اندازند و در 
شعور خویش جايى برای دیگری نمی یابد: «هيج دوست صميمى و خويشاوند 
نزديكىء سراغ دوست صميمى و خویشاوند نزديكى را نمی گیرد و از او 
نمی‌پرسد!» هول 9 هراس وحشت زاء همدى پیوندھا را بريده است 9 جانها را 
در سطح هموم خويش زندانى كرده است. طورى که از حد آن درنمی‌گذرند. 
آنان به یکدیگر نگاہ می WS‏ برخی از آنان به دنبال دیگری می گردد و او را 
می‌بیند. اما هر یک از آنان هم خودش را دارد و درون هر یک از آن‌هاء 
مشغوليت خاص خود را دارد. 

اینء حال همدى مردم است. «كناهكار» جه حالى دارد؟ هول و هراسء 
حس او را می كيرد وحشت. جان او را مىبردء و او آرزو می کند «كاش می‌شد 
برای رهايى خود از عذاب آن روز فدا سازد» عزيزترين مردم در نزد او 


١۔‏ مهل. 


۳۵۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


کسانی که برای آنان فداکاری می کرد از GUT‏ دفاع می‌نموده و خودش را 
قربانی آنان می‌ساخت: «پسرانش. همسرش, برادرشء و قوم و قبیله‌ای که او 
را در يناه خود می‌گرفتند». از اين گذشته. نیاز او به اقتدا و رغبت او به رها 
شدن, او را به صورت مخلوق خودخواهی درمی‌آورد که در دنياء جز خودش: 
برای وى اهمیتی ندارد و بی گمان آرزو می‌کند که‌ای كاش همه‌ی مردم را 
فدا می کرد تا مای‌ی نجاتش شود»! 

با این حال. هیچ یک از این هاء هرگز فایده‌ای ندارد: «هرگزا اين» آتش 
سوزان و سراپا شعله است. يوست بدن را می‌کند و با خود می‌برد. به سوی 
خود نی OS‏ کی را که يشت که ات و وگرتان ایو دارا رامع 
آورده است و در گنجینه‌ها نگهداری کرده است». 

سیاق در این جاء صحنه‌ی وحشت زایی از آتش را نشان می‌دهد که اين 
گنهکار با آن مواجه می‌شود. لذا جان او در هوا پراکنده می‌شود" و آن 
آرزوهای جنون آمیز محال را می‌کند که پیش از این گفتیم. «اين آتش 
سوزان و سراپا شعله است». می‌سوزاند و آتش می‌زند. «پوست بدن را می‌کند 
و با خود می‌برد». يوست را از چهره و سر كاملا می‌کند. به علاوه. یک غول 
سخن كو است و منتظر نمی‌ماند تا هيزمهايش را به سوی او بیندازند. بلکه 
«کسی را که يشت کرده است و روگردان است. به سوی خود می‌خواند». آن 
را به Gow‏ خود می‌خواند. هم چنانکه قبلا به سوی هدایت فرا خوانده 
می‌شدند. آنان را فرا می خواند و آن‌ها نیز نمی‌توانند که فرار کنند. در حالی 
که SLE‏ فرا خوانده می‌شدند. يشت می‌کردند! وای جه فراخوان وحشت 
آفرینی که فراخوانده شده چاره‌ای جز پذیرش مقهورانه‌ی آن را ندارد. در 
حالی که هرجه در وجود او است. از وی می‌خواهد که از این دعوت ALS‏ 
خالی کند. اما نمی تواند! 

۲ صحنه‌ی دوم نیز يس از یک میان‌برنامه از بیان حال مؤمنان و کافران؛ 
در سیاق می آید. که البته صحنه‌ای است که در آنچه گذشت. نمونه‌هایی از 
ol‏ را دیدیم. با این SE‏ در اين تعبیر GES‏ جدیدی وجود دارد. اين خارج 
شدگان از قیرء شتاب می‌ورزند. گویی به سوی بت‌هایی می‌روند تا آن‌ها را 


.١‏ تطبر شعاعا. 


سورهی معارج vay‏ 


پرستش نمايندادر اين ريشخند نيز هم آهنگی‌ای با حال آن‌ها در دنيا وجود 
دارد. آنان به سرعت به سوى بتهايى می‌رفتند تا آن‌ها را پرستش نمايند. 
اکنون نیز همان افزاد همان سرعت را در قیامت دارند. اما اين كجا و آن کجا؟ 

پس از آن مشخصات انان را با این سخود به پایان می‌برد: «در حالی که 
چشمانشان به زیر افتاده است و خواری و پستی, آنان را فرا گرفته است». به 
اين صورت. سیمای آنان را به طور کامل مىبينيم و از سر و سیمای آنان 
تصوير واضحی برای ما ترسیم می‌شود: تصویری که با تصوير GE‏ شدن و 
بازی كردن در bis‏ هم آهنگی دارد. انان jo pol‏ شتاب می ‌ورزند اما نه به سوی 
لهو و لعب. بلکه به Gow‏ خواری و سرافکندگی و زیبایی‌های شاد و شنگول 
آنان در آخرت خوار و زبون می‌گردد. یکی يس از دیگری» و روز به روز: ین 
همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد». 


سوره‌ی با 
دیع ال ان مي قاتا * يوم سم في الصور EO STS‏ * 
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erie‏ ?017 وه 3 a‏ ہے ہے 2 سو ہر کس 
مَا QS‏ الرّحَانِ لا يَمْلكون منه خطابًا * یوم يَقَومُ الروخ والملائكة 
er‏ کے ہے 5 ۰ وس 4,8 ےہ fer ae‏ 
صفا YS SEV‏ من ote 4S Saf‏ وَقَالَ 52 ٭ GUS‏ لیم 
ae‏ کے کے ae‏ 5 نر یج ح ee eee es am,‏ 
اق فَمَنْ اء اد إل os‏ مابا ٭ لا اندَرنَاكُمْ عَذَابا قربا يَوْمَ يَنظرٌ 
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اأ ما دمت يداه وقول الكافة ریات كنت رايا oS‏ 
روز داوری (خداوند جهان در بين مردمان) و جدائى (حق از باطل» و حقائق 
از اوهام» و مؤمنان از كافران)» وقت مقرر (رستاخيز همگان) است. همان 
روزى كه در صور دميده می‌شود و شما گروه گروه و دسته دسته (به سوى 
می‌دان محشر) می آئید. و آسمان باز و گشودہ می گردد و به درها و دروازه‌ها 
تبديل می‌شود. و كوهها به حركت انداخته می‌شوند (و روان می گردند و در 
فضا به شكل غبارى در می‌آیند) و د یک سراب بزرگی را تشكيل می‌دهند. 
دوزخ کمینگاہ بزركى است (و در انتظار نخجيرهاى گریزان از فرمان يزدان» 


۱ سوره‌ی هشتادم. مكى. 
۲ تا /۴۰-۱۷ 


Yar‏ صحنةهاى قيامت در قرآن 


و ورودشان به كام خود است). مرخ و مأواى سركشان است. روزكاران 
متوالی بیکران در آن می‌مانند. در آنجا نه (هواى) خنکی می چشند ونه 
نوشیدنی گوارائی می‌نوشند. ولیکن آب جوشان و سوزان» و زردابه و خونابه 
(زخم دوزخیان) را می‌نوشند. (اين) کیفری است مناسب و موافق (با اعمال 
OUT‏ ايشان در دنيا از فرمان خدا سر کشی کردند» دلهاى ستمدیدگان را 
سوزاندند جانشان را به آتش کشیدند» و با ظلم و زر و زور خود بر کسی 
رحم ننمودند هم cS!‏ سزاوار است كه در دوزخ کیفرشان چنان و 
نوشابەھایشان جنين باشد). این بدان خاطر است كه ايشان توفع بازپرسی و 
حسابرسى نداشتند (و معتقد به رستاخيز و دادكاهى آخرت و سزا و جزاى 
نيكان و بدان نبودند). OUT‏ آيههاى ما را به كلى تکذیب می کردند و كاملاً 
دروغ می‌انگاشتند. ما همه جيزها را كاملاً شمارش نمودہایم و با دت ثبت و 
ی کردا پس بچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و درد و رنج برایتان 

نمىافزاييم. مسلماً يرهي زكاران» رستگاری (از دوزخ) و دستیابی )4 بهشت) 
بهره ايشان می گردد. باغهای سرسبز و انواع رزها (بهره ايشان می گردد). و 
دختران نوجوان ناريستان همسن و سال. و جام پر از شراب. بهشتيان در آنجا 
نه سخن پوچ و بيهودهاى می شنوندء و نه دروغگوئی و دروغگو ناميدنى. این 
باداش بروردكار تو است و عطيّه بسندهاى (برای برآورد خواستها و آرزوهای 
بهشتيان است). پرورد گار مهربان آسمانها و زمين و همه جيزهائى كه در ميان 
آنها قرار دارد. هيج كسى توان كفتن و ياراى آغاز سخن با او را ندارد. در 
آن روزى که جبرئیل و فرشتگان به صف می‌ایستند. و هيج كدام زبان به 
سخن نمی گشایند مگر کسی که خداوند مهربان بدو اجازه دهد و أو نيز 
سخن راست و درست بگوید. OT‏ روز واقعيّت دارد (و حتمى و قطعى است ؛ 
نه يندار و خیال و داستان و افسانه). پس هركس که بخواهد می تواند به سوى 
پرورد كارش بركردد و (راه رضاى خدا و خوشبختى را در بيش كيرد). ما 
شما را از عذاب نزدیکی we‏ می‌دهيم (که رخ می‌دهد در) OT‏ روزی که 
انسان همه کارهائی را که کرده است می tie‏ و انسان کافر فریاد برمی آورد: 
كاش من خاكك می‌بودم! 


اين صحنه‌هاء پاسخ سوالی است در ابتدای سوره. اين گونه شروع شده 
است: «درباره‌ی جه جيز از یکدیگر می‌پرسند؟ از خبر بزرگ. خبری که 
درباره‌ی ان اختلاف دارند». يس از أن سياق در ادامه می‌گوید: «نه چنین 
است به زودی خواهند فهمید باز هم نه چنین است. به زودی خواهند 
فهمید». در این سبك و سیاق هم. بوی تهدید وجود دارد. چون انگار 
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می گوید: آن‌ها خواهند دانست. اما در زمانی كه دانستن در آن. هيج فایده‌ای 
ندارد! پیش از آن هم كه (صحندهايى) از روز معلوم را نشان دهد. صحنه‌هایی 
از زندگی را نشان می دھد که برای هركس كه خواستار دليل است. كفايت 
م ىكتد: هأيا ما زمين را IG‏ آمادهای شتاختهان؟ و آنا كودها را سیخ هان 
ننموده‌ایم؟ و شما را به صورت جفتهايى نيافريدهايم؟ و خوابتان را مايه 
آرامش و آسايشتان نكردهايم؟ و شب را جامه و پوشش ننمودهايم؟ و روز را 
وقت تلاش و كوشش زندگی نكردهايم؟ و بالاى سر شما هفت آسمان استوار 
نساختەایم؟ و چراغ درخشان و فروزانى را نيافريدهايم؟ و از ابرهاى افشارنده" 
انا مس واوا ايا ن هاو WLS‏ راہ 
باغهاى انبوه را.»" 

در همدى این صحندهاء دليل وجود دارد. 

سپس به نمايش صحنه‌های روز جدايىاى' می‌پردازد كه آن را مىعاد و 
موعد مقرر قرار داده است: لذا صحندى دميدن در صور را نشان داده است و 
ها را Wat‏ گنا ايك جا کرو ھا و متها را اما Gas‏ که يامو دان 
حشر می آبند۔ سپس صحنه‌ی همراه در آسمان و زمين را نشان داده است. 
طوری که آسمان» باز و aa‏ شده است و به صورت درها و دروازههايى 
درآمده است. با آنكه قبلا «هفت آسمانء استوار» بود. كودها نيز به حركت 
es glen aes al‏ ضورے راب بو laa oF‏ با آنکه قبلا وها 
بودند۔ 

يس از آن: ما مشاهده می کنیم كه جهنم در كمين كافران است و در 
مراقبت و انتظار به سر مىبرد. و مأوا و محل بازگشت ستمگران است. البته 
آنان برای اقامت و ماندن به سوى آن برمی‌گردند نه برای گذر (از كنار آن) و 
مشاهده. در آن جا نه خنكى مىجشند و نه نوشيدنى كوارايى می نوشند؛ جز 
آب جوشان سوزانى كه شكم و كلو را بريان می‌کند و جز آبى كه از جسد 
سوختگان برون مىتراود و جارى مىشود كه سخت تر و بدتر از آن آب 


.١‏ الْممصرات: باد ابرها را می‌فشارد. آن‌ها هم باران می بارانند. س 
٢‏ نباأً/۱۷- ۶ 


٣‏ يوم الفصل. 


YOA‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


حالى كه همه‌ی كردار آنان در نامه‌ی دقیقی آمارگیری شده است. 

به دنبال نمایش حالت آنان در این صحندى دردناک» سخنان سرزنش 
باری را مىشنويم که به آنان خطاب می‌شود و علاوه بر نکوهش. حاوی 
مایوس كردن انان از تغییر این وضعیت نيز هست: «پس بچشید! ما هرگز 
چیزی جز عذاب و درد و رنج را برایتان نمی‌افزاییم». 

يس از gl‏ صحنه‌ی مقابل نمایش داده می‌شود. صحنه‌ی پرهیزکاران د 
نعیم. برای أن هم نمونه‌هایی از قبل نمايش داده شده است. GUT‏ رستگارانند. 
برای آنان باغ‌های سرسبز و انواع رزها وجود دارد. برای آن‌ها دخترانی هم 
سن و سال (خودشان) هست که تازه سینه‌هایشان بر جسته شده است ۰۱ برای 
آن‌ها جام‌های یر وجود دارد» آنان در بهشت نه بیهوده‌ای git oo‏ نه 

به منظور تکمیل كردن صحنه‌های روزی که همدى این‌ها در أن رخ 
می دهد مشاهده می كنيم كه فرشتگان و روح به صف ایستاده‌اند. در می‌دان 
گسترده‌ی نمايش سخن نم ىكويند؛ جز آنان که خداوند مهربان به آن‌ها اجازه 
دهد و أو نیز سخن راست و درست بگوید. چون آن‌ها تنها درباره‌ی أمرى 
سخن می گویند که به آن‌ها اجازه داده شده است. 

موضع اين نزدیک شدگان به خداوند. (cpl)‏ افراد پاک از ارتکاب گناه اين 
هركس به چیزی نگاه کند که پیشاپیش فرستاده است و به پاداش خود پی 
ببرد. باز هم تعجبی ندارد که کافر بگوید: «کاش من خاک می‌بودم». اين 
موجود انسانی ارزو می‌کند که نابود شود و به عنصر فرو گذاشته‌ی ناچیزی 
تبدیل شود. چون این أمرء از رویارو شدن در این جایگاه سخت. بهتر است. 


۱ واژه‌ی قرآنی: کواعب. کواعب. جع کاعب. به معنای دخترانی cul‏ که تازه پستان هایشان 
بر جسته شده است (از كعب ancl)‏ پا/قوزك) بزرگ تر نشده ایت 
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۳ تی 7 4 3 09 2 2ھ م سے 
َرُدُودُونَ في Uke OS af * spd‏ تَخِرّة * قالوا یلك إِذَا كرّة 


Op ele‏ هي زَجْرَۃ وَاحِدَة * 9 ٭ فَإِذَا هم بالسّاهِرَة جو 
سوگند به همه جيزهائى كه (نيروئى بدانها داده شده است كه بدان اشیاء را از 
قرا ركاه خود) كاملاً برمی کنند و بيرون می‌کشند! و سوگند به همه جيزهائى 
كه (نيروئى بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قرا ركاه خود) جابكانه و 
استادانه بیرون می کشند! و سوگند به همه جيزهائى كه (سرعتى بدانها داده 
شده است که در پرتو آن. وظائف خود را هر جه زودتر) به گونه ساده و 
آسان انجام می‌دهند! و سوگند به همه چیزهاتی که (در انجام وظائف محوله 
بر دیگران) كاملاً سبقت می گیرندا و سوگند به همه چیزهائی که با 
ويد گیهائی که بدانها داده شده است) به اداره امور می‌پردازند! (رستاخیز و 
قيامت by‏ گردد) در OT‏ روزی که (نفخه اوّل» در صور دمیده می‌شود و) 
زلزله‌ای در می كيرد (و دنیا خراب می گردد و همگان می‌میرند). سپس (نفخه 
دوم در صور دمیده می‌شود و زلزله نخستین) زلزله دیگری به دنبال خواهد 
داشت (که مردگان زنده می گردند و رستاخیز و قيامت آغاز می‌شود؛ و 
جهان ابدی آغاز می‌گردد). دلهائی در OT‏ روز تبان و پریشان می گردند. و 
چشمانشان فرو افتاده و فروخفته می گردد. (اينان در دنیا) می گفتند: UT‏ ما 
دوباره (زنده می گردیم و) به زندگی با زگردانده می‌شویم؟! آیا وقتی که 
استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد (به زندگی با زگردانده ‏ 
می‌شویم؟). (تمسخر کنان) می گفتند: اين (با زگشت به زندگی دوباره اگر 
انجام‌پذیر گردد) در اين صورت با ز گشت زیانبار و زیان‌بخشی خواهد بود! 
(و ما هرگز از اين زیانها نخواهيم کرد و چنین کاری ممکن نیست). 


۱ سوره‌ی هشتاد و یکم مکی. 


۲ تازعات/۱۴-۱. 


۳۶۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


(باز گشت آنان چندان مشکل نيست) تنها صدائی (از صور) برمی‌خیزد و 
با ز گشت انجام می‌پذیرد. ناگهان همگان (به پا می خیزند و) در دشت پهناور و 
سفید محشر آماده می‌شوند. 


GG -۲‏ جَاءث الطَامّة الْكُبْرَى * یرم یر الانسان کا سَعَى 
2535 حِيمٌ BD‏ ری * UB‏ مَنْ طَعَى ٭ وار nent‏ 
لْجحِيمَ مي وی ٭ وَآما من GE‏ مَقَامَ ره وى افش عَنْ 


2 oo سے‎ 4 

‘ae COU هی‎ ZAI ٭ قان‎ Zl 

هنگامی که بزركترين حادثه (و بلای سخت طاقتفرساى قيامت) فرا 
مىرسد. در آن روز انسان به ياد می‌آورد همه كوششها و تلاشهائى را كه 
کرده ات و دوزخ برای هر فرد بینائی» آشکار و نمايان می گردد (و بر 
کسی مخفی نمی‌ماند). Ul‏ آن کسی كه طغيان و سرکشی كرده باشد. و 
زندگی دنيا ۳ (بر گزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. قطعاً دوزخ 
جایگاه (او) است. و اما آن کس كه از جاه و مقام پرورد گار خود ترسيده 
باشد. و نفس را از هوی و هوس بازداشته باشد. قطعاً ر بهشت جایگاه (او) 


است. 
Sl ۳‏ نك 2 elt‏ ۶ ساها ٭ ف CA‏ م ذکه اها ‏ ا1 
عن فيم 3 


رَبك مُسَهَاهَا ٭ ا آنت منڍِر من UES‏ * كام یوم يَرَوْعها 1 


ہت و EES‏ 

از تو دربارہ قیامت می پرسند كه در جه زمانی واقع می‌شود؟تو را جه آگھی 
و خبر از آن؟! (تو جيزى از آن نمی دانی). آكاهى از زمان قيامت» به 
پروردگارت واگذار می گردد (و اطلاع از وقوع آن كار پروردگار تواست ؛ 
نه تو). وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به کسانی است كه از 
Cold‏ می ترسند (و روح حق‌جوئی و حق‌طلبی دارند). روزی كه آنان برپائی 
رستاخيز را می‌بینند (جنين احساس می کنند که در جهان) كوئى جز 
شامكاهى يا چاشتگاهی از OT‏ درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند. 


ہت 


١۔‏ تازعات. ۴۱-۳۴ 
۲ ئازعات/۴۶-۴۲. 


سوره‌ی نازعات ۳۶۱ 


گویی همه چیز در می‌لرزد و له al‏ می‌زند: آهنگ. واژگان» تصاویر و معانی. 
و انگار همه چیز در این جا می دوّد و در چیزی شبیه جان دادن. خفقان, يا 
اضطراب است و چیزی از پیرامون خود نمی‌داند. 

اين حال و هوای کل سیاق است با صحنه‌ها و آهنگ‌هایش. تا جایی که به 
سطحی از هم‌آهنگی کامل ميان همه‌ی جزئیات قفرا می رود: نازعات. ناشتات؛ 
ابات سابقات» مدبرات؛ این‌ها چه هستند؟ چه کار می‌کنند؟ چرا اين گونه 
به تندی می‌دود و كاملاً می‌لرزد؟ آیا اينها گروه‌هایی از فرشتگان هستند. يا 
دسته‌هایی از هرگونه آفریده دیگر. يا از هر چیز دیگر؟ چیزهایی ساخته 
می‌شود. و آثاری رخ می‌دهد. ولی همه‌ی این‌ها با عجله. سرعت. و لرزش. در 
اين جا همه چیز این گونه است: هدر أن روزی که زلزله‌ای درمی‌گیرد. سپس 
زلزله‌ی دیگری به دنبال خواهد داشت». ممکن است راجفه (زلزله) نخستین 
صدای صور و رادفه (به دنبال آینده) صدای دوم صور باشد. 

به هرحال» همه logy!‏ پیش درآمدهای زمینه‌سازی است تا يس از ان 
مخلوقات انسانی را ببینیم: «دل‌هایی در آن روز تبان و پریشان می‌گردد. و 
چشمانشان فرو افتاده و فروخفته می‌گردد». البته چگونه دل‌ها تپان و 
پریشان» و چشم‌ها فرو افتاده و فروخته نگردد؛ در حالی که ما در دوردست و 
در اثر اين آهنگ له له آوں و این پیش درآمدهای وحشتناک» دل‌هایمان تيان 
و مشاعرمان در GIG‏ است. و احساس مبهمی از لرز و اضطراب سراسر 
وجودمان را فرا گرفته است؟! 

در این لحظه. که اين ترس و لرز جایگاه را زیر پوشش گرفته است» سیاق 
به تکذیب‌کنندگان اين روز برمی‌گردد و سخنان شک آمیز آنان را تکرار 
فى کا که ريه اط می رسف کر این اوخای تیه اور بات نان 
هی‌گفتند: آیا ما دوباره" به زندگی بازگردانده می‌شویم؟ LT‏ وقتی 
استخوان‌های پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد؟» لذا آنان تصدیق نم ىكنند 
که از حفره‌ای که در أن دفن شده‌اند. و به صورت استخوان‌های پوسیده‌ای 
درآمدەاندہ برگردند. آنان اين بازگشت dy‏ مسخره می کنند: همی‌گفتند: در اين 


.١‏ سيدقطب برای كلمدى حافره. در این أيه معناى ديكرى در نظر دارد كه يس از al‏ آورده 


مى شود. 


۳۶۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


صورت. اینء بازگشت زیانبار و Gh;‏ بخشی خواهد بود»! کلمه‌ی ادن (در اين 
صورت)" از جمله مواردی است که مسخره‌کردن بازگرداندن را بارز می‌سازد. 

وقتی که نمایش گفته‌های QUT‏ را به پایان می‌برد. به موقفی برمی‌گردد که 
لحظه‌ای پیش در أن بودیم. لذا به این پرسش و اين تمسخرہ پاسخی قطعی و 
سریع می‌دهد: «تنها صدایی برمی‌خیزد و بازگشت صورت می‌گیرد». صیحه 
در اين جاء زجُرّه (صدا و فریاد» است. چون صدا و فریاد از اموری است که با 
اين طبايع مسخره كر سازكار است: «ناكهان همكان ane‏ پهناور و سفید" 
محشر أماده می گردند». به این صورت. ناكهانى. و مستقیما يس از أن صدا و 
قرياه سن DE Las pal ps‏ امت ysl ag‏ عایگان: الفاغ 

۲ پس از col‏ سياق در ادامه داستان فرعون و موسى را بازكو می‌کند. به 
همین خاطر, آهنگ نوعا آرام می‌شود و سرعت كمى كاهش می‌یابد. سيسء 
بد از کاستان صحتههای اسان ی رميق و تشاه‌های فرت وتران خاک بر 
آن را بازكو می کند: «آيا آفرينش شما سخت تر است يا آفرينش آسمان که 
خدا آن را بنا نهاده است؟ ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترش داد و به 
أن سر و سامان بخشيد و شب أن را تاريك كرد و روز آن را روشن ساخت. و 
پس از آن زمين را غلتاند و گستراند. آب و جراكاه آن را يديد آورد. و کوه‌ها را 
مستحكم و استوار ساخت. برای استفادەی شما و چهارپایان شما» . 

کر ھی ابن کا فورت و تیان را لاحطه بن کسی کا کت ات 
را در طنین و تصاوير واژگان مىبينيم: از بنا نهادن آسمان گرفتہء تا بالا بردن 
بلنداى آن و سر و سامان دادن به آن. تا تاریک كردن شب آن و يديد آوردن 
روشنايى روز آن» تا كرد كردن زمينء و تا محكم و استوار ساختن كودها. 

در همه‌ی این‌ها نیز تمهید و هم آهنگی‌ای با توصیف برگزیده‌ی درا 3 
اين موضع. وجود دارد: قيامت (بنا به توصیف أن در این جا». الطامّة الکبری 
(بزرگ‌ترین حادثه) است: طامّه نيز لفظی است که با طنين خود. معنایش را 
به تصوير می‌کشد. چون (dell)‏ همه را می‌پوشاند. همه چیز را در بر 


«opt 5‏ ينابراين قو ۱ 1 
۲ سيد در توضیح کلمه‌ی الساهرة که در أيه أمده. گفته است: زمين سفید هموار. 
۳ نازعات/۳۳ - ۲۷. 


سوره‌ی نازعات ۳۶۲ 


می‌گیرد. تربیء و طغیان می کند؛ بر آسمان بنا شدہ زمين كرد شدهء کوه‌های 
- استوار گشتهه شب تاریک. و روز پدیدار شدہ۔ او همه را می‌پوشاند و در بر 
م ىكيرد. در زمان خود هم می آید تا همه‌ی این‌ها را زیر پوشش بگیرد و 
در روز بزرگ‌ترین حادثه نیز دوزخ برای هر فرد بینایی نمایان می‌گردد. 
چون همه چیز در اين جا بسیار آشکار است: Le‏ کسی که سرکشی کرده 
دارد _ «قطعاً دوزخ جایگاه او است». ہو اما کسی که از مقام پروردگار خود 
ترسیده باشد...» - ترس نيز بيش از هر چیز برازنده‌ی این سیاق است - «قطعاً 
پیامبر می‌پرسیدند: «در جه زمانی واقع می‌شود؟» 
جواب هم اين است: «تو جه خبری از آن دارى؟» اين هم جوابی است که 
بیانگر بزركى و انبوھی است. چون اين (جواب) به فرستادەی بس بزرگ' كفته 
می‌شود: «تو چه خبری از آن داری؟» قيامت جدا از تو بزرگ تر است و تو 
نیستی که وقت و زمان آن را تعیین می‌نمایی. (کلمه‌ی مُرساها نيز ژرفای 
طامه را بیان م ىكند که قيامت در لنگرگاه آن لنگر می‌اندازد) تو صرفاً برای 
آن فرستاده شده‌ای تا به کسانی هشدار دهی که از آن می ترسند و آگاهی از 
زمان. آن نزد پروردگار تو است. به اين صورت. همه چیز برای ایجاد هول و 
هراس و بزرگ ols‏ است؛ حتی‌های مَددار دارای Saal‏ گلفت طولانی . در 
حالی که قیامت ناگهان نزد آنان می‌آید: «روزی که آنان برپایی رستاخیز را 
می‌بینند. گویی جز شامگاهی يا چاشت گاهی از آن درنگ نکرده‌اند و به سر 
نبرده‌اند»! وقتی هم که انبوهگی با ناگهانی بودن جمع می شود دو هول و 
هراس با هم گرد می‌آیند. هر دو نمود. یکی می‌شوند. و همه‌ی Lad‏ هم 


۱. رسول اللہ صلی اللہ عليه و سلم. 
۲ مُنقَهَاهَا۔ 
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٭ يَوْم لا مك تفس لس GS‏ ار de‏ ٭' 

هنگامی که آسمان شکافته می گردد. و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند 
و پخش و پراکنده می‌شوند. و هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند. و به هم 
می‌پیوندند. و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و مردگان زنده 
می‌شوند و بیرون می آیند و برای حساب آماده می‌شوند). آن كاه هر كس 
می داند جه چیزهائی را پیشاپیش فرستاده است. و جه چیزهائی را وايس نهاده 
است و بر cle‏ گذاشته است. ای انسان! جه جيز تو را در برابر پرورد گار 
بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است. (که چنان 
بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟). 
پرورد گاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد 
معتدل و متناسبت کرده است. و آن كاه به هر شکلی که خواسته است تو را 
درآورده است و تركيب بسته است. هر گزا هر گز! (آن چنانکه می‌پندار بد 
نيست). اصلاً شما (روز) سزا و جزا را دروخ می پندارید و نادرست مىدانيد. 
بدون شک نگاهبانانی بر شما كمارده شده‌اند. نگاهبانانی كه (در پیشگاه 
پرورد گار مقرب و) محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. 


.١‏ سوره‌ی هشتاد و دوم. مکی. 
۲ ائفظار /۱۹-۱. 


۳۶۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌دانند هرکاری را که می کنید. مسلماً نيكان در ميان نعمت فراوان بهشت 
بسر خواهند برد. و مسلماً بد کاران در ميان GUT‏ سوزان دوزخ بسر خواهند 
برد. در روز سزا وجرا داخل آن می گردند و با آتش آن می‌سوزند. و آنان 
هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی آیند و از OT‏ دور نمی‌شوند. (ای انسان!) تو جه 
می‌دانی که روز سزا و جزا چگونه است؟ آخر تو (ای انسان!) جه می‌دانی که 
روز سزا و جزا چگونه است؟روزی است که هیچ کسی برای هیچ کسی 
كارى نمی تواند بکند و از دست کسی برای کسی كارى ساخته نیست» و در 
OT‏ روز فرمان» فرمان خدا است و بس و كارو بار WS‏ بدو واكذار می گردد. 
بازگشت به صحنه‌های طبیعی هولناک دكركون شده در روز بسيار بزرگ: 
آسمان شكافته 9 ترك برداشته. ستاركان زیر و رو شده 9 پخش 9 پراکنده. 
در زمین» و جنب و جوشى خشن در طبيعت. 
هنگامی كه حس لبریز می شود و روزنه‌های نفس بازمی‌گردد» سیاق به 
بيدار ساختن وجدان برای اندر زكيرى و ينديذيرى می‌پردازد: ای انسان! جه 
جيز تو را در برابر يروردكار بزرگوارت گول زده است؟» ٢ای‏ انسان!». اين 
عنایت پروردگارش و نيكىهاى آفریدگارش را حس می کند: آفریدگاری كه او 
را خلق كرده و أفرينش أو را نيكو ساخته و او را در شکل و قيافه زيباى 
قادر است كه او را در هر صورتى (شكلى) كه مىخواهد. تركيب کند. با این 
حال. او را بی برنامه رها نكرده اسشتٹ: برعکس» كسانى هستند که هر تکان و 
صدای او را محاسبه کنند: «بدون شک نگھبانانی بر شما گمارده شده‌اند. 
می‌دانند». 
این نمايش عوامل از هر دو طرف: عوامل هولناک وحشت‌آور موجود در 
طبیعت. و عوامل به ودیعت نهاده شده‌ی عمیق موجود در جان. وقتی که 
همه‌ی این‌ها صورت می‌گیرد. سیاق به نمايش صحنه‌های جرا می‌پردازد. به 


سوردى انفطار al‏ 


اين ترتيب نيكان در ميان نعمت فراوان بهشتند و بدکرداران در ميان آتش 
سوزان دوزخند. 

يس از ان تفصيلى از صحندهاى عذاب قرار دارد. چون اين امر. در نفس 
اثرگذارتر است - به ويزه برای تکذیب كران - يس این دوزخ «در روز سزا و 
جزا داخل آن می‌شوند و با آتش آن می‌سوزند. و آنان هيج كاه از دوزخ بيرون 
نمی آیند و از ان دور نمی شوند». 

بس از آن به ایجاد هول و هراس به وسیلەی روز جزا برمی گردد و از سر 
بزرگ دانستن آنء درباره‌ی آن سؤال می کند. سؤال دوم را هم برای تجهيل و 
تفخيم می‌پرسد. پس از آنء اين روز را با یکی از ویژگی‌های بزرگ ol‏ 
توصیف می‌نماید: «روزی است که هیچ كس برای هیچ كس نمی‌تواند کاری 
WS‏ و از دست کسی برای کسی کاری ساخته نیست و در آن روز فرمان 
فرمان خدا است و بس و همه‌ی کار و بار او به او واگذار می‌شود». مالک روز 
سزا و جزا است. و همه جز او ناتوانند. 


PA 
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گاوځ J‏ رب كَذْحًا UE * US‏ من ats Gl‏ وینه * قَسَوْفَ 


ul ty إِلَ أَهْلِهِ مرو را ٭ واه‎ Ces حِسَابًا يَسِيرًا ٭ ویب‎ Cast 
ONS و ٭ فَسَوْف يدعو يورا # وَيَضْلَ سَعِيءًا #* له‎ yb وَرَاءَ‎ SUS 


في هله وود ٭ ES‏ یور * بل نرب گان به بَصِيرًا *' 
هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پرورد كارش را می‌برد» و جنين هم 
می‌سزد و حق هم همین است. و هنگامی که زمين گسترده می شود (و با 
زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستیها و بلندیهای OT‏ صاف و هموار 
می‌گردد). و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در درون خود دارد بیرون 
می‌اندازد و (از آنها) ME‏ می گردد. و فرمان پروردگارش را می برد و چنین 
هم می سزد و حق هم همین است. هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و 
رنج فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری» و سرانجام او را ملاقات 
خواهى کرد (و نتيجه رنچ و تلاش خود را خواھی ديد). در آن وقت» 
هركس نامه اعمالش به دست راستش داده شود. با او حساب ساده و آسانی 
خواهد شد. و خرٌّم و شادان به سوى كسان و خويشان مؤمن خود برمی گردد. 
و Ul‏ کسی كه از يشت سر نامه اعمالش بدو داده شود. م رگ را فرياد خواهد 
داشت و هلاكك خود را خواهد طلبيد. و به آتش سوزان دوزخ در خواهد 
آمد و خواهد سوخت. اين بدان خاطر است که در ميان خانواده و كسان خود 
(در جهان» سرمست از شهوات و لذائد حیوانی» Cy‏ مسرور (از AS‏ و گناہ 
خویش) بوده است. و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا 
برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. (زهی SLE‏ باطل!) آری که (او 
زنده می گردد و به سوی پرورد گارش برمی 095 و) پرورد گارش او را دیده 
است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و در لحظه لحظه 


۱. سوره‌ی هشتاد و سوم مکی. 
۲ انشقاق/۱۵-۱. 


۷۰ صحندهاى قيامت در قرآن 


زندگیش وى را پائیدہ است). 


صحندى ple‏ شكافته شدن آسمان» گسترش يافتن زمین به صورتى که نه 
کژی‌ای در أن باشد و نه فراز و نشيبى. این صحنه. Lye‏ همان است كه قبلا 
نمايش داده شد. اما در اين جا شرایط جديدى وجود دارد كه عناصر باارزشی 
را به صحنه مىافزايد. 

در اين جا آسمان می‌شکافد. اما تنها به رخداد مادى نمىانجامد. بلكه 
علاوه بر أن» فرمانبردار يروردكار خویش است. زمام خود را به او می‌سپارد. و 
برای شكافته شدن خويشء از وى اجازه م ىكيرد. زمين نيز به همین صورت 
هموار می‌شود و كودها و ييج و خم‌های آن از بين می‌رود و اجساد ساير 
جيزهاى موجود در درون خود را برون مىافكند و از آن‌ها خالى مىشود. با 
این حالء او هم رهبری خود را به پروردگارش می سپارد و برای خالى كردن 
خویش از وى اجازه می گیرد. كويى امانت خود را بازپس می دھد كه مدتى 
طولانی ان را حمل كرده بود و بالاخره خودش را از آن خلاص می کند! موقف 
موقف فرمان يذيرىء فرمانبردارىء و اداى امانتی است كه طبيعت از حمل آن 
خسته شد تا این كه أن را بازيس داد. اين هم با موقف انسان در این صحنه از 
صحنه‌های قيامت. هم آهنگی دارد كه: 

«هان! ای انسان! تو بيوسته با تلاش بی امان و رنج فراوان به سوى 
پروردگار خویش رهسيارى و سرانجام او را ملاقات خواهى كرد». يس انسان 
نيز سختىهايى را بر دوش دارد و رنج می کشد تا این كه در يايان به 
پروردگارش» می رسد. همجنانكه زمين و آسمان رسيدند. تا در ييشكاه او بار 
خود را بيفكند و از وى پاداش بكيرد: «در أن وقت» هركس نامدى اعمالش به 
دست راستش داده شود. با او حساب ساده و آسانی خواهد شد.» اين را قبلاً 
از صحنه‌های دیگر دانستيم. سپس در اين جا مىافزايد كه: «و خرّم و شادان 
به سوى كس و كار مؤمن خود برمی‌گردد». همجنانكه برای انسان اتفاق 
مىافتد كه هركاه خير و خوبى را به دست می‌آورد. با شادی و خوشى نزد 
خانواده اش cop‏ گردد. خانواده‌ی او در این جا ذكر می‌شوند. چون کسی که 
نامدى اعمالش از يشت سرش به أو داده مىشود ‏ و اين وضعيت جديدى 


سوره‌ی انشقاق ۲۷۱ 


برای دادن نامه‌ی اعمال است - در Loo‏ در ميان خانواده اش شادمان بود و 
می‌پنداشت که هرگز به سوی خداوند برنمی‌گردد. در حالی که به زودی در 
اين جا به آتش سوزان دوزخ درمی‌آید و می‌سوزد. از این روہ از جمله 
تقابل‌های منستق اين است که کسی که نامه‌ی اعمالش به دست راستش داده 
می‌شود. خانواده‌ای داشته باشد تا در آخرت شاد و خرم نزد آنان بازگردد! 
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رون ٭ + Gall U5‏ كَفَرُوا 1855 ای وَلِقَاِ الآخرَة OSE‏ في 


۱# حفَرُونَ‎ Odell 
می شود بزهكاران بهت زده و ناامید و سرگردان‎ by آن روز كه قيامت‎ 
می گردند. و از انبازهائى كه برای خداى خود گمان می‌بردند» میانجیگرانی‎ 
نخواهند داشت. انبازهائى كه (در دنيا) به سبب اعتقاد بدانها کافر شده بودند.‎ 
PIS روزى كه قيامت بريا می شود مردم از همديكر جدا می گردند (و هر‎ 
سرنوشت جداگانەای برای خود در جهان ابدى خواهد داشت و حال و وضع‎ 
كافران» جداى از حال و وضع مؤمنان خواهد بود). گروهی که ايمان‎ 
آورده‌اند و كارهاى شايسته كردهاندء آنان در باغ بهشت مالامال از شادى و‎ 
سرور می گردند (و آثار شادمانى در سراياى ايشان هويدا و بيدا است). و اما‎ 
كسانى كه كافر بودەاند و آيات ما را تکذیب کردہاند و به فرا رسيدن قیامت‎ 

ايمان نداشتەاند آنان به عذاب دوزخ گرفتار می گردند. 


٢‏ وَيَوْمَ تقوم السَّاعَهي یقیم م الْجْرمُونَ ما ليوا غَيْرَ سَاعَة عة كَذَلِكَ 
زر وك نأا ی نقلي تاب 
dy st‏ يم each‏ 06 يَوْمُ ocd‏ وَلكِنَكُمْ کم لآ تَعْلَمُونَ * 


53 مت لا ينه Ais‏ الَّذِينَ مارم و لام یستعتبون" 
روزى كه قيامت بريا می شود: كناهكاران سوگند ياد می کنند كه جز ساعتى 
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۳۷۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


در Wo)‏ و جهان برزخ) ماندگار نبوده‌اند! اين چنین آنان (در دنیا توسّط 
شياطين و شياطين صفتان از درك حقیقت و راه درست) بازداشته شده‌اند! (و 
هماينكك گرفتار عذاب ابدى كشتهاند. بدا به حالشان!). کسانی که بديشان 
علم و ايمان عطاء شده است» می گویند: شما بدان اندازه كه خدا مقدّر 
فرموده بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخيز ماندكار بوده‌اید» اين روز 
مى رسد). در آن روز عذرخواهى ستمكران سودى به حالشان ندارد» و 
برايشان جلب رضايت نمی‌شود. 


ats ote 
oie ie 


ae 


١۔‏ صحنه‌ی یکم صحنه كناهكارانى است که قيامت آنان را غافلكير 
می کند. لذا مانند فرد نااميدى كه احساس می کندء هيج سخنى هیچ فايدهاى 
ندارد و هيج تلاشى هیچ نفعى نمىرساند. ساكت می شوند. از اين گذشته از 
شركايى كه در Lio‏ يرستيدهاند. میانجی گرانی نخواهند يافت. برعکس, شركا 
آنان را انکار می‌کنند و جاحدانه ارتباط خود با آن‌ها را انکار می‌نمایند! 

يس از آن مردم در دو دسته پراکنده می‌شوند: کسانی که ایمان آورده‌اند 
در باغی هستند که جان و چهره‌شان را سرشار از شادی و سرور می‌کند. و 
کسانی که کفر ورزیده‌اند. با ناخوشایندی خودشان و به زور به سوی عذاب 
احضار می‌شوند. 

۲- صحنه‌ی دوم. صحنه‌ی گناهکاران است که آنان نیز ناگهانی برانگیخته 
می‌شوند. لذا حسشان آن را فریب می‌دهد. تا جایی که گمان می کنند که جز 
col.‏ ماندگار نبوده‌اند سپس بیدار شده‌اند. 

در این جا «کسانی که به آنان علم و امیان عطا شده است» دخالت 
می کنند و گویی تقریر امور به آنان سپرده شده است - چنانکه در صحنه‌ای 
پیش كفتيم ‏ لذا نادانی آنان را برایشان روشن می‌کنند و تفریط آنان را به 
آن‌ها خاطرنشان می‌سازند (و) به آنان می گویند: «شما به اندازه‌ای که خداوند 
خواست بمانید. ماندگار شدید. سپس امروز برانگيخته شدید. اين هم همان 
رستاخیزی است که شما آن را دروغ می‌پنداشتیدا» 

سپس تعلیقی بر همه‌ی موقف برای ما می‌آید: «در آن روز عذرخواهی 
ستمگران سودی به حالشان ندارد و برایشان جلب cols,‏ خدا خواسته 


نمی‌شود»! 


ow‏ سے ہے 
سوره‌ی عنكبوت 

سو rant CW‏ 00 وی برهن 2 كن pve 25 “on‏ 29 ۰ 
يستعجلوتك بالعذاب ون See‏ لمحيطة بالگافرین ٭ يَوْمَ يَعْشَاهُمْ 

2 2 2-7 سپ اھ کے‎ Fe aie ےی ے ٭‎ wee 
من فوقهم ومن تحت آزجلهم ویقول ذوقوا مَا كنتم‎ 22 
ا ل‎ 
آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند» و حال اين كه مسلماً دوزخ كافران‎ 
را در بر خواهد گرفت. روزى عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر‎ 
از هر سو) ايشان را فرا خواهد كرفت و خداوند‎ IT پاهایشان (و به طور‎ 
بديشان خواهد فرمود: بجشيد (جزاى) كارهائى را كه (در دنيا) می کردید.‎ 
5 هرگ که‎ FF . رع گر وى‎ “17 aoe 
من الجنة غرفا جري من‎ EBS وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ‎ 
ها الأنجارٌ حَالِدِينَ فيا یشم أَجْر این‎ 


كسانى كه Olas!‏ آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند» ایشان را در 
كاخهاى عظيم بهشت جاى مى دهيم. كاخهائى كه در زیر آنها رودبارها روان 
است. جاودانه در OT‏ بسر می‌برند (و هركز از OT‏ نمی کوچند. به‌به) پاداش 


ae 
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صحنه در اين جاء طرفه است. البته قلا نمونه‌ای مشابه آن به صورتی 
Ra‏ امف اين قوف sla‏ را با شتاب او تاش من ale‏ کر ھنگانی که 
جهنم بر آنان احاطه دارد. 

a را مىبينيم. در حالى كه آنان‎ eo 
حال ك7 جهنم بر آن‎ coe ۳۷ ا 9 درحوست»‎ 
درخواست کنندگان احاطه دارد.‎ 


al سورەی هشتاد و ينجمء مكى؛ جز يازده‎ .١ 
عَنْکبُوت/۵۵-۵۴.‎ ٢ 


۳ عَلْکبُوت/۵۸۔ 


۳۷۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


به منظور هم آهنگی با كل صحنه. تصویری از عذاب در آخرت نمایش 
od ols‏ است + ذو روزي كه سی ای = که نان را بالاى سی و اذ زد 
پاهایشان فرا می گیرد. به اين صورت. در col‏ تصویر احاطه از هر طرف وجود 
دارد. سپس سرزنش و نکوهش هم بر آن افزوده می‌شود: «بچشید کارهایی را 
که می کردید». 

برای کسانی هم که ایمان آورده‌اند. كاخهايى وجود دارد كه آفان را در بر 
می‌گیرد؛ در تقابل با فراگیر بودن جهنم. نسبت به کافران. اما اين در بر 
گرفتن LS‏ و أن کجا! به علاوه. برای QUT‏ بزرگداشت و نعمت فراوان هم 
وجود دارد؛ در تقابل با سرزنش و نکوهش (کافران): «پاداش آنان که کار 
می‌کنند. جه خوب است!» 


سوره‌ی مُطففين ' 

كلا إِنَّ Obs‏ الْجّارٍ گفي سجن * وَمَا أَذْرَاكَ ما سجن ٭ DS‏ 
See‏ 4 م 2 ,= Ae‏ 
عزوم ٭ ول ی مین ٭ لین دود وم لین ٭ وَمَا 
ois‏ به إلا کل 2 مُعْمَدِ يم ٭ لدا تی Gul ale‏ ا JG‏ أَسَاط' الأَوّلِينٌ 
و UIE ogo‏ تون * کل وم عم 
a‏ جُوبُونَ * ثم چم صَالوا لججيم ٭ د کم gill is Je‏ 
کم به لبون * WS‏ کتاب IGN‏ لَفِي Sethe‏ وَمَا أذرَاكَ ما 

کو EE > ۳۹ ts‏ ٭ إن IGN‏ فی د E:‏ 
علیون ٭ OS‏ مَرقومٌ ‏ يَشْهَدَه قرو ن ٭ إن الا برارَ لفي نويم ٭ 
عَلَ الأرَائِكِ یرون ٭ تَعْرِفٌ في gat‏ تضره الویم ٭ يُسْقَونَ 
مِنْ رَحِيقٍ عَتّوم ٭ تام مه منك ون OS‏ یتناس 6,206 * 
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0 

lis‏ ین نتم ٭ SASS‏ لول ال جر ما 
كَانُوا من این آموا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَزُوا به م يَتَعَامَرُونَ * ود 
نوا إِلَ egal‏ الوا ings‏ * وَإِذَا رازم Of SE‏ مَلا 

کے ا سا 

wb Keay UK‏ عَلَ الأَرَائِكِ Stes‏ ٭ هَل 3 الْکُفَار ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ va‏ 

ه ركزا هر گز! مسلّماً نوشته اعمال بزهكاران و بدكاران در « سجّين» قرار دارد. 
(اى انسان!) تو جه مىدانى كه « سجین» جه و چگونه است؟ كتاب نوشته 


5 سوره‌ی هشتاد و ششمء مكى. ‘cul‏ آخرين سوره اى است كه در مكه نازل شده است. 
8 من /۷ ۳۶ 


۲۷۸ 


صحته‌های قیامت در قرآن 


شده‌ای است (كه نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشتههايش خوانا و گویا 
است). در آن روز واى به حال دروغنامند گان (قيامت و سزا و جزاى 
آخرت)! آن كسانى كه روز سزا و جزا (قيامت) را دروغ مىنامند. روز سزا و 

جزا را دروغ نمی نامند مگر OT‏ كسانى که در بدكارى از حد بگذرند و بسيار 
بزهكار باشند. آن کسانی که چون آيات ما بر آنان خوانده می‌شوده 
می گویند: افسانه‌های پیشینیان است. هر گزاهر گز! اصلاً کردار و تلاش (پلشت 
و زشت) ايشان دلهایشان را زنگ زده کرده است (و همچون زنگاری بر 
قلوبشان نشسته است و سوراخهای هدایت را بر روی ايشان بسته است). 
مرگزاه LS‏ قطعاً ایشان در OT‏ روز (به سبب کارهائی که کرده‌اند) از 
(رحمت) پرورد گارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفرید گارشان) 
مطرودند. سپس آنان داخل آتش دوزخ می گردند و بدان می‌سوزند. آن كاه 
ہدیشان كفته می‌شود: این همان چیزی است که آن ۳ دروغ می نامیدید. 
هر گزا هر گز! قطعاً نوشته اعمال نيك وكاران در « علَیین؛ قرار دارد. (اى انسان!) 
تو جه مىدانى كه « tae‏ جه و چگونه است؟ كتاب نوشته شده‌ای است 
(که نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشتههايش خوانا و گویا است). 
فرشتگان مقرب (برای نوشتن مطالب) در آنجا حضور بهم می‌رسانند. 
بی گمان نیکان در ميان انواع نعمتهاى فراوان بھشت بسر خواهند برد. بر 
تختهاى مجلل (بهشتی) تكيه می زنند و (به زيبائيها و نعمتهای بسيار آنجا) 
می‌نگرند. (هركاه بدیشان بنگری) خوشى و خرمى ونشاط نعمت را در 
جهرههايشان خواهى ديد. به آنان از شراب زلال و خالصى داده مىشود که 
دست نخورده و سرسته است. مُھر و دربند آن از مشک است (و با دست 
زدن بدان» بوى عطر مشكك در فضا پراکندہ مىشود). مسابقه‌دهند گان بايد 
برای به دست آوردن اين (جنين شراب و ple‏ نعمتهای دیگر , بهشت) با 
همديكر مسابقه بدهند و بر يكديكر بيشى بكيرند. آمیزہ آن» تسنيم است. 
تسنيم جشمهاى است كه مقربان (باركاه يزدان) از آن می نوشند. گناھکاران 
بيوسته (در دنیا) به مؤمنان می‌خندیدند و ايشان را ريشخند می کردند۔ و 
هنگامی كه مؤمنان از كنار ايشان می گذشتند. با اشارات سر و دست و چشم 
وابروء آنان را مورد تمسخر و عیبجوئی قرار مىدادند. و هنكامى كه 
گناهکاران به ميان خانواده‌های خود برمی گشتند. شادمانه باز می گشتند (و به 
استهزاءها و تمسخرهايشان مباهات و افتخار می كردند! انگار با اين كارها فتح 
عظیمی کرده‌اند و پیروزی مهمّی فراجنكك آورده‌اند!) و هنگامی كه مؤمنان را 
(در كوجه و بازار) می دیدند می گفتند: اینان قطعاً گمراه و سر گشته‌اند. و 
حال اين كه بزهکاران برای نگھبانی مؤمنان و پائیدن كردارشان فرستاده نشده 
بودهاند (پس به جه حقی» و مطابق كدام منطقى بر آنان خرده می گرفتەاند و 
برخوردهای ناجوانمردانه و سختى با ايشان می کرده‌اند؟!). لذا امروز (كه روز 
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سزا و جزای قيامت است) مؤمنان به كافران می خندند و ريشخندشان می کنند. 
بر تختهاى مج لل (بهشتی) تكيه می‌زنند و (به زيبائيها و نعمتهای بسيار آنجاء و 
به حال زار كافران) (خطاب به دوزخيان می گویند :) آيا به كافران ياداش و 
سزاى کارهائی كه می کرده‌اند» داده شده است؟ 
E‏ 
برای اولين بار خاطرنشان می شود كه بدكرداران نامه‌ی اعمالی دارند كه در 
جاى خاصی. غير از جای نگهداری نامه‌ی اعمال نيكان نكهدارى می‌شود. 
نامه‌ی اعمال بدكرداران در «سجین» است. ما نمی دانیم كه سجين حيست و 
در کجا قرار دارد. با این حالء مىتوانيم بر اساس روش تقابل مورد ييروى در 
قرآن. بفهميم كه جای يستى است که با «عليين» تقابل دارد. 
بس از آن بدكرداران را مىبينيم كه نسبت به يروردكارشان در يردهاند واو 
را نمی بینند. البته هیچ انسانى هرگز خداوند را نمی‌بیند. با این حالء حجابها 
در این جاء معنوى مجسّم هستند. يس آنان هركز از پروردگارشان اطلاع 
نمی‌یابند» بلكه چنانکه آن‌ها را قبلا شناخته‌ايم» سر افکندەی ناامید 
می‌ایستند. نسبت به پروردگارشان در پرده‌اند. چون کارهایی که انجام 
می‌داده‌اند. دل‌هایشان را زنگ زده کرده است. آن‌ها را زنگ زده کرده است. 
لذا آن‌ها را از هدایت محجوب نموده و نور را از آن دل‌ها نهان ساخته است. 
باشند. همچنین برای هم آهنگی قابل ملاحظه در صحنه. 
همچنین صحنه‌ی نیکان را در بهشت می‌بینیم که بر تخت‌های مجلل 
تكيه می زنند و می‌نگرند. خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان 
می‌بینی. 
برای بار اول نیز خاطرنشان می‌شود که: هبه آنان از شراب زلال و خالصی 
دادہ مى شود كه دست نخوردہ 9 سربسته انيت آمیزه‌ی آنء سم است. 
چشمه‌ای است كه مقربان از أن می‌نوشند». برای اولین بارء نام تسنيم ذکر 
ملاحظه مىشود كه طول و تفصيلى وجود دارد كه هر دو صحنه رأ در بر 


.١‏ نام جشمه اى است در بهشت. 


۳۸۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می گیرد: صحنه‌ی نعیم بزرگی که مقربان از آن برخوردار می‌شوند و صحنه‌ی 
ریشخندی که در دنیا از گنهکاران می‌دیدند. 

هرجه بر طول هر دو صحنه افزوده می‌شود - به ویژه این صحنه‌ی اخیر - 
غافلگیری در پایانء اثرگذارتر است. هنگامی که می گوید: «لذا امروز مؤمنان 
به کافران می‌خندند و انان را ریشخند می‌کنند. بر تخت‌های مجلل ASS‏ 
می زنند و می‌نگرند»! سپس در پایان سرزنش را متوجه آن استهزاکنندگان به 
مؤمنان می‌کند: Lb‏ به کافران پاداش" کارهایی که می‌کرده‌انده داده شده 


است؟» 
هرگز! چنانکه Sail‏ پیش دیدیم GUT‏ پاداش دریافت نکردند؛ این جایند؛ 
در جھنم! 


.١‏ واژه‌ی قرآنی: OF‏ از همان ماده‌ی واب. کلمه‌ی ثواب هم برای جزای نيك به کار می رود هم 
برای سزای بد. اما بيشتر درباره‌ی ياداش خوبىها به كار مىرود. لذ | اين 5 نوعی طعن نسبت به 
کافران را دربر دارد. 


wo 
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Git oA‏ وَكُمْ فیها أَزْوَاجٌ مُظَهُرَة وَهُمْ فیها عَايِدُونَ ِا 

و اگر نتوانستید كه جنين كنيد و هرگز نخواهيد توانست - پس (لازم است 
كه با انجام كارهاى نيكو و دورى از بديها) خود را از آتشی كه (بخشی از) 
افروزينه OT‏ انسان و سنكك (اصنام) است» به دور داريد. آتشی که برای 
(شکنجه) كافران آماده گشته است. مژدہ بده به كسانى كه ايمان آورده‌اند و 
كردار نيكو انجام دادەاند اين كه ايشان را است باغهاى (بهشتى) كه در زیر 
درختان آن رودها روان است. هرگاه بعضی از میوه‌های آنها بديشان عطاء 
شود گویند: پیشتر اين نصیبمان گشته بو و همسان OT‏ را آورده‌اند. (چه 
جنين میوه‌هایی در جنس و شکل یکی بوده» ولی طعم و مزه جدا گانه‌ای 
دارند). و در آنجا همسران پاک و بی‌عیبی داشته و در آنجا جاویدان خواهند 
ماند. 


۷و lb Glee‏ | إِذْ 357 الخدات Of‏ القر: له عيمًا ify‏ 
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داب وَتَقَطّعَتْ به غ SEW‏ وال لیاوا لو SF‏ کر 
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برخی از مردم هستند که غير از خداء خدا گونه‌هایی برمی‌گزینند و OUT‏ را 


5 سوره‌ی هشتاد و هفتم. > مدلى؛ جز جز ١ Sal‏ که در منا در حجة الوداع نازل شد. 
۲ بقره/۲۵-۲۴. 
۳ بر /۱۶۷-۱۶۵. 


YAY‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


همچون خدا دوست می‌دارند» و کسانی که ايمان آورده‌اند خدا را سخت 
دوست می‌دارند (و بالاتر از هر جيز بدو عشق می‌ورزند). آنان كه ستم 
می کنند اگر می‌شد عذابى را مشاهده نمايند كه هنكام (رستاخيز) می‌بینند» 
(می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراى عذاب 
سختى است. در آن هنكام كه (رستاخيز فرا می‌رسد و پیروان سركشته از 
رهبران كمراهكننده می‌خواهند كه رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان 
خود بيزارى می جويند (و نسبت به آنان اظھار ناشناسی و بیگانگی می کنند) و 
عذاب را مشاهده مىنمايند» و روابط (و بيوندهاى مودت و محبّتی كه در دنیا 
ميانشان (oy‏ كسيخته می گردد (و دستشان از همه جا کوتاہ مىشود). و (در 
این موقع) پیروان می گویند: كاش با زگشتی (به دنیا) مىداشتيم تا از آنان 
بیزاری جوییم» همان گونه كه آنان (امروزہ) از ما بيزارى جستند (و 
ناآشنایمان ناميدند. آرى) اين gee‏ خداوند كردارهايشان را به كونه 
حسرتزا و اندوهباری نشان ایشان می‌دهد» و آنان هرگز از آتش (دوزخ) 
بیرون نخواهند امد. 


- ود Salt‏ 5 5 ئرل اللَّهُ مِن الاب ots‏ به کمن 
oats‏ تا أكون في pe bt‏ إلا ال ول elt‏ اللہ يوم 
الْقِيَامَة ولا og SH‏ وم عَذَابٌ الیم 


كسانى كه آنچه را خدا از كتاب (آسمانی) نازل كرده است. پنهان می دارند 
(يا دست به تأويل ناروا و تحريف مییازند) و OT‏ را به بهاى كم (و ناجيز 
دنيا) می‌فروشند» آنان جز آتش جيزى نمی‌خورند. (زيرا اموالى كه از رھگذر 
كتمان آيات آسمانى و تحريف و تاويل نارواى حقائق رحمانى به دست 
می آید سبب نزول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز رستاخيز خدا (از 
آنان روكردان بوده و) با ايشان سخن نمی كويد و آنان را (از كثافت گناھان 
با عفو و گذشت خویش) ياكيزه نمی‌دارد. و ايشان را عذاب دردناكى است. 


۱- در نص یکم. تصويرسازى جديدى از آتش وجود دارد. پیش از اين نيز 
دانستەایم كه هيزم eal‏ از مردم است و برخى از مردم و برخى از خدايان 
«آتشگیره و هيزم جهنم»" هستند. در این جا تصريح م ىكند كه سنگ نيز 


۱ بقره/۱۷۴. 
۲ انبیاء AN‏ 


سوره‌ی بقره ۳۸۳ 
هیزم جهنم است و مردم در اين هیزم بودن. با سنگ یکسانند! لذا ضروری 
نیست که أن سنك هاء معبودها (بت (le‏ باشند. بلکه جهنم هر چیز را 
می‌بلعد: مردم و Sie‏ در آن یکسانند. در اين تعبیر تحقیری برای جهنمیان 
وجود دارد که دارد. به اين صورت که آنان سنگند و جای سنگ را پر 
مى كنند! 

در همين نصء تصوير جديدى از بهشت وجود دارد. به این صورت كه 
ثمرات در اين بهشت. از لحاظ ظاهرى به هم شبيهند ولى مزه‌ی متفاوتى 
دارند. از اين روء هركاه از اين میوه‌ها به مؤمنان» عطا می‌شود: «می‌گویند: 
پیشتر این نصيب ما شده بود» و شايد ارزش اين تشابه و تنوع (كونه كونى) 
همان ارزش غافلگیری لذیذ شادی‌آور باشد؛ از جایی که كمان نمی‌رود. همراه 
با کمی شوخی با اين مورد نعمت قرار رن كه احساس آنان از نعيم را 
افزایش می‌دهد. به علاوه. شاید یکی از نمودهای قدرتی باشد که ميان امور 
متشابه (همسان) فرق می‌گذارد و انواع را متعدد می‌سازد. در حالی که 
جلوه‌ی ظاهری آن‌ها به هم نزدیک است. 

۲-نص دوم نيز حالت پیروان و پیروی شوندگان را نشان می‌دهد. این هم 
قبلا نمايش داده شده است. اما جزئیات أن در اين le‏ متفاوت است. به اين 
صورت که در این جاء ميان آنان. گفت‌وگویی وجود ندارد. بلکه پیروی 
شوندگان خود را از پیروان Tee‏ می‌دانند. پیروان نيز نسبت به آن‌ها کینه 
می‌ورزند و از خشم دندان‌های خود را به هم می سایند و آرزو می‌کنند که به 
دنيا برگردند؛ برای هدفی واحد که جان سرشار از تلخی خود را با ان التیام 
بخشند: «کاش بازگشتی داشتیم تا از آنان بزاری جوییم؛ همان گونه که انان 
از ما بيزارى جستند». فقط به خاطر جواب نیکی انان! 

ولى حسرت‌ها و اندوه‌هایی است: هو آنان هرگز از آتش بيرون نخواهند 
امد». 

۲۳ نص سوم نیز نوعی از عذاب حسی و معنوی را نمايش می دھد که در 
الجا بزاع اوليق بار کی ہے شود نه ابن ورک كتانج AS‏ آبات ای 
با بهاى اندکی می فروشند «جز آتش چیزی نمىخورند». و این به راستى 
مدای طرقة است کف به کل QUT‏ مل افد که: ادن من حورته کر 
شكمشان آتش جا مىكيرد. در آخرت نیز يرت شده‌ی فرو كذاشته شده 


۳۸۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


هستندء نه خداوند با آن‌ها سخن می‌گوید و نه آن‌ها را پاکیزه می‌سازد. 
وای جه عذاب خوار کننده‌ی سبك نماینده. اين هم قطعاً عذاب روانی‌ای 
کمتر از آن (عذاب حسی) نيست. 


جورف ال یا 
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el is‏ َه ایا 
هر كسى آنچه را از نيكى انجام داده است حاضر و آماده می بيند (و مايه 
سرور او می‌شود) و دوست می دارد كاش ميان او و آنچه از بدى انجام داده 
است فاصله زیادی می‌بود (تا دیدار زشت OT‏ را نبیند و به فرجام نامباركك 

wor‏ دچار عقاب و عذاب نشود) 
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3 فى الاخرة ولا یک as‏ ال ولا يَنظرٌ Hes‏ هم یوم الْقَيامَة وَلاً 
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کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی (از bale‏ و 
مقامات دنیوی هر اندازه هم در نظرشان بزركك و سترگ جلوه‌گر شود) 
بفروشند. بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان در آخرت (با 
مرحمت) سخن نمی گوید و به OUT‏ در قيامت (با محبّت) نمی‌نگرد و ايشان 
را (از کنافات گناه) پاک نمی ‌سازد و عذاب دردناکی دارند. 


کک هُمْ Of‏ هم ad‏ الله َالَلايكة لاس Engel‏ 


Sr +91‏ دارع وم هو 4 
حَالِدِينَ Gb‏ لا مه يف عَنْهُمْ الْعَذَابُ Fh AVG‏ 
اين جنين کسانی» كيفرشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 
همه بر آنان باشد. در اين لعن و نفرين» جاودانه مىمانند و عذابشان تخفیف 
نمی گردد و مهلتى بديشان داده نخواهد شد. 


«gue سورەی هشتاد و لهم‎ .١ 
آل عمران/۳۰۔‎ ۲ 

Wolpe آل‎ ٣ 

۴ آل 7 ان AA-AY/‏ 


۳۸۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


Lee ۳‏ َمل وو a‏ رن رش وو ي تاک ان مرو ره ٠‏ وو وو 


ايوم بیع وجوه وتسود وجوه دين اسودت وجوههم 
مر تم aes‏ مانکم هَذُوقُوا العَذَابَ با کم تكْفُرُونَ ٭ وَآما لین 
ایشت وجو همم قفي ره الله هُمْ فیها SME‏ 
(به ياد آورید روزی را که در چنین) روزی» روهائی سفید و روهائی سياه 
می گردند. و اما OUT‏ كه (به سبب انجام کارهای بد در پیشگاه پرورد گارشان 
شرمنده و سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است (بدیشان گفته 
می شود :) LT‏ بعد از ایمان (فطری و اذعان به حق) خود کافر شده‌اید؟! يس به 
سبب کفری که می‌ورزیده‌اید عذاب را بچشید! و اما آنان که (به سب انجام 
کارهای شایسته در پیشگاه آفرید گارشان سرافرازند و سر از پای نمی‌شناسند 
و بر اثر شادی و سرور) روهایشان سفید است. در رحمت خدای غوطه‌ورند و 
جاودانه در OT‏ ماند گارند! 


ولا $28 Spill‏ حون Ay‏ الله مِنْ قضله هو حيرا هم 
بل مر کر کم میطوفون ما بَخِلُو به يوم "ath‏ 


رت خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطاء کرده است 
بخل می ورزند (و زکات مال بدرنمی کنند و در راہ مصالح جامعه به بذل و 
بخشش دست نمی یازند) گمان نکنند كه اين كار برای آنان خوب است و به 
سود ايشان است. بلكه اين كار برای آنان بد است و به زيان ایشان تمام 
می‌شود. در روز قيامت همان جيزى كه بدان بخل ورزيدهاند (و سخت بدان 
دل بستهاند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع به كار نبرده‌اند» وبال 
آنان می گردد و عذاب (OT‏ طوق (سنگین اسارت بر گردن) ايشان می گردد. 
-١‏ کل تفس as‏ ارت وا So St OFF‏ يوم sata‏ من 
ژخزح عَنْ as A Jesh tn‏ قار" 

هر کسی مزه م رگ را می‌چشد. و بیگمان به شما ياداش و پادافره خودتان به 


تمام و كمال در روز رستاخيز دادہ مىشود. و هركه از آتش دوزخ به دور 
كردد و به بهشت برده شود واقعا سعادت را فراچنگ آورده و نجات بيدا 


.۱۰۷-۱۰۶/ آل عمُران‎ .١ 
آل عمٰران/۱۸۰۔‎ ۲ 
آل عمّران/۱۸۵۔‎ ۳ 


سوره‌ی آل‌عمران YAY‏ 


کرده است. 
ee‏ 


١‏ صحنه‌ی اول» از سايه سار روانی‌ای تشكيل می‌شود که از تجسيم 
متخيلى برمی‌خیزد. Sul‏ این جانها در قيامت می‌نگرند و ناگاه می بینند 
آنجه در Lio‏ انجام دادہ است. اعم از خیر و شر حاضر و آماده است و كويى 
شی» مجسّمی است كه حاضر کرده می شود و به صورت حسى با آن مواجه 
می شود و راهى برای فرار از آن ندارد. 

در اين هنگام. از اين جان هاء آن سايه سار روانى برمی‌خیزد كه به صورت 
شخصيت يافته (تشخص يافته) واضح برای ما ترسیم می‌نماید: أن جانها از 
آنچه خودشان انجام دادماندہ تنفر شدیدی دارند و آرزو می کنند كداى کاش 
ميان آنها و آن اعمال فاصله‌ی زيادى می‌بود. به علاوه. این لحظات. لحظات 
بسيار بدى از خوارى و زبونى و آرزوی ناكام است كه در این واژگان كوتاهء به 
صورت تشخص يافته ترسيم مى كردند. 

؟- صحنه‌ی دوم نی صحنه فروگذاشتگی. توھینء و تحقير نسبت به 
کسانی امت که‌عهد په سيس عهد جوف را فرو گذاشتند و آن را با بهای 
Sul‏ فروختند. قبلا نيز نمونه‌ای alin‏ أن گذشت. اما در اين de‏ بدون 
افزوده‌ای به آن» تکرار نمی‌شود. 

نمود فروگذاشتگی و توهین در آن صحنه (قبلی) اين بود که خداوند با 
آن‌ها سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌سازد. در اين جاء اين (نکته) را نیز 
به آن‌ها می‌افزاید که: به آنان نگاه هم نم ىكند. در Sle‏ که AK‏ كردن کمتر 
از سخن گفتن و پاکیزه ساختن است. اما آن‌ها به این هم دست نمی یابند. 

لذا در این موقفء کمترین توجهی به آن‌ها نمی‌شود. مگر نه این که آنان 
عهد خود با خداوند را شکستند و أن را با cle‏ اندکی به مردم فروختند؟ LT‏ 
آنان سزاوار تحقيرء توهينء و فروگذاشته شدن نیستند! 

۲ صحنه‌ی سوم نيز گونه‌ی جدیدی از عذاب را برای ما به تصوير می کشد 
که تصویرسازی از آن» سابقه نداشته است. در این جا عذاب نه با آتش است. 
نه با درخت زقوم. نه با فلز گداخته‌ای که در شکم‌ها مانند جوشش آب Elo‏ 
می‌جوشد. نه با خونابه و چرک و خون بدن سوخته‌ی جهنمیان. و نه آب 


۳۸۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


جوشانی که مانند شتر مبتلا به بیماری تشنكىء أن را می‌نوشند... 

در اين جا عذاب از گونه‌ی دیگری است. عذابی است که احتمالاً جان‌ها و 
دل de‏ بیش از بدن‌ها و شکم‌ها آن را حس می‌کنند. اين عذابء لعنت 
خداوند. فرشتگان» و همه‌ی مردم است. 

یکی از اين لعنت هاء زندگی یک انسان را سياه م ىكند و او را به شدت 
عذاب می‌دهد. لعنت یک نسل از مردم نيز که بر فردی فرو ریزد. زندگی او را 
به جهنمی تبدیل می‌کند. يس لعنت سرسام‌اور گرد آمده از لعنت خداوند. 
لعنت فرشتگان» و لعنت همه‌ی مردم. چگونه است؟ 

این نوعی عذاب تحمل ناپذیر است و این عذاب است که شایسته است 
عذاب نامیده می‌شود. انچه بر تاثیر ان می‌افزاید اين است که جاودانه‌ی 
همیشگی است و pole‏ است و به تأخير نمی افتد: «در اين لعن و نفرین 
جاودانه می‌مانند و عذابشان تخفیف نمی wh‏ و مهلتی به انان داده نمی‌شود». 

۴ در صحنه‌ی چهارم نیز منظره‌ی عجیبی را مىبينيم. چهره‌هایی سياه 
شده و چهره‌هایی سفید شده را می‌بينيم. ناگزیر ما مي‌دانيم که چهره‌های 
سياه شده از آن کیست و چهره‌های سفید شده از أن کیست. این هم 
aes‏ سس مان کا ا رای که ساسا و بر انك 
چهره‌ها می‌افکند و آن‌ها سفید می شود و بر آن چهره‌ها می‌اندازد و آن‌ها هم 
سياه می‌گردند. و با آنکه همین امر برای دلالت آنچه در جان اینان و آنان در 
جوش و خروش است. کفایت می‌کند. با این حال به دست احساسی سپرده 
نمی‌شوند که در جانشان سرشار شده و سايه سار أن بر رخسارشان نمایان 
می شود: 

هو اما آنان كه رويشان سياه است! يس به سبب کفری که مىورزيدهايدء 
عذاب را بجشيد». ۱ 

«و اما آنان كه رويشان سفيد استء در رحمت خداوند هستند و جاودانه در 
ol‏ می‌مانند». 

و هم اين و هم أنء افزایشی در عذاب و نعيم و تحقير و تكريمند. 

ه صحندى ينجم نيز صحندى طرفداى است. اينان كروهى هستند كه 
خداوند از فضل خویش, در دنيا به آن روزى فراخ و مال و منالى داده است؛ 
ولى آنان در همدى آن‌ها بخل مىورزند و گمان مىكنند كه آنان نجات 


سوره‌ی آل‌عمران شم 
یافته‌اند. سپس روز قيامت می‌آیند و ناگهان می‌بینند آنچه نسبت به آن بخل 
ورزیده‌اند» یک شى» مجسم است و ناگاه به وسيلة زنجیرهایی در كردن که 
نفس را بند می‌آورد» طوق می‌شوند. لذا به زنجیرهای جدید نیاز ندارند. آنان 
زنجیرهای خود را از Gaile‏ خویش, از دستاور خویش, و از آنچه در Lio‏ 
نسبت به أن بخل می‌ورزیدند. با خود آورده‌اند؛ و این بدون شک عقابی طرفه 
و جزايى ترس‌آور است! 
مستقیما ترسیم نمی کند 9 أن را به صورت مواجهه. برجسته نمی‌سازد. بلکه 
می‌گذارد واژگان سایه سار معینی را القا کنند و به دنبال gl‏ صحنه‌ی 
ترسناکی را در آندرون ترسیم می‌نماید: «و هرکس از آتش دور گردانده شود و 
به بهشت وارد کرده شود. قطعاً به مقصود رسیده است». بنابراین» هر فردی 
ذره‌ای فاصله دارد تا به درون جهنم سقوط کند و برای کمی گذار از آن» به 
تلاشی بسیار سخت نیاز دارد: تلاش برای دور شدن" که حرکت گند بسیار 
سختی است. خود «کلمة) «زحزح» نیز تصویری از معنای خود را ترسیم 
می‌نماید. از اين رو کسی که يس از اين تلاش كُند سخت. نجات يابد. رستگار 
شده و به مقصد رسیده است و بی شک از خطر chlo‏ کشش سخت رهایی 
يافته است: خطری که انسان برای گذار از منطقه‌ی خطرناک أن به تلاش نیاز 
دارد و در أين هنكام وارد بهشت می‌شود. چون خطر کشش جهنم. دور شده 
يك صحندى گند سخت از دور شدن و وارد كردن (شدن) به بهشت. از آن 
در حس این گونه جا مىافتد كه تلاش خطرناكى است. و ماجراجويىاى 
ملاحظه‌ی فرد. با توانى فوق قدرت خويش. و با مبارزه و جهاد. از آن نجات 
نمى يابد! 


سوره‌ی آحزاب! 
يوم ملب وُجُوهْهُمْ ay cil cir oe ob‏ وَأَطَعْنَا 


9 ے سور ge‏ َ‫ 
الول * وَقَانُوا ربا GLEE‏ ادا Soil CAE args‏ * 


تا آتِمْ chine Chand‏ ین الْعَذَابِ وَالْعَنهُم Cd‏ كیا ٭: 

روزى (را خاطر نشان ساز که در (OT‏ چهره‌های ايشان در آتش زیر و رو و 
دك OF‏ می گردد (و فريادهاى حسرت بارشان بلند می شود و) می گویند: ای 
كاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان مىبرديم (تا جنين سرنوشت دردناکی 
نمی داشتيم). و می گویند: يروردكارا! ما از سران و بزركان خود پیروی 
كردهايم و OUT‏ ما را از راه به در بردەاند و كمراه كردهاند. يروردكارا! آنان 
را دو جندان عذاب كنء و ايشان را كاملا از رحمت خود به دور دار (و 
كمترين ترخمی بديشان منما). 


ف۰7 


بے ود چو 

ييش از اين با جهره در آتش افکندہ شدن» درهم چپاندہ شدن گناھکارانء 
و كشيده شدن آنان بر جهره در جهنم را شناختيم. در اين جا منظره ديكرى 
را مشاهده مىكنيم: منظره‌ی چهره‌ها كه در آتش زیر و رو و دگرگون 
مىشوند و این هم به زیر و زبر شدن در آتش نياز دارد. يس (ناگزیر) آتش از 
هر طرف جهره را در بر می‌گیرد! با این حال. صحنه‌ی وحشت أورى أست. در 
أن به رساندن آتش به همدى اجزا و به همدى )$429( صورت توجه مىشود! 
از این روء تعجبى ندارد كه بشنويم با زبانى خوار و ذلیلء و با صدايى يشيمان 
و اورت باز کی ونی Cte‏ ا ماف نا دا نا abil‏ نافد 
تردق پس از ز آن صداى بیچارەی پیج ce‏ بلند می شود 9 كينه نه دردأور 9 
کردند:«و می گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی كردهايم و 


.١‏ سوره‌ی نودم. مدئی۔ 
۲ احزاب/ ۶۸-۶۶ 


vay‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


آنان ما را از al,‏ به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا آنان را دو چندان 
عذاب كن 9 آن‌ها را كاملا از رحمت خود دور دار». 

پس از صحنه پایان می یابد۔ يس به همدى أينها جوابی دادہ نمى شود 
و مخیله تنها زیر و زبر شدن چهره‌ها. حسرت و خشم. و كينه تلخ را نگه 
می‌دارد. 


سوردى نساء ' 
AS‏ جنا ن کل ئة xs gt‏ بت عل VIE‏ هيدا ٭ 


2 


De 2 


key‏ يود يود Guill‏ روا وَعَصَوْا الوشول لو وی به م BIN‏ ولا 
0 

(اى محمّد! حال اينان) چگونه خواهد بود بدان كاه كه از هر ملّتی گواهی (از 
بيغمبران براى شهادت بر قوم خود) بياوريم و تو را (نيز به عنوان) شاهدى بر 
(قوم خود از جمله) اينان (يعنى تنگچشمان و نافرمايان) بیاوریم؟ در آن روز 
(كه جنين كارهائى به وقوع بيوندد) كسانى كه كفر را بركزيده و از فرمان 
پیغمبر سر بر تافتهاند» دوست می دارند كه كاش (همان گونه که مردگان را 
در خاكك دفن می كنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند» ایشان را نیز در دل 
خاک دفن می کردند و) زمين (مزار ايشان) را بر روى OUT‏ صاف می كردند 
(و همجون مردگان در خاكك ينهان می‌شدند و جنين شرمندگی و درد و 
رنجى را نمی‌دیدند. در OT‏ روز (OUT‏ نمی توانند (كردار يا) گفتاری را از خدا 


ينهان سازند. 
Oy -"‏ الَذِينَ روا Gib‏ سَوْفَ ضلیهم تارا IE‏ جت ahold‏ 
A‏ جُلُودًا igs‏ لیدُوفوا الْعَدَابَ إِنَّ اللّهَ OS‏ عَزِيرًا CSE‏ ٭ 


لین 1 وَعَمِلُوا الَا جات مهم cole‏ ري ین تمتها 


الاتماز خالدین فیها IS‏ کم فيا 21551 مهرد tts‏ ظِلاً ی ۱ 


۳ 


بیگمان كسانى كه آيات و دلائل ما را انکار كرده و انبیاء ما را تکذیب 
نمودەاند بالاخره ايشان را به آتش شگفتی وارد می گردانیم و بدان 


۱. سوره‌ی لود و دوم مدنی. پی پیش از آن سوردى مُمْتَحنّه آمده است و در آن تنها اشاره ای به قیامت 
وجود دارد. 

۲ ساء/۴۲-۳۱. 

OVOF / نساء‎ ۳ 


۳۹۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


می‌سوزانيم. هر زمان که پوستهای (بدن) OUT‏ بریان و سوخته شود پوستهای 
دیگری به جای آنها قرار می دھیم تا (چشش درد مستمر باشد و) مزه عذاب 
را بچشند. خداوند توانا (بر عذاب منکران و کافران و) حکیم است (و از 
روی حکمت کیفر می‌دهد). و اما کسانی را که (بدانچه به سویشان آمده 
است) Gly!‏ آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند به باغهائی (از بهشت برین) 
وارد خواهیم ساخت که رودبارها در زیر (درختان) آنها جاری است. در 
WaT‏ (زند گانیشان هر گز پایان نم ىكيرد و) جاودانه تا به ابد می‌مانند. در 
آنجاها همسران پاکیزه‌ای (و به دور از آلودگیها و عیبها) دارند. و OUT‏ را 
(زندگی پرناز و نعمتی مىدهيم و) به سايه (عزّت و رفاهيّت) گسترده‌ای 
داخل می كردانيم. 


"وت ب لله ولوق مأو مَمَ الَّذِينَ أ نَم اه عَلَيْهِمْ مِنْ 


لت aS‏ لصّدُيقِينَ وَالشّهَدَاءِوَالصَّالِينَ 3255 لفیا 


سی كار شی می ا اس آنان و رضا به حكم 
ایشان) اطاعت كند, او (در روز رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشين 
كسانى خواهد بود كه (مقربان درگاهند و) خداوند بديشان نعمت (هدايت) 
داذه است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواری خويش را بر آنان 
تمام كرده است. OT‏ مقربانی كه او همدمشان خواهد coy‏ عبارتند) از 
پیغمبران و راستروان (و راستگویانی كه بيغمبران را تصديق كردند و بر راه 
آنان رفتند) و شهيدان (يعنى آنان كه خود را در راہ خدا فدا كردند) و 
شايستكان (يعنى ساير بندكانى كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت 
آراسته شد)» و آنان جه اندازه دوستان خوبى هستند! 


Guat 4‏ في Ni as‏ ین 8 ون هد گم Val‏ 


بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین ترین مکان آن هستند و هرگز 
یاوری برای آنان نخواهی يافت (تا به فریادشان رسد و آنان را نرهاند). 


BES 
در صحنه‌ی یکم تصوير قوی ژرفی از احساس خوارى كشنده و شرمندگی‎ 
مرگ‌آور ترسیم می‌شود. متهام حاضر شده‌اند 5 گواهان آورده شدهاند وهر‎ 
پیامبری بر آنجه قوم وی انجام داده‌اند. شهادت می‌دهد. در اين هنكام‎ 


.١‏ نساء/۶۹۔ 
٢‏ نساء /۱۴۵. 


ںا ۳۹۵ 
«كسانى که كفر را برگزیدہ و از فرمان پیغمبر سر برتافته‌اند. دوست می‌دارند 
كه كاش زمين را بر روى آنان صاف منىكردند». 

تعبير به این صورت نيز ارزش خاصى دارد كه تعبير مستقيم از احساس 
خوارى و پشیمانیء هر قدر هم قدرت و بلاغت داشته باشد. به سطح آن 
نمی‌رسد: «کاش با خاک يكسان مىشدند». زيبايى تعبیر ژرفای سايه سار 
روانى و احساسی‌ای كه می‌افکند. مجالى كه برای تأمل در نهانی‌های نفس و 
خلجات حسء در اين موقف می‌گشاید. همدى أينها ميان من و ترجمه‌ی این 
چند واژه‌ی Sail‏ به هر عبارتى غير از آن‌ها فاصله می‌اندازد. و اين تعبير 
wale‏ رشان از أن سايم سارها تی مان ager‏ کر خان من فاده 
می‌کند که در این كلام خداوند گذشت کہ: «لكل امرى متهم يومئذ شان 
يغنيه» و هر دوى آن‌ها در به تصوير كشيدن هول و هراس روانىي محض آن 
روز وحشتناک» منحصر به فردند. و در تصويرسازى این هول و هراس به جايى 
مىرسد که از هول و هراسهاى مادی, نظير شكافته شدن آسمانء لرزيدن 
زمين هاء يراكنده شدن ستارگان. و خاموش شدن خورشيدها و ساير هول و 
هراس‌های مادىاى كه در عالّم طبيعت عظيم نمايان می‌شود. فراتر مىرود. 

اين جا هراسى وجود دارد که در عالّم نفس شيوع مىيابد: عالمى كه بی 
ترديد زرف تر از عالم حس است؛ هول و هراسهاى بزرگ طبيعت هم هرجه 
باشند! همدى اينها نيز در سه يا چهار كلمه كه آسمان» لرزيدن زمين هاء 
يراكنده شدن ستارگان. و خاموش شدن خورشيدها و ساير هول و هراسهاى 
مادىاى كه در عالم طبيعت عظيم نمايان می‌شود. فراتر مىرود. 

این جا هراسى وجود دارد كه در lle‏ نفس شیوع مىيابد: عالمى كه بی 
ترديد زرف تر از عالم حس است؛ هول و هراسهاى بزرگ طبيعت هم هرجه 
باشتفا:هتهی اپ فا نید در مه یا جهار کلمة. که Recep‏ | تصاوير و 
سايه سارها را القا م ىكند. 

۲- صحندى دوم نيز صحنه‌ی پرطول و تفصيلى از عذاب حسى است؛ با 


۱ ‘i a 9 5 ھ‎ otha oe pee 
لو سنوی بهم دلارض: کاش زمين بر روى انان صاف مىشد. كاش زمين از هم مى شكافت و‎ 5 
و از عذاب خداوند‎ Hoy انان را می بلعید و دویاره به هم می‌چسبید. كاش همچون زمين خاك‎ 
رهایی می يافتند.‎ 


CI‏ صحنههاى قيامت در قرآن 


آنکه واژگان آن طولائى نيست. با این حالء از طريق تكرار. طول و تفصیل 
پیدا می کند: «هر زمان كه يوستهاى أنان بريان 9 سوخته شود يوستهاى 
ديكرى به جاى أنها قرار مى دهيم تا مزه‌ی عذاب را بحشند». و این یکی از 
ابزارهای طول دادن به نمايش مناظر در قرآن است. واژه‌ی MLAS»‏ در این 
جاء می گذارد خیال. صحنه‌ی وحشت‌آور زا نشان مىدهد و أن كار وحشتناك 
را تكرار نمايد و هرگاه فزع و وحشت را می‌افزاید. اقبال به تكرار را افزايش 
می دهد. 

هول و هراس وحشتناك نيز حس را كاملا به سوى منظره‌ی متخيّل 
می کشاند 9 آن ۳ در برابر صحنداى كه نمی گذرد. aS‏ می‌دارد. مگر اين كه 
صحنه» همراه با سیاق به صحنه‌ی کسانی که ایمان آورده‌اند» در باغهايى كه 
از زیر آن‌ها رودبارهایی جاری است. و در سایه‌های كستردهاى كه با آن Ob»‏ 
كردن پوست‌هاء زبانه‌ی آتش» 9 سوزاندن در تقابل است. منتقل شود. این کار 
در اين مناسبت» خنكى 9 سلامت. بوى خوش و شادى را بر حس می‌افکند؛ 
يس از صحندى عذاب شديد و هيزم! 

٣۔‏ در صحنه‌ی سوم نيز گونه‌ی جديدى از نعیم. به وسیله‌ی تكريم خالص 
را نمايش می‌دهد. این تكريم در این جاء عبارت است از همدمی با پیامبران. 
شهیدان. و شايستكان. و برای انسانء همین بس كه با اينان باشد: «و آنان جه 
دوستان خوبی هستند». 

اين هم نوعی از نعيم است که با افراد دارای جان پاک و احساس‌های 
شریف؛ تناسب دارد: کسانی که نعمت‌های روحی - معنوی برایشان مهم است 
و أن را با گواراترین نعمت‌های حسی عوض نمی کنند. در این صحنه نیز نوعی 
از این نعيم وجود دارد. 

-F‏ و برای بار اول» صحنه چهارم. منافقان را نشان می‌دهد. آنان را در «در 
اعماق دوزخ در پایین‌ترین جای Kol‏ اعم از حسّی يا معنوی نشان می‌دهد. 
تعبیر نیز ale‏ سار تحقیر شدگی و خوارشدگی را در نفس القا م ىكند؛ همراه 
با احساس سنگین شدن در عذاب نهفته‌ی فشرده شده زیر طبقات بالاتره در 
پایین‌ترین درجه‌ی آتش!! 


pa‏ زمان. هرگاه. معمولاً برای تکرار به کار می‌رود. 


ہہ یر ١‏ 
سوردى زلزله 
did; (25 Cid hy‏ * وآخرجث الأَرض Mf‏ * وَقَالَ 
ahs‏ لی کے tf 2 84 eee‏ مر م2 ۴ رص vf‏ 
الإنسَان ما ڪا * ins‏ حَدّتُ آغبارها * St HG ob‏ 
f 3 gree ۳‏ کم rere‏ 
َم Sha‏ الاش Ges‏ لوا Ale‏ ٭ فَمَنْ Jaw‏ مثقال در 
خيرا یرہ ٭ وَمَنْ يعم ل Slee‏ ره گرا یرہ *' 
هنگامی كه زمين سخت به لرزه در انداخته می‌شود. و زمين (از هم می‌شکافد 
و گدازه‌های درونى و دفینه‌ها و مردههاء و همه) سنگینیھا و بارهاى خود را 
بيرون مىاندازد (و به گونه دیگری در مىآيد). و انسان می گوید: زمين را جه 
شده است؟در آن روز (كه سرآغاز قيامت است) زمين خبرهاى خود را بازكو 
می کند (و به زبان قال يا حال خواهد كفت كه جه جيزهائى بر آن گذشته 
است). (این احوال و اقوال زمین) بدان سبب است که پرورد گار تو بدو پیام 
می‌دهد (که جه بشود و چه بگوید). در OT‏ روز مردمان (از گورهای خود) 
دسته دسته و پراکندہ یرون می آیند (و رھسپار صحراى محشر می شوند) تا 
كارهايشان بديشان نموده شود و (نتيجه اعمالشان را ببینند). پس هركس به 
اندازه 053 غبارى كار نيكو كرده باشد» OT‏ را خواهد ديد (و پاداشش را 
خواهد گرفت). و هركس به اندازه ذرّہ غبارى كار بد كرده باشد OT‏ را 
خواهد ديد (و سزايش را خواهد جشيد). 
EE‏ 
این سوره. از لحاظ نظام و صحنه‌های خود. بيش از هر جيز به سوره‌های 
انشقاقء و.. . ملحق می‌شود. 
هول و هراس هم در این جا در صحنه‌های طبیعت ماڈی؛ و در درون حس 
انسانی» حسی است: زمین سخت به لرزه انداخته می‌شود. زمين نيز بارهاى 
سنگین خود. نظير جثه‌های دفن شدہ معادن (فلزات) زیر خاکی» و گنج‌های 


.١‏ سوره‌ی نود و paler‏ مدنى. 
A-\V/S35 ۲‏ 


۸ صحندهاى قيامت در قرآن 


حس و جان او را مات می‌کند. مبهوت مىشود و می پرسد: زمين را جه شده 
است؟ چه شده است که می لرزد 5 تاآرام است وهر مدفون شده و جسدی را 
بیرون می اندازد؟ 

و در این جا صحنداى انسان را غافلكير می کند كه شايد از صحنەی زلزله و 
می کند. به آن سیب که پروردگار تو به آن بيام می‌دهد» و این زمین به 
شخصيتى زنده تبديل شده است. طورى كه از وی سؤال می شود جواب 
می‌دهد و اطاعت از آفریدگار تدبیرگر را نشان می‌دهد: «در آن روزء مردم 
دسته دسته و يراكنده بيرون مىآيند» 9 تک تک برانكيخته مى شوند. هول 9 
هراس سرسام آورہ آنان را يراكنده ساخته و مشغوليت WIS‏ مشغول کنندہ 
آن‌ها را پخش نموده است. آنان يخش و پراکندہ شده‌اند: «تا كارهايشان به 
آنان نشان داده شود» نه اين كه به دلخواه آن‌ها را ببینندہ بلكه به دیدن كاملاً 
واداشته مىشوند! پس از آن كار سنجش در ترازوى دقيقى شروع می شود که 
ذره‌ی غبارى کار نيكو كرده باشد. آن را خواهد ديد. و هرکس به اندازه‌ی 


ذره‌ی غبارى كار بد كرده باشد. ان را خواهد ديد». 


سوره‌ی حد ید ۱ 
at ve‏ م له و مويه 
َو ری ان weal RASS A OOH‏ ا 
۰- یم og 2 Ske‏ من SAN Gk‏ حَالِدِينَ فیها PG‏ 


لود المع م ٭ یوم Js‏ الَاقُونَ Lusch;‏ لِلَذِينَ آمَنُوا CA‏ 


000 مر Mer‏ و 


+ من نُورِكُمْ قیل ازجغُوا وَرَاءَكُمْ فالْتیسوا و ا pai‏ فضرب بينهم 
ا ا eS E‏ 


۰ ¢ و هو م 


أل کن مَعَكُمْ قالُوا بل ولد تیک کم اشم pets‏ ازم 

وَعَرَنكُمْ الما fe‏ جاء أنر | و وق رده قاد 
LEXY‏ منکم la‏ ولا من ال Spal‏ 1385 مَأََاكُمْ لژ مي مَوْلاكُمْ 
یف Lyall‏ *' 


روزى مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهى ديد كه (به سوى بهشت حزکت 
می کنند و) نور (ايمان و اعمال خوب) ایشان» بيشاييش آنان و در سمت 
راستشان در تلا و درخشش است (و فرشتگان بديشان مبارک‌بادی 
می گویند و می‌فرمایند :) مژدہ باد! كه امروز به بهشتى درم AST‏ كه در زیر 
(کاخها و درختان) آنء رودبارها جاری است و جاودانه در آنجا بسر مىبريد 
و مىمانيد. پیروزی بزركك و رستكارى ست رگ اين است (خوش باشيد). 
روزی مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان می گویند: (با شتاب به سوى بھشت 

حرکت نکنید و) منتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی (به ما بتابد و از 
آن) استفاده كنيم! بديشان كفته می‌شود: به عقب ب ركرديد (و مجدداً به دنيا 
برويد) و نورى به دست بياوريد! در این حال ناگھان دیواری ميان آنان زده 
مىشود كه درى دارد. داخل آن (كه به طرف مؤمنان است) رو به رحمت 
است (كه بهشت و نعمت سرمدى است) و خارج آن (كه به طرف منافقان 


5 سوردى كود و چهارم. مدنی. 
۲. حدید/۱۵-۱۲. 


5 صحندهاى قيامت در قرآن 


است) رو به عذاب است (كه دوزخ و نقمت ابدى است). منافقان» مؤمنان را 
فرياد می دارند مگر ما (در دنیا) با شما نبودیم؟ می كو يند: بلى! وليكن (با 
نفاق) خويشتن را گرفتار بلا کردید و چشم به راه (مركك بيغمبرء و نابودی 
مسلمانان» و برچیدہ شدن اسلام) ماندید و (دربارہ حقانیت دعوت بيغمبر و 
قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شک و ترديد ورزیدید» و آرزوها و بندارها 
شما را گول زد تا این كه فرمان خدا (دائر بر مركتان) در رسيد و اهريمن 
(بدكاره و نفس امّاره) فریبکار شما را درباره خدا فريب داد. يس امروزء هم 
از شماء و هم از کافران» عوضى و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاہ شماها 
بد سرنوشتی و چه بد جایگاهی است! 
٦ 4 ۳‏ و ہے عم لاج ل مر كن td‏ ۵ م oe ~ or‏ 
۲ سابقوا إلى مُعْفِرَة من رب وجنه عرضها کعرض الساء 
a 4 ۰ -‏ 717 1 ۲ 
2515 أُعِدَّتٌ لِلَذِينَ منوا UL‏ وَرُسُله' 
بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بھشتی كه 
پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمين است. براى كسانى آماده شده است 
که به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند. 
دو کت 
١۔‏ صحندى يكم در این جاء جه اجمالاً و جه تفصیلاً ‏ جديد است و از 
جمله صحنه‌هایی است که گفتو گو آن را ژنده می‌سازد؛ پس از آنکه تصویر 
را مشاهده م ىكنيم: اینان مردان و زنان مؤمن هستند که آن‌ها را می‌بينيم. 
اما در پیشاپیش و در سمت راست آنان» يرتو لطيف ملايمى را می بینیم۔ این 
راستی صحنه لطیفی است. چون این اجسام تاريك انسانی» روشن و نورانى 
وى و در سمت راست وی دیده می شود. چشم ما تماشاگران در می دان 
مىشنويم كه چه تكريم و مژده‌ای به مردان و زنان مؤمن داده مىشود: «شما 
.را مژدہ باد! امروز به بهشتى درمى آييد كه در زیر آن رودبارها جارى است و 


.١‏ حدید/۲۱. 


سورەی حديد 


جاودانه در آن جا به سر مىبريد و مىمانيد. كاميابى و رستگاری بزرگ. اين 
أست». 

oul b‏ حال. صحنه» با ایخ منظره‌ی طرفه‌ی لطیف پایان نمی‌یابد. گروهی 
از منافقان وجود دارند که بنا به عادت خود در Lio‏ دارای تملق و تظاهر 
هستند يا شاید در اين جاء در آنجه می‌خواهند صداقت داشته باشند: «روزی 
مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان می‌گویند: به ما بنگرید تا از نور شماء 
فروغ و پرتوی بگیریم». پس, هرجا که چشم مردان و زنان مؤمن» می‌چرخد 
آن نور لطیف شفاف می‌تابد. اما منافقان چگونه می‌توانند از اين نور بگیرند؛ در 
حالی که در سراسر زندگی خود در تاریکی زیسته‌اندا صدای ناشناخته ایء 
آنان را ندا می‌زند: «به عقب برگردید و نوری به دست آورید.» ظاهراً این صدا 
برای ریشخند و یادآوری نفاق و پنهان شدن در تاریکی. در دنيا است: به 
عقب. دنياء برگردید. به آنچه که انجام می‌دادید. برگردید. چون نور از أن جا 
درخواست می‌شود و علت وجود آن. عمل در دنیا است؛ که اکنون زمان آن از 
دست رفته است. برگردید. چون امروز. نور درخواست نمی شود! 

شاید هم اين تمسخر را درک نمی‌کنند. لذا کمی به عقب برمی‌گردند! یا 
شاك اک Silane‏ و شمان و ام را ج (lige‏ 

به هر حال. در ميان اين دو كروهء ديوار جدا کننده‌ای زده می شود كه آنان 
را از ديد هم نهان می‌سازد: در يك سوى آنء نعيم نعمت يافتكان» و در یک 
سوى أن» عذاب عذاب شوندكان. 

به نظر مىرسد. اين ديوارى باشد که مانع دیدن مىشود. نه مانع صدا. 
چون اینک منافقان» مؤمنان را ندا مىدهند كه: «مكر ما با شما نيوديم؟» پس 
ما را جه شده است كه از شما جدا مىشويم؟ أيا در دنيا با شما نبوديم و در 
يك جا زندگی نمی کردیم و در این جا نيز در یک با شما برانكيخته شديم؟ 
«می‌گویند: بلى!» همین گونه است. «وليكن شما خود را كرفتار بلا کردید» و 
آن را از هدایت منصرف کردید: «و چشم به راه ماندید» لذا عزم خود را جزم 
نکردید و انتخاب پایانی را انجام ندادید. چون شما به قدری يقين نداشتید که 
شما را به انتخاب قطعی وادارد: هو شک و تردید نمودید و آرزوها و پندارها 
شما را گول زد.» آرزوها و پندارهای «el‏ مبنی بر این که با اين شاخه به 
شاخه کردن» و اين كه Lac‏ را از هر دو طرف بگیرید. و سود دو چندان 


۴۰۲ صحندهاى قيامت در قرآن 


برداشت کنید: «تا این که فرمان خدا در رسید». و کار تمام شد «و فریبکان 
شما را درباره‌ی خدا فریب Kol‏ اين فریبکار غالباً شیطان است. همان 
موجودی که شما را نسبت به رستگاری به طمع انداخت؛ هرچند به یقینی 
هم نر سید ید. 

پس از آن مؤمنان به تذکیر و تقریر ادامه می‌دهند. چنانکه گویی آنان 
صاحب اين جایگاه صادر کننده‌ی حکم هستند: «پس» امروزء هم از شما و هم 
از کافران. عوض و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاه شماها آتش دوزخ است. 
او (دوزخ) سرپرست شما است». واویلاا جه سرپرستی! «و جه بد سرنوشتی و 
چه بد جایگاهی!» 

در این سوره. ذکر نور تکرار می‌شود: «کسانی که به خدا و پیغمبرانش 
ایمان بیاورند. انان راستان و گواهان پیشگاه پروردگارشان هستند و اجر خود 
را و نور خود را دارند». 

و 

ای كسانى كه ايمان أوردهايد! از خدا بترسید و به پیغمبر او ایمان بياوريد 
تا خداوند دو ياداش از رحمت خود را به شما بدهد و نيز براى شما نورى را 
پدیدار گرداند كه در يرتو آن حركت كنيد». 

نكاه مىكنيم و درمىيابيم كه نور در این جا حکمت خاصى دارد و آن هم 
أهنكى موجود در سراسر صحنه را همراهى مىكند: در اين جا سخن از 
منافقان است. منافقان نيز باطن خود را پنهان می‌سازند. و با جيزى غير از 
آنچه در اندرون نهفته‌ی خود دارند. تظاهر مىنمايند. و در تاریکی Gls‏ 
پنهان کاری. و مخفی کاری زندگی می کنند. نور هم. نهان شده را نمایان 
می‌سازد و پنهان شده را رسوا می کند. يس نور بیش از هر چیز دیگر سزاوار 
است که پرتو خود را بر اين صحنه‌ی بزرگ رها سازد! و پیشاپیش مردان و 
زنان مؤمن را نيز نورانی سازد. در حالی که منافقان در قعر جهنم در 
پایین‌ترین درجه هستند - چنانکه قبلا دانستیم - یعنی در بطن تاریکی‌هایی 
گلا کا کی هاف انرون و تار ک قاف نيان مکی feat‏ تناست كاردا 

1 صحندى دوم موجود در سياق سوره نیز صحنه‌ی گسترده‌ی فراخی 


al 5 


سورەی حديد لف 


است كه بهشت آن را اشغال كرده است «يهناى آن همسان يهناى آسمان و 
زمين است» و اين مساحت گستردەی فراكيرى است كه مجال را برای به 
تصوير كشيده شدن صحنه‌های نعيم سرشار در اين فضای فراخ را فراهم 
می کند. این هم. در اين جا وظیفه‌ی صحنه است. صحنه هم يس از ذکر متاع 
دنيا و کوتاهی آن مىآيد: «بدانيد كه در زندگی دنيا تنها بازى» سرگرمی, 
آرايش و ييرايشء نازش در ميان همديكرء و مسابقه در افزايش اموال و اولاد 
gal‏ بس تيا هنن باران انت که گیاهان آنه كشاورزان را به Sis‏ 
می‌آورد. سپس كياهان رشد و نمو مىكنند و بعد كياهان را زرد و پژمردہ 
خواهى ديد و آن كاه خرد و پرپر می‌گردند. در آخرت عذاب شديدى و 
آمرزش و خشنودى خدا است. Wel‏ زندكى دنيا چیزی جز كالاى فريب 
۳ ۱ 


يس از آن» بهشت و پهنای أن ذکر می‌شود و به این صورت مجال برای 
موازنه‌ی احساسی ميان آن کالای تنگ کوتاه» و اين نعیم گسترده‌ی وسیع باز 
می سود 


.١‏ حدید/۲۰. 


سوره‌ی مُحَمّد' 
J‏ انه الي و ll‏ فيا ناژ ین ما عَبر opel‏ رناژ ین 
بنیز طنثۂ tel‏ ین ڪر له شارب وَآئبار ین عَسَلٍ 
at‏ وَكُمْ فيا ین B‏ الاب مره ین ریم کمن هو WE‏ 


في الا وَسُقُوا مَاء کی قط أمْعَاءَهُم 

وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است (چنین است که) در 
آن رودبارهائی از آبی (زلال و خالص) است که گندیده و بدبو نگشته است» 
و رودبارهائی از شیری است که طعم و مزه OT‏ متغير نشده است. و 
رودبارهائی از شرابى است که سراپا لذت برای نوشندگان است» و 
رودبارهائی از عسلی است که خالص و پالوده است. و در آنجا OUT‏ ه رگونه 
میوه‌ای دارند. و (از همه بالاتر) از آمرزش پرورد گارشان برخوردارند LT)‏ 
چنین کسانی) همانند کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از اب 
داغ و جوشان نوشانده می شوند (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه و 
روده‌های ايشان را پاره پاره می کند و از هم می گسلد. 


ی 
2 


i 
۴ 


ate 
ہو‎ 


5 
2 


اینء نمايش یکی از گونه‌های نعيم است: رودبارهايى از آب» رودبارهایی از 
شيرء رودبارهايى از خمر و رودبارهايى از عسل. همه جيز در اين جا بی حد و 
حساب است و چشمه‌ی هیچ جيز در اين جا خشک نمی‌شود. اينها 
رودبارهايى هستند كه پاک ترينهاى زندگی را جاری می‌سازند كه انسان 
آن‌ها را اشتها می‌کند. اما جز مقدار کمی از آن‌ها را نمی‌یابد. این روذبارها نیز 
از بهترین نوعء و خوشمزه‌ترین طعم هستند و با وجود همه‌ی این میوه از 
همه‌ی ثمرات و با وجود خوراک و نوشیدنی «آمرزش پروردگارشان» نیز وجود 
دارد. 


.١‏ سوره‌ی ود و پنجم. مدنی؛ جز يك آيه در مسیر» در هنكام هجرت نازل شد. 


۲ محمد /۱۵۔ 


۴۰.۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


همه‌ی این‌ها در یک طرف. و جاودانگی در جهنم. و أب داغی که اندرون و 
روده‌های آنان را پاره پاره می‌کند و شکم آن‌ها را بریان مىسازد. در طرف 
ديكر. اين هم مثل أن است. هر دوء اوج یک طرفند: یک طرف نعیم. و یک 
iene‏ 

در این جا كونه ديكرى از هم أهنكى در طراحى تابلو را مىبينيم. سراسر 
صحنه, صحنه‌ی نوشيدنىها است: نوشيدنىهايى در بهشت. و یک نوشیدنی 
در جهنم: آب. Ged‏ شراب» و عسلء و در برابر آن آب داغى که دل و درون را 
ياره ياره می کند. ولى باز هم نوشيدنى است. تا جزئيات يكدست شوند و بنياد 
basco aos‏ و تايلوهانيكى اشد 


١ oe 

سوره‌ی AE)‏ 
۱ وان تَعْجَبْ فَعَجَبٌ OS al AS‏ ربا نا آفي GE‏ 
Cad 6 7 Se‏ ص 
Sill GS‏ َمَرُوا 225 KEW Gils‏ في ag; 7 eel‏ 
I SESS‏ هُمْ فيها OE‏ 
(اى پیغمبر! از جيزى) اگر بايد در شگفت بمانى» شگفت‌انگیز (ترين چیز) 
سخن ايشان است که می گویند: UT‏ هنگامی كه خاک شديمء LT‏ دوباره 
(زنده می گردیم و( آفرینش تازەای بيدا Dick's‏ آنان كسانيند كه به 


پروردگارشان ایمان ندارند» و غلها و زنجيرها به گردنهایشان می‌افتد و 
دوزخیانند و در آتش جاودانه می‌مانند. 


٢۔ BEY gis Ste‏ وَمَنْ cle‏ ین انم وَزْوَاجِهمْ 


90535 تیم Sly‏ يَدْحَلُونَ عَلَيْهمْ ین کل باب ٭ سَلامٌ pe‏ ييا 


0 
oer‏ کس ایا 


صر ل ی فى J‏ ٭ وین يفو و عَهْدَ الله مِنْ 
alt‏ وَیَقَطَمُونَ AG‏ 00 


رق كم a‏ ركم شوه ار 

(اين عاقبت نيكو) باغهاى , بهشت است که جاى ماند گاری (سرمدی و زيستن 
ابدى) است؛ و آنان همراه كسانى از يدران و فرزندان و همسران خود بدانجا 
او کرد ee‏ » (يعنى از عقائد و اعمال يسنديدهاى برخوردار بوده) 
باشند (و جملگی در كنار هم جاودانه و سعادتمنداته در آن بسر می‌برند) و 
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) می آیند۔ (فرشتگان بدانان 
خواهند كفت :) درودتان بادا (هميشه به سلامت و خوشى بسر مىبريد) به 
سبب شكيبائى (بر اذيّت و آزار) و استقامتى كه (بر عقيده و ايمان) داشتيد. 
جه پایان خوبى (داريد كه بهشت يزدان و نعمت جاويدان است). و امّا كسانى 


۱ سوره‌ی تود و ششم مد 
۲ رغد /۵. 
٣‏ رخد /۲۵-۲۳. 


۴۰۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


که (برعکس افراد فوق CSM‏ پیمان (فطرى و تکوینی) خدا را می‌شکنند 
كه (با اعطاى عقل و شعور) با ايشان بسته است» و پیوندی را می گسلانند که 
خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است» و در روى زمين به فساد و 


تباهى مىيردازند» نفرين بهره ايشان است و بايان بد جهان (كه دوزخ سوزان 
است) از آن آنان است. 


Ky) Iu ° E ۴‏ 1 
و ور سی ری tls‏ دام 
صفت بهشتی که به ہس وعده nr‏ شده است cp)‏ است که( 
رودخانهها و جويبارها در زیر (درختان) of‏ حاری است. ميوه و نعمتش 


همیشگی و سايهاش دائمى است. اين سرانجام كسانى است كه يرهي زگارندہ و 
سرانجام كافران 37 تش (دوزخ) است. 


-١‏ طرفه بودن صحندى يكم اين است كه تصويرى از گروهی از كافران را 
نمايش می دھد كه می‌گویند: «آيا هنكامى كه خاک شديم. آیا دوباره آفرینش 
تازهاى پیدا م ىكنيم؟» و در حالى كه اين سخن را می گویند: آنان را برای ما 
به تصوير می‌کشد کہ: «زنجيرها در كردنشان» است و این زنجيرها را در 
آخرت دريافت مى كنند. 

با اين حال» طرفه بودن در این جاء در تعجيل برای آن روز درآمیختن آن 
با موقف كنونى است. تا جايى كه كويى همین اکنون. در همین لحظه‌ای كه 
سخن خود را در آن می‌زنند. زنجیرها در كردن GUT‏ است. اين هم تخییل 
سریعی است و در عين حال» طرفه و عجیب. 

۲- قبلا مشاهده کردیم که فرشتگان با سلام با مومنان دیدار می‌کنند یا 
به آنان مژده‌ی بهشت می‌دهند. يا به پاکی )9 نیکی) جان آن‌ها را می كيرند. 
اكنون آنان را مىبينيم كه از هر در نزد مؤمنان می‌آیند. در حالى که همسران 
و فرزندانشان نيز نزد آنان هستند. از هر در با سلام و بزرگداشت نزد آنان 
مىايند: «درود بر شما! به سبب شكيبايى و استقامتى كه داشتيد. جه يايان 
خوبى!» تعبير «از هر درى نزد انان می آیند> صحنه‌ای را برای تماشا فراهم 


١۔‏ رعد /۳۵۔ 


سوردى رعد aah‏ 
مىسازد كه عده‌ای فراوان از جهات متعدد از آن وارد مىشود. به علاوہء كثرت 
خوشامدگویی. و دوام درود و كراميداشت را در حس يديد می‌آورد. 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نیز صحنه‌ی رودهای جاری. خوراک همیشگی» و 
سایه‌ی پایان ناپذیر است. و اینء صحنه‌ی بهره بری» زیبایی» و آسودگی است. 
این سرانجام پرهی زکاران Cul‏ که در مقابل آنء سرانجام کافران قرار دارد؛ 
يعنى آتش] 


سور هی الرخمان! 
BE‏ انشقت Ne‏ فَكَانَتْ 3353 دة QUANT‏ 3 ايآ آلاء yeas erg‏ 


۰ 


5 ٭ یذ لا بسا عَنْ نون ولا ME * SE‏ رب OLAS‏ 


aaa‏ یں سی فو اي آلاء 


و کن ا 


KS‏ تُكَذَيَانِ ٭ ge ol‏ التي SAK‏ به ا الُجْرمُونَ # يَطوفونَ 
ےو کے و مرو سے Us‏ ۴ او Fe rier‏ 
DUIS EL, e‏ ٭ ون حاف مقاع 5 


ch‏ ام“ 5 کو “tee‏ لع پاپ 1 كيه ۲ 2 سے ےچ 
َطَائنُّهَا من تبرق 255 GEA‏ دان ٭ LS‏ آلاء ریک GAS‏ ٭ 


۰ 8 ل 2 ۳9 
فِيهنٌ قاصرّاث ash‏ یمه إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جان * اي آلاء 
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* هَل ee‏ الإِحْسَانٍ y‏ الاخسَان * 
وَمِنْ ye Kees‏ ٭ GUS‏ آلاء 20 9 بأ 


بي 
AY‏ 


AS = 1‏ * فيه obs‏ تَضَاحَبَانِ ٭ GIS‏ آلاءِ رب 


١۔‏ سوره‌ی لود و هفتم» مدلى. 


۴5۲ 


صحنه‌های قيامت در قر أن 


ي آلاء ربا نان ± Saeki]‏ | 8931 


+29 


عبر ole‏ ٭ Kis AT GUS‏ نان ٭ تَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذ 
ا لجلا SMG‏ 


بدانگاه که آسمان شكافته شود و گلگون گردد همچون روغن گداخته 
(حوادث هولناكى رخ می‌دهد كه به گفتار در نمی آید). يس کدامین نعمت 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می كنيد؟! در آن روز هيج يرى و انسانی از 
گناهش پرسش نمی گردد (جون OT‏ روز زمان تخریب جهان است ؛ نه وقت 
سؤال و يرسش يزدان). يس كدامين نعمت يروردكارتان را تکذیب و انکار 
می كنيد؟! گناهکاران با قیافه‌هایشان شناخته می‌شوند» و ايشان با سرها و پاها 
گرفتار می گردند. يس کدامیک از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب و انکار 
می كنيد؟! این عمان ذورخي ایت كه كامكاران ببوسته آن زا روحم یناد 
و تكذيبش می کنند. گناھکاران در ميان 31 تش دوزخ و آب بسيار گرم و 

رات تر MEAT‏ وی ES‏ و 
تكذيب و انکار م ىكنيد؟! هر کسی كه از مقام پروردگار خود بترسد 
باغھائی (در بهشت) دارد. يس کدامیک از نعمتهاى پروردگار خود را 
تكذيب و انکار می كنيد؟! باغهائى كه داراى انواع درختان يرميوه» با 
شاخههاى ترد و شاداب است. يس كداميكك ار نعمتهاى يروردكار خود را 
تكذيب و انكار می‌نمائید؟! در آنجاها چشمه‌سارانی جارى است. يس 
کدامیک از نعمتهای پرورد گارتان را تکذیب و انکار می کنید؟! در آنجاها از 
هر میوه‌ای» انواع و اقسامی موجود است. يس كداميكك از نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می کنید؟! بهشتیان بر فرشهائی تکیه می‌زنند 
و می‌لمند که (چه رسد به رویه‌های آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم 
است. و میوه‌های رسیده باغهای بهشت نزديكك و در دسترس است. پس 
کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و انکار مان در باغهای 
بهشت زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و پیش از آنان 
aie‏ ا را متا سے 
از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب و انكار می‌کنید؟! انگار كه OT‏ 
Why >‏ ياقوت و مرجانند. يس كداميكك از نعمتهاى پروردگارتان را 
تكذيب و انكار می کنید؟! آيا ياداش نيكى كردن جز نيكى ديدن خواهد 
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جدای از باغهای پیشین» باغهای دیگری وجود دارد. پس كداميكك از 
نعمتھای پروردگارتان را تکذیب و انکار می کنید؟! هر دو كاملا سرسیز و 
خرم هستند (و از شدت سبزى و شادابى به سياهى می‌زنند). پس كداميكك از 
نعمتهاى پرورد گار خود را انكار و تكذيب می کنید؟! در OT‏ باغها چشمه‌هایی 
است که قلقل كنان از زمين می‌جوشند. پس کدامین نعمت از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار و تكذيب می كنيد؟! در OT‏ باغها انواع میوه‌ها و از 
جمله خرما و انار است. پس كداميكك از نعمتهاى يروردكارتان را تكذيب و 
انکار می‌نمائید؟! در ميان باغهای بهشت» زنان خوب و زيبا هستند. پس 
كداميكك از نعمتهاى پروردگار خود را انكار و تکذیب می‌نمائید؟! سياه 
جشمانى كه هركز از خيمدها بيرون (نمىشوند و اينجا و آنجا بدنبال كارهاى 
ناپسند) نمی رونكد. پس كداميكك از تعمتهای پروردگار خود را تكذيب و 
انکار می کنید؟! پیش از آنان» کسی از انسانها و پریها با ایشان نزدیکی و 
مقاربت نکردہ اش بين كناد ست اذ yi scien‏ كا کان را تکذیب 
و انکار می کنید؟! بهشتيان بر بالشهاى نگارین گرانبهای سبز رنگ تكيه 
می زنند و بر فرشهاى منقش بی نظیر بسیار زيبا می‌لمند. پس كدام یک از 
نعمتهاى پروردگار خود را تکذیب و انکار می كنيد؟! نام پروردگار بزرگوار 
و گرامی توء جه مباركك نامی است! 
جا د پا 
سوره‌ی مرسلات و سوره‌ی قمر گذشت: نعمتهاى آفریدگار بر آفریدہ اش را 
«پس کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید»؟ اين سوال هم 
پس از آنء از نعمت‌های آفرید گار به آفریده اش در دنیاء به نعمت‌های وی 
بر آن‌ها در آخرت می‌پردازد و دادن جزای خير و شر از طريق نعيم و عذاب را 
یکی از اين نعمت‌ها می‌شمارد! و البته همین گونه نيز هست. چون عدالت در 
محقق نمى سازد. 
کت" قيامت در اين جا با شکافته شدن اسمان شروع مىشود و براى 
اولین بار أن را مىبينيم كه سرخ كلكون و روان مانند روغن داغ است. 


۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


همجنين صحنه‌ای ۳ می بینیم که تا اندازه‌ای در ميان صحنه‌های قیامت برای 
ما ناآشنا است. این که شکل و قیاف‌ی جهره‌ها بر آن‌ها خلالت می‌کند. 
گناهکاران نيز از طریق شکل و قیافه‌ی سیمایشان شناخته می‌شوند - و بدون 
هیچ سلام و کلامی. سر و پایشان گرفته می‌شود و پرتاب می‌شوند. چون 
«هیچ انسان و پری‌ای از گناهش پرسش نمی‌شود». البته جه نیازی به سوال. 
در حالی که چهره‌ها گویا هستند و هر دو دسته شناخته شده‌اند؟! 

در حالی که گرفتن سر و پا عقل را می‌پراند و دل را می‌لرزاند» نظر ما به 
حقیقت جایگاه متوجه می‌سازد: «اين همان دوزخی است که گناهکاران 
بيوسته آن را دروغ می‌نامیدند 9 آن ۳ تكذيب می كردند». این أو أست 9 اين 
هم خود آنان: «كناهكاران در ميان آتش دوزخ و آب بسيار كرم و سوزان در 
رفت و آمد خواهند بود». آبی در اوج داغی و آنان در ميان جهنم و این آب 
فوق العاده داغ در رفت و آمدند. ای وای! جه عذابى! 

«هركس كه از مقام پروردگار خود بترسد. دو باغ دارد». در این جا برای 
نخستين بارء دو باغ ذكر مىشود كه البته در ضمن همان باغ بزرگ معروف 
قرار دارند. با اين حال» ذکر كردن آن‌ها به صورت خاصء ممكن است به خاطر 
نوع آن‌ها باشد» يا به خاطر مرتبه‌ی آنها. و چنانکه در سورەی واقعه 
آموختیم» در بهشت مراتبی وجود دارد: هم سابقون مقرب وجود دارند و هم 
اصحاب الیمین. برای هر یک از آن‌ها نیز نعیمی وجود دارد. در این جا نيز با 
گوشه‌ی چشمی مىبينيم که این دو باغ برای گروهی هستند که مرتبه‌ای 
97٤‏ را ثیز می‌بینیم" که مشابهت‌هانی با اين دو Bly‏ 
دارند. اما درجه‌ی آن‌ها پایین تر است و باز هم زیر چشمی می‌بینیم که أن 
دو باغ برای گروه بعد از اين گروه است. 

حال دو باغ اول را تماشا کنیم: اين دو باغ: «باغ‌هایی که دارای انواع 
درختان پرمیوه. با شاخه‌های ترد و شاداب است.. . در آن‌ها چشمه‌هایی جاری 
است. . در آن‌ها از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد. .». حال اهالی این دو باغ 
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كستردنى است: «و میوه‌های رسیده‌ی هر دو باغء نزديك و در دسترس 
است». برای چیدن آن‌ها خستكى وجود ندارد. اين هم آسايشى قابل ملاحظه 
است! 

با این حالء متاع وجو در آنها به يايان نمىرسد: «در آن باغها زنانی 
وجود دارند كه جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و پیش از آنان كسىء از 
أنسانها و يرىها با ایشان نزدیکی و مقاربت نكرده است٤.‏ از لحاظ نكاه. كردن 
و نزدیکیء عفیفندء چشم چرانی نمی کنندء و نه انسانى با آن‌ها مقاربت كرده 
است» نه جنی. البته تنها اين يست 1 نها شاداب. درخشانء و گرانبها (نیز) 
هستند: «كويى كه ياقوت و مرجانند». .. و اين همه جزاء حق کسی است که 
از مقام پروردگار خود بترسد. در انتظار اخرت باشد. و نسبت به ان از خداوند 
بترسد: «آيا پاداش نيكى کردنء جز نيكى دیدن است؟» 

«غير از این دوباغء دو باغ وجود دارد». دو باغ ديكر برای گروه ديكر. 
اوصاف این گروه نیز همانند بغ‌هایشان» پایین تر از گروه قبلی است. اين دو 
باغ «کاملا سرسبز و خرمند». مُدهامّتان: یعنی سبزند. سبزی مايل به سیاهی؛ 
به دلیل گناهانی که در آن‌ها قرار دارد: jo»‏ آن باغ‌ها چشمه‌هایی وجود دارد 
كه Jab‏ كنان از زمين مىجوشند». آب ee‏ م می‌دهند؛ 
البته بدون آنکه آب جريان بيدا كند: «در أن دو باغ انواع میوہ (از جمله) 
خرماء و انار وجود دارد». در حالى كه در دو باغ قبلى «از هر میوه‌ای دو نوع 
وجود دارد». 

«در اين دو باغ زنان خوب و زیبا وجود دارند». این زنان خوب و زیبا جه 
کسانی هستند؟ انان «سیه چشمانی هستند که هرگز از خیمه‌ها بیرون 
نمی‌روند». از کلمه‌ی «خیمه‌ها» نیز می فھمیم که GUT‏ شباهت بسیار زیادی 
به صحرانشینان دارند و این نعمت. یک نعمت بدوی است نه نعیم شهری‌ای 
که در آن دو باغ دیگر گذشت! 

پیش از آنانء کسی از انسان‌ها و يرىها با آنان نزدیکی و مقاربت نکرده 
«cul‏ لذا از لحاظ مصونيت و پاکدامنی» مانند حوريان آر ن دو باغ قبلی 
هستند. ولى در اين جا ذكر نشده است كه اين 00 «همانند ياقوت و 
مرجانند> 

اهالی این دو باغ جه كسانى هستند؟ تماشا کن. می‌بینی: «بر بالش‌های 
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نگارین گرانبهای سبزرنگ تکیه می زنند و بر فرش‌های منقش بی نظیر بسیار 
زیبا می‌لمند.» به قدری زیبا هستند که گویی دستبافت عبقر' هستند. ولی 
درون بالش‌های آن دو باغ قبلی. پر از ابریشم ضخیم بود! و در آن دو باغ 
«ثمرات در دسترس و نزدیک بودند»! و اين دوء دو درجه از بهشت هستند. 
درجه‌ی اول با ترف و رفاهیت شهری مجسم شده است و دومی با ترف و 
رفاهیت بیابانی. 

فکر می‌کنی اين تصاویر و اشکال صرفاً مثال‌هایی از نعيم هستند که آن‌ها 
را به حس نزدیک می کند و برای خیال به تصوير می‌کشد؟ به صورت قطعی 
چیزی را بیان نمی کنم. چون دلیلی در دست ندارم! 


۱. عبقر: نزد عرب باستان. مکان پر از جن. خارق‌العاده. 
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سَلاَیِلاً Mpeg WRG‏ ٭ 2 Oki rey!‏ ین کاس گان 


راما كَاقُورًا ٭ عَيْنَا یفرب به | Ste‏ الله جوا تفجیرا * 
يُوقُونَ باللَّڈر OS UY SES‏ 295 مُسْتَطِيرًا ٭ ٭ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ 
YG‏ شکیتا ونا وَأَسِيرًا ٭ زا لمکم لوجه al‏ لا ريد 

نکم جَراءَ GES UY 15 SVG‏ من ربا وما عبوضا قَمُطَرِيرًا * 
رهم الله گر Gus‏ اليم وَلَقَاهُمْ تضره 915.325 وَجَرَاهُمْ ا 
BE My‏ وحریرا * BS‏ ی 
و ی ٭ وَدازیة CI, dow ale‏ فطوفها Wi‏ 


اف 12* 5 


ا و کو و 
09899 555245 فیها كَأْسَا GIG OS‏ رنجبیلا ٭ 
عَيْنَا فیها نمی Sol‏ # و SS‏ عَلَيْهِمْ Od,‏ عُلَدُودَ زد 
els‏ حمر حوب ee‏ لو gia‏ 15 * اتنا رَأَيْتَ ریت تما es‏ 
کبیا ٭ عَالِيَهُمْ یاب ب سندس * خضر Sealy‏ و وخ آسَاور من 


فِضَّة paling‏ رم شَرَابا طَهُورًا ٭ إِنَّ هدا OS‏ کم 2135 وَكَانَ 


Rac‏ نيك مَشْكُورًاا 


3 سورەی نود و هشتمء مدلى. 
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۳۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


ما راہ را بدو نموده‌ايی جه او سپاسگزار باشد يا بسیار ناسپاس. ما برای کافران 
زنجیرها و غلها و آتش فروزان دوزخ را آماده کرده‌ايم. نیکان» جامهای 
شرابی را سر می کشند و می‌نوشند که آميخته به کافور است. (اين جامها پر 
می‌شود از) چشمه‌ای که بند گان خدا از OT‏ می‌توشند و هرجا که بخواهند با 
خود روان می کنند و می‌برند. (بندگانی که در جهان اعمال و اوصافی اين 
چنین» در پیش می‌گرفتند :) به نذر خود By‏ می کردند و از روزی 
مىهراسيدند که شر و بلاى OT‏ گستردہ و فراگیر است. و خوراكك می دادند 
به بينوا و یتیم و اسیں به خاطر دوست داشت خدا. )4 زبان حال؛ بديشان 
می گویند :) ما شما را تنها به bE‏ ذات خدا خوراكك می‌دهيم. و از شما 
پاداش و سپاسگزاری نمی خواهيم. ما (از عذاب) پروردگارمان می‌ترسیم ؛ از 
(عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخموئى (كه قيامت نام دارد). به همين 
خاطرء خداوند آنان را از شر و بلاى OT‏ روز محفوظ می دارد و ايشان را به 
خرمی و شادمانی مىرساند. و در برابر صبرى كه نموده‌اند» خداوند بهشت و 
جامه ابریشمین را پاداششان می کند. در بهشت بر تختهاى زيبا و مجلل تكيه 
می كنند» و نه (گرمای) آفتابى و نه سوز سرمائى در آنجا مىيابند. سایه‌های 
(درختان) بهشتى بر OUT‏ فرو مىافتدء و میوه‌های آنجا سهل‌الوصول و در 
دسترس است. جامههاى سيمين شراب و قدحهاى بلورين مىميانشان به 
كردش در مىآيد. قدحهاى بلورينى كه از نقرهاند. (خدمتكاران بهشتى) آنها 
را درست به اندازه لازم پیموده‌اند. در آنجا از جامهاى شرابى بديشان می‌دهند 
که آمیزه OT‏ زنجبيل است. (اين جامها پر مىشوند از) چشمه‌ای كه در بهشت 
است و سلسبیل نامیده می‌شود. همواره نوجوانان جاودانه‌ای میانشان می گردند 
(و به خدمتشان می‌پردازند) که هر گاه ايشان را بنگری چنین می‌انگاری که 
مروارید غلتانند. هنگامی که بنگری» در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین فراخی 
و پادشاهی بزرگی را خواهی دید. بر تن ایشان لباسهای ابریشم نا زک سبز و 
دیبای ضخیم است. و با دستبندها و اللگوهای سیمین» زيب و زينت شده‌اند» 
و پرورد گارشان بدیشان شراب پاک می‌نوشاند. اين (نعمتهای فراوان) پاداش 
(کارهای پسندیده دنیوی) شما است. و (بدین وسیله) از تلاش و کوشش شما 
قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


کا Kye‏ و وھ نان کے hoe‏ > علسلل م سه ص وم Ry‏ 
"إن هَوّلاء تبون العاجلة وَیَدرُون وَرَاءَهِمْ WA GG‏ 


این (کافران و مشركان) زندگی زودگذر دنيا را دوست مىدارند» و روز 
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این صحنه‌ها با پیش درآمدی درباره‌ی انسان آغاز می‌شود. کسی که 
خداوند او را آفريده است و او را «شنوا و بينا» قرار دادہ است. راہ رأ نیز به او 
نشان داده است و آزادی انتخاب را به وى سيرده است: «جه بسيار سياسكزار 
باشد يا بسیار ناسياس». سپس صحنه‌ها با جيزى پایان می‌یابند كه اين دو راہ 
به آن منتهی می‌شوند: راه سپاسگزاری و راه ناسپاسی. و گوپی ما بنا به روش 
قرآنء همین حالا آن‌ها را می‌بینیم! 

برای كافران «زنجيرها و غل‌ها و آتش فروزان دوزخ» را آماده كرده است و 
این بيان اجمالى ابزارهاى عذاب است. در اين جا بيش از اين جيزى 
نمی افزایدہ بلكه به تصاوير نعيم مىيردازد و آنها را به صورت كامل تفصيل 
می دھد. 

البته قبلاً بیشتر این صحندهاى نعیم بیان شدہاند۔ با اين حالء كونه گونی 
در نمايش آن‌هاء تفصيل جزئيات آنهاء و بيان نام آنهاء آنها را از نقطه نظر 
هنری» جديد می سازد. 

نيكو كردارها جامهايى را سر می کشند كه قبلاً این گونه توصيف می‌شدند 
«لا لغو فيها و لا تأثيم»' يا «لايصدعون عنها و لا ینزفون»" ولى ما ماهيت و 
نوع آن‌ها را نمی‌دانستيم. فقط یک بار دانستیم که «من تسنیم»" است. اما 
اکنون گونه‌ی دیگری از نوشیدنی را می‌شناسیم. اين جام یک بار «آميخته 
به کافور» است و یک بار «امیزه‌ی أن زنجبیل» است. يس بنابراین. محتوای 
جام متعدد است؛ هرچند از لحاظ صفت ple‏ از حیث تأثیر در کسانی که آن 
را می نوشندء مشترکند. 

در لابه لای سیاق» ذکر دسته‌ای از بندگان خداوند به ميان می آید كه از 
اين جام می‌نوشند. سياق دهم برخى اوصاف آنها را بیان می کند: آنان 
كروهى هستند كه به خاطر دوست داشتن خداوند ‏ به بينواء يتيم» و اسير 
خوراك می‌دادند. انان كروهى هستند که خير را به خاطر ذات خدا انجام 
مىدادند و از مردم ياداش و سياسى نمىخواستند. انان كروهى هستند كه از 


.١‏ طور/۲۴. 
٢۔‏ واقعه /۱۹. 


۳ مطففین /۲۷. 


5 صحندهاى قيامت در قرآن 


خداوند مىترسيدند كه و أز روز بسيار ترشرو و اخمو مىهراسيدند؛ يعنى 
داشت: «و آنان را به خرّمی و شادمانی می‌رساند» و بهشتى و لباسهاى 

حال آنان ۳ در حالت نشستن آرام راحت معهود تماشا كنيم: «در بھشت 
بر تخت‌های زیبا و مجلل تكيه می‌کنند». با این حال. وضعیتی را تماشا کنیم 
که قبلاً نمایش داده نشده است. يا با حالتی دیگر نشان داده شده است: «نه 
ظلیلا وجود دارد. یک بار هم اطلاع پیدا کردیم كه «اکلها دائم و ظلها». حال 
سوز سرمایی» صحنه را نیز تکمیل می کند (با): «سایه‌های بهشتی بر آنان فرو 
مىافتد 9 میوه‌های أن زودياب ودر دسترس است». 

سيس صحندى كرداندن جامها در ميان آنان را مىبينيم. اما اكنون 
مى بينيم كه اين جام‌ها قدح‌هایی از نقره‌اند. یعنی آن‌ها نقره‌ی شفاف هستند 
و محتواى خود را نهان نمىسازند ‏ و اين اوج نوآورى از لحاظ صنعت و اوج 
ترف از لحاظ نعيم است ‏ يس از آنء غلمان را مىبينيم. آنان «جاودانهاند». 
زمان در آن‌ها كار نمىكند و سن و سال بر آنان اثر نمی‌گذارد و آنان در 
يراكندهاند». 

يس از أنء سياق چشم ما را به سراسر صحنه. و ورای این جزئيات 
می‌کشاند و ناگاه می یاہیم كه هرجا چشم بچرخد. نعمت فراوان و پادشاهی 
بزرگ وجود دارد و نعمت یافتگانی که بر تنشان لباس‌هایی از ابریشم نازک 
سبز و دیبای ضخیم و زیورهایی از نقره هست و نوشیدنی پاکی می‌نوشند و 
انجه ارزش أن را بالا می‌برد اين است که پروردگارشان أن را به آن‌ها 
می‌نوشاند. 
پاداش شما است و از تلاش و کوشش شما سپاسگزاری می‌شود». 

۲- در نص دوم نیز توصیف این روز به «سخت و دشوار» برای ما اهمیت 
دارد و اینء توصیف مجسم کننده‌ای برای روز است. همانند توصیف عذاب به 


سوره‌ی انسان ah‏ 


اين كه غليظ است. در مقابل روز سخت. محبت آنان به زندگی زودگذر دنيا 
قرار دارد. طورى كه كويى آنان این را سهل و ساده می گیرند و در ورای خود 
روز سخت و دشوارى را فرو می گذارند كه به اهتمام سزاوارتر است. چون 
سنكينىاى است كه مانع برداشتن كامهايشان می‌شود. آنان را زمين كير 
می كند. و باعث سختى و مشقت آن‌ها می‌شود. 


سوردى نور' 
لد الّذِينَ يَرْمُونَ امُخْصَنَاتٍ oe Suu‏ لوا في Sul‏ 


خرة way‏ ۰ سے تام کی عم از کٹ ود 
si‏ عَذَابٌ 3 يو ال لهم ود 
و oo‏ 2 0 ور ۳ 5 au‏ رهم الله ai‏ 7 
وَيَعْلَحُونَ ان الله هُوَ ا ٗی اين #' 


کسانی كه زنان پاکدامن بی‌خبر (از هركونه آلودگی و) ایماندار را به زنا 
متهم می سازند در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی‌دارند 
(اگر توبه نکنند). (آنان عذاب عظیمی دارند) در OT‏ روزی که عليه OUT‏ زبان 
و دست و پای ايشان بر کارهائی که کرده‌اند گواهی می‌دهند. در آن روز 
خداوند جزای واقعی OUT‏ را بی کم وکاست بدیشان مىدهدء و آگاه 
می گردند که خداوند Ge‏ آشکار است (و روز قيامت در حقّانیّت پروردگار 
شک و تردیدی برای سرسخت‌ترین لجوجان هم نمی‌ماند). 


sesh 
2 


WN AN 


ag 


قبلاً آن صحنه‌ی عجيب را ديديم كه در آن كنهكاران مىايستند و كوشء 
چشم؛ و يوست آنان بر و كواهى مىدهند كه جه كارى انجام می دادند. 
آن كفتوكوى طرفه ميان آنها و يوستشان را نيز در ذهن آوردیم (نشان 
دادیم) و پاسخ دندان شکن 7 يوستها را نيز شنيديم! 

کو اس گی lee‏ ی که ae‏ می مت بات ھا 
دست هاء و ياها. زبانها نیز در اين جا جايكاه (خاصی) دارند. چون او است كه 
آن را در دنيا چرخاندند۲ و با آن به زنان پاکدامن بی خبر (از آلودگی) مؤمنء 


.١‏ سوره‌ی صد و دوم مدنى. پیش از أن سوره‌های Gh‏ بیّنه و حشر نازل شده اند که در همه‌ی 
انها ذکری از پشت و جهنم وجود دارد. اما به اندازه ای نمی رسد که یکی از صحنه‌های قيامت 
باشند. 

۲ نور/۲۵-۲۳. 

۳ لاکوها: لاك: كاز گرفتن. جويدن. يدنام al Bors‏ کردن. ما تلوکه الالسن: شایع شده. ورد 
زبان مردم. 


۳۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


به دروغ و از سر بهتان» تهمت زدند. 

لذا همین زبان است که امروز با درستی و راستی. بر ضد آنان گواهی 
می‌دهد. در این روز نیز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می‌دهد. 
جزای شایسته‌شان را نیز به انان می‌دهد. آن‌ها همچنین می‌دانند که خداوند. 
حق نمایان است. ۱ 

در این جا واژه‌ی حق تکرار می‌شود و به صورت کامل و مطلق. تأكيد 
می‌نماید. چون ما در ply‏ صحنه‌ی افترا و دروغ در دنیاء هستیم که در برابر 
آن» صحنه‌ی راستی و درستی دراخرت وجود دارد تا أن زبان‌ها که با دروغ 
چرخیدند. این حق (درستی) را بیان کنند. دست‌ها و پاها نیز آن‌ها (زبان ها) 
را تأييد می‌نمایند. دست‌ها و پاها نیز بخش‌هایی از (وجود) این تهمت زنان 
ابق es bla las‏ ایام wale‏ وسر مع مب سارف 


سورەی حج ' 
۱ اما a‏ اتقوا رَبَكُمْ TSS Oy‏ السَاعة کی عَظِيمٌ * یوم 


پ3 


a “24 2 <‏ 4 و و 
رؤا کل کل مُرْضِعَة ڪا أرضَعَتْ وضع کل ذَاتٍ Gk YF‏ 
IKE lo‏ زا مغ بشكارى ول عاب لب 
ای مردم! از (عقاب و عذاب) بروردكارتان بترسيد (و به ياد روز قيامت 
باشيد). واقعاً زلزله (انفجار جهان و فرو تييدن اركان آنء در آستانه) هنگامه 
رستاخيزء جيز Soy‏ (و حادثه هراس‌انگیزی) است. روزى که زلزله 
رستاخيز را مىبينيد (آن‌چنان هول و هراس سرتا ياى مردمان را فرا می كيرد 
كه حتى) همه زنان شيردهى كه پستان به دهان طفل شيرخوار خود نهادهاند» 
SoS‏ خود را رها و فراموش می کنند. و جملگی زنان باردار (از خوف اين 
صحنه بيمناكك) سقط جنين مىنمايند» و (تو ای بیننده!) مردمان را مست 
می‌بینی» ولى مست نيستند و بلكه عذاب خدا سخت (وحشتناكك و 
هراس‌انگیز) است (و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و 
خراب» با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهای افتان و خيزان» و با وضع 
بی سر و سامان و حال پریشان می‌بینی). 


oleae oda -۲‏ اخْتَصَمُوا في رم فَالَذِينَ َمَرُوا فطع کم 1g‏ 
مِنْ تار Cd‏ من OS‏ ژءویهم اويم * يُضْهَرُ به ما في بطونم 

وا للود * وم polis‏ من حَدٍ عديد ٭ گلا أرَامُوا SF‏ جوا مها من 
عم أَعِيدُوا فیا 1385 cde‏ لیت ٭ لاله Jed‏ الَذِينَ منوا 


ےت 85 ۰ ۰ 2 % گی ب 
وَعَمِلُوا الصا يات ole‏ ري من OSA SAN Ge‏ فیها من 
ی »م q feof,‏ 
اتاو ین دعب ولو ens‏ فیها حَرِيرٌ * وَهُدُوا إل الطیّب 


Gorge .١‏ صد و سوم» مدنی» جز چهار أيه كه بين مکه و مدینه SGU‏ شد. 
۲ حج/۲-۱. 


۳۳۶ صحندهاى قيامت در قرآن 


مِنْ Lyall‏ وَهُدُوا لل bh pe‏ وید ۱# 

OLLI‏ که دو دسته مقابل هم (مردمان به تام مؤمنان و کافران) می‌باشند (و در 
آیه‌های متعدّد ذکری از ايشان ad)‏ است) درباره (ذات و صفات) خدا به 
جدال پرداخته‌اند و به کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند (خداوند 
برایشان آتش دوزخ را تهيّه دیده» و انگار آتش (OT‏ جامه‌هایی (است که به 
تن آنان چست بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است. (علاوه 
پر آن) از بالای سرهایشان (بر آنان) OT‏ بسیار گرم و سوزان ريخته می‌شود. 
(این آب جوشان آن‌چنان در بدنشان نفوذ می کند که) آنچه در درونشان 
است بدان گداخته و ذوب می گردد. و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هایی از آهن 
برای (زدن و سرکوبی) OLE!‏ (آماده شده) است. هر زمان که دوزخیان 
بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند. بدان بر گردانده شوند 
(و آمرانه بدیشان گفته‌شود :) بچشید عذاب سوزان pl) Ly‏ حال گروه اول» 
یعنی کافران در قیامت است. اما گروه دوم که مؤمنانند) خداوند کسانی را 
که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند به باغهائی (از بهشت) 
داخل می گرداند که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودبارها جاری است. 
آنان با دستبندهائی از طلا و مروارید زينت می‌یابند» و جامه‌هایشان در آنجا از 
حرير است. آنان به سوى (گفتن) سخنان زيباء و راه (انجام کارهای) پسندیده 
رهنمود می گردند. 


١‏ صحنه‌ی یکم. صحنه‌ای سرشار از همدى زنان شيرده غافل از نوزاد 
شیرخواره است که می‌نگرد اما نمی‌بیند و می‌جنید. اما هوشیار نیست. نیز 
سرشار از همه‌ی زنان بارداری است که در اثر هول و هراس وحشت آوری که 
به آن‌ها دست می‌دهد. سقط جنين می‌کنند. و نیز سرشار از مردم مستی 
است که مست نیستند. مستی از نگاه‌های عاقلانه‌ی آن‌ها و گام‌های تلو تلو 
SUI‏ انان ات 

صحنه‌ای است پر از این انبوه موج زنان. طوری که تقريباً چشم نمی‌تواند 
آن را ببیند. در حالی که خیال آن را در بر می‌گیرد. هول و هراس 
شتخصیت بافته هم ای را دجار غقلت سی کن این اميت که تقزیناً به انتهای آن 
نمی‌رسد. اين هول و هراسی است که با حجم و انبوهی. اندازه گرفته 


5 حج/۲۴-۱۹. 


سوره‌ی جج 28 


نمی شود بلكه با Fee‏ أن در gle‏ انسان اندازہگیری می شود: در زنان شیردہ 
غافل از نوزادان شيرخوار خود. زنان باردارى كه جنين خود را سقط می‌کنند. 
مستانى كه مست نيستند: «بلكه عذاب خداوند سخت است>. 

صحنه نيز با هول آفرینی مجمل شروع مىشود: «واقعاً زلزله‌ی رستاخيزء 
بس بزرگ است». و با هول مفصل پایان مىيابد و od‏ می شود که مصداق 
همان اجمال است. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی خشن ير سر و صداء )9( سرشار از حر 
خیال نمی‌تواند نو شوندگی آن را دنبال کند(؟» لباس‌هایی از آتش بریده و 
«کسانی که کفر ورزیدند» از آتش و آب داغ» و کتک کاری دردناک داده 
مى شود. تلاش می کنند از اين «غم و اندوه» خارج شوند ولی با خحشونت 
بر گردانده می‌شوند: «بجشيد عذاب سوزان را»! خيال نيز همجنان این تصوير 
را از نخستين قسمت آن تا آخرین قسمت آن: تكرار می کند تا به قسمت 
خروچ. و سپس بازگرداندن خشن برسد تا نمایش را از نو آغاز کندا 

هنوز خیال اين تصوير نو شونده‌ی خشن را ترک نمی‌کند» که به جانب 
دیگری متوجه می شود که سیاق به آن می‌پردازد تا آن را نمايش دهد. اصل 
داستان هم اين است: دو دسته خصم (كافران و موّمنان) درباره‌ی پروردگار 
پیش مشاهده م ىكرديم. اما کسانی كه ايمان آورده‌اند. در باغهايى هستند که 
رودبارهايى از زیر آن‌ها جارى است. لباس‌های آنان از آتش بريده (و دوخته) 
نمىشود. بلكه از حرير بريده (و دوخته) می‌شود. از اين كذشته. برای آنان 
زینت‌هایی از طلا 9 مرواريد نیز برای آنها وجود دارد. خداوند نیز آنان را به 
گفتن سخنان پاک و به Sow‏ راه پسند‌یده رهنمود کرده است. 9 اين پایان 
جدال ورزی درباره‌ی خداوند است: این یک كروه است 9 أن یک گروه 


١۔‏ شایان توجه این كه. قسمت در اين cle‏ بر اساس مجموعه‌های فیلم و غایش مدنظر است. 


FYA‏ صحندهاى قيامت در قرآن 


دیگراپس از أن به صحنه‌ای برمی گردیم كه پیش از این در سوره‌ی سجده 
نمايش داديم و كفتيم: آياتى که این صحنه را نمايش می‌دهند. مدنى هستند 
و گفتیم به احتمال قوی تاریخ (نزول) این آیات از تاريخ نزول اين آیات از 
سوره‌ی حج نزدیک است. به دلیل آنکه ملاحظه کردیم که صحنه‌های مشابه. 
اکثراً نزدیک به هم می آیند. أن صحنه هم اين بود: 

«و اما کسانی كه (از فرمان خدا) به در رفتداند. جایگاهشان آتش دوزخ 
است. هر زمان كه بخواهند از آن بيرون آیند. به آن جا برگردانده می‌شوند و 
اين هم صحنه‌ای است که از برخی وجوه شبيه صحنه‌ای است که در اين جا 
نشان دادیم. سخن در أن نیز شبيه سخن در صحنه‌ی قبلی است. يس نیازی 
به تکرار نداریم. 


سوردى مُجَادله ' 
زم aS‏ الله بیع TOS‏ يفون كم بو AN‏ 
عَلَ عَيْءِ VI‏ هُمْ الْكَاذِبُونَ 


روزی خداوند همه آنان را زنده می گرداند. آن روز برای خدا )4 دروغ) 
سوگند می‌خورند همان گونه که (امروز به دروغ) برای شما سوگند 
می‌خورند» و گمان می‌برند که ايشان دارای Sper‏ (از هوش و زرنگی) 
هستند! (و ا اين سو گندهای دروغ» خويشتن را مى رهانئد و به جائی 
می‌رسانند). هان! ایشان دروغگویانند (و گرفتار خشم و عذاب یزدانند). 
قبلا اين صحنه‌ی خنده‌آور بدبختانه را ديديم. صحنه‌ی مشرکانی که 
برانگيخته می‌شوند و می‌گویند: «والله ربنا ما كنا مشرکین» و گمان می کنند 
که هنوز در دنیا هستند يا (گمان می کنند) که احتمالا دروغ گفتن در آخرت 
pole‏ است. در آن جا نیز جه مسخره‌ای که به آن غفلت زدگان نکردیم! 
اکنون نیز اينان» برادران آنان» در دنیا به دروغ و قسم خوردن دروغ برای 
قسم می‌خورند. همان گونه که برای شما قسم می‌خورند و گمان می‌برند که 
چیزی (از هوش و زرنگی) دارند»! يس اینان را نيز همانند آنان مسخره کنیم. 
چون, اين غفلتی است که برای مسخره کنندگان لذت بخش است! 


۱. سوره‌ی صد و پنجم, مدنی. پیش از ان سورەی منافقون نازل شده است كه در أن صحنه‌هایی از 
قيامت وجود ندارد. 
۲. مجادله NA/‏ 


سوردى تحریم' 
گچھ,. گ, ۔ سرو و کم 17 Be ait oF‏ وم و 
tele‏ الذین آمَنوا فوا أَنفْسَكُمْ oe‏ ارا وَقُودُهَا الناس 


۳4 


was شِدَادٌ لا يَحْصُونَ اللَّهَ ما‎ be wise ة عَلَيْهَا‎ set 
Gl asl الذي کُنڑوا لا تَعتَذِرُوا‎ Aly w پوس ون‎ Olas 
aS آمئوا وبوا إلى الل‎ gl dle دو مھ سا ٭‎ 
ols Sey Shs عَنكُمْ‎ AS! of ریکم‎ ce تَصُوحًا‎ 


تجري من تھا الأنجارٌ يَوْمَ atl CY‏ الي والذیت Aaah‏ 
نورم یسکی بن ابن م eels‏ م يَقولُونَ NS‏ ورتا 385 
AG‏ عَلَ کل ede‏ 

ای مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخی بر كنار داريد كه 
افروزينه آن انسانها و سنگھا است. فرشتگانی بر آن گماردہ شدهاند كه خشن 
و سختگی و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بديشان دستور داده است 
نافرمانی نمی کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. 
(در روز قيامت خطاب به بی‌دینان گفته می‌شود): ای کافران! امروزه پوزش 
مخواهید و عذر خواهی مکنید» چون تنها در برابر کارهائی که (در دنیا) 
می كردهايد کیفر داده می‌شوید. ای مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توبه 
خالصانه‌ای بکنید شاید پروردگارتان گناهانتان را محو نماید و بزداید و شما 
را به باغهای بهشتی داخل گرداند كه از زیر (کاخها و درختان) OT‏ رودبارها 
روان است. اين کار در روزی خواهد بود که خداوند پیغمبر و کسانی را 
خوار و سبک نمی‌دارد که با او ایمان آورده‌اند. (بلکه ايشان را والا 
می گر داند و به درجات بالا می‌رساند). نور Ole!)‏ و عمل صالح) ایشان» 
پیشاپیش و سوی راستشان (رو به جانب بهشت) در حرکت است. (وقتی که 


۱ سوره‌ی صد و هفتم. مدنی. پیش از آن سوره‌ی حجرات نازل شده است که در آن صحنه‌هایی از 
قيامت وجود ندارد. 


٢‏ تحرع/۸-۶ 


۴۳۴۲۳ صحنەھای قيامت در قرآن 


خاموش شدن نور منافقان را می بینند رو به دركاه خدا می کنند و) می گویند: 
qe te ay so 1 2‏ 

پرورد گارا! نور ما را کامل گردان (تا در پرتو أن به بهشت برسیم) و ما را 

ببخشای» چون تو بر هر چیزی بس SUE‏ 


پیش از اين جهنم را مشاهده کردیم که از مردم تغذیه می‌کند؛ 
همچنان که از سنك تغذیه می‌نماید. و این و آن» از لحاظ حقارت. در نزد او 
توقف نمی کنیم. چون چیزی وجود دارد که به شدت توجه ما را جلب می کند 
زورمند؟ هستند و در عين حال. أوامر را به سرعت اجرا می کنند: «در آنجه 
خداوند به آن‌ها فرمان داده است؛ سرپیجی نمی کنند 9 همان چیزی را انجام 
می‌دهند كه به أن مأقور شدهاند». 
چون ما هنوز در دنیا فستيم؛ جايى كه خداوند مؤمنان را از اين آتش برحذر 
مىدارد كه هيزم أن مردم و سنگ است. (ولى) ناگھان در يك چشم برهم 
زدن» در آخرت قرار كرفتهايم و ناكاه مىشنويم كه كافران مورد خطاب قرار 
می گیرند كه: «اى كافران! امروز پوزش نخواهيد. چون تنها در برابر كارهايى 
كه می کردەایدء كيفر داده می‌شوید». 

با همین سرعت نيز به Lio‏ برمی‌گردیم - در این صحنه - تا به مؤمنان 
خطاب شود كه توبەی خالصانه بكنند. شايد خداوند بدی‌های آنان را محو 
سازد و آنها را وارد بھشت نمايد: «در روزى كه خداوند ييغمبر و كسانى را 
كه با او ایمان آورده‌اند» خوار و سبك نمی‌نماید». 

ميس تار بكر کی آخرت el‏ کرم قا امیر انی ديا او ابع 
آورده‌اند ر بیینیم که «نور آنان» پیشاپیش و در سمت راستشان در حركت 
اس قبلا این تفر را دیدهانی اكتون هم موان رامن يسم که يه سان 
عادت همیشگی خود به پیشگاه پروردگارشان زاری می کنند (و): !می گویند: 
يروردكارا! نور ما را کامل گردان و ما را بیامرز. چون تو بر هر چیزی بس 
توانایی». حال أن که آنان آمرزیدہ loud‏ ولی از ترس پروردگارشان أو را 


سوره‌ی eps‏ ! 
pee‏ من مر 2 وم on ont‏ 5 3 92 ا2ہ Ly‏ ەر o‏ 0 عرض انر © 
يوم erred‏ لوم الجتمع لك یوم التغابن وَمَنْ يُؤْمِنْ UL‏ وَيَعْمَل 


۳۹ 


َ‫ ےھ رەو رم ول سس ٠‏ یف 9۵ ہے 

BEM Gat جناب تَجْرِي ین‎ Weds میاه‎ te یکفر‎ Be 
of sie, و اف سر عو‎ port 30%, کی‎ si rae me 
خالِدِين فیها آبدا ذلك الفوز العَظيم * والذین كفروا وکذبوا بایات‎ 


4 eo 8 صرح‎ < 5 02 e KO 
'* ضحَابٌ النار خالدین فیها وشس المصِيرٌ‎ aS; 
زمانی» خداوند شما را در روز گردھمآئی (جملگی پیشینیان و پسینیان) جمع‎ 
روز روز زیانمندی (كافران» و سودمندی مؤمنان) است. کسانی‎ OT می آورد.‎ 
که به خدا ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند. خداوند بدیهای ايشان را‎ 
می‌زداید. و آنان را به باغهای بهشتی داخل می گرداند که از زیر (کاخها و‎ 
درختان) آن رودبارها حاری است» و در آنجا براى هميشه حاودانه می‌مانند.‎ 
اين است رستكارى ستركك و پیروزی بزركك. و كسانى كه كافر بشوند و‎ 
دوزخیانند جاودانه در آنجا می‌مانند» و چه‎ OUT آيات ما را تكذيب بکنند.‎ 
دارند!).‎ aS) سرانجام و جایگاه بدی‎ 
نكتدى جديد در اين صحنه. همان «زيان مندى» است. زيان مندى‎ 
(تغابن) نیز ميان دو طرف معامله است. به اين صورت كه یک طرف. به طرف‎ 
ديكر زيان بزند. ولى تغابن در آن روز كه «لابيع فيه و لاخلال» " است.‎ 
این نامكذارى است برای جهت دادن به نظر؛ به اين صورت کہ: کالای‎ 
اخرت. بهشت و جهنم است» و همین كالا است كه مىارزد كه مردم در ان‎ 
زيان مند شوند. و تلاش کنند که آن را به دست بیاورند؛ اين هم از طریق‎ 


عمل صالح در دنيا. 


۱ سوره‌ی صد و هشتم. مدنی.. 
۲ تغابن /۱۰-۹. 


٣‏ ابراھیم/۳۱۔ 


۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


اين است زيان مندى حقيقىاى كه ارزش مسابقه و تلاش را دارد؛ اين 
زيان مندى هم در آخرت اتفاق خواهد افتاد. جايى كه مؤمنان بهترين كالا را 


به دست می آورند 9 کافران در آن. كالاى پست را به دست می‌آورند. 


سوردى مائدہ' 
Gel 1‏ كََرُوا لو OF‏ ما في الأزض RE‏ ومثله ade fs‏ | 


2 


4 


٠‏ مره امد عو ۶ و م 40 و ه ے> 

به من Ale‏ یرم tata‏ ما fd‏ منم وم عَذَابٌ آلیم * يُرِيدُونَ 
عق oS‏ 

آن 2 1 ین التار وَمَا هُمْ بخارجی مِنْهَا وَكُمْ عَذَابٌ ب مقیم "a‏ 
بیگمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند oT‏ مال کافران باشد و 
(یکایک آنان در oT (OST‏ را برای نجات خود از عذاب روز قيامت 
بپردازند و بخواهند خویشتن را بدان بازخرید کنند. از ايشان پذیرفته 
نمی گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد و) دارای عذاب دردناکی 
می‌باشند. آنان پیوسته می‌خواهند از آتش دوزخ بیرون بیایند Jy‏ ایشان 
نمی‌توانند از OT‏ بیرون بيايند» و دارای wide‏ دائم و مستمرند. 


HG phe VSG shel bu JES الله الل‎ ace يوم‎ 
نت عَلام یوب"‎ 


oF‏ روزی (را خاطرنشان ساز) که خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد 
می‌آورد و بدیشان می گوید: به (دعوت) شما جه پاسخی داده شده است؟ 
(آيا ملتهائى كه به سوی آنان فرستاده شده‌اید چگونه از دعوت شما استقبال 
کرده‌اند و به جه aly‏ رفته‌اند؟ راه‌ایمان يا راه انکار پیموده‌اند؟). می گویند: 
ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی نیست (مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ايم و 
ظواهری که در روزگار le‏ خود از مردم مشاهده کرده‌ایم) تو خود 
(علاوه از Cal yb‏ از تمام خفایا آ گاهی. 


۳ وَإِذَْالَ الله يَاعِيسَى ان مریم آآنت فلت لاس دوز 1۳ 
۶یسی ابن مریم في دامي 


م 


.١‏ سورەی صد و دوازدھم, مدنى؛ جز يك آيه که در حجة الوداع, در عرفات نازل شد. پیش از اين 
سوره. سورەی صف نازل شد كه در ان أشارههايى به قيامت وجود دارد. همجنين بيش از ان سورەی 
جمعه نازل كشت كه خالى از صحنه‌های قيامت است. سورەی فتح نيز بيش از آن نازل شد كه در أن 


اشاره‌هایی (به قیامت) وجود دارد. نه صحنه‌هایی. 
۲ مائده/۳۷-۳۶. 
٣۳‏ مائده/۱۰۹. 


۳۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


من من ون اللو 56 سبح fi KG‏ نوک ما یش لي 
Sou‏ إِنْ tee 3B BE ES‏ تلم مان gold‏ ولا عم ماني Bids‏ 
لك ات ت عَلاَمٌ لوب ٭ ما فلت عم eit SAGY‏ 


9 ۹ 


2 


له G5‏ وَرَبَكُمْ 255 ie‏ عَلَْهِمْ gt‏ ما دنت فیهم فا SBF‏ 
كنت he C55 Ef‏ يهم Ms‏ عل کل عَيْءِ شهید ٭ إِنْ تیم 


(is له‎ SG * آنت الْعَزِيرٌ ا كيم‎ ALG وان تفر کم‎ She Sp 
لأَہاز‎ sd تجْري من‎ Ste هم م‎ wile الصَّادِِينَ‎ 285 63; 


حَالِدِينَ ف gs‏ بدا coos‏ الله عنهم وَرَضُوا عنه GS‏ لور eal‏ 
و (خاطرنشان ساز) OT‏ كاه را که خداوند می گوید: : ای عیسی يشر مریم| آيا 
جم رو تر نود ہو وو وی 
دو نفر ران نیز پرستش کنید؟). عیسی می گوید: تو را منزه از OF‏ می‌دانم كه 
داراى شريكك و انباز باشى. . مرا نسزد كه جيزى را بگویم (و بطلبم كه وظيفه 
و) حق من نيست. اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از OT‏ آگاهی. تو (علاوه از 
ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولى من (چون انسانی بيش 
نيستم) از آنجه بر من پنهان می داری بی‌خبرم. زيرا تو داننده رازها و نهانيهائى 
(و از خفايا و نواياى امور باخبرى). من به آنان جيزى نگفتەام مگر آنجه را 
كه مرا به گفتن آن فرمان دادهاى (و آن) اين كه جز خدا را نيرستيد كه 
پروردگار من و پروردگار شما است (و همو مرا و شما را آفریدہ است و همه 
بندگان اوییم). من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع (اطاعت و 
عصیان) ايشان اطلاع داشتم. و هنگامی که مرا می‌راندی» تنها تو مراقب و 
اظر ایشا با آو اعمال و اکران Sty‏ و تر بر هر جيزى ملع 
هستى. اگر آنان را مجازات كنىء بندكان تو هستند (و هركونه كه بخواهی 
درباره ایشان می توانی عمل كنى) و اگر از ايشان گذشت كنى (تو خود دانى 
و توانی) چون تو چیره و توانا و حكيمى (لذا نه بخشش تو نشانه ضعف ونه 
مجازات تو بدون حكمت است). (در روز قيامت) خداوند می گوید: امروز 
روزى است كه تنها درستى كردار و درستى گفتار راستگویان (در دنياء هم 
اينكك در عقبى) بديشان سود می‌رساند. برای OUT‏ باغهائى (از بھشت) است 


.١‏ مائده/۱۱۹-۱۱۶. 


سوردى مائده FY‏ 


كه در زیر درختان OT‏ جويبارها روان است. ايشان در آنجا جاودانه می‌مانند. 
خداوند (به سبب اعمال گذشته ايشان) از آنان خوشنودہ و ایشان هم (به سبب 
اجر و ياداش فراوان و بی پایانی كه دريافت داشتهاند) از خدا خوشنودند. اين 
است پیروزی بز رگ (و نعمت ست ركك). 
يك 
صحنه‌ی يكمء در ميان صحنه‌های قيامت تکرار مىشود. صحنەی تلاش 
برای فدا كردن پر زمين طلاء يا فدا كردن همه‌ی آنچه در زمين و (به 
اندازه‌ی) همانند آن با آنء و عدم يذيرش فديه. از هر نوع و با هر ارزشی است. 
همجنينء تلاش برای خروج از آتش و شكست در این تلاش. تكرار 
مىشود. این تلاش در این جاء تلاشى آرام است و هيج خشونتى در آن وجود 
ندارد. در حالى که پیش از آن. أن صحنه‌ی خشنى آمد که در سوره حج 
نمايش دادیم و مشابه أن را در سوره‌ی سجده نشان داديم. همدى آن‌ها نيز از 
يك وادی واحد بودند؛ با کمی اختلاف در جزئیات. 
نيذيرفتن فدیه در اين جاء كه عبارت است از همه‌ی آنجه در زمین است و 
همانند آن با آن, که از توان همه بزرگ تر است. نپذیرفتن اين فدیه در اين 
تصوير بزرگ: کنایه از محال بودن فدا با هر جيز است. با اين حال روش 
تصویرسازی در قرآن أن را در اين سیاق تخییلی نمایش می‌دهد. لذا 
گستره‌ای از مکان را اشغال می‌کند و نيز دوره‌ای از زمان را در بر می گیرد که 
در فاصله‌ی ميان نمايش و نپذیرفتن. به GUL‏ می‌رسد. گستره‌ی همه‌ی آنچه 
در زمين است و همانند آن با آن را مىبينيم و تخیل مىكنيم. مسافت زمان 
را نیز در حالی که این را درمی‌يابيم و مجسم مىسازيم. لذا حس و جان Vy‏ 
مشغول می‌سازد و در پایان به أن معنای ذهنی می‌انجامد: محال بودن فدا؛ اما 
louis dies‏ اناد = 
٢‏ اما صحنه‌ی دوم جمع شدن همدى پیامبران در بيشكاه يروردكارشان- 
را برای ما به تصوير می‌کشد كه از آنان می پرسد: مردم جه جوابى به شما 
دادند؟ در حالى كه أو به خوبى مىداند كه مردم جه جوابى به آنها دادند. با 
اين حال. برای ثبت يا «استيفاء للاجراعات» در محاكمدى مورد انتظار است! 
با آنکه انتظار می رود آنان درباره‌ی جوابى سخن بگویند که مردم به آن‌ها 
دادند. و خبر ایمان و کفر آنان را بازگویند. و سختی‌ای را نشان دهند که د 
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دعوت سخت کشیدند. ولی هول و هراس جايكاه ‏ جنانكه به نظر می رسد - 
همه چیز را از یاد آنان برده است و خاطرات را از ذهن آنان سوہ ساخته 
است: «می گویند: ما هیچ آگاهی‌ای نداریم. تو خود از ples‏ نهانی‌ها آگاهی». 

از خلال اين پاسخ می‌توان میزان فراموش شدگی را تصور کنیم و از ورای 
أن به هول ترسناکی بنگریم که رسولان و پیامبران را نیز كه صاحب اطمینان 
و آرامش هستند» به فراموش کاری مىافكند. اين چند كلمه است كه سايه 
سار وحشتناكى را القا می‌کند و آنچه در ميان اين سطرها وجود دارد» بسی 
بيش از آن است كه سطرهايى بيان م ىكنند. 

یی سوم قباد و قورت خافن سام سا تار کی اک که 
خداوند در این جایگاہ وحشتناک او را ندا می‌دهد که: «ای عيسى پسر مريم!» 
چون این نسبت در این موضوع ارزشی دارد. چون گروهی عيساى بشرء پسر 
bles‏ ی Marrs‏ كه او اتا ا مھا اریت تد گار او 
آنانء فراخواند. (خقيقت آن است كه دعوت به سوى خداوند در انجیل‌هایی 
كه در دسترس ما هستند. واضح است و اگر درباره‌ی سخن وى در مورد 
خداوند شبهه ایجاد شود که: «ابی الذی فى السماوات». همچنین به حواریون 
گفت: «ابیکم الذی فى السماوات» اینء تعبیر مجازی واضحی است) 

اینک خود او در پیشگاه پروردگارش مورد سؤال قرار می گیرد: آیا او مردم 
را به پرستش خودش و مادرش فراخوانده است؟ جواب هم این بیزاری مفصل 
از آن تهمت است. به علاوه. کار و بار را به خداوند واگذار می کند تا درباره‌ی 
آنان هرگونه که می‌خواهد. تصمیم بگیرد. در اين هنكام فرمان برگشت ناپذیر 
صادر می‌شود و در آنء به مناسبت دروغ بودن این leo‏ به صدق اشاره 
می‌شود. درباره‌ی مؤمنان نیز می گوید: خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز 
از خداوند خشنودند. به این صورت. خشنودی. دو طرفه و فراگیر است. و انان 
در این روز بس بزرگ. به پروردگارشان نزدیکندا 


سوردى توه ١‏ 
Sills‏ ییون لدب وَالِْضّة ولا یوج في سيل الله £5 ais‏ 
ply‏ الیم ٭ يَوْمَ می عَلَيْهَا في تار ge‏ 6558 به | حِبَاهُهُمْ 
pe At‏ وَظْهُورُهُمْ ما کا کتزئم aN‏ دوفو ما کم 
كرون" 
ای مؤمتان! بسیاری از علماه دیٹی 9+“ +0" 


می‌خورند» و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود 
سوءاستفاده می کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. ای مومنان! شما 
همچون ایشان نشوید و مواظب علماء بد کردار و عرفاء ناپرهی زگار خود باشید 
و بدانید اسم و رسم دنیاپرستان مال‌اندوز را pet‏ نمی‌دهد) و کسانی که طلا 
و نقره را اندوخته می کنند و OT‏ را در راه خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به 
عذاب بس بز رگ و سیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد رسید که) 
اين سکه‌ها در آتش دوزخ» تافته می شود و بيشانيها و پهلوها و يشتهاى ايشان 
با آنها داغ می گردد (و برای توبيخ) بديشان كفته مىشود: این همان جيزى 
است که برای خويشتن اندوخته می کردید» پس اينكك بجشيد مزه جيزى را 
كه مى اندو ختيد. 
RE‏ 


این صحندى وحشت‌آور - که آخرين صحنه است - با طول و تفصیل و با 
آرامش نمايش داده مىشود تا به رفاى جان برسد؛ در حالى كه جان تفصيل 
و جزئيات را تماشا می کند. 
بزرگ و دردناك مزده بده». يس از آن سیاق را قطع می کند تا تماشاگر 
استراحتى کند و نفسی تازه كند و آمادہ طول و تفصيل شود. يس از آن به 
تفصیل می يردازد. 


.١‏ سوره‌ی صد و سيزدهم. مدنى؛ جز دو أيه كه مکی هستند. 
۲ توبه/۳۵-۳۴. 
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پس از آن» هنكامى كه يس از اجمال به تفصيل می‌پردازد. كار را از اولین 
مرحله آغاز می کند و به آرامى در آن حرکت می کند: طلا و جواهر با توجه به 
قطعدهاى فراوانشان» جمع شدہاندہ نه مثنى: «روزى اين سكدها تافته 
می‌شوند» - نه اينكه طلا و نقره Elo‏ کرده می‌شوند - در این هم. دادن طول و 
تفصيلء از طریق تکثیر وجود دارد. 

ایتک اين شکهها (يكن نکی) ale‏ دان یس سم 12 Bla‏ کردا 
اکنون Elo Elo‏ شدند» يس آن کار ترس‌آور شروع شود. اين پیشانی‌ها است که 
با آن‌ها Elo‏ 09,5 می‌شود. داغ كردن پیشانی‌ها به پایان رسید. يس اجسام به 
پهلو چرخانده شوند. اين هم پهلوها که داغ شدند. داغ كردن پهلوها هم تمام 
شد. يس بدن‌ها به سوی بهشت چرخانده شوند. این هم پشت‌ها داغ می‌شوند. 

آرام‌تر. چون هنوز نمایش به پایان نرسیده است. هنكام بازگشت از صف 
سرزنش و نکوهشی وجود دارد تا گروه دیگر بعدی Elo‏ شوند: این همان 
چیزی است که برای خود اندوخته می‌کردید. يس اینک بچشید مزه‌ی چیزی 
را که می‌اندوختید»! 

تصاویری از حر کات مختلف» حس را دربر گرفته‌اند و از اوضاع و مشخصات 


متعددی بهره‌مند می‌شود. 


